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فتاری دار العلوم دیوبند 


۳ 


فهرست فناوی دار العلوم دیوبند جلد پنجم 


فصل پاتزدهم نماز جمعه 
قریه ای که نفوس آن ۱۲۵ خانه 


در حدرد قصبه نماز جمعه درست 


است 
در جایی که علاقه در وجرد 

فنای مصر 

در هندرستان نماز جمعه 

به جای خطبه قرانت یک رکوع 
در قریه ای که سه صدالی چهار 
اینکه مؤذن بعضی جملات را گفته 
هنگام تکبیر به جهر درود 

درجایی که نماز جمعه جایز نیست 
در خطبه جمعه وعظ درست اسشت 
آیا در هندرستان نماز های جمعه 
آیا درهندوستان احتیاط ظهر 

آیا بعد از آذان اول جمعه خرید 
ردرقریه ای که پنجصد نفر یا یک 
آیا در جایی در گذشته شهر بوده 
در شهر ها وقصبات ضرورت 

در نماز جمعه تعجیل مطلوب 


وقت مستحب برای نماز جمعه 


با گرفتن قعدّه جمعه نماز جمعه 
بعد از اذان دوم نه به زبان دعا 
نماز جمعه در قریه ها 

تعوذ وتسمیه در آغاز خطبه جمعه 
نماز جمعه برا هالی قریه فرض 
آذان درم نزدیک منبر داده شود 
دو مسجد که با هم نزدیک باشند 
در قصبه وقریه بزرگ 

خطبه به زبان اردو خلاف احتیاط 
در رمضان جمعة الوداع ثابت 
اگر در خطبه از صحابه ذکر نشود 
جراب آذان خطبه به زبان صحیح 
نماز جمعه در قریه ای که ۱۳۵6 
درحضور افضل دیگری را امام 

آیا برای پنجا نفر نماز جمعه 

نماز جمعه در قریه کوچک 

در رقت ضرورت صفوف را 

صدا کردن برای درست نمودن 
نماز جمعه درجایی که در هزار 
نفر باشد 


نماز جمعه در قریه 


در یک منطقه خراندن نماز جمعه 


٤١ 
3 


فعاوی دار العلوم دیوبند 


در دو هزار نفر نفوس 
لیل آنکه پیابر چ 


دعا بعد از آذان دوم نماز جمعه 


ډعا میان دوخطبه 

اگر درقریه آواز اذان شهر برسد 
در باغ وجنگل شهر نماز جمعه 
اختلاف در مورد خطبه به زبان 
نماز جمعه درسر زمین کفار 
عصا گرفتن خطیب هنگام 

در جایی که سه هزار نفر نفوس 
قبل از خطبه وعظ و قبل از وعظ 
درود خواندن دسته جمعی مردم 
اقامت پیامیر 4 

اگر خطبه یکی بدهد وامامت 


بحث در مورد جواب آذان دوم 


هنگام بارش خواندن نماز جمعه 
کسانی که نماز های پنجگانه را 
بیشتر شدن ثواب در مسجد تنها 
منتظر ماندن خطیب برای کسانی 
روز جمعه قبل از آذان اول وبعد 


به اندازه ضرورت عربی گفتن و 


در قریه کوچک هر چند دارای 


در آبادی بزرگ جمعه واجب الاداء 


ممانعت ازنماز جمعه در صورتیکه 
گرفتن ناخن قبل از نماز جمعه 
تعریف فنای مصر 

در یک مسجد تعدد جمعه مکروه 


اذان دوم در داخل مسجد درست 
1 


روز جمعه نماز ظهر در شهر 
کسی که خطبه را ياد ندارد و 
هنگام رسیدن به مسجد نماز 

در قصبات نماز جمعه درست 
درجایی که نماز جمعه جائز است 
هنگام خطبه به آواز بلند دعا و 
اختلاف درتعریف فنای شهر 

در صورتیکه هندوستان 

قلعه ای که در فنای مصر باشد 
درشهر تعدد جمعه جائز 

در صورت اتکا به عصا خطبه 
درجایی که گار قربانی نشود نیز 
خواندن نماز سنت هنگام خطبه 
خطبه به زبان غیرعربی نزد امام 
در جمعه آخر رمضان الوداع 
درقلعه ای که اجازه وفت وآمد 
برای نماز جمعه وجود چند نفر 
در قریه کوچک وجنگل جمعه 
در جمعه باید خطبه مختصر و 


فتاری دار العلرم دیوبند 
مضمون 
امام برای خواندن جمعه جای 


در خطبه چه چیز هایی باید 

ترک نماز جمعه گناه است 

اگر امام هنگام خطبه کسی 

نام گرفتن از بادشاه ودعا برای 
در منطقه رکالا پانی) نماز 

هر چند مصلحتی نهفته باشد در 
خواندن الوداع وغیره از جمله 
برای اهالی قریه ضرور نیست که 
درکار خانه نماز جمعه جائز است 
آیت جمعه قطعی الدلالت است 


نیت حمعه 


نماز جمعه در حویلی منزل 

رعظ قبل از خطپه درست است 
در جای که نماز جمعه نزد شوافع 
هنگام خطبه در دروازه ایستادن 
کار در اطراف شهر عذری برای 
اگر در مسجد جامع گنجایش 


خواندن نماز جمعه به یکوقت در 
منبر را درمیان صفوف گذاشتن 
اختلاف در تعریف مصر 

هنگام خطبه جمعه پکه کردن و 
نماز جمعه در قریه که در فنای 
در خطبه گرفتن نام پادشاه بزرگ 


اهمیت خطبه درنماز جمعه 
با غلط شد خطبه درنماز نقصی 
منکرفرضیت نمازجمعه کافر است 
تاویل در فرضیت جمعه غلط است 
در قلعه ای که اجازه دخول نیست 
این ادعا غلط است که صحابه 
نماز جمعه در زندان جهت اعلای 
دعا بعد از نماز جمعه طریل باشد 
امامت نابینا در نماز جمعه 
درمنطقه پرنفوس اگر تعداد 

در خطبه جمعه دعا برای والی 

در داخل کار خانه نماز جمعه جائز 
نماز جمعه عقب امام فاسد 

امیر اگر جایی را مصر بسازد 
روز جمعه نیز هنگام زوال نماز 
در اغاز خطبه وعیدین 

در خطبه جمعه وعیدین دعا برای 
نماز جمعه خارج از فنای مصر 
قبل از آذان جمعه به اواز باند 

در اذان درم جمعه هنگام (حی 
آیا درجمعه خطبه برمنبر 

اذان دوم جمعه ابت است 
اشتراک زنان درنماز جمعه مکروه 
پس ازیک سلام گشتاندن شرکت 


در وقت خطبه کسی نماز نفل و 
رقتی خطیب به منبر برود می 
خطیب می تواند بر هر پته منبر 
کار کنان کار خانه می توانند در 
برای نماز جمعه مسجد شرط 
لبوت اذان دوم نماز جمعه 
درصورت وجوب جمعه ترک آن 
فرض جمعه ونماز های سنت 
خطبه به زبان بنگالی مکروه است 
شروط جمعه 

اذان درم باید رو روی خطیب 
هنگام خطبه جمع اوری خیرات 
نماز جمعه فرض عین است 

در قریه ای که نزدیک قصبه باشد 
فرضیت نماز جمعه در هندوستان 


خوانددن نماز جمعه اخیر رمضان 


توجه سا معین هنگام خطبه 

در فای شهر در داخل کشتزار نیز 
دو قریه جدا گانه حکم یک قریه 
برای صحت نماز جمعه به چه 
درجا یی یک هزار وسیصد نفر 
گفتن بسم الله در شروع خطبه 
خطبه بر فراز منبر سنت است 
هنگام خطبه درود در دل گفته شود 


شنیدن خطبه جمعه واجب است 


۱.۲ در جای که مردم عربی ندانند 

۲ ا| این سخن غلط است که امامت 
۳ | خواندن سوره کهف به آواز بلند 
۳ | ترک جمعه به دلیل نوکری درست 
۳ | هنگام خطبه از منبر پائین شدن 
4 |هنگامی که درنماز جمعه امام 

٤‏ | برای تارکین جمعه جماعت ظهر 
۱۰۵ دریک مسجد دوباره نماز جمعه 
۵ ۱ در نماز جمعه نیز فتحه دادن و 
۰ | کسی که در تشهد شریک گردد 
۷ | مسبرق چگونه نماز جمعه را : 
۷ | حکم پکه کردن بعد ازآغاز خطبه 
۷ | نماز جمعه درسه مسجد یک شهر 
۱۰۸ تمام نماز گزاران در مسجد جامع 
۱۰۹ کار مندی که به مسجد جامع رفته 
۹ | نماز جمعه درجایی که دو هزار 
۹ | هنگام خطبه به امام پول دادن وبه 
۹ | نماز جمعه درجایی که سه هزار 
۱ | سنت های بعد از نماز جمعه 

۱ | تسمیه در خطبه جمعه وعیدین 
۲ | در روز جمعه نماز جمعه فرض 
۲ | شروط نماز جمعه 


اگر در قریه کوچک نماز جمعه 


شرط وجود سلطان برای نماز جمعه 
حکم نماز جمعه در صورت نبودن 
عمل بر قول متاخرین 

آیا وکیل گذر قائم مقام قاضی 
احتیاط الظهر 

نماز ظهر پس از نماز جمعه 
علیحده بودن خطبه جمعه در هر 


اذان دوم جمعه 

حد يث لا صلاة ولا کلام 

نماز جمعه در جایی که یک هزار 
خطبه به زبان غير عربی خلاف 
اجتماع عید وجمعه 

نماز جمعه در قریه 

مدا جات پس از اذان دوم 

کار دیگری هنگام خطه 

نماز جمعه در صورتیکه پا دشاه 
نماز جمعه در قریه 

نماز جمعه مولانا ننوتوی 

برای نماز جمعه وجود مسجد 
نماز جمعه شخص ضعیف 

نماز های سنت هنگام خطبه 
دریک شهر درچند محل نماز 
آیا برای مکبر اجازه امام ضرور 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 


در قصبه ای که ۲۵۰۰ نفر نفوس ۱۳۵ 


وقت نماز جمعه 

نماز جمعه در چه جایی جانز 
بعد ازنماز جمعه چند رکعت سنت 
اگر در قریه صغیره نماز جمعه 

در بزرگی قریه مسلمان و کافر 

در جایی که بیش از هزار نفر 
جایی که یک هزار وسیصد نفر 
در خانه های که از قریه دور 
نخست شهر بود واکنون در 
هنگام خطبه ذکر جائز است يانه 
کسی که سنت قبل از نماز جمعه 
احاطه ای در فاصله یک میل از 
در قریه های ایالت بنگال نماز 
دربنگال جایی که قراء متصل 

در ميان دو خطبه دست بلند 

قبل از خطبه وعظ کردن چطور 
نماز جمعه فرض است يانه و 
اذان دوم رو به روی منبر داخل 
نماز جمعه به همین ترتیب درست 
مولانا محمد قاسم ونماز جمعه 
جایی که چهار هزار نفر نفوس 
در قریه صغیره نماز جمعه جائز 


فتاوی دار العلوم دیوبند 
مضمون 
در قصبه بزرگ نماز جمعه جائز 


جایی که دو نیم هزار نفر نفوس 
نماز جمعه در قریه های مستقلی 
آیا برای مردم قراء به شهر 

مقصد این عبارت چیست 

آیا در قریه کوچک به اساس 
تعریف مفتی به مصر چیست ودر 
قریه ای که یک هزار دوصد نفر 
در جایی که دو هزار هشتصد نفر 
حکم نماز جمعه درجایی که یک و 
بعد از فرض نماز جمعه چند 
منظور از نفوس برای قریه کبیره 
در خطبه هنگام ذکر نام پیابر چ8 
دعا مقدی درمیان دو خطبه 

بحث درمورد آذان دوم نماز جمعه 
تصفیه دو گور در مورد نماز جمعه 
در قریه نماز جمعه جائز است يانه 
نماز جمعه در قریه ها 

بعث در نماز جمعه 

بعد از خطبه سنت ها راباید 
هنگام قرائت آیت (صلوا عليه 
جواب اذان خطبه ودعای پس از آن 
دعای اجتماعی بعد از نماز سنت 


نماز جمعه در دهات 


بعد از به وجود آمدن منیر چرا 
هنگام خطبه اذان گفتن این 
نماز جمعه در کجا جائز است 
هنگام خطبه چرا تعوذ وتسمیه 
بحث در مورد. احتیاط الظهر 
به جای مسجد جامع خواندن 
اگر در قریه نماز جمعه خوانده 
وعظ هنگام نماز سنت 

دعا بين الخطبتین 

فصل شانزدهم نماز عیدین 
در عید گاه به آواز بلند تکبیر 
کسانی که جماعت را جدا 
اگر یکی خطبه بخراند ودیگری 
اگر در روز اول عید فطر به علت 
اگر دوگروه در دو جا نماز عید 
تعداد تکبیرات زواند در عیدین 


برون شدن برای نماز عید سنت 


دعا بعد از نماز عیدین 

حکم سجده سهر در نماز عیدین 
دعا بعد از نماز عید ومسلک 
آغاز خطبه عیدین باتکبیر 

نماز عید به اساس شهادت 


خطبه عیدین در کجا خوانده شود 
یل در محا خوانده صو 


به اساس شهادت درشاهد عادل 
در یوم نحر رعایت تمام شروط 
خطبه عید باید مختصر باشد و 
بهتر است که خطیب وامام یک 
ثبوت شش نکبیر زاند در نماز 
عیدگاهی که به اساس وسیع شدن 
خورد سالان در نماز عیدین د رکجا 


جماعت زنان در نماز عیدین 

نماز عید در قبرستان درحالیکه 
تکبیرات تشریق برای زنان نیست 
گفتن تکبیرات زوائد پس از 

بدرن عذر خواندن نماز در دروازه 
ضرورت دلیل برای مکرره تحریمی 
بانوختن باجه خانه به عید گاه 

سی که قربانی نمی کند می تواند 
بازار در حکم صحرا نیست 

نماز عید در بازار 

نماز عید در بازار درمقابل سرک 
نماز عید در راه 

نماز عید در دهلیز 

نماز عید درفنای مسجد 

عرفه به روز نهم ذی الحجه گفته 
گفتن تکبیرات زوائد بعد از 


دعا بعد از نماز عید بدعت نیست 


خواندن نماز نفل در عید گاه پیش 
در صورت قرائت مفسد صلوة 
تکبیرات تشریق پس از نماز. 
نماز عیدین با دوازده تکبیر 

اعاده جماعت به دلیل ترک 
انتظار مقتدیان در نماز عید 
تعداد تکبیرات زواند درنماز 

در نماز عید نقاره جانز است يانه 
بحث تکبیرات زواند درنماز 
تکبیرات تشریق قضایی ندارد 
اگر در عیدگاه اول غير مقلدین 
ساختن عید گاه جدید 

در عید گاه دریک شهر 

نماز عید در عیدگاه بیرون آبادی 
نماز در عید گاهی که قصاب ها 
تکبیرات تشریق بعد از نماز 

در نماز عیدین پس از تکبیرات 
اگر تعدادی از مردم به دلیل 
چگونگی قبول زمین هندو برای 
هیچ بخشی از وقف عیدگاه را به 
پای پیاده رفتن به عید گاه سنت 
نماز عید در زندان 

بعد از زوال نماز عید درست 


نماز عیدین وتکبیرات زوائد 


فتاوی دار العنوم دیوبند 
مضمون 


مقصد حدیث دعوت درعید چیست 


درعید بعد از خطبه دعا نیست 
درتعمیر عید گاه مصرف کردن 
زمین عیدگاه را نمی توان فروخت 


تعداد تکبیرات زوائد درنماز 
در خطبه عید خواندن نور نامه 
کسانی که در نماز عید رکوع 
در قریه می توان تکبیرات تشریق 
خطبه عید در حالیکه منبر در 

در عید گاه به آواز بلند یکجای 
اگر كسي در تکبیرات زرائد نماز 
بعد از نماز عید دعا از پیاابر كی 
در مورد تکبیرات تشریق قول 
فقط بانیت بدرن عمل نماز 

در نماز عیدین تفریق جماعت به 
دلیل وجوب نماز عیدین و 

قبل از نماز عیدین یا بعد از آن 
نماز عید فطر به علت عذر در 
اگر درنیتر نماز عید سنت گفته 
برای نماز عید نیز پاک بودن 
چهار رکعت نفل به جماعت 


نماز عیدین در قریه صغیره 


تماشا بازی در عیدگاه درست نیست. 


در عید گاهی که در قبرستان 
ضحی صحیح است يا اضحی 
شخصی در درجا درنماز عید 

در مقابل اجوره امامت در نماز 
در عیدین چه وقتی دعا جانز 
نماز عیدین در مسجد جائز است 
این سخن غلط است که خواندن 
نوافل روز عید 

پس از نماز عید دوباره خواندن 
نماز عید درمساجد متعدد 

بستن دست ها در تکبیرات زوائد 
خواندن نوافل بعد از نماز عید 
اعمار عید گاه از پول رشوت چه 
نماز عیدین درمسجد جامع 

گر در نماز عیدین بیشتر 

عیدگاه در هر سمتی که بیرون از 
برای نماز عیدین اذان وغیره 
تکبیرات تشریق 

بعد از خطبه دعا ثابت نیست 
رفتن زنان به عیدگاه 

نماز عیدین راجب است يا نفل 
عیدگاه باید درکجا باشد 


در عیدگاه به جهر تکبیر گفتن 


اگر خطر غرق شدن عیدگاه باشد 


فتاری دار العلوم مه 


سوال در مورد غير مقلدین 
در عيدين گفتن الصلاة الصلاة 
فصل هفدهم استسقاء 

خراندن نماز استسقاء به جماعت 
رقت نماز استسفاء 

آیا بعد از نماز استسقاء باید 
حکم جماعت خطبه وقلب رداء 
بحث جنازه فصل ارل 

محتضر را به پشت 
حدیث روبه سوی قبله بودن 
بحث تلقین لا اله الا لله همراه با 
تلقین چه وقتی باید صورت گیرد 
در وقت نزع حنا کردن زن ناجا 
فصل درم غسل دادن میت 
کسیکه جنب وفات نموده یک 


خواباندن 


شرهرش نمی ترالد زن متوفیه 

اگر زنی در حال جنابت بمیرد 
سرمه کردن وشانه نمردن سر 

آیا شوهر زن وزن شوهر خود را 
آیا محرم می تواند زن متوفیه را 
مخنث مشکل را چه کسی غسل 
کسیکه طریقه غسل دادن را نمی 
آیا برای متوفی در ظروف خانه آب 


اگر زن در ميان مردان یا مرد در 


برای غسل دادن مرده به چه 
متوفي را توسط شخص غير 

پای میت هنگام غسل دادن کدام 
میت هنگام سل به چه وضیعتی 
هنگام غسل پای پیامبر 8 
آیا زن وشوهر می توانند پس از 
خنثی را مرد غسل دهد یا زن 
مرده را چرا غسل می دهند 

آیا غیر مسلمان می تواند جسد 
هر کسی می تواند میت راغسل 
آیا شوهر می تواند به جنازه زن 
به میت به چه شکل غسل داده 
برای سل میت چی نوع آبی لازم 
آیا در حالت مجبوریت شوهر 
به شخص متلا به جذام غسل 
غسل دادن حضرت على (339) 
فصل سوم كفن 

پس از پوشا نیدن کفن رقعه دادن 
در زندگی برای خویش ساختن 
تعداد کفن پسران ر دختران 

د رکفن زن سینه بند بالا باشد 
دوباره نمازجنازه درست است يانه 


تصریح ذیل در مورد کفن درست 


فتاوی دار العلرم ديوبند 
مضمون 

| چادر بالائی ودستکش درکفن 
هنگام کفن کردن دست میت در 
در کفن عمامه مکروه می باشد 
در کفن مرد وزن گریبان کدام 
بالای جنازه چادر انداختن چطرر 
۱ ازار د رکفن چه حکم دارد وپس 
تلقن بعد از تدفین 

جای نماز برای نماز جنازه وحکم 
کفن ساختن پارچه ای که توسط 


برای میت مرد وزن تعداد پار چه 
کفن ساختن از غلاف کعبه و 
رواج خير نماز جنازه میت در 
چه چیزی را قمیص می گویند 
کفن مرد رن 

کسی را که مادرش نصرانی است 
آیا زن وشوهر می توانند بعد از 
در وقت کفن کردن اگر از مرده 
زنان نامحرم نمی توانند میت هرد 
پول باق مانده از تکفین در چه 
دلیل آنکه حضرت علی (چ63) 
ار درکفن وعسل نقصی باشد 
برمیت هرد کفن شده چادر 
مصارف تجهیز وتکفین 


کفن رنگه برای مرد چه حکم دارد ۱ 


دادن ازار دوخته شده و کلاه در 
کفن بالغ 

با چا دری که بر میت انداخته 
فصل چهارم برداشتن جنازه 

در انتقال جنازه استعمال تابوت 
انتقال جنازه در ريل ۰ 

طریقه مسنونه برداشتن جنازه 
شوهر می تواند جنازه خود را 
عقب جنازه به آواز بلند خواندن 
رفتن باجنازه همسایه غير 

اگر شخصی در حال روزه بمیرد 
شخص ناپاک جنازه را بردارد يانه 
سر جنازه باید پیش باشد 

اعمال بر وزن میت تاثیر نمی کند 
ولی زن متوفیه عصبه اوست نه 
جنازه را ده ده قدم بردن ابت 
اگر قبرستان سوی مشرق باشد 
بردن جنازه باموتر مکروه است 
عقب جنازه بروید 

جنازه را از راه دور بردن خوب 
هنگام غسل سرمیت درکجا باشد 
شرهر نمی تواند میت زن متوفیه 
هینت میت هنگام غسل 


هنگام انتقال جنازه سر میت 


فتاوی دار العلرم درد 


هدف بعضی از عبارات 

برداشتن جنازه زن امحرم 

مردان هی توانند جنازه زن 

بردن جای نماز همراه جنازه 

رفتن مسلمان همراه میت هندو 
بردن قرآن شریف همراه جنازه 
انداختن چادری که رنگ شوخ 
چار پایی وزین در انتقال در جنازه 
خواندن نعت درود ويا قرآن به 
بردن جنازه بر زینه بانگسی 
مسژل مخارج تکفین وتدفین 

قرار گرفتن پای میت به طرف 
قصل پنجم نماز جنازه 

رواج نشستن بعد از نماز جنازه 
کسیکه به علت طا عون فرار کند 
تارک نماز کافر نیست باید نماز 
طفل زنده متولد گردیده و سپس 
در صورتیکه میت بدون غسل و 
نماز جنازه شخصی که خرد کشی 
گذاشتن جای سجده میان صفوف 
آیا زن می تواند جنازه را بخواند 
آیا دوباره نماز جنازه درست است 
نماز جنازه شخص حرام کار 
وصیت در مورد نماز جنازه وحکم 


بعد از نماز آوردن میت به خانه و 
در نماز جنازه چهار تکبیر گفته 
نمازجنازه نباید بابرت خوانده شود 
حکم اذان در گوش ولد الزنا و 
کسی را از نماز جنازه نباید 

نماز جنازه زنان فاحشه نیز خوانده 
کسیکه هیچگاه نماز نخوانده 
کش کردن میت بی نماز غلط 
است 

نماز جنازه در مسجد جماعت 
قصه حضرت سعد وجراب آن 
اگر به علت نادانی نماز جنازه 
نماز جنازه در روز جمعه قبل از 
خواندن نماز جنازه شخصی که 
ازدواج باخواهر رضاعی کفر 

اگر هندو مسلمان یکجا بسوزند 
اگر میت بر چارپایی ساخته شده 
نماز جنازه,شخصی را که در 

صف های نماز جنازه 

اشتراک درنماز جنازه غير 
خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه 
اگر هنگام نماز عبد جنازه بیاید 


درعیدگاه نمازجنازه مکروه نیست 


فتاوی دار العلرم دیوبند 
مضمون 

اگر کسی بگوید نماز جنازه ام را 

نماز جنازه شخصی که عقب 

اگر کسی نباشد که بتواند نماز 

نماز جنازه زن به اجازه شرهرش 

به دلیل منکرات نباید نماز را 


نماز به شبه فاسد نمی گردد 


نماز جنازه در شب 
بر استخوان های مرده غسل و 
نماز جنازه در حالیکه جنازه بر 
خواندن نماز جنازه در مسجد در 
پس از نماز جنازه دعا مشروع 
نماز جنازه در مسجد حضیره 
اگر هندو ومسلمان در یک خانه 
پس از نماز جنازه وقبل از دفن 
نماز جنازه غائبانه جائز نیست 
چرا نماز جنازه قط ع لطریق ن 
نماز جنازه مرتکب گناه کبیره 
اگر دزد در حالت دزدی کشته 
نماز جنازه زانی خوانده شود يانه 
نماز جنازه میت مسلمان چه وقت 
اگر ولی شخص غیر عالمی را 
نماز جنازه منخنث 

اگر تنها را فضی نماز جنازه 
اگر قبل از نماز عید جنازه ای 


در نماز جنازه گفتن (الدعا 

اگر میتی بدون نماز جنازه دفن 
چند مرتبه خواندن نماز جنازه یک 
پیش از سلام گشتاندن دست ها 
نماز جنازه فرض کفانی است یا 
هنگامیکه در زندگی عضوی از 
شرکت شوهر در نماز جنازه زن . 
تکفین وتدفین بچه ای که مرده 
در دعای مرد وزن بالغ فرقی 

آیا خواندن نماز جنازه بر تمام 
اگر امام به اساس فرا موشی بی 
خواندن سوره فاتحه بجای دعا 
شخصی درنماز جنازه به جای ثنا 
امامی به جای چهار تکبیر پنج 
درحا لیکه کفش در پا باشد نماز 
کسیکه بعد از تکبیر دوم شامل 
اگر مانند اهل حرمین نماز جنازه 
وصیت به خواندن نماز جنازه 


اجرت برنماز جنازه جائز است يانه 
در عید گاه خواندن نماز جنازه 

نمازجنازه بي نماز چراخوانده شود 
خواندن نماز جنازه در زمین نجس 
در اوقات سه گانه مکروهه نماز 


فتاوی دار العلوم ديوبند 

مضمون 
اگر جنازه قبل از نماز عید به 
خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه 
رصیت اشتراک نکردن درنماز جنازه 


تکرار نماز جنازه درست نيشت 


بچه یک ماهه را بدون نماز و 
خواندن نماز جنازه مرد وزن یکجا 
اگر امام پس از نماز جنازه برلباس 
یکجا خواندن نماز جنازه چندین میت 
نماز جنازه ولد الزنا باید خوانده شود 
کسی که به دلیل غسل جمعه در 
نماز جنازه قبل از خطبه عید 

نماز جنازه زنی که در خانه شخص 
مردمی که مسلمان اند باید نماز 
خواندن نماز جنازه فاحشه درست 
فریضه مقتدی درنماز جنازه 

زن زانیه مسلمان که از هندو 

ترک نماز جنازه بی نماز چه حکم 
عبر نون نمز جازه ی 

نماز جنازه کسی که بنگ آب می 
نماز جنازه سود خور 5 
نماز جنازه کردک ابالغ هندر 


نماز جنازه پس از بد بو شدن میت 


نماز جنازه ميان عصر ومفرب 
کش کردن جسدبی نمازجائز نیست 


نماز جنازه میت روزه دار 

پنجاره مسلمان ست می تواند در 
نمازجنازه بدون وضوء جائز نیست 
احکام اطفال , 

اگر نماز جنازه خوانده و شخصی 
مقتدی در نماز جنازه همراه با 
امامت در نماز جدازه حق کیست 
هنگام طلوع استواء وغروب 

بعد از نماز جنازه دست بالا کردن 
رفتن به منطقه طاعون غرض 

اگر تعدادی از مردم نماز جنازه 
کسانیکه نماز جنازه رانمی دانند 
نماز جنازه شیعه درست است يانه 
خواندن نماز جنازه در سائبان 


نماز جنازه میت غائب درست 


اگر قسمتی از جسم بسوزد آي 
نماز جنازه گروه چوهره درست 
خوردن غذا در خانه صاحب 
فاصله میان صفوف در نماز جنازه 
نماز غانبانه پیامبر 8 
خواندن سوره فاتحه بعد از تکبیر 
ترتیب نماز جنازه چطور است و 


خواندن نماز جنازه فاجره درست 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۹ جلد پنجم 


تکرار در نماز جنازه مشروع 
شخصی مسلمان شده اما اسلام ۳۳۳ 
طفلی که زنده تولد گردد تکفین | ۳۲۳ 
اگر هنگام ظهر جنازه آورده شود | ۳۲6 
نماز جنازه شیعه o‏ 
اگر چندین جنازه از مردان زنان و | ۳۲۵ 


گذاشتن میت به امانت در قبر ۳۲۵ 


| ذوباره خواندن نماز جنازه گناه ۳۲ 


خواندن نعت همراه جنازه بدعت 


جنازه طفل رقتی که معلوم نباشد ۳۱۳ 
اگر کفن را هندو بدهد حکم آن ۳۳ 
آیا در ساختن خانه ای در قبرستان ۳۳ 
در عقب جنازه تهلیل وغیره درست ۳۹ 
دعا بعد از نماز جنازه ۳۹4 


نماز جنازه عقب شیعه وشافعی Yo‏ 
جرا در روز چهارم نماز بر قبر ۳۳۹ 
نماز دو جنازه یکبار ۳۳۹ 


خواندن نماز جنازه از روی کتاب ۳۹۰ 
مسلمانی هندو پسری را خرید ۳۹۵ 
آیا در نماز جنازه پنج تکبیر جانز ۳۹۵ 
نماز جدازه بدعتی ها خرانده شود ۳۹۹ 
یک هندر یک مسلمان در خانه ای | ۳۱۶ 


نماز جنازه بعد از نماز عید ۳۳۹ 
در نماز جنازه پس از تکبیر سوم | ۳۲5 
نماز جنازه ای که به اجوره خوانده ۳۳۷ 
از شدت گرمی اگر نماز بر فرش | ۳۲۷ 
با وجود عذر گر کسی نماز ۳۳۷ 
بدرن عذر خواندن نماز جنازه در | ۳۲۸ 
در جایی که چهار طرف قبر باشد | ۳۲۸ 
خواندن نماز جنازه هیجر و تدفین | ۳۲۸ 
طفلی که مذکر بودن ومونث ۳۳۹ 
اگر نماز جنازه خوانده شود وپس | ۳۲۹ 
کسانیکه نماز جنازه را یاد ۳۹ 


شرابی وزانی را از شرکت در ۳۷ 
اگر میت بر چار پایی باشد ۳۷ 
نماز جنازه در چپری مسجد ۳۹۹ 


هنگام خواندن نماز جنازه اجازه ۳۹۹ 
کسی که تنها نماز های عیدین را ۳۲۰ 
اگر کسی بدون نماز جنازه دفن ۳۰ 
اگر در وقت نماز جنازه ای برسد ۳۲۰ 
نماز جنازه طفلی که معلوم نگردد ۳۱ 
طفلی که مرده تولده شد نماز ۳ 


در جنازه تاخیر بهتر نیست ۳۳۰ 
نماز جنازه شخصی که خود کش ۳۳۰ 
اول نماز ظهر خوانده شود یا نماز 


نماز جنازه قوم هیجر باید خوانده 


فتاری دار العلوم دیوبند 
مضمون 
صف نماز جنازه باید متصل باشد 
نماز در چهار جنازه یکجا 

در ميان تکبیر چهارم وسلام 
هنگام غروب آفتاب نماز جنازه 
اگر در اوقات مکروهه جنازه 
صرف زنان می توانند نماز جنازه 
فصل ششم, مسائل قبر ودفن 
در زمین ریگی ساختن لحد از 
از ورثه میت خط گرفتن که 
بعد از دفن نمی توان میت را از 
ندفین در زمین دیگران بدون اجازه 
تکفین وتدفین زن شیعه ۱ 
قبری بنشیند لبوت خاک انداختن 
اگر زن حامله ای بمیرد آیا می 
وسعت وارتفاع لحد چه قدر است 
استعمال سنگ به جای تخته در 


رواج غلط در ارتباط باقبر 


اطراف قبر را پخته نمودن ونصب 
هموار کردن قبر پخته چطور است 
از قبری که استخون بر آید آیامی 
زمین وقف قبرستان را به کرایه 
مرده را جای دیگری بردن ودفن 
رو سوی قبله کردن وخواباندن به 
بعد از دفن هفتاد قدم عقب رفتن 


نوشتن کلمه ب رکفن 
در تخته قبر دادن کنده ازگل 

در زمینی که بول ومواد فاضله 
اذان دادن بر قبر بدعت می باشد 
در خاک انداختن بر قبر کهنه 
اگر بعد از مکمل شدن قبر کسی 
دفن میت درقبر سابقه. چطور است 
طفلی که مرده تولد شده چگونه 
ارتفاع لحد در قبر به چه اندازه 
باشد 

قبری که باز شود چطور باید آنرد 
نهادن سن به جای تخته در منطقه 
اگر بعد از دفن قبر بنشیند چه باید 
اگر قبر بعد از گذاشتن میت 

در قبر سابقه دفن میت جائز است 
در خانه شخص دیگری میت را 
به دلیل عذری میت را در تابوت 
هر شخص بر میت چقدر خاک 
انداختن خاک برجسم میت خلاف 
در مورد پخته کردن قبر رساختن 
نزدیک سر وپای میت بعضی 
اگر زن حامله ای بمیرد چطرر 
حکم وصیت در مورد دفن چیست 
اذان بعد از دفن درست نیست 


فتاری دار العلوم دیوبند 


مضمون 
تلقین بعد از دفن درست نیست يانه 
عذاب قبر 

دعا بعد از دفن 


اگر هندر ومسلمان در یک خانه 
گر هندو ومسلمان در یک خانه 
تدفین درقبرستان شیعه ر هیجر 
طفل تابع والدین هى باشد 

ساختن مز ر رقبه ودفن در 

ساختن چهار دیواری برای 

در قبر گل ساختن ودفن کردن 
بدون رضایت کسی نباید در 

حکم تجدید قبر خاک شده چیست 
حیات النبی وتطبیق تکفین 

ررقت مردن اعتبار دارد 

آمدن من مسلمان به مسجد نماز 
پسری که پدرش مسلمان 

گذاشتن شاخ سدر بر قبر چه حکم 
کلمه شهادت بر دیوار قبر 

حکم دفن مسلمان در جایی که 
بعد از دفن میت نصیحت کردن 
دعا بعد از دفن میت 

میت در قبر به چه ترتیب خوابانده 
شیعه را عضو شوری ماختن 
تدفین شیعه در قبرستان مسلمانان 


رواج گذاشتن سنگریزه ها در قبر 
پس ازدفن مرده را دوباره کشیدن 
بیرون از مسجد به طرف قبله 

بر بانگس بوریا گذاشتن وخاک 
جسد شخص مبتلا به جذام در کجا 
سوختاندن جسد شخص مبتلا به 
بر قبر ساختن شکل خانه درست 
دفن کردن جسدی را که دریا برده 
بعد از دفن کردن میت اول وآخر 
ساختن چهار دیواری پخته بر قبر 
در ساختن قبر قبل از فوت مضایقه 
بعد از پائین کردن در قبر نشان 
کسی که شب یا صبح جمعه وفات 
دفن میت در خانه درست اما بهتر 
برای مرد وزن یک قبرستان 

در صندوق گذاشتن ودفن کردن 
دفن میت در زمین مسجد درست 
پیشرری مسجد دفن کردن چه 
اگر در تهداب منزل جسد برون 
شال انداختن بر جنزه رگرفتن 

در چنین حالتی نماز جنازه 
ممانعت از نماز جنازه جائز نیست 
گرم کردن برای غسل میت در 


بعد از دفن در قبرستان دوباره 


فتاوی دار العلوم دی بند 


غرس درخت میوه دار وخوردن 
پرده برای زنان هنگام دفن 
عمق قبر به چه اندازه باشد 

آیا به خاطر فرشته ها عمق قبر را 
اذان بعد از دفن درست نیست 
عطر زدن به میت چه حکم دارد 


کشیدن میت از قبر و دوباره 


بعد از دفن میت اگر دست خاک 
میت را چرا جنوبا و شمالا دفن 
خاک هنگام 
نردیک سر میت (قل هو اله) 
گذاشتن شاخه خرما در قبر جائز 
کسیکه در دهلی وفات کند می 


انداختن سه مشت 


بعد از دفن میت غرس شاخ 

فصل هفتم تعزیت 

پس از باز گشت از قبرستان تلقین 
غم حضرت فاطمه بر وفات 

اجازه تعزیت به مصافر بعد ازسه 
آیا تعزیت دوباره مکروه است 
ومدت تعزیت تاوقت است 


فصل هشتم زیارت قبور وایصال واب 


برای زنان نرفتن به قبره بهتر است 
ایصال ثواب پس از نماز جنازه 
ایصال ثواب یک عمل به اشخاص 


با ایصال ثراب به چند نفر ثواب 
اگر در ثواب با والدین دیگر تمام 
اگر به بی نماز هم ایصال واب 
در ایصال ثواب گفتن فلان ابن 
خیرات به چه کسی داده شود 
انتساب یک قول غلط به شاه 
آیا اشتراک در ایصال واب 
طراف قبور درست نیست 
استمداد از اهل قبور جاتز نیست 
حکم ایصال ثواب چیست 

سوال در مورد بعضی از روایات 
تصدیق یک مسئله در ارتباط با 
اگرکسی ازاب یک لک وبیست 
ایصال ثراب تلاوت قرآن شریف 
ثواب چگونه به مرده هامی رسد 
ایصال ثواب به ارواح موتی 

آیا به میت گفته می شود که این 
ایا قبل از قیامت روح انسان در 
پس از مردن روح عذاب می بیند 
نوشتن عهد نامه وگذاشتن آن در 
ایصال واب بعد از نماز جنازه 
ایصال راب 

در قبر ها دعا کردن درست يانه 


زن اجازه رفتن به قبر را دارد يانه 


فتاوی دار العلوم دیربند 
مضمون 
اگر ثلث قرآن سه بار خوانده شوه 
تذکر نیکی های میت به طور 
دست بلند کردن ودعا کردن بر قبر 
برای فانحه بزرگان دین تعبین 
ایصال ثراب کدام روز افضل است 
ایصال ثراب بعد از نماز جنازه 


ایصال ثراب درماه رجب 

رواج واداشتن دیگران به قرائة قرآن 
واسطه کردن پیامبر چچ 

آیا با اتصال ثواب تمام گناهان 
رواج خواندن بر نخود در روز سوم 
فاتحه از مال حرام 

نوشتن کلمه شهادت بر کفن 
گذشتن شجره دو قبر درست نیست 
سماعی موتی ۱ 

طریقه ایصال راب عبادات 

نوشتن عهد نامه ب رکفن چه حکم 

آیا روح به خانه می آید وطریقه 
یک رسم غلط 

کسیکه ایصال واب همی کند به 
گذاشتن حمائل در قبر 

به قبور اولیاء رفتن و دعا کردن 
رواج خواندن سوره اخلاص پس 
روایت یک لک وبیست وپنج هزار 


ازمرده درخواست دعا جائز است 


آیا مرده از فاتحه وزیارت با خبر 


| طریقه نجات دادن ازعذاب چیست 
دعا برای میت در چه اوقاتی 
ایصال واب ابت ست اما تعين 


۹ | مفهوم صحیح آیت رلیس للانسان 
٩‏ | تلاوت قرآن شریف برقبرچه حکم 
۹ | اینکه دفن کنندگان میت غذا 

۰ | آیا ایصال ثواب به تمام مسلمانان 
۰ | اگر کسی سه مرتبه رقل هو الله) 
۴۹۱ نوشتن کلمه بر کفن بی ادبی است 
۱ | هنگام رسیدن به قبرستان چه باید 
۳۹۲ هنگام ایصال ثواب به زبان چه 

۲ | اگر کسی در زندگی خود کلمه و 
۲ | کسی که ایصال راب می کند 
۳۹ سجده به قبر حرام است 

۳ | در جایی که اطفال اهل هنود دفن 
۳ | اطفال اهل هنودجنتی اندیا دوزخعی 
۶ | زیارت قبور درشب جائز است انه 
۵ | دادن غذا به نیت راب به شخصی 
۵ | پخته کردن اطراف قبر 

۵ |اعمار مسجد در پهلوی قبر چه 
۰ | قبرر بزرگان دین را چرا پخته می 


هدیه کتب تفسیر جهت ایصال 


ری دار الوم دبرا ۱ 


کسیکه قبل از دفن میت از 

قید روز سوم برای تلاوت قرآن 
فصل نهم مسائل متفرقه 

ایستاده شدن غرض تعظیم میت 
گذاشتن گل بر قبر جهت تزئین 
اگر ادای قرض چند روزی پس از 
قصدا به قبر کدام ولی رفتن چطرر 
جهت زیارت قبر والدین رفتن به 
روایت آمدن روج به خانه محقق 
اگر فاسق در روز جمعه بمیرد بااو 
روح میت به خانه می آید يانه و در 
نماز جنازه شخص بی نماز را هم 
از صاحب قبر طلب دعا جائز است 
نرد امام اعظم بزرگان دین پس | 
آیا اما صاحب کسی را از التجا 
آیات و احادیٹی که درتائید نظر 
عقیده غلط در مورد ملائک 

روح بعد از مرگ د رکجا می باشد 
ارواح حیوانات 

عقاند برهره وچند سرال درمورد 
ایصال ثواب برای شیعه وبوهره 
گذاشتن جنازه شیعه رسما بر 
برای تخویف حکم کردن به آنکه 


بحث در مورد سماع موتی 
اگر قسمتی از طفل از شکم مادر 
بحث در مورد کسیکه در عشره 
آمدن روح در روز پنجشنبه به 
طفل کافر که در زدمسلمان بمیرد 
فصل دهم احکام شهید 
کسی که در مریضی بمیرد شهید 
ت پیامبر ( ) راسید 
شهادت حکمی 
دعا برای زنده شدن مرده 
کسیکه در آب غرق شود یا در 
دیوانه ای با کراهی به فرق زن 
کسیکه زیر دیوار بمیرد باید 
غسل دادن مرده ای که زخمی 
کسی را که دز دان بکشند شهید 
منکر ونکیر از کدام مردم سوال 
جسم گسانیکه شهادت اخروی 
آیا جسم شهید حقیقی هم تفسخ 
مسلمانی که در راه جلوگیری از 
اگر در محرم یا عرس هندو ها 
اگر مسلمانان مخفیانه ترسط 
اولیاء الله پس از مرگ زنده می 
فیوض اولیاء الله بعد از مرگ 
رس تن ر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲ جلد پنجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
۳ 
پیشگفتار 
الحمذ لله وکفی وسلام على عباده الذين اصطفی. 
در حالیکه جلد پنجم این فتاوی را برای اهل علم رعامه مسلمانان تقدیم می دارم قلیم از حمد 
وشکر خداوند لبریز وپیشانی من در محضر خداوندی که این توفیق را به من اعطا کرده تا این 
خدمت بزرگ را انجام دهم خمیده است زیرا غیر از عنایت او تعالی هرگز این تصور ممکن 
نیست که انسان ظلوم وجهولی چون من یک لک ربیست پنج هزار مساله متفرق را از ریکارد 
غير مرتب هزده ساله دار العلوم با ذهن اگاه مطالعه نموده وسپس آنرا به ترتیب فقهی موجود 
مطابق به ایجابات علمی آراسته ومرتب نموده ودر اینکار موفق گردد. 
فضل خداوند متعال است که در این جلد رکتاب الصلوة) تکمیل گردید وبدین ترتیب چهار هزار 
مسئله در اختیار شما قرار گرفته است. 
خداوند عز وجل آن روز را به خير بیاورد که بخش های باقي مانده این سلسله را نیز من حقیر 
خدمت شما تقدیم کنم شادم از زندگی خویش که کاری کردم دراینجا فریضه خود می دانم که از 
نگران کار خویش سر پرست شعبه حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت 
بر کاتهم مهتمم دارالعلوم دیوبند اظهار تشکر وامتنان نمایم زیرا ایشان از ابتدا تا اکنرن قدم به 
قدم مرا تشویق نموده وخصوصا در انجام این خدمت مرا معاونت کرد حتی از این خدمت تمجید 
نموده علاقه به کار دلچسپی وحوصلهُ مرا افزوده اند همچنان خدمت استادان بزرگوار ومهربان 
خویش سر پرست شعبه وبزرگانی که به اساس دعاهای قلبی و کلمات تشویق کننده ایشان تمام 
این کار وجد رجهد من باقی بوده وبه سوی پیشرفت در حرکت است مراتب احترام خویش را 
تقدیم می دارم. 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۳ جلد پنجم 
به حضور خداوند متعال دعا می نمایمکه از مهربانی ها الطاف فیوض وبر کات خویش پیوسته آن 


حضرات را مستفید گرداند. 


ذکر این نکته را نیز ناگزیر می دانم که در بعضی مسائل خاص مربوط به نماز که عرام وخواص 
مردم بیشتر در آن راقع می شوند گاه گاه به اساس فرق نوعیت سوال وجواب تکرار باقی 
گذاشته شده است اما در آینده اراه باقی ماندن این تکرار تام نهاد را نیز ندارم. 

در اخیر دعامی نمایم که پرور دگار عالمیان خدمت ناچیز یک بنده بیچاره را قبول فرموده واین 


خدمت را برای او زا د آخرت ررسیله کامیابی دنیا وآخرت گرداند, 


ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم 


طالب دعا 
مرتب فتاری دارالعلوم دیوبند 


۲ ربیع الاول ۱۳۸۵م.ق 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۲4 جلد پنجم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمدلله رب الغلمین والصلوة والسلام على سيد المرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین. 
فصل پانزدهم : نماز جمعه 
مسائل نماز جمعه 
قربه ای که نفوس آن ۱۲۵ خانه باشد نماز جمعه وعید در آن درست نیست: سوال: 
در قریه ای که ۱۲۵ خانه وجود دارد آیا درآنجا نماز جمعه وعید درست است یانه؟ 


ی 


جواب: آن قریه کرچک است لهذا نماز جمعه وعید درآن صحیح نمی باشد 
درحدود قصبه نماز جمعه درست است: سوال: ۲ اگر در نواحی قصبه ای کسی نماز جمعه 
را بخواند آیا درست یانه؟ 

حواب: اگر در حدود قصبه ای نماز جمعه خوانده شرد درست است اما در قریه های که متصل 
قصبه مذکور است صحیح نمی باشد وهدف از حدود قصبه فنای شهر است که در آن کار وبار 
قصبه انجام می گیرد مانند رکض خیل وغیره (. 

درجاي که علاقه دار وجود داشته ونفوس آن دو هزار نفر باشد نماز جمعه جائز است: 
سوال: ۳ در جایی که تحصیلدار وغیره وجود داشته وبه اساس نفوس شماری دوهزار یا نزدیک 
به آن نفوس داشته باشد آیا می توان آنرا مصر گفت یانه؟ و آیا در نواح می توان نماز جمعه را 
اداء کرد یا نه؟ 

(۱) ولیما ذکرنا اشارة الى انه لاتجرز فى الصفيرة التی لیس فیها قاض ومنبر وخطیب رردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص۷4۸ ط. س. ج. ۲ 
ص ۱۳۸). ظفیر 


(۲) ویشترط لصحتها المصر الخ ارفناء وهوما حوله اتصل به اولا لا جل مصالحه کدفن المرتى رركصٌّ الخیل (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۱۷ - ۰۷۹٩‏ ط» سء ج ۲ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۵ جلد پنجم 
حواب: فقهاء تصریح کرده اند که درقریه بزرگ یا قصبه جمعه واجب الاداء می باشد پس چنان 


به نظر می آید که منطقه مذکور در قریه بزرگ داخل بوده لهذا جمعه در آن ودر فنای آن جائز 


می باشد ^ 


فنأی مصر: سوال: ؛ تا چند میل فنای مصر گفته می شرد؟ 

جواب: برای فنای مصر تعداد میل است انجار ندارد بلکه فنای مصر آن است که برای مصالح 
وکارهای مصرمیا باشد که دفن الموتی ورکض الخیل والدواب وجمع العساکر والخروج للرمی 
وغیر ذلک دلیل آن است شامي (؟. 

در هندوستان نماز حمعه صحیح است: سوال: ه عده ای مردم را از نماز جمعه باز داشته 
ومی گویند که شرایط اقامه نماز جمعه در هندوستان وجود ندارد لذا در شهر ودر قصبهٌ آن نماز 
جمعه درست نیست. 

جواب: در قصبه شهر وقرية بزرگ هندوستان بدون هیچگونه تردیدی نماز جمعه اداء شرد 
ومانعین ومنکرین جمعه در غلط راقع شده وتارک فرض اند در ردالمحتار است: وتقع فرضا فی 
القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق, وکمی پیشتر از آن آمده: ویهذا ظهر جهل من یقول لا 
تصح الجمعة فى ايام الفتنة مع انها تصبح فى البلاد التى استولی علیها الکفار كما سنذکره ". 

به جای خطبه قرائت یک رکوع قرآن کفایت می کند: سوال: ٩‏ اگر کسی به جای خطبه 
یک رکوع قرآن مجید را قرانت کند نماز جمعه صحیح هی شود یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده است که: و کفت تحميدة ار تهليلة ار تسبحية یعنی برای خطبه 
(۱) رتقع فرضا فی القصبات رالفری الکبيرة اتی فیها اسواق رردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۰۷4۸ ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸). ظلبر 

ر۲) رفناءه ما تتصل به لاجل مصالحه کدفن المونى ررکض الخیل (درمختار» اعلم ان بعض المحقفين اهل الترجیح اطلق الفناه عن تقدیره 


بمسافة ركذا محرر المذهب الامام محمد یی ریمضهم قدره بها رد المحتار ج ۱ ص ۰۷٩‏ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 
(۳) ردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۰۷۱۸ ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹ جلد پنجم 
کفایت ( بی کند گفتن یکی مرتب. الحمده یا لا اله الا الله یا سبحان الله از اینجا معلوم می گردد 


که با قرانت یک رکوع خطبه فرض اداء می شود اما اکتفا به آن خلاف سنت می باشد سنت آن 


است که دوخطبه خوانده شود ویسن خطبتان ". 


درقربه ای که سه صد الی چهار صد نفر نفوس دارد نماز جمعه صحیح نیست: سوال: ۷ 
در قریه ما تخمیً سه صد الی چهار صد تفر زندگی می کنند اما اشیای ضروری درآن یافت نمی 
شرد آیا در چنین قریه ای نزد احناف نماز جمعه واجب بوه واداء می گردد یانه؟ واین سخن که 
حد ناقص بزرگترین مساجد وغیره نزد محقیقین صحیح ومزیف ومنقوض است یانه؟ 

جواب: در چنین قریه ای به اساس مذهب حنفی نماز جمعه وعیدین صحیح نمی باشد طوریکه در 
شامی آمده است: وفیما ذکرنا اشارة الى انه تجوز فى الصغيرة التی لیس فیها قاض وکمی پیشتر 
از آن گوید وتقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التى فیها اسواق الخ رد المحتار جلد اول ©“ 
وعدم وسعت بزرگترین مساجد منقوض ومزیف می باشد طوریکه ډر شرح منیه آمده است: فکل 
تفسير لایصدق على احدهما فهو غير معتبر حتی التعریف الذى اختاره جماعة من المتاخرین 
کصاحب المختار رالوقایه وغیرهما وهو مالو اجتمع اهله فی اکبر مساجده لايسعهم فانه منقوض 
بهما اذ مسجد کل منهما يسع اهله وزيادة الى ان قال فلا یعتبر هذا اتعریف (. 

اینکه موذن بعضی جملات را گفته وعصا را به خطیب بدهد درست نیست: سوال: ۸ در 
بعضی از مناطق مدراس از گذشته ها عادت چنان است که مزذن در روز جمعه قبل از خطبه عصا 


را به دست گرفته این کلمات را مى گوید: الجمعة عيد للفقراء والمساکین قال النبی جج اذا 


ر۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۵۸ ط. س. ج ۲ ص ۰۱4۸ طفیر 
(۲) ابضا ط.س . ج۲ ص۰۱۸ ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۸ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . طفبر 

(4) ية المستملی, باب الجمعة ص ۵۱۱. ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۲۷ جلد پنجم 
صعد الخطیب المنبر فلا صلاة ولا کلام رالغی بعد از آن مؤذن عصا را به دست خطیب مى دهد. 


عده ای از علماء از این کار منع نمود وآنرا بدعت سنیه می دانند وتعدادی دیگر آنرا جار 


رمستحب می شمارند مسئله را واضح سازید خداوند جلا شما را اجر بدهد. 


جواب: در این مورد علامه شامی در اغیر می نگارد اقول کون ذلک متعارفالایقتضی جرازه عند 
الامام القانل بحرمة الکلام ولو امرا بمعروف او رد سلام استدلالاً بما امر ولاعبرة بالعرف الحادث 
اذا خالف اللص '. از اینجا معلوم می شود که ممانعت ارجح می باشد پس قول مانعین درست 
است. فقط 

هنگام تکبیر به جهر درود گفتن ثابت است: سوال: ٩‏ من مؤذن هستم عده ای مرا قبل از 
تکبیر واقامت از دورد خراندن به جهر منع می کنند وتعداد دیگری آنرا مستحب قرار می دهند 
کدام یک از این در قول صحیح است؟ 

جواب: در شامی در مورد مواضع استحباب دورد شریف نوشته شده: وعند الاقامة ‏ یعنی در 
وقت تکبیر گفتن نیز درود شریف مستحب است, اما در آن قید جهر وجرد ندارد وجهر را فقهاء 
غير ازمواضعی که درآن جهر وارد شده منع کرده اند پس بهتراست درود را آهسته بخوانید ". 
درجایی که نماز جمعه جائز نیست اگر خوانده شود گناه می باشد: سوال: ۱۰ در قرب 
که تخمیناً در هزار انسان زندگی می کنند آیا نماز جمعه وعیدین جایز است یانه؟ ودر جايی که 
شرع جمعه وعیدین جایز نیست اگر در آنجا نماز های جمعه رعیدین خرانده شود مردم مذکور 
گهنگار می شوند یانه؟ برای پایی نماز جمعه وعیدین چه تعداد مردم ضرور است وفقها این شرط 
(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۹۹ مطلب فی حکم المرقی بین دی الخطیب, ط.س. ج۲ ص ۱۹۰ . ظفبر 

(۲) ردالمحتار باب صفة الصلرة لصل فى تاليف الصلوة مطلب نص العلماء على استحیاب الصلرة على البى بث فى مواضع ص 1۸۲. 
ظفير الدين غفر اله له 


(۳) ومتحبة فى كل ارفات الامکان الخ وازعاج الاعضاء برقع الصوت جهل رانما هى دعاء له رالدعاء یکرن بين الجهر والمخافة الح رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار باب ایضا ج ۱ ص 4۸۴ - ۸۵ , ط.س. ج۲ ص .... ). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 2 جلد پنجم 
را به چه اساسی گذاشته اند که برای نماز جمعه وعیدین وجود سه نفر مزید بر امام لازم می باشد 


در حالیکه برای جمعه وعیدین جماعت شرط امت وبرای جماعت دو نفر کافی می باشد در 
کتاب نيل الاوطار آمده است: اما الائنان فبانضمام احدهما الى آلاخر یحصل الاجتماع وقد اطلق 
الشار ع علیها اسم الجماعة فقال الالنان فما فرقهما جماعة جواب اين حدیث چیست؟ 

جواب: در كتاب الدر المختار آمده است: وتقع فرضاً القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق 
الى ان قال وفيما ذكرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض شامى ‏ از اين 
عبارت ابت می گردد که جمعه در قصبات وقریه های بزرگی که در آن بازار وجود داشته باشد 
اداء می شود نه در قریه های کرچک همچنان در کتاب الدر المختار باب العیدین آمده است: 
فى القنية صلوة العید فى القری تکره تحریما اى لانه اشتفال بما لایصح لان المصر شرط الصحة 
صلرة العید ومثله الجمعه ‏ از این عبارت معلوم می شود که اگر در قریه ای که شروط صحت 
نماز جمعه در آن وجود ندارد نماز جمعه خوانده شود مردم مذکور گنهگار می شوند. 

اما در مورد آنکه اگر نفوس یک قریه دو هزار نفر باشد آیا قریه مذکور قریه بزرگ است لا قریه 
کوچک باید گفت که آشکارا قریه بزرگ می باشد واگر در آن دوکان ها وبازارها وجود 
داشته باشد درآن جمعه اداء می شود ودر غير آن نه. 

از روایات صحیح تعداد نفوس ابت نیست بلکه قریه ای که عرفا قریه کبیره گفته شود قریه 
کبیره می باشد واگر صغیره گفته شود قریه صغیره است. 

ودر الدر المختار آمده است: والسادس الجماعة واقلها ثلائة رجال الخ سوی الامام بالنص لانه لا 
بد من الذکر وهو الخطیب وثلائة سواه بنص ما سعوا الى ذکر الله به اساس این عبارت برای 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۸٤۷‏ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظقبر 
(۲) ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص۷۷۵ : ط.س. ج۲ ص ۱۸۷ . ظفیر 


فتاری دار العلرم ديوبند ۳۹ جلد پنجم 
جماعت جمعه وجرد سه نفر بدون امام از نص ابت است یعنی از آيت فاسعوا الى ذکر ال 
رطوریکه در نیل الاوطار آمده واین مذهب صاحبان امام ابو یوسف وامام محمد بن حن شیبانی می 
باشد مگر امام صاحب به جهت احتباط غرض رعایت نص قرانی سه نفر را شرط دانسته است. 
درخطبه جمعه وعظ درست است بانه: سوال: ۱۱ در خطبه جمعه وعظ قرآن مجید شریف 
جایز است یانه؟ ودر زمان پیامبر غ رصحابه کرام چه معمول بود؟ 

" جراب در خطبه جمعه وعظ گفتن طریفه صحابه (رض) نبوده یعنی خطبه غير از زبان عربی در 
زبان دیگری داخل نیست لذا خواندن خطبه به فارسی وارد ومکروه می باشد ". 

ایا در هندوستان نماز های جمعه وعیدین درست است: سوال: ۱۲ در هندرستان نمازهای 
جمعه وغیدین جایز است یانه؟ 

جواب: درشهرها رقصبه ها رقریه های بزرگ هندوستان جمعه صحیح بوده ودر قریه های 
کوچک درست نیست ۳ 

ابا درهندوستان احتیاط ظهر وجود دارد: سوال: ۱۳ ایا در هندرستان بعد از نساز جمعه 
احتیاطا نماز ظهور خوانده شود یانه؟ 

جواب: این احتیاط درشهر ها وجاهایی که نماز جمعه اداء می شود وجرد ندارد ودر آریه صغیره 
نماز جمعه اداء نگردیده پس باید نماز ظهر با جماعت خوانده شود. 

ایا بعد از آذان اول جمعه خرید وفروش جایز است یانه: سوال: ۱4 اکنون برای نماز 
جمعه در اذان داده مي شود یکی نخست ودیگری قبل از آغاز خطبه پسی بعد از کدام اذان خرید 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۰ ۰۷۱۱ , ط.س. ج۲ ص ۱۵۱ . ظفیر 


(۲) فلر الرلاة کفارا يجوز للمسلمین افامة الجمعة رردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵4 ط. س. ج۲ ص 4 ۱4. ظفیر 
(۳) فلو الرلاة کفارا يجوز للمس‌لمین اقامة الجمعة زردالمحتار باب الجمعة ۱ ص )۷۵. ط. س. ج۲ ص )۰۱8 ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد پنجم 
وفروش نا جایز است؟ ۱ 

جواب: در کناب الدر المختار آمده است: رووجب السعی الیها رترک البیع ولومع السعی وفی 
المسجد اعظم با لا ذان الاول فی الاصح) ودر کتاب شامی آمده است: (قلت وسیذکر 
الشارح فى آخر البيع الفاسد انه لاباس به اى بالبيع لتعيلل النهى بالاخلال بالسعى فاذا انتفى انتفی 
الخ " از عبارت مذکزر جواب هر دز سوال روشن گردیده که پس از همان اذان اول سعی به 
سوی نماز جمعه راجب بوده وبیع ممنوع می باش واگر سعی به سوی نماز جمعه فوت نگردد 
بیع جایز است. 

درقربه ای که پنجصد نفر یایک ونیم هزار نفر نفوس دارد نماز جمعه صحیح است پانه: 
سوال: ۱۵ درقریه ای پنجصد نفر وجود دارد آیا در این قریه نماز جمعه صحیح است"یانه اگر 
درقریه دیگری یک ونیم هزار نفر وجود داشته باشد آیا درآن قربه نماز جمعه درست است یانه؟ 
درمیان این دو قریه خانقاه یکی از بزرگان آیا در آنجا نماز صحیح می باشد؟ با چه تعداد نفرس 
نماز جمعه درست می شود؟ 

جواب: ررتقع فرضاً فى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق فيما ذکرنا اشارة الى انه لا 
تجوز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض ") شامى جلد اول باب الجمعة. 

از این عبارت معلوم می گردد که نزد احناف درقریه بزرگ نماز جمعه اداء می شود زیرا در آن 
بازار ها ردکان ها وجود دارد ودر* قریه کرچک جمعه صحیح نیست پسی با اسایس این قاعده 
فقهی در هر در قریه مذکور نماز جمعه صحیح نیست همچنان در مزار شخص بزرگی که میان 
دوقریه قرار دارد نماز جمعه صحیح نمی باشد. ۰ 

(۱) رفى البحر رقد افتيت مرارا بعدم صلاة الاريع بعدها بتية اخر ظهر خوف اعتفاد عدم فرضبة الجمعة رهو الاحتباط فى زماتا (الدر المختار 


على هامش ردالمحار باب الجمعة ۱ ص ۷۹۷ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 
۰ ردالمحار باب الجمعة ج۱ ص ۷:۸ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 


مکررا واضح می نمایم که نفوس قصبه کم از کم چهار پنج هزار نفر می باشد پس قریه ای که 


چنین باشد در آن نماز جمعه صحیح است. 

آیا درجایی درگذشته شهر بوده واکنون ویران گردیده وچهار صد نفر نقوس دارد نماز 
جمعه جایز است: سوال: ۱۲ شیخپوره که زمانی شهر بزرگی بوده توسط سک ها ویران 
گردید طوریکه اکنون در آن فقط چهار صد وپنجا نفر زنده گی می کنند ودرآن در درکان 
پرچون فروش وجود داشته وبازاری ندارد واشیای ضروری در آن پیدا نمی شود زمیندارن آن 
مسلمان هستند وبه اساس آنکه در نزدیکی دریا قرار دارد مردگان چندین قریه که در دربا 
انداخته شده اند به آنجا می آید آب در چنین جایی شرعا جمعه جایز است يانه شرایط جمعه مثلا 
سلطان ونانب سلطان وغیره در هندوستان وجود ندارد لذا آیا در هیچ جای هندوستان نماز جمعه 


جایز است یانه؟ 


جواب: اکنون که نفوس قریه شیخپوره چهار صد وپنجا نفر ویا فرض کنید کمی از این بیشتر 
است ودر آن بازار وغیره وجود ندارد واشیای ضروری نیز در آن یافت نمی شود پس قينا قریه 
صغیره می باشد که فقها خواندن جمعه را درآن چا مکروه تحریمی می دانند در کتاب شامی 
آمده است: (وفیما ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصغيرة الى لیس فیها قاض) . 

ودر الدر المختار در باب العيدين آمده است: (صلوة العيد فى القرى تكره تحریما) ودر کتاب 
شامی آمده اشت رومیله الجمعة) ". اینکه محلی در گذشته شهر ویا قصبه بوده وآیا اینکه 
مردگان کفار ومسلمان مناطق نزدیک در آنجا افگنده شده ويا دفن می گردند دلیل شهر بردن 
ریا جایز بودن نماز جمعه درآنجا نمی باشد واین سخن کهءافکندن ويا دفن کردن مرده های 


مناطق مجاور در آنجا دلیل جواز نماز جمعه درآن باشد سخن نا درست بوده راساسی در شریعت 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۸٤۷‏ . ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفير 
(۲) ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷ . یر 


فىاوی دار العلوم دیوبند ۳۲ جلد پنجم 
برای آن وجود ندارد در مورد این نکته که در سوال آمده است که چون در هندوستان از جمله 
شرایط جمعه سلطان ویا نائب سلطان وجود ندارد پس نماز در آنجا درست نمی باشد باید گفت 
که غلط برده وعلت عدم اگاهی از عبارات وتصریحات کتب فقه می باشد زیرا این شرط در 
جایی است که در آنجا حکمران مسلمان وجود داشته باشد که یا بايد خود در جمعه امامت کند 
ویا نائب او ریا کسی را که اجازه داده باشد اما در جایی که حکمران مسلمان نیسث در آنجا 
مساله با تراضی مسلمانن مربوط است که هر کسی را که بخواهند امام جمعه مقرر نمایند او 
امام جمعه خراهد بود ودر آنجا نماز جمعه واجب واداء مى باشد در الدر المختار آمده: رونصب 
العامة الخطيب غير معتبر مع وجود ذكر امام عدمهم فيجوز للضرورة) ودر شامى آمده رفلر الولاة 
الكفار؟ يجوز للمسلمين اقامة الجمعه ويصير القافى قاضياً بتراضى المسلمين ") 

در شهرها وقصبات ضرورت احتیاط الظفر نیست: سوال: ۱۷ در بلاد رقصبات پس نماز 
جمعه از روی احتیاط نماز ظهر خوانده شود یانه؟ 

جواب: چون دربلاد وقصبات نماز جمعه بدون شه وتردد درست می باشد لذا بعد از جمعه نباید 
احتباط الظهر خوانده شود چنانچه الدر المختار این فتواي مولف بحر را نقل کرده که گفته است 
روفی البحر وقد أفتيت مرارً بعدم صلراة الاربع بعد ها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية 
الجمعة وهر الاحتیاط فى زماننا (*). 

در نماز جمعه تعجیل مطلوب است: سوال: ۱۸ مسجدی زیر اهتمام انجمن اسلامی انباله 
وجود دارد وامامی از طرف انجمن درآن مقرر است چند مرتبه به او گفته شد که از روی 
استجاب در نماز جمعه تعجیل نکند وبه موجب احکام فقه حنفی بعد از انتظار کافی نماز جمعه را 


اداء نماید تعجیل امام مذکور در نماز جمعه چطرر است؟ 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۵۸ 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷ . ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد پنجم 
جواب: نزد احناف مطابق قول جمهور ابراد یعنی تاخیر در نماز جمعه مشروع نیست بلکه 
خواندن نماز جمعه به زودی بعد از زوال بهتر است در شامی آمده است: رلکن جزم فی الاشباه 
من فن الاحکام انه لا یسن لها الابراد ) پس معلوم گردید که عمل امام مذکور که در اداء نماز 
جمعه تعجیل می کند موافق شریعت می باشد لهذا انجمن ودیگران این حق را ندارند که امام را 
از تعجیل جمعه منع نمایند. 

وقت مستحب برای نماز جمعه: سوال: ۱٩‏ به موجب عقاید حنفی در این روزگار وقت 


مستحب برای نماز جمعه کدام است؟ 


جواب: مذهب صحیح حنفی آن است که در جمعه تعجیل مستحب می باشد وابراد یعنی تاخیر 
که در نماز ظهر در موسم گرما مستحب می باشد در جمعه وجود ندارد بلکه به تعجیل اداء 
کردن جمعه مستحب می باشد راز احادیث نیز همان تعجیل جمعه ثابت است پس بعد از زوال 
مثلا ساعت ۱۲:۳۰ بايد آذان جمعه داده شود سپس ده پانزده دقیقه خطبه وپس از آن نماز 
جمعه خوانده شود مثلا تا ساعت یک تمام این امور انجام گیرد یا انده کی کم وبیش در رد 
لمحتار آمده است: (لکن جزم فى الاشباه من فن الاحکام انه لایسن لها الابراد الخ ثم قال وفال 
جمهور ليس بمشروع لانها تقام بجمع عظیم فتاخیره مفض الى الحرج ۳ شامی جلد اول 
حه ۵ ۲. 
فتن قعده جمعه نماز جمعه اداء شود: سوال: ۲۰ شخصی در قعده نماز جمعه شریک 


آیا نماز جمعه ار اداء شده است؟ 


نماز جمعه او اداء شده است. 


كتاب العلرة ج۱ ص ۳۳۰ . ظفبر 
باب الصلوة مطبوعة درسعادت ص ۳۰ - ۳۸۱ , ط.س. ج۲ ص ۳۹۷ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
بعد از اذان دوم نه به زبان دعا خوانده شود ونه جواب داده شود: سوال: ۲۱ بعد از اذان 
خطبه جمعه خراندن دعا ودادن جواب آذان جایز است یانه؟ 

جواب: فقهاء نرشته اند که دادن جواب اذان خطبه وخواندن دعا وسیله مکروه می باشد در الدر 
المختار آمده است: (قال وینبغی ان لا يجب بلسانه اتفاقا الاذان بين یدی الخطیب ”© . 

نماز جمعه در قربه ها: سوال: ۲۲ در این روزگار در مورد جراز وعدم جواز نماز جمعه در 
قریه ها رای علمای احناف مختلف است عده ای به این نظر اند که در قریه ها بايد نماز جمعه 
خوانده شود وتعداد دیگری با این نظر مخالف می باشند وتعریف مصر مسأله مختلف فیه به نظر 
می آید. 

گروه اول که به جواز نماز جمعه در قریه ها حکم می کنند در تعریف مصر می گویند که عبارت 
از محلی مي باشد که دارای دو هزار نفر نفوس بوده واهالی آن در بزرگترین مسجد آن نیز 
نگنجند. گروه دوم گرید که مصر عبارت از محلی است که دارای بازار بوده ودر آن اشیای 
ضروری یافت شود. 

شروط مذکور مطابق مذهب امام ابرحنیفه بوده که مصداق نمی یابد لهذا اگر در محلی که 
صفات متذکره گروه اول وجود نداشته باشد آیا جایز است که مردم به مذهب انمه ثلائه عمل 
کنند یانه؟ زیرا در این روزگار در بسیاری از مسائل به غرض رفع فتنه به تقلید از مذهب امام 
شافعی حکم می شود مثلاً در مساله مفقود اگر در این موضوع نیز به مسلک گروه اول عمل 
شود طوری که در قریه ها هند معمول است آیا جایز می باشد یانه ودر جایی که این شرایط وجود 
ندارد اگر به مطابق مذهب شافعی جمعه خوانده شود جایز خواهد بود یاند؟ 


جواب: قریه دونوع می باشد یکی قریه بزرگ ودیگری قریه کوچک قریه بزرگ در حکم ق 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاذان ۱ ص ۳۷۱ ط. س. ج۲ ص .۳۹٩۹‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵ جلد پنجم 
وشهر بوده وفقها به وجوب جمعه در آن فتری داده اند طرریکه در شامی آمده است: روتقع 
فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق () ص ۵۳۷ ج ۱. 

اما درقریه صغیره به اتفاق فقهای حنفی جمعه صحیح نیست طوریکه در شامی آمده است: روفیما 
ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصفيرة ) ودر الدر المختار باب العیدین آمده است: روفی 
القنية صلوة العید فى القری تکره تحريماً اى لانه اشتغال بما لا يصح لان المصر شرط الصخة (؟) 
ودر کتاب شامی آمده است (قوله صلوة العید ومثله الجمعه (*) اکنون می پردازيم به این نکته 
که اگر قریه ای دو هزار نفر نفوس داشته ودارای دوکان ها نیز باشد قریه کبیره دانستن آن بعید 
نیست واگر سه چهار هزار نفر نفوس داشته باشد بدون تردید قریه بزرگ است اما اینکه مکلفین 
در بزرگترین مسجد آن نگنجند ضعیف است طوریکه شارح منیه گوید این تعریف بر مکه معظمه 
ومدینه منوره صادق نمی باشد ودر این مسأله اجازه پیروی از مذهب دیگری وجود ندارد که فقها 
به این تعریف اجازه نداده اند وما به این مساله پابند هستیم که در موضوعی که فقهای ما به 
مذهب دیگری فتری داده اند به آن عمل شود ودر غير آن نه طوریکه در موضوع (زوجه مفقرد 
الخبر فقهای حنفی به مذهب امام مالک فتوی داده اند به آن عمل می شود به همین ترتیب در 
مسأله ای که فقها تصریح کرده اند می توان به مذهب دیگری عمل کرد ودر جابی که تصریح 
نکرده اند نمی توان به مذهب دیگری عمل نمود والله تعالی اعلم. 

تعوذ وتسمیه در آغاز خطبه جمعه: سوال: ۲۳ درآغاز خطبه راعوذ باْ) وربسم الله) را به 


جهر خراندن درست يا نه؟ 
جواب: در آغاز خطبه جمعه (اعوذ باله) وربسم الله) را به جهر نخوانید. “ 


(۱) ردالمحدار باب الجمعة مطرعه درسعادت ۱ ص۸٤۷‏ ط.س. ج۲ ص‌۱۳۸). طفیر 

(۲) ردالمحتار باب الجمعة مطبوعه درسمادت ج۱ ص۷1۸ ط.س. ج۲ ص۱۳۸). ظفبر 

(۴) ردالمحتار ج۱ ص ۷۷۵ ط. س. ج ۲ مص ۱۹۷ ظفیر 

(4) ردالمحتار ۱ ص ۷۷۵ ط س. ج ۲ ص ۱۹۷. ظفیر 2 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
نماز جمعه براهالی قربه فرض است یانه: سوال: ۲۶ ای علمای کرام وای احناف بزرگوار 
1آیا نماز جمعه بر اهالی قریه واجب است یانه؟ 

جواب: کانی بدهید خداوند شما را اجر عظیم بدهد. 

جواب: نماز جمعه بر اهالی قریه ها واجب نیست به دلیل قول پیامبر (#)) که فرموده است: 
رلا جمعة ولاتشریق ولاصلواة فطر ولا اضحی الا فى مصر جامع اومديدة عظيمة) ودر فتح القدیر 
آمده است: ران قوله تعالی فاسعوا الى ذكراللُ لیس على اطلاقه اتفاقا بين الائمه اذ لایجوز اقامتها 
فی البوادی اجماعا ولافی کل قرية عند الشافعی فکان خصوص المکان مراداء بالاجماع فقدر 
الشافعی القرية الخاصة وقدرنا المصر وهوا لاولی) 

به دلیل آنکه اگر عمل علی (8) با عمل صحابی دیگری مخالف باشد به عمل علی ([) 
عمل هی شود پس در حالیکه هیچگونه معارضی وبه اثبات نرسیده است به همین جهت از 
صحابه (رضی) روایت نشده زیرا هنگامی که کشور ها را فتح کرده اند به نصب منبر در شهر ها 
پرداخته اند نه در قریه ها اگر ایشان در قریه ها نیز چنین هی کردند ولوبه خبر واحد نقل می شد 
همچنان باید دانست که جمعه بر پیامبر چ زمانی فرض گردید که هنوز از مکه هجرت 
نکرده بود طوریکه طبرانی از ابن عباس (ظی) روایت می کند: (فلم یکن اقامتها من اجل الكفار 
فلما هاجر النبی (خظ) وهاجر معه من اصحابه الى المدينه بعث رسول الله ( جه فى بنی 
عمرو بن عوف بضع اربعة عشر ايام ولم یصل الجمعة) پس اين است دليل عدم فرضيت جمعه در 
قریه ها واگر چنین نمی بود پیامبر (که) در آنجا جمعه را هی خواند در حالیکه بخاری در 
صحیح خود روایت کرده است: لاكان الناس يتنا وبون الجمعه من منازلهم والعوالی فياتون فى 
الغبار فيصبهم الغبار ويخرج من العرق). 

در کتاب قدوری آمده است: (صحیح نیست نماز جمعه مگر در مصر جامع وبا در محل نماز 
مصر وجایز نیست در قریه ومولانا بحرالعلوم در (ارکان) در مورد این فرموده خداوند متعال ریا 


ايها الذين منوا اذا نودی للصلوة من يوم الجمعه) گوید: مراد از (وذروالبیع) حرام بودن بیع می 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۷ جلد پنجم 
باشد وواجب سعی به نماز جمعه پس از شنیدن آذان چون در بیع سخن به درازا می کشد پس 
خطبه وجمعه فوت می گردد چون تاجران در این روز گار نفع خویش را ترک نمی کنند لذا منع 
از همان آذان اول می باشد همچنان گوید: ومکروه است برای مریض ردیگران معذوران خواندن 
نماز ظهر به جماعت وبرای اهالی قریه ها این ممانعت وجود ندارد زیرا جمعه جامع جماعات در 
مصر می باشد پس دانسته شد که مصر شرط وجوب نماز جمعه می باشد زبرا چنین چیزی به 
توارث از زمان پیامبر ( و تا اکنون به ما رسیده که اهالی بادیه ها وقریه ها نماز جمعه را نمی 
خوانند پس بر مقلدین لازم است که به قول مولف قدرری عمل کنند زیرا مطابق مذهب حنفی می 
باشد وفقها محقق نیز از آن پیروی نموده وآنرا ترجیح داده اند رهیچیک از علمای حنفی آنرا 
رد نکرده است طوریکه در ردالمحتار آمده است پس بر ما لازم است که چیزی که آنرا ترجیح 
داده وبه آن نصیحت کرده اند عمل کنیم ومقلدی که با آن مخالفت می کند حکمش غير جایز 
می باشد طوریکه در الدر المختار آمده است پس شرط مصر برای وجوب جمعه نزد جمهور 
احناف بدون انکار احدی ابت می باشد اما در مورد تعریف مصر میان ایشان اختلاف است امام 
شافعی رح گوید: مصر آنست که در آن عمارات غير قابل انتقال وجود داشته باشد وتعداد 
مکلفین در آن چهل نفر باشد پس در چنین جایی نماز جمعه لازم است در مذهب ما .روایات 
مختلف وجود دارد وظاهر روایت آن است عبارت از محلی است که امام وقاضی داشته باشد 
وبرای اقامه حدود مساعد باشد. 

ودر فتح القدیر آمده است: (قال الامام ابرحنیفه بلدة فیها سکک راسواق ووال ینتصف المظلوم 
من الظالم وعالم يرجع اليه من الحرادث) ودر روایتی از امام ابو يوسف آمده است ات موضع 
يلغ المقیمون فیه عددا لایسع اکبر مساجد ایاهم) در هدایه که بلخی آنرا اختیار نموده واکثر 
مشایخ به آن فتری داده اند چنین آمده است: رلما راء فساد اهل الزمان والولاة) وهمچنان در 


کتاب مذکور آمده: (کل موضع فیه یسکن عشرة آلاف رجل) وهمچنان گوید رکل موضع له امیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸ جلد پنجم 
وقاض ينفذ الاحکام ویقیم الحدرد) که کرخی آنرا اختیار نمرده همچنان در هدایه آمده است: 
(وقال بعضهم هو ان يعيش کل محترف بحرفة من سنة الى سنة من غير ان یحتاج اليه حرفة اخری 
وقال بعضهم هو ان یکرن بحال لوقصدهم عدد یمکنهم دفعه وقال بعضهم ان یولد فيه کل یرم 
ويموت فيه انسان وقال بعضهم هو ان لایصرف عدد اهله الابکلفة ومشقة) واختيار اکثر رعایت 
ضرورت زمان مامی باشد واکثر متاخرین در موضوع مصر به روایتی فتوی داده اند که بلخي آنرا 
اختیار نموده وآن اینکه بزرگترین مسجد آنجا گنجایش مکلفین آنرا نداشته باشد رابو شجاع 
گوید: این بهترین سخنی می باشد که در این مورد گفته شده است راین قول در الولواجي آمده 
است وروایت صحیح (بحر) نیز همین بوده ودر الوقایه ومتن المختار وشرح ودر متن (الدرر) بر 
قول دیگر مقدم ذکر گردیده که ظاهر ترجیح او می باشد وصدر الشریعه نیز آنرا با این قول خود 
تایند نموده (لظهرر الترانی فى احکام الشرع سیما فى اقامة الحدود فى الامصار فكل موضع 
یصدق عليه تعريف المذکور فهر مصر تجب الجمعة على اهله والا فلا تجب سوا ذلک المرضع 
يتعارف بقرية او دونها غير العصر فا لان هى لاحقة فى حکم المصر شرع لاعرفا لتبطيق تعریف 
المتاخرین رهذا احسن رما لایصدق عليه الععریف المذکور فهو لیس بمصر شرعا لا عرفا ففی 
لفظ القرية اعتبار ان شرعاً بحيث ترسم به ربحیث لا ترسم ففی الاول الجمعة وهی مدينة عظيمة 
او قرية کبيرة رفى الثانی لاتصح الجمعة رهی قرية صغيرة ومفازه ومثلها) طرريكه عبارت قهستانی 
به آن دلالت می کند که "گوید: ررتقع فرضا فى القصبات رالقری الکبيرة التى فیها اسواق) ودر 
(بحر) آمده است: (لاتصح فى قرية ولا مفازة لقرل على (ق) لاجمعه ولاتشریق ولاصلوة فطر 
ولا اضحی الا فى مصر جامع او مدينة عظيمة) سپس گوید: رولاتجب على غير اهل المصر) 
همچنان در طحاری نیز چنین چیزی آمده است پس عموم وخصوص را راضح ساخته اند لذا با 
دلائل مذکور خاص بودن فرضیت جمعه به اجماع ثابت گردید پس اگر اهل قریه الی که شرعا 


مصر گفته نمی شود ظهر از ذمه ایشان ساقط نمی گردد راگر ظهر را انفرادی بخوانند مرتکب 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
گناه کبیره شده اند زیرا جماعت ظهر را که راجب می باشد باساس جماعت نفلی ترک کرده 
اند و این قباحت, بزرگی می باشد زیرا نماز جمعه جامع جماعات هی باشد و در اداء ظهر به 
جماعت تفریق جماعت از جمعه می باشد و حد اقل در مورد ایشان مانند ساثر ! یام جواز اداء 


ظهر با جماعت بدرن کراهیت خواهد بود. 

پس قول کسی که می گوید فرق میان جمعه وظهر غیر از دوخطبه چیست وجمعه بدون کرامیت 
در هر محلی مانند ظهر صحیح می باشد خواه محل مذکور مصر باشد یا قریه وغیره وتارک ان 
بدون عذر فاسق وعاصی است مردود می باشد وگوینده گمراه و گمراه کننده بوده و از جمله 
مقلدین به حساب نمی رود و بر مقلدین لازم است که از چنین اقوال وافعال اجتناب نموده و 
باچنین اشخاصی مصاحبت ننمایند. والله اعلم وعلمه اتم واحکم, العبد ابو الفیض محمد حبیب 
الرحمن غفر له. . 

جواب دوم: از حضرت مولاتا فتی عزیز الرحن صاحب: 

بدون شک در قریه صغیره نزد احناف نماز جمعه صحیح نیست وکسی که در قریه صغیره نماز 
جمعه را می خواند مرتکب امر مکروه وممنوع می گردد و در قربه کبیره قصبات جمع صحیح 
است طوریکه در ردالمحتار از قهستانی نقل گردیده که گوید: رو تقع فرضا فى القصبات و القری 
الكبيرة انتی فیها اسواق الى ان قال وفيما ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصغيرة التی لیس فیها 
قاض ومنبر (). 

همچنان در الدر المختار باب العیدین آمده است: (صلوة العید فی القری تکره تحریما) و شامی 
گوید: (قوله صلوة العید ومثله الجمعة ”) 

ر۵) رییدا بلتعرذ سرا (درمختار) اى قبل الخطبة الارلی بالعوذ سرائم بحمدافة تعالي رالشاء عليه (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۹ ط. 


س. ج۲ ص ۱4۹). ظفیر 
(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۱۸ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفیر تک 


فتاوی دار العلوم دیربند 3 جلد پنجم 
جواب سوم از حضرت غلامه محمد انور شاه صاحب مدرس دار العلوم: 

عبارت اصحاب در تفسیر مصر همه در معنی با یکدیگر موافق بوده و در تعبیرات والفاظ مختلف 
مي باشند پس شرط وجود قاضی در ظاهر روایت بدانجهت است که در مصر نفاذ قضا شرط می 
باشد طوریکه درکتاب التنویر در باب قضا آمده است و تعریف متاخرین مبنی بر تعدد مساجد در 
آنجا به اساس کثرت عمارات در قریه کبیره می باشد طرریکه زیادت ایشان موجب گردد که در 
بزرگترین مسجد نگنجند عمارات مسجد جامع برای ایشان ضرور گردد وحاصل سخن آن است 
که تعریف مصر مربوط به عرف ولسان می باشد. 

اذان دوم نزدیک منبر داده شود: سوال: ۲۰ اذان جمعه نزدیک منبر داده شود يا در دروازه 
مسجد یا خارج مسجد اگر می گویید نزدیک منبر داده شود سند آن چیست؟ در حالیکه از 
حدیث ابوداوه ابت می گردد که در دوران پیامبر ( چ این اذان در دروازه مسجد داده می 
شد و مولانا صاحب عبدالحی در فتاری خود صفحه ۱۹٤‏ در نهایت ثابت, کرده است که آذان 
دوم باید خارج از مسجد داده شود مسأله را واضح سازید خداوند شما را اجر دهد. 

جواب: نزرد احناف دادن آذان دوم تزدیک منبر است رهمين ابر سلسله به سلسله از زمان 
پیامیر () وصحابه به ما رسیده طوریکه در شرح هدایه این موضرع به طور کامل ثابت 
رمحقق گردیده وتحت عنوان (تاویل ابرداود وجواب احناف) به طور مفصل انتشار یافته ودر 
بسیاری از فتاوی وسائل به طور مفصل نگاشته شده شمامی توانید فتاوی در رساله های مذکور را 
به دست آورده مطالعه کنید زیرا من فرصت نقل آنها را ندارم نزد احناف در این مسأله گنجایش 
چون وچرا نیست زیرا در تمام کتب فقه نگاشته شده که این آذان بايد نزدیک منبر ورو به روی 
خطیب داده شود ). 


(۲) ردالمحتار باب المیدین ج۱ ص ۷۷۵ ط.س. ج۲ ص ۰۱۱۷ طفیر 
(۱) ریژذن لاپنا بین پدیه ای الخطیب (الدر المختار) قرله ریزذن ثالیا بين پدیه ای على سبیل السنية كما بظهر سن کلامهم ررد المحار باب الجمعة ج۱ = 


نوی دار العلوم ديوبند 4١‏ جلد پنجم 
دومسجد که باهم نزدیک باشند درهردو نماز جمعه درست است: سوال: ۲۰ درمسجد 


متصل ونزدیک به یکدیگر واقع شده اند آیا در هر دو نماز جمعه درست است یانه؟ 
جواب: طرریکه در الدر المختار آمده در هر دو نماز جمعه صحیح است (. 


قصبه وقربه بزرگ: سوال: ۲۷ از این عبارت قهستانی که گوید (وتقع فرضا فی القصبات 
والقری الکبيرة فیها اسواق) معلوم می شود که نماز جمعه در قریه صفیره نزد احناف درست 
نیست وچون قریه کبیره در تعریف مصر داخل می شود لذا قریه صفیره وکبیره را به دلائل بیان 
می گند وبرای انکه یک قریه قریه کبیره گفته شود باید تعداد مکلفین در آن چقدر باشد 
وطرریکه احناف به ضرورت در مساله مفقود به مذهب امام مالک فتوی داده اند آیا می تبران در 


مساأله نماز جمعه مذهب امام شافعی را اختیار کرد؟ 


جواب: عبارت مذکور قهستانی که درشامی نقل گردیده پس از آن این عبارت نقل شد است: 
(وفیما ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصغیره التى فیها قاض ومنبر وخطیب كما فى المضمرات 
والظاهر انه يريد به كراهة الفل بالجماعة الاتری فى الجواهر لو صلوا فى القرای كز مهم اداء 
الظهر . ودر الدر المختار باب العيدين آمده است: (وفی قتية صلوة العید فى القری تکره 
تحریما ای لانه اشتفال بما لا يصح لان المصر شرطاً لصحة) ودر شامی آمده است: (قرله صلوة 
العيد ومثله الجمعه) ص 9۵۵ ج ۱ شامی. 


از این عبارات معلوم می گردد که نماز جمعه در قریه صغیره صحیح نیست واینکه برای قریه 


کبیره تعریفی نیامده ودرضمن قصبه بیان گردیده به این معنی اشاره مي نماید که مدار آن برعرف 


= ص۷۷۰ ؛ ط.س. ج۲ ص .)۱١۱‏ ظفیر 

(۱) رنزدی (ای الجمعة) فى مصر راحد بمواضع كثبرة مطلقا على المذهب رعليه الفعوى رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة) 
ج۱ ص ۷۵۵ ط.س. ج۲ ص )۱4 ظفیر 

(۲) شامى باب الجمعة ج٠‏ ص۸٤۷‏ , ط.س. ۲ ص ۱۳۸ . ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند جلد پنجم 
می باشد واهل عرف فرق قریه صغیره وقریه کیره رامی ادانند وآن اينکه قریه کبیره بايد ثل 
قصبه باشد بدین جهت علمای محقق گفته اند که جایی که به اعتبار نفرس به قصبه صغیره 
تزدیک باشد نمازجمعه آنجا صحیح است وقصبه آن است که داراي سه چهار هزار نفر یا اند کی 
کم از آن نفرس داشته باشد وتعریف (ما لایسع) در حقيقت حد حقیقی نیست واگر منقوض بودن 
ان آشکار است زیرا بعضاً بر کرچکترین قریه صدق می کند وگاهگاهی بر بزرگترین شهر صدق 
نمی کند طوریکه درمورد خود مساجد حرمین شریفین تطبیق نمی گردد چنانچه مسجد حرام با 
تمام اهل مکه چه کسانی که از جاهای دیگر می آیند نیز هر گز کاملاً مملو نمی شود وجاهای 
خالی در آن باقی می ماند این عیب تعریف مذکور را شارح (غنية) نیز بیان نموده پس معلوم 
گردید که تعریف مذ کور تعریف حقیقی مصر نبوده بلکه نشانه مصربه اعتبار غالب است زیرا در 
شهر های بزرگ که تعداد نفوس بسیار زیاد می باشد بزرگترین مسجد آنجا نمی تواند تمام 
مکلفین را در خود بگنجاند پس ابت گردید که تعریف مذ کور تعریف عام نیست. اکنون این 
موضوع باقی ماند که آیا می توان در این مسأله به مذهب امام شافعی عمل کرد ومطابق مسلک 
او در قربه کرچک نماز جمعه را اداء نمود یانه؟ من در این مورد تصریح فقها را ندیده ام وبه 


مذهب دیگری عمل کردن درمسأله ای برای ما درست است که فقهای ما تصریح کرده باشند. 


جواب صحیح: از بعضی عبارات فتاوی آشکار می گردد که نماز جمعه در قریه صغیره نزد 
احناف مجتهد فیه نیست پس اگر کسی دعوای توفر شرایط را بنماید دعرای مذکور نه مجتهد 
فيه می باشد نه مبنی بر فتوی ودیانت. 

خطبه به زبان ارده خلاف احتباط است: سوال: ۲۸ یکی دوباره شما را در مورد نظم وغیره 
به زبان اردو در خطبه به تکلیف ساخته ام وقتی این سخن به عده ای گفته شده ایشان گفتند که 


علمای بزرگ خود چنین می کنند بلکه می گویند که در حدیث نبوی ریقر القران یذکر اللاس) 
ودر کتاب مظاهر حق که ترجمه مشكوة در ترجمه وشرح آن واضحا نگاشته شده که در خطبه 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۳ جلد پنجم 
ونصحیت به غیر زبان عربی درست است ودر حکم خطبه عیدین می باشد که احکام قربانی وعیدء 
الفطر درآنها تفهیم می گردد این کاربه غیر از زبان هر کشوری امکان ندارد. 

جواب: چون به غیر زبان عربی به زبان دیگری خطبه جمعه از سلف ابت نیست بدینجهت 
محققین آنرا به زبان دیگری مکروه وبدعت می دانند وچون در عید فطر وعید الاضحی مقصود 
بیان احکام می باشد سخنانی که در موارد مذکور گفته می شود خارج از خطبه حساب می گردد 
یعنی خطبه علیحده به زبان عربی گفته می شود واحکام علیحده بیان می گردد ودر خطبة جمعه 
حیثیت نماز نیز مدنظر می باشد وترجمه قرآن در نماز در مذهب معتبر وقول راجح درست 
نیست وقول ضعیف ومرجوح اعتباری ندارد. بهر حال احتیاط در آن است که در امور مختلف 
فیه از این قبیل احتباط صورت گیرد وغیر زبان عربی ترک گردد واگر کشی به زبان دیکیری 
خطبه بگوید راای او برای دیگران جهت نیست) ( البته درهر در صورت نماز صحیح می باشد) 
در ومضان جمعة الوداع ثابت نیست: سوال: ۲۹ خراندن خطبه رداع در جمعه اخیر رمضان 
چطرر است؟ 

جواب: خطبه الوداع در اخیر رمضان المبارک ابت نیست پس خواندن آن مناسب نمی باشد. 
اگر درخطبه ازصحابه ذکر نشود باز خطبه درست است: سوال: ۳۰ یک امام جمعه در 
خطبه اول حمد وثای باری تعالی ودر خطبه آخر آیات قرانی ودرود شریف را خواند وذکری از 
آل بیت پیامبر چ رصحابه کرام ننمود آیا در چنین حالتی نماز جایز است یانه؟ 

جواب: ذکر خلفای راشدین رآل بیت پیامبر (#) در خطبه مستحب است پس با ترک آن 
خطبه صحیح است اما مستحبی ترک می گردد بهتر است از خلفای راشدین وآل بیت پیامبر 
(۱) ولا بشدرط كونها بالعربية فلو خطب بالفارسية اوبغيرها جاز كذا فالوا , والمراد بالجواز هو الجواز فى حق الصلاة بمعتی انه یکنی لاداء 


الشرطية وتصح بها الصلاة , لا الجواز بمعنى الاباحة المطلقة فانه لا شك فى ان الخطبة بغير العربية خالف الستة المتوارلة من البی جل 
والصحابة وة . رعمده الرعاية على حاشية شرح الولايه باب الجمعة ج٠‏ ص ۴4۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 4 جلد پنجم 
ذکری شود در کتاب الدر المختار آمده است: (ویندب ذکر خلفای راشد ين والعمین ) 


جواب آذان خطبه به زبان صحیح نیست: سوال: ۳۱ جراب دادن به اذان خطبه وغرض 
دعا در آن وقت دست بلند کردن چطرر است؟ 

جواب: جواب دادن به آذان دوم جمعه وجهت دعا دست بلند نمودن طوریکه در کتاب الدر 
المختار آمده است ممنو ع می باشد. 

نماز جمعه در قریه اي که ۱۲۵۴ نفر نفوس دارد: سوال: ۳۲ نفوس یک قریه بزرگ 
٤‏ نفر بوده ودارای مساجد ومدرسه نیز می باشد ومردم گرد ونواح از گذشته آنرا قریه 
بزرگ می شمارند آیا جمعه درآن جایز است بانه؟ 

جواب: علامه شامی تصریح نموده که جمعه در قریه کبیره فرض واداء باشد که عبارت آن چنین 
است: روتقع فرضاً في القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق) تا جایی که گوید: روفیما ذکرنا 
اشارة على انها لاتجوز فى الصفيرة ) از این عبارت فرق میان قربه صغیره وکبیره واضح گردید 
که در ثریه کبیره جمعه اداء بوده ودر صغیره اداء نمی باشد وهر قریه ای را که در عرف کبیره 
بدانند کبیره به حساب می رود وقریه ای که در عرف صغیره گفته شرد صغیره دانسته می شود. 
درحضور افضل دیگری را امام ساختن: " سوال: ۳۳ چند مقتدیان جهال بر امام مسجد که 
عالم است عداوتی دنیاوی گرفته بجای او بغیر اذنش منشی دیگر که از علم دين چندان خبردار 
نیست؟ مقررکرده نماز عیدین اداء می نمایند امامتش شرعا چه حکم دارد بوجه فساد دنیاوی در 
مسجد دیگر جمعه ونماز پیجگانه چه حکم دارد؟ 

جواب: در کتب فقه مسطور است: روالاحق بالامامة الاعلم باحکام الصلوت) پس باوجود موجود 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۹ ط. س. ج۲ ص ۰۱4۹ ظفیر 


(۲) ردالمحتار باب الجمعة ۱ ص ۷۸ ط. س. ج۲ ص۱۳۸ ظفیر 
(۴) ابن سوال رجواب آن دراصل کاب به زبان دری نگاشته ومادر الفا آن تصرفی نکردیم (مترجم). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند f‏ جلد پنجم 
بودن “ عالم به مسائل نماز دیگری را که نه نان باشد امام مقرر کردن ترک فضیلت است 


رتعدد در جمعه در مصر واحد جائز است پس !گر آن بلده که در آن بازار است مصر یا قصبه یا 
قریه کبیره است که حکم مصر را دارد نماز جمعه وعیدین در آن اداء می شود وتعدد جمعه هم 
رواست نماز جمعه در هر دو مسجد اداء می شود اما نفصانیت در باره نماز قبیح است ضد 
رنفسانیت را بکذارند وخالصا لله نماز در هر دو مسجد اداء کنند وال تعالی المرفق والمعین 
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین. 

ایا برای پنجا نفر نماز جمعه درست است بانه: سوال: ۳4 آیا قول حضرت شاه رلی الله 
قدس سره که در حجة الله البالغه آمده است وگفته که در قریه ای که پنجا نفر مرد مسلمان 
وجود داشته نماز جمعه درست است صحیح می باشد یانه؟ 

جواب: مذهب حنفی چنین نیست احناف باید مطابق احکام کتب فقهی خود عمل نمایند نباید از 
اقوال علمای محقق دلیل بیاورند. 

نماز جمعه درقربه کوچک مکروه تحریمی می باشد: سوال: ۳۰ اگر کسی قبول نکند ودر 
قریه صغیره نماز بخواند چه اشکالی دارد؟ 

جواب: در الدر المختار وشامی نماز جمعه را در قریه صغیره مکروه تحریمی نوشته اند ۶68 

در وقت ضرورت صفوف را دریدن وپیش رفتن درست است: سوال: ۳٩‏ اگر امام وموذن 
مسجد جامع وعیدگاه به اساس مسائل" ضروری مربوط به نماز نتوانند در اول وقت خود را به 
منبر ومحل نماز برسانند بعد از آنکه مردم برای نماز جمع گردیدند صفوف ایشان را دریدن 
وخود را به منبر ومحل نماز رسانیدن درست يا نه؟ 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ۱ ص ۵۲۰ . ط. س. ج۱ ص ۵۷ 9. ظفیر 
(۲) صلاة العید فى الفری تکره تحر بما اى لانه اشتفال بما لا يصح (در المختار) رمثله الجمعة ررد المحتار باب صلرة العید ح ۱ ص ۷۷۵ 
ط. س. ج ۲ ص ۱۹۷ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ٤٦‏ جلد پنجم 

جواب: در الدر المختار آمده است: (لاباس بالتخطی مالم ياخذ الامام بالخطبة ولم يؤذ احدا تن 

" از این روایت معلوم گردید که اگر به کسی اذیتی نرسد تخطی درست است خصوصا در صورتی 

که ضرورت مذ کور وجود داشته باشد برای امام ومرذن درست که صفرف را دریده وپیش روند 

(الا ان لایجد الافرجة امامه فتخطی اليها للضرورة ). 

صدا کردن برای درت نمودن صف صحیح است: سوال: ۳۷ بعد از خطبه جمعه قبل از 
تکبیر تحریمه زید صدا کرد که صفرف خود را راست نمایید بکر گفت که نماز زید نشد آیا 

برای درست نمودن صف صدا کردن درست ومستحب است وآیا نماز زید شد یانه؟ 

جواب: صدا کردن برای درست نمودن صف درست ومستحب رمسنون می باشد قول بکر غلط 


بوده ) ونماز اداء شده است. 


نماز جمته درجای که ډو هزار نفر نفوذ دارد: سوال: ۳۸ درمنطقه رکیره) در مسجد رجود 
د ارد ومیان منطقه ردندولی) ورکیره) فاصله کمی وجود دارد مسلمانان (دندولی) برای نماز 
خواندن به کیره می آیند به اساس تفوس شماری نفرس هر دو منقه دو هزار نفر می باشد نزد 
احناف نماز جمعه د رآنجا جائز است یانه؟ 

جواب: اگر در قریه در عرف یکی بوده ویک قربه شمرده شوند ونفرس مجموعن هردو قریه در 
هزار نفر باشد قریه بزرگ شمرده شده ونماز جمعه در آن جخ است طوریکه در شامی آمده 
است: (وتقع فرضاً فى القصبات والقرى الكبيرة التى فيها اسواق (). 


نماز جمعه در قریه: سوال: ۳۹ درقریه ما سه مسجد وجود دارد دو مسجد از احنآف ویک 


(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة جص ۷۷۲ ط. س. ج ۲ ص ۱۹۳ ظفیر 

(۲) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱اص ۷۷۲ ط. س. ج ۲ ص ۱۹۳ ظفیر 

(۳) وینهی ان پامرهم بان پتراصوا ویسدرا الخلل ریسووا اكهم زالدر المختار على هامش رد المحتار ج ۱ ص ۵۳٩‏ , ط. س. ج ص .)9٩۸‏ طبر 
(4) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸۸ ط. س. ج۲ ص۱۳۸ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۷ جلد پنجم 
مسجد از اهل حدیث درمسجد اهل حدیث نماز جمعه خوانده می شود اما احناف نماز جمعه را 


نمی خوانند؟ آیا برای احناف جایز است که نماز جمعه را با اهل حدیث بخوانند یانه؟ 


جواب: اگر آن قریه بزرگ بوده ودر آن بازار وغیره باشد طوریکه مانند قصبه به نظر آید نزد 
احناف نیز در انجا جمعه صحیح بوده ) وچند جا جمعه خواندن نیز جایز است پس اگر در آن 
قریه مطابق فقه حنفی نماز جمد جایز وصحیح باشد بر احناف لازم است که درمسجد خود وبه 
صورت علیحده نماز جمعه را بخوانند وبا غیر مقلدین یکجا نشوند واگر آن قریه کوچک بوده 
پس نماز جمعه در آن نرد احناف درست نیست پس بايد در آنجا جمعه خوانده نشود نه در 
مسجد خود ایشان رنه درمسجد غير مقلدین. شامی نوشته است که در قصبه وقربه بزرگ که 


دارای بازار ودوکان ها باشد جمعه اداء بوده ودر کوچک اداء نمی باشد ". 


دریک منطقه خواندن نماز جمعه به تناوب در چند مسجد: در قصبه ما سه مسجد وجود 
دارد ودر هر یک از این مساجد نماز به صورت جداگانه خوانده می شد چند ماه قبل مردم 
درمیان خویش مشوره نمودند که یک جمعه دریک مسجد وجمعه دیگر در مسجد دیگر 
خوانده شود واکنون اینکار به تنارب صورت می گیرد آیا چنین شکلی جایز است؟ 

جواب: جمعه در هر یک از این مساجد صحیح است وشکلی که در سوال درگردیده که یک 
جمعه دریک مسجد وجمعه دیگر در مسجد دیگر وجمعه سومی در مسجد سوم نیز در اصل 
درست است اما بهتر آن است که دایم د رمسجدی که بزرگ ویا قدیمی است خوانده شود زیرا 
شکل تدارب که در سوال درج گردیده بسندیده نبوده واز آن بوی نفسانیت می آید: ‏ ررافاد ان 
(۱) ونقع فرض فى القصبات رالفرى الکببرة التی فیها اصواق رردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷٤۸‏ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفور 

(۲) ونقع فرض فى القصبات رالفری الکبيرة التى فيها اصواق (الى قرله) فیما ذکرنا اشارة الى اله لا تجرز فى الصفيرة التی لیس فیها قاض © 


رردالمحتار باب الجمعة ۱ ص ۷۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 
(۳) ردالمحتار یاب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). طفبر 


فتاری دار العلرم دیربند 1۸ جلد پنجم 
المساجد تعلقی يوم الجمعه الا الجامع) الدر المختار. از این جا معلوم مى شود که بهتر است برای 


نماز جمعه مسجد جامع خاص گردد هر چند در دیگر مساجد نیز جمعه صحیح می باشد. 

نماز جمعه در منطقه جنگلی درست نیست: سوال: 4۱ در یک منطقه جنگلی تقریبا بيست 
وپنج الی سی نفر مسلمان که هر یک برای کار حاص می آیند حدود پنج الی شش ماه جمع می 
باشند در منطقه مذ کور نه مردم سکونت دارند ودرآنجا مسجدی وجود دارد مسلمانان مذ کور از 
مدتی به شکل منظم ترتییات نماز جمعه را گرفته اند تعداد مذکور که گاهی کمی بیش وگاهی 
چیزی کم می گردد در چند جمعه نماز جمعه را اداء نمودند وبرای مسلمانان نا اگاه مسائل 
شرعی نیز تعلیم داده می شد ذیروز یک شخص تازه وارد گفت که نماز جمعه در اینجا جایز 
نبوده وخود در جماعت جمعه شرکت نکرد شخن ارصحیح است یانه؟ 

جواب: به اساس روایات کتب فقه نماز جمعه در منطقه مذکور جایز نیست برای وجوب نماز 
جبعه مصر (شهر) قصبه ریا قریه کبیره شرط می باشد پس در منطقه مذکور به جای نماز جمعه 
نماز ظهر را به جماعت بخوانید وبه تعلیم مسائل شرعی بپردازید. در الدر المختار وشامی آمده 
است که نماز جمعه وعیدین در قریه صغیره مکروه تحریمی می باشد ) وجایی که اصلاً فوسی 


نداشته وبه کدام شهر رآبادی بزرگ نزدیک هم نباشد در آنجا به اتفاق جمعه صحیح نیست(؟) 


درجایی که دو هزار نفر نفوس داشته باشد جمته جائز است: سوال: ۲؛ در منطقه پلبری 
حدرد چهل خانواده مسلمان وزیاده ازصد خانواده هندو سکونت دارند هفته دومرتبه روز بازار 
می باشد سه نفر دوکاندار همیشه اشیای مورد ضرورت را به فروش می رسانند ودارای در 
مسجد ویک عب.گاه می باشد در این منطقه حکم نماز جمعه چیست؟ نماز جمعه را بخوانیم با 


ظهر را اکثر اینجا ہس از نماز جمعه نماز ظهر را نیز می خوانند. 


(۱) رتگره تحریما صلاة العبد فى القری الصغيرة (درمختار) رمتله الجمعة (ردالمحتار باب الیدین ج۱ ص۷۷۵ ط.س. ج۲ ص ۰۱۹۷ ظط 
«لاجمعة بعرفات فى ق ایم جمیعا لانها فضاء رهدایه باب الجمعة ج٩‏ ص ۰۱۵۱ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد پنجم 
جواب: مذهب احناف در مورد نماز جمعه آن است که نماز جمعه در قریه صفیره صحیح نیست 
ودر قریه کبیره وقصیه جمعه واجب واد بازار می باشد: روتقع فرضاً قى القصبات والقری الكبيرة 
التی فهیا اسواق ) ومنطقه مذکور طرریکه در سوال آمده قریه کبیره بود ودر انجا نماز جمعه 
صحیح می باشد وضرورتی به احتیاط ظهر نیست. 

دلیل آنکه پیامبر 4 درعرفات نمازجمعه را نخواند: سوال: ۶۳ مرلوی محمد اسماعیل 
که اهل حدیث است می گوید که پیامپر رو در حجة الوداع به علت خطبه حج نماز جمعه 
را اداء نتمود وفتح الدین حنفی گوید که پیامبر ( #) وصحابه به دلیل آنکه عرفات از سکنه 
خالی است نماز جمعه را نخواندند کدام یک از این دو قول صحیح است؟ 

جواب: طرربکه فقها تصریح کرده اند “قول فتح الدین حنفی صحیح می باشد. 


دعا بعد از اذان دوم نماز جمعه: سوال: ٤٤‏ دعا بعد از آذان درم نماز جمعه جایز است یانه؟ 


جواب: نزد امام ابر حنیفه ررح) جراب اذان دوم جمعه ودعا پس از آن درست نیست به دلیل 
قول پیامبر ( چ که فرموده است: (اذا خرج الامام فلاصلاة ولا کلام) همچنان در (هدایه) 
ورالدر المختار) آمده است: رویبغی ان لا یجب بلسانه تفاقً فى الاذان بين یدی الخطیب ”) 
دعا ميان دوخطبه: سوال: ٤٥‏ دعا ميان در خطبه برای سامعین چه حکم دارد؟ 

جواب: به زبان دعا نکنند اگر دعا می نمایند این کار را در دل انجام دهند (). 

اگر در قریه اواز اذان شهر برسد باز هم جمعه بر ایشان فرض نیست: سوال: ٩؛‏ قریه ای 
یک میل یا چیزی بیشتر از یک میل از شهر فاصله دارد وصدای آذان شهر درآنجا شنیده می 
(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸. طفیر 

(۲) رلاجمعة بعرفات فى فولهم جمیما لانها فضاء رهدایه باب الجمعة ج۱.ص ۱۵۱. ظفیر 


(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاذان ۱ ص ۱۷۱ 
4) اذا خر ج الامام فلا صلاة رلا کلام الى تمامها ردرمختار) الى تمامها اى الخطة زردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۹۸ ط. س. ۲ ص ۱۹۱). ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند o٠‏ جلد پنجم 
شود آیا رفن به شهر وخواندن نماز جمعه براهالی قریه هذ کور فرض است یانه؟ 

جواب: نماز جمعه برمردم قریه مور فرض نیست هر چند به شهر نزدیک بوده وصدای آذان 
شهر نیز در آن شنیده شود ) ۱ 

درباغ وجنگل شهر نماز جمعه صحیح است: سوال: ۷؛ در جنگل وبا باغ آیا سه نفر می 
توانند نماز جمعه را بخوانند یانه؟ 

جواب: اگر جنگل میدان وباغ به شهر تعلق داشته ریا متصل باشد طرریکه در فنای آن داخل 
باشد نماز جمعه در آنجا صحیح است ونزد امام ابوحنیفه ررح) بدرن امام وجرد سه نفر دیگر 
برای جماعت جمعه ضرور می باشد ”) 

اختلاف درمورد خطبه به زبان غیر عربی: سوال: 4۸ یک شخصیت بزرگ می گوید که 
در خطبه 2 آیت وحدیث را بیان کردن وآنوا به مردم فهماندن درست است فتاوی جناب شما 
رانیز به او نشان دادم مگر او می گوید که مسوی مصفی شرح موطا کتاب حدیث بوده ما حواله 
ای از کتب فقه می خواهیم در (شامی) وغیره جواز آن نوشته شده چنانچه درشامی جلد اول 
صفحه ۳۵۷ به حواله رالدر المختار) چنین آمده است: (وعلی هذا الخلاف الخطبه وجمیع اذ کار 
الصلوة) وخطبه نزد امام اعظم صاحب به هر زبانی (بدون عجز) جایز است بر خلاف دو بارش 
رشامی می گوید: ربل سیاتی ما یفید الاتفاق علی ان العجز غیر شرط) مطلب این فقره چیست 
ودر عجم به چه زبانی باید باشد؟ 


جواب: درترجمه خطبه بايد متوجه بود که اگر ترجمه نشود به اتفاق در آن شبهی باقی نمی ماند 


(۱) وهن كان مقیما بموضع بيه وبين المصر فرجة من المزار ع والمراعی نحر والفلع ببخارا, لا جمعة على اهل ذلک المراضع وان كان 
النداء پبلغهم (عالمگیری کشوری باب الجمعة ج۱ ص ۱۸۳ ط. م. ج۱ ص ۱۶۵). ظفیر 

(۲) وکما يجوز اداء الجمعة فى العصر يجوز *اداء‌ها فى قاء المصر (عالمگیری کشوري باب الجمعة جا ص۸۳ , ط. ماجدید ج۱ 
ص ۱۵ . طفیر الدین غفر الله له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ جلد پنجم 
ودر صورت ترجمه کردن اختلاف آشکار می باشد ما از سخنان فقها به کراهیت آن پی برده ایم 


وهر کاری را که خلاف عمل صحابه باشد بدعت می دانیم اما در این روزگار عده ای آنرا قبرل 
ندارند مطلب عبارات روعلی هذا الخلاف الخطبة) آن است که اين موضوع خلاف صحت وعدم 
صحت می باشد نه کراهیت وعدم کراهیت چنانچه شامی در حالیکه به صحت آن تصریح می 
کند کراهیت آنرا نیز آشکارا بیان مى نماید: روعلی هذا الخلاف لوسبح بالفارسية فى الصلوة او 
دعا او اثنی علی الله تعالی الى ان قال ای یصح عنده لکن سیاتی كراهة الدعا بالاعجمية ") 
صفحه ۳۲۵ ج اول ودرجای دیگری آشکارامی گوید: (رالظاهر ان الصحة عنده لاتنفی الکراهة) 
صفحه ۳۵۰ جلد اول به طرر خلاصیه اگرغور شود وتجسس صورت گیرد از کلام فقها کراهیت 
ترجمه فارسی وارد وابت می گردد وگرنه برای ما فقط نوشته حضرت شاه ولی الله نیز کفایت" 
می کند اگر کسی قبول نمی کند به خودش مربوط است اما این نکته را اهمگان هئ دانند که در 
خطبه به زبان عربی هیچ شبه اختلاف وکراهیتی وجود ندارد در حالیکه در ترجمه شبه کراهیت 
موجود می باشد پس بهتر است که به آن چه کراهیت ندارد عمل شود امابه هر صورت در 
صحت خطبه شکی نخراهد برد. ۱ 

نماز جمعه درسر زمین کفار: سوال: 4٩‏ امیدرارم به سوالات ذیل پاسخ دهید: درجایی که 
من زنده گی می کنم حکومت کفار است ومردم آن نیز کافر می باشند اما تعدادی از مسلمان 
شافعی مذهب نیز وجود دارد باقی مسلمانان تاجران هندی می باشند اما فى المجموع تعداد 
مسلمانان نظر به کافران بسیار کم است در مورد قریه نمی توانم بگویم اما در شهر های آن 
تخمینا به تعداد ذیل مسلمانان وجود دارند در جایی ده, بیست, در جایی دیگری سی, چهل به 
استثدای یک شهر که به گمان من تعداد مسلمانان در آن به چهار صد پنجصد نفر خواهد رسید 


وضع مساجد چنان است که گاهی خانه ای را برای نماز جمعه ویا عید به کرایه می گیرند در 


(۱) ردالمحتار باب صفة الصلوة رتحت قرل وجمیع اذکار الصلوة) ج۱ ص 40۱ ط. س. ج۲ ص1۸ . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند o۲‏ جلد پنجم 
محلی مسجد وجود دارد اما به سیب قلت تعداد مسلمانان پر نمی شود در جایی دیگری سه 
مسجد وجود دارد وجماعت بزرگی که از پنجصد نفر کم نمی باشد برپامی شود. 

نماز جمعه وعید در هر جایی خوانده می شود هنگام عید مسلمانانی که در قریه ها زندگی به شهر 
آمده ودر جماعت شریک گردیده رموجب افزایش تعداد می شوند به نظر من هیچ وقتی در 
اینجا حکومت اسلامی نبوده رهیج حکم شرعی از طرف حکام جاری نمی شود اما مانع نماز 
جمعه وعید نیز نمی گردند در جایی که این نامه نوشته شده نیز یکی از شهر های همین کشرر 
می باشد ویک مسجد نیز دارد وتعداد مسلمانان در آن از شصت الی هفتاد نفر است امیدوارم 
در روشنی آنچه گفتیم به سوالات ذیل جواب دهید. 

سوال: ۰ رل برای اداء نماز جمعه شهر شرط است یانه؟ 

۱ (۲) نام شهر بر چه جایی اطلاق می گردد رتعریف بزرگترین مسجد روایت مذهب است 


یانه؟ 


۲ (۳) چون قدرت اجرای حدود شرط بوده امابالفعل ضرور نمی باشد آیا صحیح است که به 
دلبل توالیت تعریف مذکور اختبار شده وظاهر مذهب ترک گردد؟ 

۴ (4) ربه دلیل اختلاف علمای حنفی احتیاط تجویز شده اما در جایی که مطابق حنفی شروط 
تحقیق نیابد ومطابق مذاهب دیگر متحقق باشد آنجا چرا جایز است علت خروج عن الاختلاف 
در هر در جا موجود است یعنی انجا نیز جمعه وعیدین از روی احتیاط خوانده شود. 

6 (۵) از عبارت (کل موضع له امیر وقاض) آیا می توان به عدم جواز جمعه در دار الحرب 
استدلال نمود. 


۵ () به اساس کیفیت مذ کور نماز جمعه در چه محلی نجایز ودر چه محلی ناجایز می باشد. 


فتاوی دار العلوم ديوبند or‏ جلد پنجم 

1 (۷) در جایی که جایز نیست باید منع صورت گیرد يانه ودرآنجا نماز ظهر چه حکم دارد؟ 

۷ (۸) جایی که بادشاه مسلمان نباشد ده .ا جمعه چه حکم دارد ودر حکومت کفار چطرر 

نماز جمعه جایز است؟ 

۸ (4) این کشور دارالحرب است یانه. 

٩‏ (۱۰) تعریف دار الحرب چیست ودار الحرب چطور به دار الاسلام مبدل ودار الاسلام 

چطور به دار الحرب تبدیل می گردد؟ 

۰ (۱۱) جایی که شروط نماز جمعه موجود نباشد درآنجا عید چه حکمی دارد اگر جایز نیست 

باخواندن آن چه مشکلی پیش می آید اگر در مذهب خود ما جایز تباشد درمذهب دیگری مثلا 

مذهب شافعی (رح) راجب بوده ومرجب خروج از اختلاف خواهد شد. 

۱ (۱۲) منطقه مانیز شهر شمرده می شرد ویک مسجد نیز دارد اما توسط نماز گزاران مملو 

نمی شود در اینجا نماز جمعه چه حکم دارد؟ 

جواب: در ردالمحتار آمده است: رمع انها تصح فى البلاد التي استولی علیها الکفار كما سنذکره 

() ص ۵۳۷ ج ۱. 

ودر صفحه ۵4۱ آمده است: رولو الولاة الکفار يجوز للمسلمین اقامة الجمعه ویصیر القاضی 
۱ ۲ 

بتراضی المسلمین ) 

وهمچنان در آن آمده است: روتقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق ") رفیما 

ذکرنا اشارة الى انها تجوز فى الصغيرة الى لیس فیها قاض ومنبر ) ودر رالدر المختار) باب 

(۱) ردالمحتار باب الجمعة مطبوعة درسعادت ج۱ ص۸٤۷‏ ط. س. ج۲ ص۱۳۸ . ظفبر 


(۲) ردالمحتار باب الجمعة مطبرعة درسعادت ج۱ ص۸٤۷‏ ط. س. ج۲ ص ۷١٤‏ 
(۳) ردالمحتار باب الجمعة مطبوعة درمعادت ج۱ ص ۷6۸ , ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸. ظفیر = 


فتاری دار العلوم دیو بند o4‏ جلد پنجم 
العيدين آمده است: (تجب صلاتها فى الاصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة 


سوی الخطبة فانها منة بعدها وفى القنية صلوة العيد فى القرى تكره تحریما اى لانه اشتعال بما 
لایصح لان المصر شرط الصحة ") 

ودر شامی آمده است: (قوله صلوة العيد ومثله الجمعة ) از روايت سوم وچهارم ردالمحتار 
واضح گردید که درشهر قصبه وقریه کیره نماز جمعه اداء می باشد ومساله به عرف مفوض 
است واهل عرف می دانند که شهر ویا قصبه کدام است وفرق ميان قریه کبیره وصفیره چه می 
باشد وبه اساس روایت پنجم الدر المختار از شامی معلوم می شود که در قریه صغیره جمعه 
وعیدین,مکروه تحریمی است که در آن ترک جماعت فرض ظهر وارتکاب جماعت نفل نهفته 
می باشد وبه اساس روایت اول ودوم معلوم گردید که در شر زمینی که کفار مسلط اند نماز 
حمعه بدون نردیدی لازم می باشد وچون مسلمانان از میان خویش کسی را امام بسازند نماز 
جمعه صحیح می شود. 

در مورد احتیاط ظهر مولف رالدر المختار) اين فتوی مولف (بحر) را نقل مى نماید: روقد افتيت 
مرا بعدم صلاة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضية الجمعة وهو الاحتیاط فى 
زماننا واما من لایخاف عليه مفسده فالاولی ان تکون فی بیته خفية (*۲ اکنون شماره وار به جواب 
سوالات شما می پرد ازیم: 

۱: برای اداء نماز جمعه مصر شرط بوده وشهر وقصبه وقریه کبیره در حکم مصر می باشد. 

۲ - ۳ : شهر عرفا معلوم بوده وفقها نیز در این مورد تفصیلانی داده اند که در کنب فقه موجود 
(۱) ردالمحتار باب الجمعة مطبوعة درسمادت ج۱ ص ۰۷4۸ ط. س. ج۲ ص۱۳۸ ظلیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العپدین ج۱ ص ۷۷۵-۷۷ , ط. س. ج۲ ص۰۱۹ ظفير 


(۳) ردالمحتار باب العیدین ۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج ۲ ص ۱۱۷ . طفیر 
(4) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷ , ط. س. ج ۲ ص ۱۳۷ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 0° جلد پنجم 
می باشد, تعریف بزرگترین مسجد در (منیه) آمده است. 

6 : چون با اساس مذهب خود ما جمعه در قربه مکروه تحریمی می باشد طوریکه در روایت پنجم 
ذکر شد احتیاط ظهر با خواندن نماز جمعه نمی تواند آنرا جبران کند در آنجاً باید ظهر به 
جماعت خوانده شود وجمعه ترک گردد واگر نه مرتکب مکروه تحریمی خواهند شد. 

۵ - ۱۰: صحیح بودن نماز جمعه در سرزمین کفار به اساس روایات واضح گردید پس درشهر 
ها قصبات وقریه های بزرگ سرزمین کفار بدون تردد درست بوده وضرورتی به احتیاط الظهر 
نیست ودر قریه کوچک جمعه صحیح نبوده رباید ظهر به جماعت خوانده شود خلاصه مسأله 
نماز جمعه در سر زمین کفار فرقی با سر زمین های مسلمانان ندارد. 

رساله راولر العري) تاليف حضرت مولانا رشید احمد قدس سره ارسال" گردید با مطالعه آن تمام 
مسائل مربوط به جمعه واضح می گردد. 

۱ شروط جمعه وعیدین بدون خطبه یکسان است پس در جایی که نماز عیدین صحیح نباشد 
در آنجا جمعه نیز صحیح نیست ودر جایی که نماز جمعه صحیح نباشد در آنجا نماز عیدین نیز 
صحیح نمی باشد. 

ای کف ر ی زو انم هید مار عیاض ی اه رد فا 
اساس کثرت نفوذ به شهر مبدل می شود هر چند در انجا بعداد کفار زیاد وتعداد مسلمانان کم 
باشد. 

عصا گرفتن خطیب هنگام خطبه: سوال: ۱۲ عصا گرفتن خطیب"هنگام خطبه چطور است 


بعضی آنرا مکروه می دانند ودر حدیث آمده که سنت می باشد جواب باید به استناد کتاب باشد. 


جواب: درالدر المختار آمده است: (ویکره ان یتکی علی قوس اوعصام ردرشامی به اساس حدیث 


فتاوی دار العلرم دیوبند ٦‏ جلد پنجم 
تکیه بر عصا یا قوس ابت می باشد. همچنان قهستانی از محیط نقل می کند که عصا گرفتن 
سنت است پس شاید بتوان انرا چنین تطبیق کرد که در جایی که ضرورت باشد عصا گرفتن 
مانعی ندارد واگر ضرورتی نباشد نباید آنرا بگیرد. 

درجابی که سه هزار نفر نفوس داشته باشد جمعه صحیح است: سوال: ۰۳ منطقه سرجرر 
که مربرط ولسوالی مظفر آباد است به اساس نفوس شماری حدود سه هزار نفر یا چیزی کمتر از 
آن نفرس دارد بازاری درآن وجود نداشته وهیچ نوع جنسی از قبیل لباس وغیره درآن به فروش 
نمی رسد آیا دراین محله جمعه جایز است يا نه؟ 

جواب: در شامی تصریح شده که نماز جمعه در قصبه وقریه کبیره صحیح است: (وتقع فرضا فی 
القصبات والقری الكبيرة التی فیها اسواق وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة () پس 
قریه مذکور کبیره است زیرا سه هزار نفر یا چیزی کمتر از آن نفوس دارد لذا نماز جمعه در آن 
واجب رصحیح می باشد. ۲ 

قبل از خطبه وعظ وقبل از وعظ درود به اواز بلند: سوال: ٠٤‏ (الف) در روز جمعه قبل از 
خطبه عربی وعظ وقبل از وعظ به آواز بلند همراه سامعین به صورت مداوم درود شریف را 
خواندن چه حکمی دارد؟ 

سوال: ٩۵‏ رب در خطبه هنگامی که اسم گرامی پیامبر ( 8# بیاید ( #) گفتن خطیب چا 
حکمی دارد. 

جواب: (۱) درمیان خطبه وعظ به اردر ويا ترجمه خطبه به زبان اردو مکروه است همچنان در 
این هنگام التزام به درود به جهر ثابت نمی باشد طریقه مسنونه آن است که وقتی خطیب به منبر 


برود وموذن آذان بدهد باختم اذاني خطیب خطبه عربی را شرو ع کند ودرخطبه غير اززبان عربی 


را المر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ 


فتاری دار العلوم دیوبند ۰ ۷ جلد پنجم 


نظم ونشر اردو وفارسی را نخواند . 

جواب: (۲) جایی که نام پیامبر () بیاید خطیب درود شریف را بخواند وسامعین در دل 
درود بگویند طریقه شرعی همین است. 

درود خواندن دسته جمعی مرد قبل ازخطبه به آواز بلند ثابت نیست: سوال: ٩۰‏ یک 
مولوی صاحب در روز جمعه وقتی از نماز فارغ شد بر منبر خود درود شریف را به آواز بلند می 
خواند وسامعین نیز درود می خوانند سپس خطیب ایستاده می شود ووعظ می کند بعد از آن 
موذن آذان می دهد ومولوی صاحب به زبان عربی خطبه می گوید وسپس نماز جماعت اداء می 
گردد. سوال صرف آن است که قبل از وعظ درود شریف که یازده مرتبه گفته می شود چطور 
است یک مولوی صاحب گفت که اینکار ممنوع است اما به نظرمن ممانعتی ندارد شما بفرمایید 
که مساأله چطور است؟ 

جواب: آنچه قبلا نگاشته ایم بدان علت بود که اکثر مردم در خطبه به شوه وعظ عمل می کنند 
وترجمه خطبه را به نظم ونثر می خوانند که مکروه می باشد در مورد مسأله ای که شما پرسیده 
اید که قبل از خطبه وقبل از آذان دوم وعظ می شود ممانععی برای آن وجود ندارد وبرای درود 
خواندن قبل از آغاز وعظ نیز اصلا ممانعتی نیست اما اينکه خطیب وسامعین جبراً و به صورت 
مداوم درود خوانده وبه آن التزام نمایند به اساس قراعد شرعی مکره وبدعت می باشد زیرا 
لازمی ساختن امر غیر لازم بوده وباعث آن می شود که التزام به آن برای سامعین ضروری معلوم 
شود که چنین چیزی به هیچ صورت جایز نیست ). 

اقامت پیامبر ( 4# درقبا وبحث نماز جمعه: سوال: ۱۷ جناب مولانا رشید احمد گنگرهی 
(۱) له لاک فى ان الط ی اه لاف اس اور من ی( راصماب کون کر ری رکه رد ار 


الفارسية والهندية فیها رعمدة الرعاية حاشمة شرح ولابه ج اص ۲4۳) 
(۲) پیامبر ات فرمرده است: رمن احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد) مشکرة ۲۷ ج ۱ 


فتاری دار العلوم دیوبند 9۸ جلد پنجم 
(رح) در رساله (اوثق العری فى تحقیق الجمعة فى القری) نوشته پیامبر (##) نخست در قبا 
منزل کرد وچهارده روز در آنجا باقی ماند اما در قبا به اقامه نماز جمعه نپرداخت) اما مولانا 
صاحب هیچ دلیلی ا عدم اقامه نماز جمعه در قا ذکر نموده ودر رساله (احسن القری) نیز 
در این مورد ترضیحی نامده است که در تاریخ خمین شرح مواهب لدنیه وتفسیر وغیره آمده 
است که پیامبر (#) در قبا نماز جمعه را خوانده ودر هیچ کتابی نخواندن آن نیامده است 
وبدین ترتیب بر مرلانا صاحب زبان درازی می نمایند خواهشمندم شما دلیل نخواندن نماز جمعه 
هنگام هجرت در قبا را همراه با صفحه وسطر تحریر فرمایید. ۱ 

جواب: این سخن کاملا غلط است که مرلانا صاحب دلیل عدم اقامه نماز جمعه در قبا را ذکر 
نکرده همچنان این مسأله نیز غلط است که مولف (احسن القری) در این مورد توضیحی نداده 
مولانا صاحب خود در اوق العری) برای این امر حدیث ۱۲۲ جلد بخاری را نقل می کند 
ومولف (احسن, القری) نیز به توضیح آن پرداخته صفحه نهم (احسن القری) را ملاحظه فرمایید: 
(مگر جناب پیامیر ل درقبا به اقامه جمعه نپرداخت ونه اهل قبا را به اقامه جمعه امر نمود نه 
ایشان را سرزنش نمود که در مدینه نماز جمعه خوانده می شود شما چرا تا اکنرن به اقامه آن پر 
داخته اید در حالیکه در قبا وگرد ونواح آن مسلمانان به گثرت وجود داشتند چنانچه در صفحه 
۲ جلد اول بخاری ودیگر کتب حدیث روایت شده (عن ابن عباس ان اول جمعة جمعت فی 
الاسلام بعد جمعة فى مسجد رسول الله (5#) بالمدينة لجمعة جمعت بجوائی قرية من قری 
البحرین) از این روایت صحیحه آشکارا معلوم می شود که نماز جمعه در عوالی ومنازل خوانده 
نمی شود واگر اولیت جمعه در (جواٹی) در روایت مذکور آمده غلط خواهد شد) واين مرضوع 
را صاحب (احسن القری) به عبارت خود از (اوثق العری) خلاصه نموده است. ۱ 


به صورت مختصر آنکه از این روایت صحیحه ابت هی گردد که بعد از مسجد نبوی نخستین 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹ جلد پنجم 
جمعه در اسلام درمنطقه (جوالی) خوانده شده است پس چطور می توان گفت که پیامبر () 
قبل از آن در قبا به اقامه جمعه پرداخته است واز این روایت صحیح وصریح بخاری رابو دارد چه 


دلیل بزرگتری می خواهند که اهل حدیث می گویند که مولانا صاحب دلیل نیاورده است. 


باقی ماند این نکته که در تفسیر طبری وتاریخ الخمیس وشرح مواهب اللدنیه اقامه جمعه توسط 
پیامبر (#) در قبا روایت شده نخستین جواب آنها این است که ایشان باید خجالت بکشند 
که با روایت تاریخ الخیمن ودیگر کتب سیر به مقابله روایت صحیح بخاری برمی خیزند کجا 
بخاری و کجا روایابت غیر معتبر کتب سیر. 

اگر بالفرض تمام کتب سیر در مخالفت با روایت بخاری معفق شوند باز هم بر مسلمانان لازم 
است درمقابل روایت بخاری پیروی آن کتب را نکند چه رسد به آنکه کنب سیر وتاریخ نیز متفقا 
با بخاری همنوامی باشند وهمه آنرا تصریح می نمایند که پیامبر رح در قبا به اقامه جمعه 
پرداخته است بلکه از آنجا در روز چهار دهم حرکت نموده در نزدیکی مدینه در بنی سالم) 
آمده ونماز جمعه را اداء نمودند برای ثبرت این امر رفتح الباری) رسیرت ابن هشام) تاریخ طبری 
وغیره را ملاحظه فرمایید. 

اکنون باقی ماند این نکته که درسه کتاب (تفسیر طبری) (تاریخ الخمین) و (شرح مواهب لدنیه) 
اقامه جمعه در قبا نقل شده است دراین مورد بایدگفت که تفسیر طبری به این مسأله تماسی 
نگرفته واگر کسی دعرایی دارد شماره صفحه را بنویسد پس معلوم نیست که چطور بر تاریخ 
طبری بهتان می بندند در تفسیر طبری وا قعه تشریف بردن پیامبر ( #) به قبا بیان گردیده اما 
در آن به جای روایت اقامه جمعه انکار آن روایت گردیده صفحه ۱۲۵۵ جلد درم تاریخ طبری 
را ملاحظه کنید که در آن چنین آمده است: (فمن ذلک تجمعه ( و باصحابه الجمعة فى 
الوم الذی ارتحل فيه من قبا وذلک ان ارتحاله عنها کان یوم الجمعة عامداً الى المدينة فادر کته 


فتاری دار العلوم دیوبند .1 جلد پنجم 
الصلوة صلوة الجمعة فى بنى سالم بن عوف ببطق وادلهم قد اتخذ اليوم فى ذلک الموضع 
مسجلا فيما بلغنى وکانت هذا الجمعة اول جمعة جمعها رسول ل فى الاسلام) خلاصه اين 
روایت آن است که پیامبر (‡) روز چهار دهم از قبا حرکت نمود وبه اقامه جمعه در بنی 
سالم پرداخت راین اولین جمعه ای است که در اسلام خوانده شد نتیجه آنکه آنچه می گوییم 
همان چیز در تاریخ طبری نیز نقل شده است که کاملاً مخالف قول ایشان می باشد. 

بلی درشرح مواهب لدنیه معروف به (زرقانی) یک روایت ضعیف وجود دارد که پیامبر ( 55) 
درمدت اقامت خود در قبا نماز جمعه را اداء نمود که ضعیف بودن آن از قول زرقانی آشکار می 
باشد چرنکه گفته است: (قيل كان يصلى الجمعة فى مسجد قبامدة اقامته) لفظ (قيل) خود به 
طرف ضعف اشاره می نماید بر علاوه جواب آنرا حضرت مولانا ظله العالی در (احسن القری) با 
تفصیل تمام نگاشته است صفحه ۸۸ احسن القری را ملاحظه فرمایید. 

به هر صورت با قطع نظر ازاین خرافات وسخنان بیهوده به عرض می رسانم که این عبارت زرقانی 
رقیل كان یصلی الجمعة) او به هیچ ترتیبی قابل استناد وشایسته اعتبار نیست حتي این نکته 
معلوم نیست که گوینده آن چه کسی می باشد ومحل آن کجا است؟ گوینده چه نوع شخصی می 
باشد قابل اعتبار یا غیر قابل اعتبار وغیره نشانه ای از سند درآن دیده نمی شود که متصل است یا 
منقطع صحیح است یا ضعیف معتبر است یاغیر معتبر از سوی دیگر این قول شاذ با جمیع روایات 
معتبره واتفاق اهل سیر که نقل گردیده صریحاً مخالف ومعارض هی باشد در تمام روایات این 
مساله ذکر گردیده که پیامبر () هنگام هجرت جمعه را در زبنی سالم) یعنی (حره بنی 
بیاضه) اقامه نمود حتی در روایاتی که اهل تفسیر واهل سیر نقل نموده اند این روایت صریحا 
آمده است: (فمر على بنی سالم فصلی فيهم الجمعة ببنی سالم وهو اول جمعة صلاها رسول 
بر علاره از این ما درفوق به اثبات رسانيديم که حسب ارشادات اکابر وتصریحات معتد 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ جلد پنجم 
به امر محقق ان است که در عرالی هیچگاهی نماز جمعه خوانده نشده اکنون چطور می توان به 
اساس این روایت شاذ مجهول این قصه را کاملا وارونه نمود وقبرل کرد که درعرالی نماز جمعه 
خوانده شده است. 

اگر خطبه یکی بدهد وامامت دیگری کند درست است: سوال: ۱۸ امام در ررز جمعه 
احتراما خطبه را به شخصی دیگری واگذار شد بعد از خطبه در نماز جمعه امام امامت نمود نماز 


جمعه با کراهیت اداء شده ویا بدرن کراهیت؟ 


جواب: در الدر المختار آمده است: (لاینبغی ان یصلی غير الخطب لانها کشنی راحد فان فعل 
جاز قرله لانها اى الخطبة والصلوة کشی راحد لکونها شرط ومشروطً ولا تحقق للمشروط بدون 
شرطه فالمناسب ان یکون فاعلها واحد ۲7 شامی) پس معلوم گردید که بهتر آن است که حطبه 
ونماز توسط یک شخص خرانده شود اما اگر خطبه را یکی بخواند وامامت دیگری کند نیز 
درست بوده ودر آن کراهیتی وجود ندارد اما بدون ضرورت غير اولی می باشد. 

بحثْ در مورد جواب آذان دوم نماز جمعه: سوال: ۱٩‏ جراب دادن به آذانی که روز جمعه 
در تزدیکی از منبر داده می شود بنابر مذهب برای مقتدیان جائز است یانه؟ اگر جائز است پس 
راذا عرج الامام فلا صلاة ولاکلام) رمعنی حکم با کراهیت علامه شامی چیست که آنرا مطابق 
مذهب حنفی می داند؟ همچنان منظور دراز کلام سخنان دنیایی می باشد یا دینی؟ اگر جواب 
دادن جائز نیست مطلب حدیث معاریه چیست که بخاری در بخش (کتاب الجمعة باب يجيب 
الامام بلسانه) روایت کرده که درآن جواب دادن به این آذان صریحا مذکور می باشد پس چرا 
باید آنرا مکروه دانست بر علاره کدام روایت صریح وصحیح خاص کننده نیز وجود ندارد که 


به اساس آن عموم احادیث خاص گردد رجواب آذان منبری مستنی شود از طرف دیگر احناف 


۱ رد المحتار باب الجمعة جا ۱. ظفب 
(1) ر ص 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۲ جلد پنجم 
به وجوب اجابت آذان قائل می باشند برعلاوه راذا خرج) قول امام زهری بوده لذا نمی تواند 
احادیث متصل الاسناد را خاص نماید ویا معارض آن قرار گیرد تا جایی که همه را باطل نماید که 
منطوق صریح احادیث می باشد از سوی دیگر رکنا نتحدث) وغیره الفاظ نیز روایت گردیده که 
نشان می دهد که بعد از خروج امام وقبل از خطبه سخن گفتن وجود داشته است. 
جواب: جواب دادن به آذان درم نماز جمعه بنا بر هذهب راجح احوط واصح درست نبوده بلکه 
مکروه می باشد طوریکه در (الدر المختار) آمده است: (وینبغی ان لا يحب اتفاقا فی الاذان بین 
يدى الخطيب () ودر رد المحتار باب الجمعة آمده است: رواجابة الاذان حينئذ مكروهة (؟) 
i ۲‏ 5 ۴ ۳ ۳ ۳ 9 
رحکم را عام نگهداشتن احوط است طرریکه ازعلی ابن عباس وابن عمر ‏ ررضی الله عنهم) نقل 
شده است ومقتضای احادیث صحیحه نیز همین می باشد مدلا کتب شش گانه احادیث از ابر 
هريرة (4) نقل نموده اند که گفت پیامبر ( $ فرمود: راذا قلت لصاحبک يوم الجمعة 
انصت رالامام یخطب فقد لغوت) این حدیث نشان می دهد که با وصف آنکه امر بالمعروف 
ونهی عن المنکر واجب مي باشد در آن وقت جایز نیست که ابن نکته خود به منع نماز نفل 
قراءت واذکار دلالت می نماید زیرا در صورتیکه واجب منع گردد نفل به منع اولی تر می باشد 
واین روایت بر ساثر روایاتی که به جواز تحية المسجد ومباح بودن سخن گفتن دلالت می نماید 
راجح می باشد زیرا آنچه به حرمت دلات کند بر روایتی که به اباحت دلالت.می نماید راجح می 
باشد 8 راگر چه درآن قید ررالامام تخطب) وجرد دارد اما قبل از شروع خطبه وبعد از صعرد 
منبر نیز در همین حکم مى باشد رلان الکلام يمتد ولان الکلام يجر الى الکلام ) درشرح منیه 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاذان ص ۳۷۱ ج۱. ظفیر 
(۲) رد المحنار باب الجمعة مطلب فى حکم المرفی جلد ارل ص ۷5۹ طفیر 
(۳) راخرج ابن ابی شه فی مصنفه عن علی راہن عباس وابن عمر طا كانرا یکرهون الصلوة والکلام بعد خررج الامام ررد المحتار باب 
الجمعة ج۱ ص ۷5۷ , ط. س. ج ۲ ص ۱۵۸). ظفیر 


()) غنية المستملی باب الجمعة البحث الانی ص ۵۱٩‏ - ۵۲۰ . طقیر 
(ه) ایضا ص ۰ ۵۲. طفر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳ جلد پنجم 
آمده است: (اذا صعد الامام على المنبر تجب على الناس ترک الصلرة الافله لما تقدم من 


کراهتها عند الخطبة ویجب ترک الکلام ایضا عند ابى حنیفه (رضی) وقالا یباح الکلام حتی 
يشرع فى الخطبة ) والخلاف فى الکلام يعطق بالاخرة اما غيره فیکره اجماعا ) ولابی حبيفة 
ما ذكر ابن ابى شيبة فى مصنفه عن على وابن عباس وابن عمر کانوا يكرهون الصلوة والكلام بعد 
خروج الامام ولان الکلام ايضاً قد يمتد طبعاً فان الكلام يجر الى الكلام فكان المنع احوط) صفحه 
۹ شرح منية الكبير. 

وجواب حدیث معاویه (48) آن است که او اجابت این اذان را به اجابت سائر آذان ها قیاس 
نموده چنانکه فرموده است: ریا ايها الناس انى سمعت رسول الله ( ##) على هذا المجلس حين 
اذن الموذن یقول ماسمعتم منی من مقالتی ‏ اذان دیگر اوقات را ذکر می کند بر علاوه صحابه 
جلیل القدری چون على ابن عباس وابن عمر () برخلاف قول معاویه عمل می نمودند ودر 
وقت صعود امام بر منبر مطلقا سخن ونماز را مکروه می دانستند پس عمل آن صحابه کبار راجح 
می باشد برعلاوه هر گاه حرمت واباحت درتعارض قرار گیرد حرمت راجح شمرده می شود 
وجوابی که به این عمل معاوية (#) داده می شود به سائر روایاتی که به استحباب اجابت 
دلالت می نمایند داده می شود واحناف وجوب یا اباحت جواب را در اینجا مستتی قرار می 
دهند. در فوق معلوم گردید که راذا خرج الامام) تنها قول زهری نیست بلکه از صحابه کبار نیز 
منقول می باشد وقول صحابی در چنین موضعی حکم مرفوع را دارد وقول بعضی که رکا 
نتحدث) برقول حضرت علی وابن عباس وابن عمر راجح نمی باشد. 

خلاصه مطلب احوط خاموشی است طرریکه الزیلمی گوید: ران الاحوط الانصات ). 

(۱) ایشا ص ۰۵۱٩‏ ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة مطلب فى حکم المرقی الخ ج۱ ص ۷۹۹ . ط. س. ج۲ ص ۰۱۹۰ طفبر 


(۳) بخاری کتاب الجمعة باب يجيب الامام بلساله . ظفیر 
(4) ردالمحتار باب الجمعة نحت فوله رلا کلام ج۱ ص ۷۹۸ , ط. ص. ج۲ ص۸٩‏ ۱. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد پنجم 
هنگام بارش خواندن نماز جمعه به جماعت در خانه درست است: سوال: ۷۰ در ایام 


باران به وجه کثرت بارش وآب فراوان راه ها دشوار گذار می شود ومسجد هم قدری از مسکن 
دور است در آن هنگام اداء صلوة جمعه را فرعا چه حکم دارد آیا در آن هنگام تکلیف مالا 
نهایت کشیده برای صلوة جمعه به مسجد رفتن ضرور باشد یا خواندن صلوة به مکان کافی یانه؟ 
جواب: تعدد صلرة جمعه علی القول مفتی به صحیح است پس اگر به عذر مطر به مسجد رفتن 
دشرار باشد به جای دیگر نماز جمعه را “ گزاردن به جماعت مشروعه روآن سه مرد است 
علاوه امام الدر المختار) صحيح است ". 

کسانی که نمازهای بنجگانه را نمی خوانند نماز جمعه ابشان درست است: سوال: ۷۱ 
کسانی که نمازهای پنجگانه را نمی خوانند وصرف نماز جمعه را اداء می کنند نماز جمعه ایشان 
صحیح است یانه؟ 

جواب: نماز جمعه بدون شک صحیح انت هر چند آن شخص گنهکار بزرگ هی باشد (؟). 
پیشتر شدن واب درمسجد تنها مربوط به نماز فرض است: سوال: ۷۲ در رساله مجموعه 
خطب نوشته شدی که واب یک رکعت نماز در مسجد برابر به پنجصد رکعت است این ثواب 
تنها مخصوص نماز فرض درجماعت اول می باشد یاسنت ونفل نیز اگر در مسجد جامع خوانده 
شوند چنین وابی دارند؟ 

جواب: این ثراب مخصوص نماز فرض درجماعت اول است نه مربوط به نماز های سنت ونفل 
افضل آن است که نماز های مذکور در خانه خوانده شود وروش وحکم دانمی پیامبر ( #) نیز 
(۱) این سوال وجواب آن در اصل کتاب به زبان دری بوده ربارجود ضعف عارات مادر آن دخل وتصرفی نکردیم. 

(۲) رنزدی فى مصر واحد بمواضع کثيرة مطنتا على المذهب وعلیه الفتوی دقع للحرج. (الدر المختار على هامش ردالمحار باب الجمعة 


۲ ص ۷۵۵ , ط. س ح۲ ص ۱44 ظفیر 
۰ راں فانته اکثر من صلوات بوم وليلة اجزاته التی بدا بها زهدایه باب قضاء الفرانت ج۱ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاوى دار العلوم ديوبند 1 ۱ جلد پنجم 
چنین بود اگر نوافل نیز چنین ثواب گر انقدری می داشتند پیامبر (48) آنها را در خانه نمی 
خواند ونه چنین حکمی می نمود وآنچه گفتیم مضمون حدیث است ). 

منتظر ماندن خطیب برای کسانی که سنت می خوانند ضرور نیست: سوال» ۱۷۳ رقتی 
نماز جمعه فرا می رسد تصادفا سه چهار نفری که ناوقت آمده اند به طرف راست ويا چپ منبر 
مصروف خواندن نماز سنت هی شوند در این هنگام اغاز کردن خطبه چه حکمی دارد وشخصی 
که خطبه درآن وقت را حرام می داند در مورد اوچه حکمی است؟ 

جواب: بر خطیب لازم نیست که انتظار کسانی را ب بکشد که نماز سنت را می خوانند وهمین که 
وقت خطبه فرا رسد خطیب می تواند برای خواندن خطبه ایستاده شود بر او هیچ مراخذه وگناهی 
نیست زیرا خطیب متبوع می باشد نه تابع اصولاً بر مقتدیان حکم !ست که هنگامی که خطیب 
غرض خطبه بر منبر بالاشود نماز ها سنن ونفل را نخوانند اما هر گز بر حطیب حکم نشده است 
که انتظار بکشد واگر سه چهار دقيقه ای منتظر بماند نیز ممانعتی نیست اما درصورت انتظار 
نکشیدن گنهگار نمی شود ردرحدیث صحیح آمده است: (انما جعل الامام لیزتم به ) وصاحب 
الدر المختار گوید: رفاذا خرج الامام فلاصلاة ولا کلام ) پس شخصی که خطبه خواندن در 
حالت مذ کور را حرام می داند درخطا بوده واز مسائل شرعی واقف نیست پس به سخن او نباید 
توجه نمود. 

روز جمعه قبل از اذان اول وبعد ازنماز تجارت صحیح است: سوال: ۷4 آیا در روز جمعه 
جائز است که تاجر ودو کاندار مسلمان دوکان خودرا باز نماید یانه؟ اگر دوکانداران وپيشه وران 
)١(‏ رالافضل فى الفل غير التراريح المنزل الا لخوف شفل عنها (الدر المختار) قرله والافضل شمل مابعد الفريضة وبا قبلها لحدیث 
الصحیحین علیکم بالصلوة فى ببرتکم فان خير صلاة المرء فى به الا المکتوبة الخ ررد انمحار باب الوتر والنوافل ج ص1۳۸ , ط. س. 
ج۲ ص۲۲). طفبر 


(۲) مشكوة باب ماعلى الماموم من المتابعة وحكم المسبوق فصل اول ص ۱۰۱) . ظفبر 
(۳) المر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة جلد اول ص ۷۷ . ط. س. ج۲ ص ۱۵۸. ظقبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹۹ ۱ جلد پنجم 


حق دارند در روز جمعه کار کنند از چه وقت تا چه وقت این اجازه را دارند؟ 


جواب: ررز جمعه تمام انواع کار وبار وخرید وفروش تا آذان اول جانز می باشد وبعد از آن 
مکروه تحریمی است در تنویر الابصار آمده: (رکره البیع عند آذان الارل) پس به مجرد اذان 
باید تمام کار وبار را ترک گفته وبرای نماز جمعه حاضر شود وقیل از آذان اول درکار وبار 
وخرید وفروش برای کسبه کاران ودرکانداران ممانعتی وجود ندارد همچنان بعد از فراغت از 
نماز جمعه نیز هی توانند به خرید وفروش بپردازند زیرا خداوند عزوجل فرموده است: فاذا 
قضیت الصلوة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل اله). فقط 

به اندازه ضرورت عربي گفتن وسپس وعظ به اردو خلاف سنت است: سوال: ۷۰ خطبه 
جمعه را مختصرا به عربی خواندن وسپس وعظ به اردو یا یک زبان دیگری کشوری چه حکمی 
دارد؟ اکثر علمای حنفی در ميان خطبه به وعظ می پردازند. 

جواب: به عربی بودن تمام خطبه سنت است واینکه کمی عربی گفته شود وسپس به طریقه وعظ 
چیزی به زبان اردو گفته شود خلاف سنت می باشد وچنین چیزی از سلف ثابت نیست. حضرت 
شاه ولی الله در (مصصفی شرح موطا) نوشته است که با وجود آنکه صحابه بلاد عجم تشریف 
بردند مگر خطبه را به غیر از زبان عربی برای تفهیم مخاطبین نخواندند پس عمل مستمر صحابه 
دلیل آن است که خطبه باید به زبان عربی باشد (*). 

در آبادی بزرگ جمعه واجب الاداء می باشد: سوال: ۰ یک قریه بزرگ است که سه 
هزار ودو صد نفر نفوس داشته وچند دوکان نیز دارد پس به اساس مذهب حنفی وکتب فقه نماز 
جمعه در آنجا می شود یانه؟ ۱ 
(۱) ورجب سعی البها وترک الببع الخ بالاذان الاول فى الاصح وان لم يكن فى زمن الرسول بل فى زمن عنمان وافد فى البحر اطلاق الحرمة 


على المکروه تجریما رالدر المختار على هامش ردالمحتار ناب الجمعة ج۱ ص ۷۷۰ , ط. س. ج ۲ ص ۱۹۱) . طفیر 
(۲) ایضا. ظفیر الدین غفر الله له 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۷ جلد پنجم 
جواب: نزد احناف در چنین قریه ای نماز جمعه صحیح است واجب واداء می باشد زیرا ا 
قریه قریه کبیره برده ودر قریه کبیره موافق تصریح شامی نماز جمعه صحیح می باشد چنانچه در 
(رد المحتار) آمده است: رو تقع فرضاً فى القصبات والقری الکبيرة التى فيها اسواق ). 

در قربه کوچک هر چند دارای دوکان ها باشد نماز جمته صحیح نیست: سوال: ۷۷ قریه 
ای که دارای چهار صد مرد (برعلاره زنان واطفال) بوده وچهار پنج دوکان نیز داشته باشد, در 
آنجا نماز جمعه خوانده می شود یا نماز ظهر؟ 

جواب: درمورد چنین قریه تعریف شهر وقصبه تطبیق نمی شود ودر قریه صغیره نماز جمعه جائز 
نمی باشد لذا باید در آنجا نماز ظهر به جماعت خوانده شود ترک ظهر دز آنجا حرام ومعصیت 
می باشد (۳). 

ممانعت از نماز جمه در صورتیکه شرایط آن موجود نباشد: سوال: ۷۸ ررز جمعه در 
مسجد جامع نماز جمعه اقامه گردید در این هنگام یک مولوی صاحب آنجا امده به آواز بلند 
خطاب به نماز گزاران گفت که ای احناف نیت نماز را بشکنید واگر نه کافر می شود. زیرا در 
اینجا نماز جمعه جائز نیست وخواندن آن گناه کبیره می باشد. 

سوال: آن است که در چه جاهایی وبه کدام شرایط نماز جمعه جائز است ودر کجا ناجائز؟ اگر 
کسی در جایی که تمام شرایط جمعه موجود نباشد آنرا بخواند آیا موجب گناه و کفر خواهد شد؟ 
وآیا برای مولوی صاحب جائز بود که مردم را بشکستن نماز واداء رد یانه؟ اگر جائز نبود او 
مرتکب چه گناهی شده است؟ 


جواب: مذهب احناف درمورد نماز جمعه آن است که در شهر قصبه وقریه کبیره که دوالی چهار 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱۳ ص۷۸۸ . ط. س. ۲ ص ۱۳۸. ظفي 
ص س. ج۲ ص 
(۲) صلاة العبد فى القری تکره تحریما ردر مختار) ومئله الجمعة (ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷5 , ط. س. ج۲ ص۹۷١‏ . ظفیر 
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فتاوی دار العلوم دیوبند 1۸ جلد پنجم 
هزار نفر نفوس داشته واشیای مورد ضرورت در آن یادنت ودارای دوکان ها باشد نماز جمعه 
واجب واداء می باشد البته در قریه صغیره که جمعه صحیح نیست خواندن آن مکروه تحریمی 
است ( اما موجب کفر نمی گردد پس اگر در منطقه ای که در آن نماز جمعه خوانده می شد 
قصبه یا قر به بزرگ باشد پس نماز جمعه درآن واجب ورصحیح بود وشکساندن آن حرام بوده 
ومرلری صاحب غلط گرده است که بايد توبه کند اما اگر منطقه مذکور قرية کوچکی باشد 
خواندن جمعه در آن مکروه تحریمی هی باشد که شکستاندن آن واجب بوده وخوب است که 
شکسانده شد. پس باید در این سوال نگاشته می شد که منطقه مذکور چه نوع می باشد قریه 
بزرگ است یا قریه کوچک نفوس آنجا به چه اندازه است بازار ودوکان دارد يانه در کتاب 
شامی در باب الجمعة آمده است: روتقع فرضا فى القصبات والقری الكبيرة التى فیها اسواق الى 
وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة ”). 

گرفتن ناخن قبل از نماز جمعه: سوال: شارح درشرح حدیث صحیح البخاری در کتاب: 
الجمعة که از سلمان (430» روایت شده ریتطهر ما استطاع) اصلاح موی را نیز شامل می داند 
وحدیث ابو هریره که بزار طبرانی وبیهقی آنرا روایت کرده وسیوطی آنرا در رالدر المنثور) 
صفحه ۱۲ ج احسن دانسته وعبارت آن چنین است: رکان یقلم اظفاره ویقص شاربه یوم الجمعة 
قبل ان یخرج الى الصلوة) صریحا دلالت بر آن دارد که قبل از نماز جمعه اصلاح موی مسنون 
می باشد درحالیکه در سند آن ابراهيم بن قدامه قرار داشته که در (میزان الاعتدال) درمورد او 
(لایعرف) گفته شده ودر فتح الباری در بارة اين حدیث گفته شده که سند آن ضعیف است 
وسیرطی خود درجامع الصغیر آنرا ضعیف دانسته است اما مولف فتح در رلسان المیزان) وحافظ 
هیثمی در (مجموع الزواید) درمورد ابراهيم مذکور نوشته (ذکره ابن حبان فی الثقات) در رالدر 


(۱) صلاة العید فى الفری نکره تخریما ردرمختار) وله الجمعة رردالمحتار باب العیدین ج٩‏ ص١‏ ۷۷). ظغبر 
(۲) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۹ جلد پنجم 
المختار) وغيره اصلاح بعد از نماز جمعه افضل نوشته شده واسطی آنرا به رحرام) مشابه 
دانسته ودر (غنية) شرح (منية) به نقل از (سروجی) قبل از نماز جمعه مستحب خوانده شده است 
وشامی اصلاح موی بعد از نماز را خلاف حدیث ابرهریره دانسته حدیثی که سیوطی آنرا حسن 
دانسته در حقیقت صحیح است يانه ونشان صحت وضعف که در جامع صغیر براین حدیث 
گذاشته شده؟ کار چه کسی است واصلاح موی قبل از نماز جمعه افضل می باشد یا بعد از آن 


وکسانی که به عدیت قائل اند دلیل ایشان چیست؟ 


جواب: از فرل شامی ترجیح معلوم می شود که تقلیم اظفار وغیره باید قبل از نماز جمعه باشد تا 
با حدیث موافقت صورت گیرد زیرا مسنون بودن غسل نیز آنرا اقتضاء می کند رآنعده از فقها 
که آنرا بعد از نماز جمعه افضل دانسته اند بر این نظر داشته اند که درآن معنی حج می باشد ويا 
به این قول (لینا له بركة الجمعة) اما آشکار است که قواعد دین وعملگر دپیامبر ( #) قبل از 
نماز جمعه بودن آنرااقتضاء می نماید وعمل مشایخ ما چون علامه محقق گنگوی قدس سره 
وغیره محققین نیز برآن بوده وفقها ومحدئین به این نظر اند که در فضائل اعمال عمل به حدیث 
ضعیف نیز صحیح است در حالیکه محدئین در ضعیف این حدیث محدئین اتفاق نداشته وعده ای 
ES‏ وس تاد هگ همین کف ند 

تعریف فنای مصر: سوال: ۸۰ قریه ای از شهر یک میل فاصله داشته واز فنای شهر کاملاً جدا 
است آنعده از فقها که تعریف فنا را معتبر می دانند نرد ایشان در آن قریه نماز جمعه واجب 
نیست مگر کسانی که فنا را به مسافه اندازه می کنند مطابق قول ایشان جمعه در آنجا واجب می 
باشد زیرا قریه مذکور در داخل مسافه یک فرسخ واقع شده آیا جمعه درآن قریه راجب است یا 


نه؟ 


جواب: اندازه گیری به فرسخ.معتبر نیست بلکه اعتبار فنای مصر مربوط به آن است که منطقه 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۰ جلد پنجم 
مذ کور برالی مصالح شهر است يا منطقه جداگانه می باشد اگر برای مصالح شهر نباشد منطقه 
جداگانه بوده وحکم ان در مورد جمعه مستقل است یعنی اگر قریه کبیره باشد جمعه درآن واجب 
بوده ودر غير آن نه شامی گوید: روالتعریف احسن من التحدید ) 

دریک مسجد تعدد جمعه مکروه است: سوال: ۸۱ در یک مسجد درباره نماز جمعه جائز 
است یانه؟ 

جواب: تعدد جمعه در یک شهر در دو یا چند مسجد نزد احناف درست می باشد طوریکه در 
(الدر المختار) آمده است: روتزدی فی مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب) ودر رد 
المحتار) آمده است: (قوله مطلقا ای سواء کان المصر كبيراً ارلا وسراء کان تعدد فی مسجدین 
او اکثر ) اما در یک مسجد تعدد جماعت مکروه است پس جماعت دوم برای نماز جمعه 
مکروه می باشد طوریکه براي ساثر نمازها جماعت دوم در مسجدی که برای آن امام وموذن 
مراک وت ای کرو روالظاهر انه يعلق ایضا بعد اقامة الجمعة ثلا یجتمع به احد 
بعدها (؟). 

اذان دوم در داخل مسجد درست است: سوال: ۸۲ در روز جمعه اذان درم در کجا باید 
داده شرد یکی از علما به این جا تشریف آورد وگفت که اذان دوم در نزدیکی منبر نا جائز است 


وگفت که باید این آذان در نزدیکی دروازه مسجد یعنی کناره حویلی روبه رری خطیب داده شود 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص 4٩‏ ۷. ظفیر عبارت مکمل آن چنین است: ار فناء رهو ما حوله اتصل به لاجل مصالحه کدفن الموئی 
رر كض الخيل رالمختار للفتری تقذیره بفرسخ ذکره الرلوالجی (درمختار) اعلم ان بعض المحققین اهل المرجیح اطلق الفناء عن تقدیره بمسافة 
ركلا محرر المذهب الامام محمد بشم ربعضهم قدره بها رجملة افرالهم فى تقدیره لمانية اقوا ل ارتسعة غلوةء میل, مبلان, ثلشة, فرسخ, 
فرسخان: للالة, سماع الصرت, سماغ الاذان, والعریف احسن من التحدید لانه لا يوجد ذلک فى كل مصر وانما هو بحسب كبر المصر 
رصفره لر لالقول بالتحديد بمسافة یخالف التعریف المتقق على ما صدق عليه بانه المعد لمصالح المصر ل ررد المحتار باب الجمعة ج٠‏ ص 
٩‏ ط. س. ج۲ ص۱۳۸ - ۱۳۹ ). ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۵ ط. س. ج۲ ص .١ ٤٤‏ طفير 

(۳) ایضا ط. س. ج۲ ص ۱۵۲. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷١‏ جلد پنجم 


آیا سخن او درست است؟ 


جواب: اذان دوم در داخل مسجد پیشروی خطیب معروف ومسنون است وعلما وفقها هميشه 
به آن عمل کرده ودرکتب فقه به آن تصریح نموده اند لذا منع كردن درآنجا صحیح نیست 
چدانچه در بسیاری از رسائل وکتب در مورد آن تحقیق شده امنت در هدایه والدر المختار این 
مساأله موجود است آنرا مطالعه کنید. 

روز جمعه نماز ظهر در شهر: سوال: ۸۳ در شهر اگر چند نفر نتوانند نماز جمعه را بخوانند 
برای نماز ظهر جماعت کنند یا آنرا جدا گانه بخوانند؟ 

جواب: نماز ظهر را علیحده علیحده بخوانند وبرای آن جماعت نکنند چنانچه در (الدر المختار) 
0 0 ۱ (۲) 

وشامی چنین امده است - . 

کسی که خطبه را یاد ندارد وکتاب نیست جه کند؟ سوال: ۸۶ اگر کسی خطبه یاد ندارد 
وکتاب هم نباشد بدون خطبه نماز جمعه خوانده شود وبا به جای آن نماز ظهر را بخوانند؟ 

جواب: فرض خطبه با گفتن یکبار (سبحان الله) یا رالحمدال) ویا له اکس اداء می شود ونزد 
صاحبان خطبه بايد به اندازه سه آیت ويا به اندازه تشهد باشد پس اگر خطبه معروفی را یاد 
نداشته باشد به اندازه مذکور اکتفا کرده نماز جمعه را اداء نماید ”). 

هنگام رسیدن به مسجد نماز سنت خوانده شود: سوال: ۸۵ در روز جمعه هنگامی که 
شخص به مسجد می رود در وقت رسیدن به مسجد نماز سنت را بخوانند یا مدتی انتظار بکشد 
وسپس نماز سنت را اداء کند؟ 

را ) ركذا اهل مصر فاتتهم الجمعة فانهم بصلون الظهر بغير اذان رلا اقامة رلا جماعة (الدر المختار على هامش رد المحنار باب الجسمة ج١‏ 
ص  .....‏ ط اس ج۲ ص ۱۵۲) . طفیر 


(۲) الشرط الرابع الخطبة رعلبه الحمهرر وركها مطلق ذكر الله تعالى ببهما عند ابى حنيفة وير وعدهما ذکر طويل پسمی خطبذ وستتها كرتها خطبين 
بجلسة بینهما تشتمل كل منهما على الحمد رالتشهد والعلاة على البی لي رالارلى تلارة اية رعلى الوعظ ابضا 2 (غنية المستملی ص ۵۱۵). طفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۴ جلد پنجم 
جواب: در حدیث شریف آمده است: (اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکنتین قبل ان یجلس 
) یعنی وقتی یکی از شما به مسجد داخل شود قبل از نشستن دو رکعت نماز بخواند این در 
ركعت تحية المسجد می باشد که به هر حال مستحب است از اینجا معلوم می شود که به مجرد 
رسیدن به مسجد بايد نوافل وسنن خوانده شود که مسلک فقها نینر چنین می باشد. 

در قصبات نماز جمعه درست است: سوال: ۸٩‏ در یک منطقه نفرس مسلمانان آنقدر است 
که وقتی به مسجد آنجا داخل می شرند همه در آن نمی گنجند فى الجموع ۲۵۰ منزل 
مسیکونی وجود دارد که از آن جمله ٩۵‏ منزل آن مسلمان بوده ودرآن هفده دوکان رجود دارد 
که در آنها لباس ظروف شیرینی ودیگر اشیای ضروری به فروش می رسد آیا در آنجا نماز جمعه 
جائز است یانه؟ 

جواب: در شامی آمده است که در قصبه ها وقریه های بزرگ نماز جمعه اداء می باشد پس اگر 
نفوس این قریه به اندازه یک قصبه کوچک ملا سه چهار هزار نفر بوده ودارای بازار نیز باشد 
جمعه در آنجا واجب واداء می باشد ودر غير آن نه وتعریف (مالایسع اکر مساجد اهله 
المکلفین) تعریف حقیقی وکلی نیست که جایی که تعریف مذکور صدق کند جمعه درآنجا 
واجب باشد ررتقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التى فیها اسواق وفیما ذکرنا اشارة الى انها 
تجوز فى الصغيرة (). 

درجایی که نماز جمعه جائز است در آنجا غیر از مسجددر دیگر جاها نیز نماز جمعه 
صحیح است: سوال: O E‏ 
کار خانه ویا منزلی عده ای جمع شده ونماز جمعه را بخوانند صحیح است يانه ویا اينکه برای 
نماز جمعه مسجد ضروری می باشد؟ 


(۱) مشکوة باب الماجد ومراضع الصلوة فصلل ارل ص 1۸ ظفیر 
(۲) ردالمحتار باب الجمعة ۱ ص ۰۷۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸. ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۳ جلد پنجم 
جواب: درشهر ها وقصبات جمعه اداء می باشد وبر اداء شدن مسجد شرط نیست بر علاوه از 


مسجد می توان آنرا درمنازل کار خانه ومیدان ها نیز اداء نمود طوریکه در الدر المختار آمده 
است: (وتؤدى فى مصر واحد بمواضع کثیره مطلقا على المذهب وعليه الفتوی (). 

هنگام خطبه به اواز بلند دعا ودرود خوانده نشود: سوال: ۸۸ در خطبه آیت ران الله 
وملاتكة یصلون علی اللبی) را هنگامی که مقتدیان می شوند درود می خوانند وچون نام ابوبکر 
() را می شنوند به آواز بلند یا آهسته (ْه) می گویند بر علاره دعا هایی چون راللهم اید 
الاسلاع) وغیره را شنیده بلند یا آهسته آمین می گویند این کار ها جائز است یانه؟ همچنان بگوید 
که دستمال سرخ را چه ابریشمی باشد يانه بر سر چون دستار بستن وبا آن نماز خواندن جائز می 
باشد یانه؟ 

جواب: فقهاء نوشته اند که هنگامي که خطیب آیت ران الله وملائكة یصلون على اللبی) را مى 
خواند سامعین در دل درود بگویند وبه زبان آنرا نخوانند در شامی آمده است: رو کذلک اذا 
ذکر البی رح لایجوز ان یصلی عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوی ) ودر الدر المختار 
امده است: ررالصواب انه یصلی علی اللبی ( ی عند سماع اسمه فی نفسه () پس غیر از 
خواندن درود شریف به کیفیت مذکور سامعین باید هیچ چیزی نگویند وررضی الله عنه) آمین 
وغیره را نه به جهر بگویند رنه به زبان واگر در دل بگویند ممانعتی نیست با دستار یا دستمال 
ابریشمی نماز خواندن مکروه می باشد . 

اختلاف درتعریف فنای شهر وقول راجح: سوال: ۸٩‏ مرحوم مولوی عبدالجبار در صفحه ٩۱‏ 


فتاری خود در مورد فی القری مذهب حنفی را شرح نموده که موضعی که مسافت آن از- 4۸- 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۵ , ط. س. ج۲ ص٤٤ .١‏ طبر 
(۲) رد المحتار پاپ الجمعة ج۱ ص۷۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۸ ظفبر 

(۴) الشر المختار على هامش ردالمختار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ . ط. س. ج۲ ص ۰۱۵۹ طفیر 
ز4) لا الصلوة فى الحرير مکروهة لثرحال (شرح الحموی على الاشباه رالتظاثر ص ۱5۷). ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷ جلد پنجم 
میل کم باشد اگر چه آن قریه کوچک باشد در حکم مصر می رود. درمواهب الرحمن وشرح 


آن (برهان) نوشته شده است: رویوجبها ابر یوسف علی من کان داخل حد الاقامة الذی فارقه 


یصیر مسارفا ومن وصل الیها یصیر مقیما وهر الاصح) ودر عمدة حاشیه شرح وفایه آمده است : 
(قال فى معراج الدراية انه اصح ما قیل فیه) آیا معنی ومقصود آن نیز همان چیزی است که مرلری 


صاحب نگاشته یا چیز دیگری؟ لطفا معنی وفطلب آنرا به طور واضح بنویسید. 


جواب: این روایت نزد محقیقن حنفی صحیح ومختار نیست شامی گوید: ران بعض المحقیقن 
اهل الترجیح اطلق الفناء عن تقدیره بمسافة و کذا محرر المذهب الامام محمد رحمه الله وبعضهم 
قدره بها وجملة اقرالهم فی تقدیره ثمانية اقرال او تسعه غلوة, میل, میلان, ثلاله, فرسخ, 
فرسخان, ثلاله, سماع الصوت, سماع الاذان والتعریف احسن من التحدید () از اینجا معلوم 
می شود که محققین مسافه را معیار قرار نداده اند وتعریف نسبت به تحدید برترمی باشد وتعریف 
فنای مصر آن است که برای مصالح شهر چون دفن موتی ورکض خیل وغیره به کار رود 

در صورتبیکه هندوستان دار الحرب باشد نیز جمعه درآن جائز است: سوال: ٩۰‏ اگر 
هندوستان دار الحرب فرار د اده شود آیا جمعه درآن فرض است یانه؟ وجواب شرط وجود 
پادشاه مسلمان چیست؟ 

جواب: باز هم جمعه فرض است ووجود پادشاه مسلمان برای آن شرط نیست در شامی آمده 
است: (فلوالولاة کفاراً يجوز للمسلمین اقامة الجمعة ویصیرالقاضی قاضياً بتراضى المسلمین ). 
قلعه ای که در فنای مصر باشد نماز جمعه در آن درست است: سوال: ٩۱‏ قریه ای است 
که در آن ۵۰۰ نفر زنده گی می کنند دارای شفاخانه دولتی ویک دوکان بوده وهمه اشیای 
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(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹ , ط. س. ج۲ ص۱۳۹. ظفیر 
۲ ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵ , ط. س. ج۲ ص 4 ۱. ظفي 
(؟) ز 3 ص س. ج ۲ ص 


فتاوی دار العلوم ديوبند Vo‏ جلد پنجم 
ضروری درآن پیدا نمی شود این قریه از یک قصبه بزرگ یک ونیم میل فاصله دارد نظامیان 
اجازه ندارند که به قصبه رفته ونماز جمعه را بخوانند آیا خواندن نماز جمعه در داخل قلعه جائز 


است يا نه؟ 


جواب: قلعه مذ کور درفنای آن قصبه شامل است پس نماز جمعه درآن صحیح می باشد کما فی 
عامة کتب الفقه من جواز الجمعة فى المصر وفناء الممبر (). 

در شهر تعدد جمعه جائز است: سوال: ٩۲‏ در یک شهر درمسجد جامع یک عالم امام 
وحافظ قرآن موجود است زید حافظی را برای تعلیم اطفال مقرر کرده واز مسجد وقوم جدا شده 
ودر مسجد دیگری که یک فاحشه آیاد کرده است عقب حافظ مذکور نماز جمعه وتراویح را 
بخواند ودرمسجد جامع آمده وبرای نماز گذاران بگوید که به آن مسجد بیائید حکم شرعی این 


جواب: مذهب صحیح ومفتی به مذهب حنفی آن است که در یک شهر در چند محل نماز 
جمعه صحیح می باشد طرریکه در الدر المختار آمده است: روتزدی فی مصر واحد بمواضع 
كغيرة مطلقا على المذهب رعلیه الفتوی ") واين نیز حکم شرعیت است که مسجدی که آباد 
روقف گردید آباد نگهداشتن آن بر مسلمانان لازم می باشد () واین مسأله نیز ثابت است که 
مصرف مال غیر طیب در مسجد می مکروه می باشد (*) اما گناه آن بر کسی است که مال غیر 
طیب را درآن به مصرف رسانیده وملاجب از ميان رفتن مقام مسجد نمی گردد پس باید از مال 
(۱) وپشترط لصحتها الخ المصر الخ ار فناءه رهو ما حرله اتصل به ارلا الخ رالدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸۹ 
ط. س. ج۲ ج ۱۳۸۰-۱۳۷ . ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۵ , ط. س. ج۲ ص ۱6 . ظفیر 

(۳) لولم یکن لمسجد منزله مؤذن فانه پذهب اله ویزذن فیه ویصلی رلو کان رحده لان له حفا عليه فیزدیه ررد السحتار , مطلب فی احکام 
المسجد ج۱ ص ۲۱۷ . ط. س. ج۲ ص ۱۵۹). ظفیر 


(4) قال تاج الشریعة اما لو انفق فى ذلک مالا خبیثا ار مالا سببه الخبیث والطیب فیکره لان الله تعالی لا بقبل الا الطیب فیکره تلویث بیته بما 
لایقبله رردالمحتار باب مايفسدالصلرة رمایکره فیها. مطلب احکام المسجد ج٩‏ ص 1۱5 ). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۷٦‏ جلد پنجم 
حلال معاوضه پولی غير طیبی را که به مصرف وسیده به صاحب آن پرداخت تا که آن مسجد از 


مال غیر طیب پاک شود ومسجدی را که توسط مسلمانان اعمار گردیده نباید مسجد ضرار 
خواند زیرا مسجد ضرار توسط منافقین کافر ساخته شده ونیت ایشان نیز خراب برد در مورد 
مسلمانان باید حسن ظن داشت وبد گمانی نباید کرد خداوند متعال فرمرده است: ریا ایهاً الذین 
منوا اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن ائم ). 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان پرهیز کنید به تحقیق که بعضی از 
گمان ها گناه است. همچنان پیامبر HE)‏ فرمرده است: فان الظن اکذب الحدیث و 
ترجمه: به تحقیق که بد گمانی دروغ ترین سخن است. همچنان فرمرده است: (انما الاعمال 
بالنیات ولکل امر مانوی ). ترجمه: به تحقیق که مدار اعمال بر نیت بوده وبرای هر شخصی 
همان است که نیت کرده باشد. 

پس اگر درهر دو مسجد نماز جمعه خوانده شود هر دو صحیح است بر هیچ کس نباید 
بد گمانی کرد وبا او را طعنه داد ومسلمانان بايد به اتفاق به سر برده ودر هر دو مسجد نماز های. 
پنجگانه را اداء نمایند زیرا هیچ مسجدی را نباید متروک نگهداشت همچنان برپایی جماعت 
تراویح در هردو مسجد بهتر هی باشد اما اینکه به نماز گزاران مسجد دیگر گفته شود که به این 
مسجد بیایید که آن مسجد متروک گردد کاملا غلط است به مسلمانان بايد گفت که هر دو 
مسجد را آباد وپر رونق نگهدارید عده ای در آنجا نماز بخوانند وتعدادی در مسجد دیگر خلاصه 
آنکه اتفاق واتحاد محمود برده واختلاف وافتراق قبیح ومذموم می باشد خداوند متعال فرموده 
است: روعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا *) 

(۱) سورة الحجرات (4) سور النساء. ظفیر 


(۲) مشکرة شریف. 
(۳) مشکرة فبل کتاب الابمان. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۷ جلد پنجم 

درصورت اتکا به عصا خطبه مکروه نیست: سوال: ٩۳‏ گرفتن عصا دروقت خطبه برای 

خطیب مسنون است یا مکروه زیرا الدر المختار آنرا مکروه نوشته وبه اساس حدیث شریف سنت 
2 

معلرم می شود چگرنه می توان این دورا تطبیق نمود؟ 

جواب: در الدر المختار از خلاصه عبارت: ركراهة اتكا على القدس العصا) بقل شده اما در 

(حلیه) به دلیل مخالفت آن باحدیث رد شده است وقهستانی از محیط نقل کرده ران اخذ 

العصاسنة کا لقیام ) پس از تحقیق شامی وغیره معلوم می گردد که عصا گرفتن را نباید مکروه 

گفت وتطبیق آن به این شکل نیز شده می تواند که در سوال از علامه مجدالدین فیروز آبادی نقل 

شده وآن اينکه عصا گرفتن قبل از آنکه منبر ساخته شود ابت بوده وبعد از آن ترک شده پس 

بدین اساس عده ای از فقها آنرا مکروه دانسته اند. 

درجایی که گاو قربانی نشود نیز نماز جمعه وعیدین صحیح است: سوال: ٩۶‏ درکشرر 

نیپال که قربانی گاو به حکم پادشاه آنجا ممنوع است نماز جمعه وعیدین می شود یانه؟ 


جواب: نماز جمعه در آنجا صحیح بوده واداء می باشد (*). 


خواندن نماز سنت هنگام خطبه درست نیست: سوال: ٩۵‏ شخصی هنگام خطبه نماز جمعه 
در رکعت نماز سنت را می خواند وشخص دیگری او را منع می کند کسی که نماز سنت را می 
خواند به حدیث پیامبر ( و استناد می کند که شیخین روایت کرده اند که به شخصي که 
هنگام خطبه به مسجد آمد فرمود که برخیز و دو رکعت نماز بگذار. 

حدیث دیگری نیز روایت گردیده که پیامبر رل فرمرده که شخصی که هنگام خطبه خواندن 
امام به مسجد بیاید بر او لازم است که دو رکعت نماز بگذارد درمقابل شخص منع کننده این 


(۱) ردالمحتار باب الجسمة ج۱ ص ۷۷۲ , ط. س. ج۲ ص ۰.۱۹۳ طفیر 
(۲) رتقع فرضا فى القصبات رالقری الکبیرة التى لبها اسواق زرد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ . ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸) . ظقیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷۸ . جلد پنجم 


آیت قرآن مجید را می خواند: رواذا قری القران فاستمعوا له وانصتوا () ومی گوید که شتیدن 


خطبه فرض است پس هنگام خطبه خواندن سنت درست است یانه؟ 

جواب: مذهب امام ابوحنیفه آن است که شنیدن خطه فرض می باشد وهنگام خطبه خواندن نماز 
نفل وغیره ممنوع است زیرا خداوند متعال فرموده است: (و اذا قری القران فاستمعوا له وانصتوا) 
ونزول این آیت یا در مورد نماز است يا در مورد خطبه که محققین ومفسرین هر دو قول رانقل 
کرده اند صاحب (جلالین) نزول این آیت را درباره خطبه می داند وصاحب (کمالین) سند آنرا به 
ابن عباس () رانید ودر دیگر روایات آمده که این آیت در مورد .(صلاة) می باشد وبهر. 
حال خطبه نیز در آن شامل می اشد وصاحب کبیری ممنوعیت نماز هنگام خطبه وبه اساس 
احادیث وروایات ثابت ساخته ومی نویسد: (ولا بی حنيفة ماذکر ابن ابی شیبه فی مصنفة عن علی 
وابن عباس وابن عمر كانوا یکرهرن الصلوة والكلاهم بعد خروج الامام (الى ان قال) اخرج الستة 
عن ابی هريرة قال قال رسرل الله ( ا اذا قلت لصاحبک انصت فقذ لغوت وهذا يفيد بعبارته 
منم امربالمعروف مع انه واجب وبدلالته ممنع الصلوة النفل والقراة والاذکار لانه اذا منع الواجب 
فالنفل اولی بالمنع وبرجع على سائر الاحادیث الدالة على جواز تحية المسجد او اباحة الکلام لانه 
محرم والمحرم مرجع على البیح (). 

از این عبارت واضح گشت که حدیث منع بر حدیث جواز به این دلیل راجح می باشد که بر منع 
دلالت دارد وحرمت براباحت راجح می باشد همچنان علماء محقق حدیث جواز را چنین نیز 
جواب داده اند که از خصوصیات پیامبر (څ) می باشد که به شخص خاصی به دلیل خاصی 
اجازه داده وحکم عام همان-ممانمت است که از احادیث ونصوص ابت می باشد. 

خطبه به زبان عربی نزد امام ابوحنیفه: سوال: ٩٩‏ امام اعظم ررح) که خطبه را به زبان غیر 


(۱) الاعراف : ۱. طفیر 
(۲) غنية المستملی المعروف بالکیبری باب الجمعة الحث الانی ص ۵۱٩‏ - ۵۲۰ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۷۹ جلد پنجم 
عربی بدون عذر را جائز دانسته باحدیث مخالف می باشد مطلب آن چیست؟ 

جواب: منظور امام صاحب جواز با کراهیت می باشد طوریکه فقها به آن تصریح کرده اند. 
درجمعه اخر رمضان رالوداع والفراق ثابت نیست: سوال: ٩۷‏ در خطبه جمعه اخیر رمضان 
المبارک کلمات حسرت آمیزی که گفته می شرد از قبیل الوداع والفراق) از حد یث ثابت ھی 
باشد یانه؟ 

جواب: ابت نیست. 

درقلعه ای که اجازه رفت و آمد عام نباشد نماز جمعه درست نیست: دریک قلعه اجازه 
رفت وآمد عام نیست بدین جهت گفته می شرد که در در قلعه مذکور نماز جمعه جانز نبرده 
وبرون ازآن جائزمی باشد تاعامه مردم نیز توانند درآن شریک شوند این مسأله ازچه قرار است؟ 
جواب: بدرن شک اذن عامه از جمله شرائط صحت جمعه می باشد پس چون در این قلعه علامه 
نماز گزاران اجازه دخول ندارند پس نماز جمعه درآنجا صحیح نیست چنانچه در (الدر المختار) 
شامی رغیره این مسأله آمده است 3 

برای نماز جمعه وجود جند نفر ضرور است: سوال: ٩‏ نماز جمعه دریک مسجد در تمام 
سال ساعت در خوانده می شود وتعداد کثیری نماز گزاران در آن شریک می شوند اما جمعه 
گذشته چون وقت نماز فرار سیده تعداد نماز گزاران به شمول امام چهار نفر بود در چنین حالتی 
نماز خوانده ويا اينکه تعداد خاصی وجرد دارد که بايد درنماز جمعه شریک شوند تا نماز اداء 
شرد یعنی درحالیکه فقط درمسجد چهار نفر حضور داشته باشند خطیب برای خطبه خواندن 
ایستاده شود يا اینکه برای پوره شدن هفت نفر انتظار بکشند؟ 


(۱) والسابع الافن العام من الامام وهو یحصل بفتح ابواب ..... دين ل فلر دخل امير حصنا ار فصره واغلق بابه وصلی باصحابه لم تعقد ولو 
قتحه راذن الناس بالدخول جاز رالدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ۷۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۱) . ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۸۰ جلد پنجم 
جواب: برای جماعت جمعه وجرد سه نفر مقعدی ضرور می باشد پس اگر سه نفر نماز گزار 
بدون امام موجود باشد امام خطبه را شروع نموده ونماز جمعه را اداء کند نماز صحیح است 
چنانچه درالدر المختار آمده است: (والسادس الجماعة واقلها ثلاثه رجالی ولوغیر الذین حضررا 


الخطبة سوی الامام () در الدر المختار وشامی نيز مسأله وجمود دارد. 


درقریه _ کوچک وجنگل جمعه درست نیست: سوال: ۱۰۰ ده بیست نفر به جایی سفر می 
کنند اماسفر ایشان شرعی نیست يا اینکه ده درازده نفر برای آوردن عروس می روند آیا در راه 
ایشان می توانند نماز جمعه را بخوانند ویا اينکه بايد به قریه ای که نماز جمعه درآن خرانده نمی 
شود رفته ونماز جمعه را اداء نمایند؟ 

جواب: نماز جمعه در جنگل وقریه کوچک درست نیست جمعه در جایی صحیح می باشد که 
شرانط صحت رجود داشته باشد یعنی شهریا قصبه یا قریه کبیره باشد طوریکه در شامی آمده 
است: (تقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التى فیها اسواق وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز 
فى الصغيرة (). فقط 

در جمعه باید خطبه مختصر وقرائت مسنون باشد: سوال: ۱۰۱ در روز جمعه قرائت باید 
طریل باشد یا خطبه؟ 

جواب: خطه باید مختصر رقرائت مطابق منت باشد مانند خواندن سوره (سبح اسم ربک 
الاعلی وغیره (۳). 


امام برای خواندن جمعه جای دیگری برود ویانماز ظهر را امامت کند: سوال: ۱۰۲ امام 


(۱) الدر المختار على هام ردالمحنار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۰ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۱ . ظفیر 

(۲) ردالمختار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ , ط. س. ج۲ ص ۰۱۳۸ ظفیر 

(۳) ویسن خطبتان خفیفتان ونگره زبادنهما على قدر سررة من طرال المفصل (الدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص 
۷۵۸ . ط. س. ۲ ص ۱۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۸۱ جلد پنجم 
قریه کوچک روز جمعه برای خواندن نماز جمعه به شهر یا قصبه ای می رود آیا برای امام 
هذ کور بهتر است که نماز ظهر را به جماعت در قریه خود اداء کند واینکه در جایی دیکری رفته 
ونماز جمعه را بخواند درکتاب های دینیات نوشته شده که کسی که سه یا چهار جمغه را ترک 
گفت مانند آن است که اسلام را ترک گفت هدف از آن چیست؟ 

جواب: حدیث شریفی که در آن وعید در مورد ترک جمعه آمده مطلب آن این است که در 
جایی فرض باشد وباز شخصی بدون عذر جمعه را ترک کند دراین وعید شامل می شود ودرقریه 
صغیره جایی که نماز جمعه فرض نیست انجا نماز جمعه اداء نمی شود پس در حکم این وعید 
شامل نمی گردد بلکه برای ایشان حکم آن است که در قربه خود نماز ظهر را به جماعت اداء 
کنند اما اگر کسی به شهر ویا قصبه رفته ونماز جمعه را بخواند باعث ثواب فراوان خواهد شد 
اما کسی به شهر وقصبه نرفته ودر قربه نماز ظهر را بخواند به اساس نخواندن نماز جمعه گنهگار 
نمی شود ). 

درخطلبه جه چیزها باید خوانده شود: سوال: ۱۰۳ در خطبه نماز پس از جلسه استراحت به 
چه اندازه خطبه بايد خوانده شود ودر خطبه مذکور چه مضامینی بايد داشبته باشد آیا با چند کلمه 
در حمد خداوند وخواندن یک آیت قرانی خطبه درم تکمیل گردیده وترک نعت پیامبر (ّْ) 
وذکر خلفای کبار واهل بیت کرام رضوان الله علیهم اجمعین ودعا مومنین موجب نقصان در آن 
نمی شود؟ 

جواب: درشامی آمده است که در خطبه اول حمد وثنا وشهادتین ودرود شریف ووعظ ونصیحت 
وغیره باشد سپس هی نویسد که خطبه دوم نیز مانند خطبه اول است یعنی آنچه ذکر گردید در 
این خطبه نیز باید باشد اما اگربه جای وعظ وتذ کیربرای مسلمانان دعا شود وذکرخلفای راشدین 


(۱) رمن لالجب علیهم المجمعة من اهل القری رالوادی, لهم ان يصلر! الظهر بجماعة رم الجممة باذان والامة رعالمگیری مصری الاب السادس 
عشر في الجمعة ج۱ ص۱۳۹ , ط. ماجدبه ج۲ ص ۱4۵). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۲ جلد پنجم 
ترک نماز جمعه گناه است: سوال: ۱۰6 اگر شخصی کارکن پسته خانه باشد وبه علت 
وظیفه نتواند نماز جمعه را بخواند هر چند به مسجد نزدیک باشد آیا به دلیل ترک نماز جمعه 
گنهگار می شود یانه؟ 

جواب: در حالی که جمعه فرض باشد ترک آن گناه کبیره وبزرگ است ودر احادیث در مورد 
کند از ترک آن منصرف شوند واگر نه خداوند بر دل های ایشان مهر خواهد زد پس از جمله 
غافلین خواهند شد پس باید کپانیکه در شهر ریا قصبه زنده گی می کنند حتی الوسع بکوشند 
که جمعه را ترک کنند واگر گاهی به اساس تصاوف ومجبزریت جمعه ترک شد نماز ظهر را 
اداء نموده واز ترک جمعه توبه نمایند ٩‏ 

اگر امااهنگام خطبه کسی را تعظیم کند واو را برفراز منبر بیارد آیا نماز شود بانه؛ 
سوال: ۱۰۵ اگر امام هنگام خطبه خطبه را توقف داده کسی را تعظیم نموده واو را بر بالای 
منبر بیارد وسپس باقی مانده خطبه را بخواند آیا نماز صحیح می شود یانه؟ 

جواب: نماز می شود اما در آینده نباید چنین کند (. 

نام گرفتن از بادشاه ودعا برای اوجه حکم دارد: سوال: ۱۰: در خطبه جمعه وعیدین نام 
بردن از پادشاه وبرای صلاح ترقی وپیروزی او بر دشمنان دعا کردن جائز است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده است: رویندب ذکرالخلفا الراشدین والعمین لاالدعا تلسلطان رجرز 
(۱) عن ابن عمر وابي هريرة آنهما قالا: سمعنا رسرل اه یقرل على أعراد منبره: لیتهین أقوام عن ودعهم الجمعات أر لیختمن اله على 
قلربهم لم لیکونن من الغافلین. رواه مسلم 


(۲) كفت تحميدة ارتهلبلة ارصبيحة للخطبة المفروضة مع الکراهة, وقالا لابد من ذکر طویل الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب 
الجمعة ج۱ ص ۷١۸‏ , ط. س. ج۲ ص۱4۸ - ۹4۹ ). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند AY‏ جلد پنجم 
القهستانی ویکره تحریما وصفه بما لیس فیه) ودر شامی آمده است: لامانع من استحبابه فیها 
كما یدعی لعموم المسلمین فان صلاحه صلاح العالم ” ۳ از اینجا معلوم می شود که دعای مذ کور 
جائز بلکه مستحب می باشد. 

در منطقه رکالا بانی نماز جمعه جائز است: سوال: ۷ من به اساس وظیفه رسمی در این 
ایام در منطقه ای هستم که در هندوستان به نام (کالا پانی) یاد می شود در اینجا تفر دوازده 
هزار زندانی ودوهزار نفر اشخاص آزاد زندگی می کنند وتعداد مسلمانان کمتر از پنجصد نقر 
است در اینجا بازار وجود داشته اشیای ضررری خوردنی وپوشیدنی دستیاب می باشد آیا در 
اینجا نماز جمعه جائز است یانه؟ باید بگویم که در بعضی از مساجد اینجا زندانی امام می باشد 
آیا نماز اشخاص آزاد در عقب زندانی صحیح است یانه؟ 

جواب: نماز جمعه در منطفه مذکرر جائز بوده وباید خوانده شود ۲۳ وعقب امام زندانی نماز 
خواندن اشخاص آزاد صحیح است . 

هرجند مصلحتی نهفته باشد درقریه کوجک نماز جمعه صحیح نیست: سوال: ۱۰۸ در 
یک قریه فرقه احمدی شعبه ای از قادیانی ها بسیار نیرومند بود من درآنجا یک سال به دعوت 
اسلامی پرداختم در این مدت تمام مردم به راه راست آمدند به استثنای همت هشت نفر که در 
این راه به محکم هستند چون اکثریت مردم به راه راست آمدند مسجد به تصرف ما در آمد 
واکنون آنها را در مسجد جای نمی دهیم چون قریه مذکور کوچک است شرائط نماز جمعه در 
(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۹ , ط. س. ج۲ ص ۰۱4۹-۱6۸ ظفیر 

(۲) رتقع فرضا فى القصبات رالقری الكبيرة التی ليها اسراق (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ ۰ ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸ . ظفیر 
(۱۳۸۷۲) . ظفیر۔ 

(۳) رشرط لافتراضها افامة لم بمصر 2 رعدم حبس ال ان اختار العزيمة رصلاها رهر مكلف ا رقمت فرضا عن الوقت ا وبصنح للامامة لبها 


من صلح لغيرها فجازت لمسافر وعبد رمریض 2 زالدر المختار علی هامش ردالمحنار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۲ ر ۷۹۸ + ط. س. ج۲ 
ص ۱۵۳ ار ۱۵) . ظفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ‏ , ۸ جلد پنجم 
آنجا رجود ندارد اگر برای درر کردن طرف مقابل برای یک مدت کرتاه نماز جمعه خوانده 


شود از نظر شریعت چه حکم دارد واگر شما کدام طریقه ای را تجویز فرمائید که ایشان بدانند. 
جواب: در قریه کرچک به اساس مذهب امام ابر حنیفه نماز جمعه جائز نبوده واداء نمی شود 
بلکه مکروه می باشد ۲۳ پس به اساس مصلحتی فعل مکروه را اختیار کردن رجماعت فرض ظهر 
را ترک کردن شائسته نیست لذا مردم مذکور را به طریقه دیگری بیفهمانید رگاه گاه گردهم 
آیی ها تشکیل دهید یا به روز جمعه جمع گردیده ونماز ظهر را به جماعت خوانده وبه طریقه 
ایشان را بفهمانید ومسائل را بیان کنید. 

خواندن الوداع وغیره از جمله شحارهای روافض است: سوال: ۱۰۹ در جمعه اخبر ماه 
رمضان خواندن خطبه ای که در آن الفاظ الفراق الوداع يا شهر رمضان باشد جائز است یانه؟ 
جواب: جراندن چنین خطبه ای جائز نیست وعلما از آن منع فرموده وآنرا از جمله شعارهای 
روافض دانسته اند ". 

برای اهالی قریه ضرور نیست که به شهر رفته ونماز جمعه را اداء کنند: سوال: ۱۱۰ آي 
در حدیث این حکم آمده است که اهالی به آنقدر فاصله دور برای ادائی نماز جمعه بروند که تا 
شام دوباره به خانه های خود برسند واگرنه گنهگار خراهند شد ما مردم زراعت پیشه هستیم 
گاهی فرصت می یابیم گاهی نه آیا ما گنهگار هستیم؟ 

جواب: برای مردم قریه ضرور نیست که به شهر رفته ونماز جمعه را بخوانند هر چند شهر 
نزدیک باشد بلی اگر کسی به آسانی می تواند به شهر برود ونماز جمعه را بخواند مستحق 
ثواب فراوان می گردد واگر نرود گنهگار نمی شود چنانچه در حدیث شریف آمده است که 


«۱) صلوة العید فی القری تکره تحریما (درمختار) ومثله الجمعة (ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷). ظلیر 
(۲) قال رسول الله و من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهررد, رواه ملم (مشكوة ص ۲۷). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند Ao‏ جلد پنجم 
مردم قریه های اطراف مدینه به صورت مداوم به مسجد نبوی غرض ادائی نماز جمعه نمی آمدند 
بلکه گاهی تعدادی رگاهی تعداد دیگری می آمدند یعنی هر کسی فرصت می یافت ودلش می 
خواست می آمد وکسی که فرصت نمی یافت نمی آمد پس اکنون نیز همین حکم است . 
درکار خانه نماز جمعه جائز است: سوال: ۱۱۱ من در کارخانه کمپنی موتر کار می کنم بعد 
از ظهر صرف یک ساعت برای طعام برای ما وقت می دهند در حالیکه مسجد جامع در فاصله 
درری راقع شده طرریکه ممکن نیست در مدت یک ساعت هم طعام بخوریم وهم به مسجد 
جامع.غرض ادائی نماز جمعه برویم پس اگر درهمین کارخانه ای که کار می کنم نماز جمعه را 
بخرانم جاثر است یانه؟ 

جواب: اگر آن کارخانه موتر از جمله متعلقات شهر می باشد که مسجد جامع در آن قرار دارد 
یعنی در فنای شهر قرار داشته باشد طرریکه عمارات آن از جمله متعلقات شهر باشد پس چند 
نفر می توانند باهم یکجا گردیده او نماز جمعه را اداء کنند زیرا نماز جمعه طوریکه درشهر 
صحیح است در متعلقات آن نیز صحیح هی باشد ". 

آبت جمحه قطعی الدلالت است: سوال: ۱۱۲ ريا ايها الذين امنوا اذا نودی للصلوة) آیا اين 
آیت کریمه مطلق است يا مقید قطعی است يا ظنی؟ ۱ 

جواب: این آیت در مورد فرضیت جمعه قطعی الدلالت است ‏ اما به اتفاق ائمه مجتهدین عام 
ومطلق نمی باشد بلکه مخصوص ومقید بوده ومشروط به هفت شرط می باشد که تفصیل آن در 
(۱) ومن لا تجب علیهم الجمعة من اهل الفری رالبوادی لهم ان بصلرا الظهر بجماعة برم الجمعة باذان واقامة رعالمگیری مصری الاب 
السادس عشر فى الجمعة ج۱ ص۱۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۱4۵). ظفیر 

(۲) وکما پجوز اداء الجمعة فى المصر يجوز ادامها فى اء المصر رهر الموضع المعد لمصالح المصر منصلا بالمصر (عالمگیری مصری 
باب الجممة ج۱ ص ۱۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۸۵). ظفیر 


(۳) ای الجمعة) فرض عبن يكفر جاحده لثبرتها بالدلیل القطعی ردرمختار) وهو قوله تعالی يا بها الذین اذا لودی للصلاة من يرم الجمعة 
فاسعرا ل زردالمجتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۷ ۰ ط.س. ج۲ ص ۱۳۹). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸٦‏ جلد پنجم 
کتب فقه چون هدایه الدر المختار وغیره درج است (. 

نیت جمعه: سوال: ۱۱۳ نیت نماز جمعه این طور درست است يانه رنویت ان اصلی لله تعالی 
ركعتى الجمعة فرض الله تعالی متوجها الى جهة الکعبه الشریفه الله اكبر. 

جواب: نیت نماز جمعه به کیفیت مذکرر صحیح است. 

نماز جمعه درحویلی منزل: سوال: ۱۱6 درمنطقه ما اکثر مردم در حویلی منزل خویش سه 
چهار هنر ساحه را بدون دیوار به نام خانه خدا يا مسجد مسمی نموده ودر آن به صورت پابند 
نماز نیز نمی خوانند وگاهی عند الضرورت جای آنرا تغیر نیز هی دهند سوال آن است که در 
چنین مساجد عرفی که مردم جمع هی شوند وواعظ نیز می آید ونماز جمعه را اداء می کنند آیا 
نزرد احناف کسانی که چنین می کنند مصیب اند یا مخطی؟ 

جواب: اگر قریه ای که منزل احاطه ومسجد مذکور در آن واقع شده شهر یا قصبه یا قریه کبیره 
باشد نماز جمعه نزد احناف درآن واجب واداء می باشد مشروط به آنکه در وقت نماز جمعه 
دروازه احاطه را باز بگذارند واذن عام باشد که هر کس بخواهد درآن داخل شده بتواند ". 
وعظ قبل ازخطبه درست است: سوال: ۱۱۵ درمسجد جامع قریه وعظ قبل از خطبه مکروه 
است یانه؟ ومنظور از ران لایتحلق الداس يوم الجمعة قبل الصلوة فى المسجد) چیست؟ 

جواب: اگر رقت گجایش داشته وضرورتی باشد قبل از نماز جمعه مکروه نیست ومنظور از این 
حدیث شریف آن است که مردم قبل ازنماز جمعه درمسجد حلقه نزده وبنشینند ووقتی که خطبه 
آغاز گردید آنرا بشنوند. فقط 

(۱) ویشترط بصحنها سبعة اشباء المصر الخ زایضا ج۱ ص ۰۷۹۷ ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


(۲) رتقع فرضا فى القصبات رالقری الكبيرة التی لبها اسواق زردالمحتار باب الجمة ج۱ ص ۷4۸ رالسابع الاذن العام رالدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۱ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند AY‏ جلد پنجم 
درجای که نماز جمعه نزد شوافع جائز است آیا حنفی می تواند به مذهب امام شافعی 
عمل کند: سوال: ۱۱١‏ در قریه ای که نزد امام ابوحنیفه نماز جمعه جائز نیست نزد امام شافعی 
نماز جمعه جائز است پس در قریه ای که چهل نماز گزار وجود داشته باشد آیا احناف می توانند 


بد مذهب امام شافعی عمل کند؟ 


جواب: در این مسأله برای احناف عمل به مذهب امام شافعی جائز نست زیرا احناف تصریح 
نموده اند که در قریه کرچک نماز جدعه وعیدین جاتز نمی باشد حتی در الدر المختار وشامی از 
(قنیه) نقل کرده اند که درقریه کرچک خواندن نمازجمعه وعیدین مکروه تحریمی می باشد . 

هنگام خطبه در دروازه ایستادن خلاف سنت است: سوال: ۱۱۷ اگر خطیب در دروازه 


مسجد ایستاده شده خطبه دهد طوریکه مقتدیان وشنوند گان پشت سر او باشند جائز است یانه؟ 


جواب: اینکار خلاف سنت است زیرا حکم چنان است که مقتدیان هنگام خطبه روبه روی خطیب 


باشند (۳*. فقط 


کار در اطراف شهر عذری برای ترک جمعه نیست: سوال: ۱۱۸ اگر دهقانان و کار کنان به 
اندازه یک ونیم میل برای قلبه و آبیاری از آبادی دور بروند وبدین جهت در نماز جمعه شریک 


نشوند که آمدن از این فاصله مرجب بندش کار ایشان خواهد شد آیا این عذر معتبر است یانه؟ 


جواب: برای دهقانان وکار گرانی که در شهر زندگی می کنند در اراضی به کار زراعت مشغول 


بودن عذری برای ترک جمعه نیست (۳. 


(۱) صلاةالمید فی الفری تکره تحریما (در مختار) رمثله الجمعة رردالمحتار باب العیدین ۱ ص ۷۷۵ ط. س. ج ۲ ص .)۱٩۷‏ ظفیر 
(۲) عن اہن عمر فال: کان اللبي ج پخطب خطبتین كان پجلس إا صعد المنبر رعن عبد الله بن مسعود قا ل كان البى يل اذا استری على 
المنبر استفبلناه برجوهنا رواه الترمذى (مشكوة باب الخطبة ص ٩‏ ۱۲). ظفیر 

(۳) بان وجوبها مختص باهل المصر رالخارج عن هذا الحد ليس اهله, قلت: رهو ظاهر المترن رفى المعراج انه اصح ماقيل (ردالمحتار باب 
الجمعة ج۱ ص۲٦۷‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۲). ظفیره رالاصح رجریها علی مکاتب رمبعض راجیر ویسفط من الاجر بحسابه لر بدا رالا لا 
رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۱۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۸۸ جلد پنجم 
اگر درمسجد جامع گنجایش نباشد _آیا میتوان درعیدگاه نماز جمعه را اداء نمود: 
سوال: ۱۱۹ چون تعداد نماز گزاران زیاد است مسجد جامع گنجایش تمام نماز گزاران را 
ندارد پس اگر در عیدگاه نماز جمعه خوانده شود جائز است یانه؟ 

حواب: دراین صورت نماز جمعه در عیدگاه صحیح است واین مسأله را نیز بايد تذکر داد که در 


یک شهر در چند مسجد خواندن نماز جمعه صحیح می باشد (. 


خواندن نماز جمحه به یک وقت درجند مسجد صحیح است: سوال: ۱۲۰ هنگامی. که در 
مسجد جامع شهر نماز جمعه خوانده می شود در عین همان وقت نمازجمعه در دیگر مساجد 


جائز است یانه؟ 


جواب: در مذهب فتوی بدان است که در عين وقت در سائر مساجد نماز جمعه صحیح می 


باشد. فقط 


منبر را درمیان صفوف گذاشتن درست است بانه: سوال: ۱۲۱ در مسجدی که ما نماز می 
خوانیم به دلیل آنکه تعداد نماز گزاران زیاد بوده ومسجد تنگ می باشد وهم غرض آنکه آواز 
به همگان برسد منبر را از کنار دیواری که بطرف قله است برداشته ودر وسط مسجد می 
گذارند بدین ترتیب تعدادی از صفوف پشت سر خطیب قرار می گیرد چنین صورتي جائز است 


یا نه؟ 


جواب: سنت آن است که در روز جمعه منبر نزدیک محراب باشد وخطیب بر آن ایستاده شده 


رخطبه دهد ومقتدیان رو به روی او باشند طوریکه در کتاب ربدانع) آمده است: ٩"‏ (من السنة 


(۱) ونزدی فى مصر راحد پمواضع كثيرة مطلقا على المذعب رعلیه القعری رالدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج٠‏ ص ۷۷۵ 
, ط. س. ج۲ ص ۱۸۹). ير 

(۲) بدائع الصنانع فصل فى الجمعة ج۱ ص ۲۹۳ اذاجلس على المتبر (دربختار) رمن السنة ان بخطب عليه افتداء به لي بحر, وان یکون 
على بساره المحراب قهستانی (باب الجمعة ج۱ ص ۷۷۰). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۹ جلد پنجم 
آن یستقبل الناس بوجهه ویستدبر القبلة) پس به دلیل شنوانیدن خطبه به مردم نباید این سنت را 
ترک کرد بايد دانست که شنواندن به همان ضرور نیست واصولا در صورت کثرت نماز 
گزاران شنواندن همه دشوار می باشد. 


اختلاف در تعریف مصر: سوال: ۱۲۲ مولری صاحب عبد الشکرر در رساله خود (علم فقه) 


نوشته است که مقامات معروفه ذیل مصر می باشند: 
۱ منطقه ای که از یک مصر آلقدر فاصله داشته باشد که شخصی که از آنجا برای ادائی نماز 
جمعه به مصر برود در جریان روز وقبل از انکه شب شود دوباره به منزل خود برسد پس منطقه 
مور نز مصر است از شرج ار سا 

۲- آن منطقه مصر است که تعداد مردان مکلف در آن به اندازه ای باشد که در بزرگترین 


مسجد آنجا نگلجند این تعریف صحیح است یانه؟ 


جواب: این قول مذهب مفتی به احناف نیست گویا مولف بعضی اقرال را نقل کرده است 
بدانجهت که چنین قولی نیز موجود می باشد وشاید نزد مولیف (سفر السعادة) همین قول راجح 


باشد اما معتمد به احناف نیست طوریکه از کتب فقه آشکار می باشد. 


این تعریف مصر منقوض می باشد طوریکه در شرح منیه ‏ بدان تصریح شده است در اینجا نیز 


مولف صاحب مذهب راجح را گذاشته وبعضی روایات را اختیار کرده است. 


(۱) رالفصل في ذلك ان مکة رالمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه ّل الى الیرم فكل موضع كان مثل احدهما فهو مصر (غنبة 
المستملی ص 8۱۱) بعد از آن به رد قول کسانی می پردازد که مصر را باعدم گنجایش مسجد بزرگ تعریف می نمایند ومی گوید: (فکل 
تسیر لابصدق على احدهما فهوغیرمعتبر حتی العریف الذی اختاره جماعة من المتاخرین کصاحب المختار رالرقاية وغیرهما وهو ما لر 
اجتمع اهله في اکبر مساجده لا پسمهم فانه متقرض بهما اذ کل مسجد مهما يسع اهله وزيادة (ایضا) پس به تانید تعریفی که مولف هدای 
نمرده پرداخته ومی گوید: رالحد المحبح ما اختار صاحب الهداية اله الای له امير وقاض ینف الاحکام ریفیم الحدرد ۵ رایضا) کناب تحفه 
الففھا تعریف امام صاحب را نقل می کند: عن ابی حنیفة بی اله بلدة کبیرة فیها سکک راسراق ولها رساتین وفیها رال بقدر علی انعاف 
المظلوم من الظالم بحشمته رعلمه ارعلم غیره رجع الناس اليه فیما بقع من الحوادث هذا هو الاصح (ابضا). ظفير 


فعاوی دار العلوم دیوبند .۹ جلد پنجم 
هنگام خطبه جمعه پکه کردن وسر برهنه نشستن جه حکم دارد؟ سوال: ۱۲۳ هنگام 
خطبه جمعه پکه کردن وسر برهنه نشستن درست است یانه؟ 


جواب: چنین کارهایی خوب نیست (. 


نماز جمعه در قریه که در فناي مصر باشد: سوال: ۱:۲ قریه ای به فاصله نیم میل از شهر " 
بس و سییر ای رادار کبس سییر اضما 

راقع شده ومیان شهر وقریه باغ نهر وطویله اسپ ها واقع شده است آیا در این قریه کرچک 
نماز جمعه جائز است وتعریف محیح مصر وفنای مصر چگونه می باشد؟ 

جواب: در تعریف مصر اختلاف است اما در ظاهر مدار آن بر عرف می باشد جایی که عرفا شهر 
وقصبه بوده نفوس :زياد داشته ودارای بازار ها وکوچه ها برده واشیای مورد ضرورت در آن 
دستیاب باشد مصر گفته می شود (. فنای مصر جایی است که به شهر متصل بوده وبرای 
ا ا ۲ ۴ 5 ۱ 
ضروریات شهر ازقبیل رکض خیل وغیره به کار رود . درقریه کوچکی که درسرال ذکر 
گردیده نزد احناف جمعه صحیح نیست وآن طویله اسپها اگر مربرط به شهر باشد فنای مصر 
است ودر گرد ونواح آن که خانه کار گران طویله مذ کور باشد در آنها نماز جمعه صحیح است. 
در خطبه گرفتن نام پادشاه بزرگ درست است: سوال: o‏ یک امام مسجد در خطبه 
درم جمعه نام خلیفه را نگرفته وناحق با ما مشاجره می کند ومی گوید که دراین وقت خلیفه 
رجود ندارد ما را در این مورد از حکم شرعیت مطلع فرمایید. 

(۱) رکل ما حرم فی الصلاة حرم فیها ای فی الخطبة (خلاصه) رغبرها فیحرم اکل وشرب وکلام رار تسیجا از رد سلام او اعرا بمعروف بل 
پجب علیه ان پستمع عليه ربسکت بلا فرق بین قریب ریعید (در مختار) ظاهره انه یکره الاشتفال ہما يفوت السماع وان لم یکن کلام 
رردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۹۸ ط.س. ۲ ص ۱۵۹). ظفیر 

(۲) فى التحفة عن ابی حنيفة بإ ان انه بلدة کبیرة فيها سککک راسواق رلها رساتيق رفيها رال یقدر على انصاف المظلوم من الظالم 
پحشمته رعلمه ارعلم غیره برجع الناس اليه فیما بقع من الحوادث رهذا هر الاصح زرد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ , ط. س. چ۲ 
ص ۱۳۷). ظقیر 


(۴) ارلناء» وهر ماحوله اتصل به اولاء لاجل مصالحه كدلن المرتی ورکض الخیل (الدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص 
, ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۹۱ جلد پنجم 
جواب: باید در خطبه نام خلیفه النسلمین یعنی پادشاه معظم گرفته شده وبرای او دعای نصرت 
رکامیابی صورت گیرد چنین کاری بدون شکب خدمت اسلامی است همچنان باید برای نصرت 
وکامیابی تمام عساکر اسلام دعا شود وبر مسلمانان لازم است که سلطان معظم را خلیفه خود 
بدانند ‏ واین سخن که اکنون خلیفه ای وجود ندارد غلط می باشد گفتن سخنانی از این قبیل 
وانجام کارهای خلاف اسلام وبا کفار ونصاری اختلاط وموالات حرام می باشد وترک موالات با 
ایشان ضروری لازمی وفریضه دینی است (. 

اهمیت خطبه در نماز جمعه: سوال: ۱۲۰ در نماز جمعه خطبه فرض است یا واجب یاسنت؟ 
جواب: خطبه در روز جمعه فرض است. 

با غلط شد خطبه درنماز نقصی رونما نمی گردد: سوال: ۱۲۷ با غلط شدن خطبه چه 
نقصی در نماز به میان می آید؟ ۱ 


جواب: در صورت غلط شدن خطبه هیچ خللی درنماز روی نمی دهد ". 


منکر فرضیت نماز جمعه کافر است: سوال: ۱۲۸ زید گوید که آیت جمعه ظنی بوده بدین 
جهت نماز جمعه فرض نمی باشد منکر فرضیت چه حکمی دارد؟ 


جواب: منکر فرضیت نمازجمعه کافراست آیت جمعه قطعی بوده وشروط ظنی بودن درآن وجود 
ندارد. فقط 


(۱) اما ما اعتید فى زماننا من الدعاء للسلاطین العلمانية ایدهم الله تعالى کسلطان البرین والبحرین وخادم الحرمین الشریفین قلا مالع منه زرد 
المحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۹۰ . ط. س. ج ۲ ص ۱۵۰). ظفير 

(۲) این قول مربوط به سال ۱۳4۰ هجری می باشد درآن رقت خلیفا المسلمین در ترکیه بود اکنون خلیفه المسلمین وجرد ندارد زیرا پس 
سلطان عبد الحمید هیچ کسی به حبث خلبفة السسلمین جانشین او نگردید لذا اکنون به نام گرفتن ضرورت نیت البته اگر رفت خلبفة 
المسلمین انتخاب گردد اید در خطبه نام او گرفته شرد. 

(۳) ویشترط لصحنها سبعة اشباء الاول المصر الخ والرابع الخطية فيه (الشر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۷ , ط. 
س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۹۲ جلد پنجم 
تاوبل در فرضیت جمعه غلط است: سوال: ۱۲۹ زید می گوید که در قرآن ظن باقی می باشد 
ومنظور از نماز جمعه در قرآن اولیه صرف جمع کردن مردم برای جهاد بود پس این نماز فرض 
جواب: قول زید غلط است رقبلا نوشتیم که منکر جمعه کافر می باشد البته نماز جمعه در شهر 
ها قصبات وقریه های کبیره فرض بوده ودر قریه ها کوچک به فرض بوده ونه اداء می باشد 
چنانکه این موضوع در کتب فقه آمده است (. ۱ 
درقلعه ای که اجازه دخول نیست نماز جمحه جائزباشد یانه؟ سوال: ۱۳۰ در قلعه میگزین 
نماز جمعه جائز است يانه اگر جائز است به چه دلیل زیرا هیچ کسی در این قلعه بدون اجازه 
داخل شده نمی تواند مرا از حکمی که دراین مورد نزد امام ابرحنیفه (رح) است مطلع فرمیایید. 
جواب: با طلب توفیق از خداوند به جواب می پردازم روایت متعلق به این مسأله در الدر المختار 
ورد المحتار آمده است: روالسابع الاذن العام من الامام ویحصل ابواب الجامع للواردین 
کافی ولایضر غلق باب القلعة لعدد ار بعادة قدیمه لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا 
المصلی نعم لو لم يغلق لكان احسن کمافی جمع الانهار معز یالشرح عيون المذاهب قال وهذا 
اولی فمافی البحر والمنع فلیحفظ فلودخل امیر حصنا اوقصره راغلق بابه وصلی باصحابه لم تنعقد 
ولو فتحه راذن الناس بالدخول جاز وکره (الدر المختار) قوله الاذن العام ای ان ياذن الناس اذنا 
عام بان لا یمنع احدا ممن تصح منه الجمعة عن الدخول الموضع الذی تصلی فيه وهذا مراد فن 
فسر الاذن العالم لاشتهار رالی ان قال) واعلم ان هذا الشرط يذكر فى الظاهر الرراية ولذا لم ˆ 
يذكره فى الهدايه بل هو مذكور فى النوادر ومشى عليه فهى الكنز والوقاية والنقاية والملتقی 
رکثیر من المعتبرات قوله اولى مما فى البحر والمنع وهو ما فرعه فى المتن بقوله رفلو دخل امير 


(۱) رتقع فرضا فى القصبات رالقرى الكبيرة التى فبها اسواق ل تجوز فى الصفبرة التى ليس فبها قاض ومبر له رلو صلوا فى الفرى لزمهم 
اداء الظهر (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۸ . ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۹۳ . جلد پنجم 
حصنا ای انه اولى من الجزم بعدم الانعقاد قوله ار قصره قلت وينبغى ان يكون محل النزاع ما اذا 
كانت لاتقام الا فى محل واحد اما لو تعددت فلا لانه لا يعححقق التفويت كما افادة التعليل تامل 
وقال قبيله وفى الكافى التعبير بالدار حيث قال ولاذن العام وهو ان تفتح ابواب الجامع ويوذن 
للناس حتی لر اجتمعت جماعة فى الجامع واغلقر الابراب وجمعوا لم يجز وكذ' السلطان اذا اراد 
ان یصلی بحشمه فی داره فان فتح بابها واذن للناس اذنا عاما جازت صلرته شهدتها العامة اولا وان 
لم يفتح ابواب الدار واغلق الابواب واجلس البوابين لیمنعوا عن الدخول لم تجز لان اشتراط 
السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس ولذا لایحصل الاباذن العالم قلت وينبغى ان يكون محل 
النزاع ما. اذا کانت لاتقام الا فى محل واحد شامی ”". به اساس روایت مذکرر برای شخص 
صاحب بصیرت معلوم می گردد که اگر دروازه قلعه به سبب عادت قدیمی بند نگهداشته شود 
وکسانی که در داخل قلعه هستند في صورت عام اجازه شرکت در نماز جمعه را داشته باشند 
نماز جمعه در داخل قلعه صحیح است خصوصاً که علت عدم جراز نماز جمعه در قلعه که عبارت 
فوت جمعه از مردم بیرون قلعه است وجود نداشته باشد زیرا بیرون از قلعه در چندین محل شهر 
نماز جمعه بولا می شود طوریکه در سوال سابق تصریح شده است وبه اساس روایت مفتی بها در 
یک شهر در چند محل نماز جمعه درست است طرریکه در الدر المختار ودیگر کتب آمده 
است: وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقً على المذهب وعلیه الفتوی () پس چون در 
صورت مذکوره علت عدم جواز موجود نیست وبه اساس حکم جواز مردم داخل قلعه نیز می 
توانند فضلت نماز جمعه را حاصل نمایند ودر آن سهوات وجود داشته ومطلوب دين می باشد 
طوریکه خداوند متعال فرموده است: (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر ) ودر حدیث 
آمده است (الدین یسر) پس اگرحسب تصریح الدرالمختار وشامی در قلعه مذ کور به جواز جمعه 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ۷۱۱ = ۷۹۲ , باب الجمهة, ط. س. ج۲ ص ۱۵۲. ظفير 


(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۵ , ط. س. ج۲ ص) ۱4 ظفیر 
(۳) سورة البقرة رکرع ۲۳. طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبناد __. ۹٤‏ جلد پنجم 
( فتوی داده شود درآن حرجی نبوده وروایات شرط بودن اذن عام با آن منافی نخواهد بود زیرا 
دلیل شرط مذکور این است که مردم از نماز باز داشته نشوند تا نماز جمعه از ایشان فوت نگردد 
پس در صورتی که این وجه موجود نباشد ترددی در مررد صحت جمعه وجود نخواهد داشت 
واز این جمله که گفته است: (ولو دخل امیر حصنا او قصره) نیز کاملا آشکار می گردد که دلیل 
آن فوت نماز جمعه از مردم می باشد زیرا معلوم است که در صورتی که امیر در آنجا مرجود 
باشد ومردمانی را که از بیرون می آیند اجازه دخول ندهند جمعه از ایشان فوت می گردد پس 
علت مانع از جواز همین است لذا در صورتیکه این خوف باقی"نماند ودرصورت اقامه نماز جمعه 
در قلعه فوت آن از دیگر مردم متصور نباشد پس مطابق تصریح شامی در مورد جواز نماز جمعه 
در قلعه مذ کور هیچگونه ترددی باقی نمی ماند: (قلت وینبغی ان یکون محل النزاع ما اذا كانت 
لاتقام الا في محل راحد امالر تعددت فلا لانه یتحقق التفويت كما افاده التعلیل تامل ") قوله لم 
تنعقد یحمل على ما اذا منع الناس فلا يضر اغلاقه لمنع عدو آو لعاده کمامر قلت ویویده قول 
الکافی واجلس البوابين الخ فتأمل ) چون در اين مسأله ضرورت غور وتفكر وجود داشت لذا 
به تعمق امر کرده است وفقها حنفی نیز تصریح نموده اند که قوت دلیل مرجح بیشتر است با این 
همه مسدود نکردن دروازه بهتر واحوط می باشذ طرزیکه در الدر المختار آمده است: (نعم لولم 
یغلق لکان احسن الخ لكونه ابعد عن الخلاف) اما تردیدی در مورد جواز جمعه وجود ندارد زيرا 
روایات تعلیلی که گفتیم ثابت می باشد . 

(۱) بخاری. پاب الدین پسر ج۱ ص ...... ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب الجمعة ۱ ص ۰۷۱۲ ط. س. ۴ ص ۱۵۲. ظفیر 

(۳) ردالمحتار یاب الجمعة ج۱ ص ۷۱۲ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۲. ظفبر 

(4) سه سال گذشت راز کلکته ففط بک سرال به این محنوی رسید که درآن پرسیده شده برد که آیا درداخل کارخانه ها که اذن عام 
نیست جمعه جالز می باشد پاند؟ بعضی علما ناجائز می گوبند در حالیکه ما از مدت طولانی چنین می کنیم رها به اساس مجبوریت این کار را 
انجام هی دهیم زیرا به غیر از آن چاره نیست من به جواز نوی دادم اما دراینجا در دار الافتا عده ای دجار تذیذب بردند زیرا 'پشان ناجانز 


بودن را ترجیح می دادند مگر من ابه اساس چنین دلايلی حراز آترا لابت کردم والحمد لله که بعد از بحث زیاد حضرت مفتی العلام نیز آفرا 
تابد نمودند. طفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹ ۱ جلد پنجم 
این ادعا غلط است که صحابه مردم را از نماز باز داشته اند: سوال: ۱۳۱ چند نفر به 
اساس جهالت خویش می گویند که نماز جمعه فقط در عصر پیامبر ( اټ خوانده شده 
وصحابه آنرا نخوانده وحتی عده ای از صحابه مردم را از آن باز داشته اند در مورد کسانی که 
چنین می گویند شرعا چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: این قول آن اشخاص غلط است نماز جمعه را پیامبر ( ) نیز اداء نموده وصحابه نیز 
اداء کرده اند وفرضیت نماز جمعه نزد مسلمانان به نص قطعی ابت می باشد وشروط فرضیت 
نماز جمعه درکتب فقه بیان شده است. 

نماز جمعه در زندان جهت اعلای کلمة اللّه: سوال: ۱۳۲ آیا کسانی که جهت اعلای 
کلمة الله خالس لله تلاش می کنند واسیر می شوند در جهاد شامل می باشند یانه؟ آیا نماز جمعه 
در داخل زندان فرض است؟ واگر فرض نباشد آیا با خواندان ظهر ساقط می شود یاند؟ 

جواب: تلاش جهت اعلای کلمة ال واصیر شدن در راه آن مرجب رواب است رکرشش غرض 
اقامه خلافت اسلامی نوعی جهاد می باشد. نماز جمعه بر زندانی اسیر فرض نیست اما اگر مرقع 
بیاید ودر نماز جمعه شرکت ورزد نماز ظهر از ذمه او ساقط می شود برای فرضیت نماز جمعه 
شروطی از قبیل عقل بلوغ, صحت» آزادی, بینا بردن, زندانی نبردن وغیره وجود دارد. پس 
اگر شخصی اسیر بوده واز جمعه باز داشته شود جمعه بر او فرض نیست . 

دعا بعد از نماز جمعه طویل باشد با مختصر: سوال: ۱۳۳ امام بعد از نماز جمعه باید 
مختصر دعا کند یا طریل؟ 

جواب: نباید دعا را زیاده طولانی سازد (۳. 

(۱) وشرط لافتراضها تسعة تختص بها اقامة بمصر ل رصحة ثم رحریة ‏ رذکورة ‏ ووجرد بصر ثم رعدم حبس ل ان اختار العزيمة وصلاها 


رهر مكلف بالغ عاقل رقعت فرضا عن الوقت زالدر المختار على هامش ردالمحعار ياب الجمعة ج۱ ص ۷۹۲ - ۷۹۳ . ط. س. ج۲ 
ص ۱۵۳). ظفیر ج 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۹ جلد پنجم 
امامت نابینا در نماز جمعه: سوال: ۶ عقب نابینا نماز جمعه صحیح است یانه؟ زیرا نماز 
جمعه بر ار فرض نمی باشد. 

جواب: نماز جمعه عقب نابینا صحیح ى باشد در هدایه آمده است: (لاتجب الجمعة على 
المسافر ولا اعمي فان حضروا فصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت ریجوز للمسافر ان يوم 
فى الجمعة (). فقط 

درمنطقه برنفوس اگر تعداد مسلمانان کم هم باشد جمعه فرض است: سوال: ۱۳۰ جايي 
که ما زنداگی می کنیم بسو تولیند نام دارد ومردم آن عیسوی هی باشند در جنگل مسجدی وجود 
دارد که جمعه وعیدین درآن اداء می شود آیا نماز جمعه وعیدین در اینجا صحیح است در نماز 


جمعه فقط ده درازده نفر حاضر می باشند. 


جواب: جایی که شما زندگی می کنید اگر پر نفوس بوده وبه منزله شهر وقصبه باشد اگر چه 
تعداد مسلمانان در آن بسیار کم باشد در آنجا ا هه اغ یی ات راداء می شود 
اگر چه در جماعت فقط ده, دوازده نفر حاضر باشند نزد امام ابو حنیفه ررح) اگر در نماز جمعه 
بدون امام سه نفر دیگر حضور داشته باشند جمعه جائز می باشد البته این نکته ضرور است که 
جایی که نماز جمعه خوانده می شود مربوط قصبه ویا قریه کبیره باشد زیرا در جنگل شهر قصبه 
رقریه کبیره نیز جمعه وعیدین صحیح.می باشد . 

در خطبه جمعه دعا برای والی ولایتی درست نیست: سوال: ۱۳۹ رالی ولایتی که پابند 
نماز وروزه نیست اگر بخواهد در عطبه نماز جمعه به جای نام خليفة المسلین نام خود را بخواند 
آیا اینکار جائز است یانه؟ 

(۲) وبکره تاخیر الستة الا بندر اللهم انت السلام الخ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صقا الصلاة ۱ ص6٩1‏ , ط. س. ۲ ص۵۳۰). ظلیر 


(۱) هدایه باب الجمعة جا ص ۱۵۲. ظفبر 
(۲) رنقع فرضا فى القصبات رالفری الكبيرة التى فبها اسواق الخ ررد المحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۸ , ط. س. ج۲ ص۱۳۸). الفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۹۷ جلد پنجم 
جواب: فقها نوشته اند که برای سلطان اسلام وخليفة المسلمین دعا شود اما آنچه در این سوال 
نگاشته شده. که برای والی ولایتی دعا شود جائز نمی باشد اما اگر کسی چنین کند باز هم خطبه 
ونماز اداء می شود" . ۰ 

در داخل کار خانه نماز جمعه جائز است: سوال: ۱۳۷ یک کارخانه ریل از (هوره) دو ميل 
فاصله داشته ودرآن حدرد هشتاد الی نود هزار نفر کار می کنند در آنجا هیچ مسجدی وجود 
ندارد اما اگر کسی بخواهد در هر منطقه آن می تواند نماز های پنجگانه را اداء کند اما نماز 
جمعه را تعداد کثیری دریک میدان اداء می کنند آمرین کار خانه از اینکار منع نمی نمایند زیرا 
درخواست داده شده واین اجازه از ایشان گرفته شده است آیا در چنین محلی نماز جمعه جانز 
می باشد یانه؟ زید می گوید که جائز نیست زیرا در آنجا اذن عام نمی باشد آمرین کارخانه اجازه 
خواندن نماز ظهر را داده اند دراین صورت نماز ظهر درآنجا اداء می باشد يانه ونماز جمعه چه 
حکم دارد؟ 

جواب: نماز جمعه در آنجا صحیح برده واذن آمرین کارخانه کافی می باشد وکارکنان می توانند 
درآنجا نماز جمعه را اداء کنند. برای نماز های پنجگانه اجازه کسی ضرور نمی باشد لذا نماز 
ظهر هر شخصی اداء می شود. . 

نماز جمعه عقب امام فاسد: سوال: ۱۳۸ یک امام فاسد مسجد مطلقه ثلاثه را بدرن حلاله 
نکاح کرد وگفت که طلاق مذکور نزد من طلاق واحده رجعیه است برای فهمانیدن او شرح 
وقایه را برایش نشان دادیم اما آنرا روی مسجد افگند بر علاوه در خطبه نیز نوشته های اخباری 
رامی خواند در این صورت در مسجد دیگری خواندن نماز جمعه به طور جداگانه جائز است یانه؟ 


عده ای از مردم می خواهند کما فی السابق دنبال او نماز بخوانند. 


(۱) ریندب ذکر الخلفاه الراشدین رالعمین لا الدعاء لالدسلطان رجوزه الفهستانی ریکره تحریما رصفه بمالیس فيه ردرمختار) فرله رجوزه 
القهستانی الخ رعبارته ثم بدعر لسلطان الزمان العدل والاحسان الخ زردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۵۹ ۷. ط. س. ج۲ ص ۱۶۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۹۸ جلد پنجم 
جواب: خراندن نماز جمعه به صورت جدذاگانه نیز جائز است واگر در همان مسجد وعقب همان 


امام نماز خوانده شود نیز درست است, مختصر آنکه اگر این امام شخص فاسد باشد وجدا شدن 
از او موجب فتنه گردد پس عقب او نماز خوانده شود نماز درست است واگر در جدا شدن از 
امام اول فتنه نباشد واو آشکار توبه ننماید پس باید بر کنار گردیده وشخص دیگری به جایش 
تعیین گردد . 

امیر اگر جایی را مصر بسازد جمعه در آنجا درست است: سوال: ۱۳۹ آیا (ربذة) قریه بود 
یا چیز دیگری نماز جمعه خواندن حضرت ابوذر غفاری (رضی) درآنجا وعدم انکار خلیفه الث 


ودیگر صحابه بر او ابت است یا نه؟ 


جواب: در مورد (ربذة) در شرح منیه آمده است: روعن محمد ان کل موضع مصره الامام فهر 
مصر حتی لو انه بعث الى قرية نابا لاقامة الحدرد والقصاص تصير مصرا فاداء عزله تلخق بالقری 
ووجه ذلک ناصح انه کان لعثمان عدا اسود اهیر على ربذه یصلی خلفه ابو ذر رعشرة من 
الصحابة الجمعة وغیرها ذکره ابن حزم فى المحلی (). 

روز جمعه نیز هنگام زوال نماز درست نیست: سوال: ۱:۰ عده ای از مردم روز جمعه عین 
وقت زوال در رکعت نماز تحية الوضو می خوانند که روز جمعه هنگام زوال این در رکعت 
مکروه نمی باشد آیا این قول صحیح است یانه؟ 

جواب: قول صحیح آن است که هنگام زوال هیچ نمازی درست نیست چه فرض باشد چه 
راجب وچه سنت وچه نفل در این رقت مکروه تحریمی می باشد. البته از امام ابویوسف مانند 
امام شافعی جواز روایت شده است اما آشکار می باشد در چنین اموری حرمت راجع است لان 
(۱) قال اصحابنا لا نبغى ان یقندی بالفاسق الا فى الحمعة لانه فى غیرها يجد اما ما يره اه قال فى الفح رعليه فیکره فى الجمعة اذا تعددت 


افامتها فى المصر على قول محمد المقتی به لاته سبل الى التحول زرد المحتار باب الامامة ج١‏ ص ۵۲۳ , ط. س. ج ۲ ص .)٥ ٩۰‏ ظفیر 
(۲) غنية المستملی بحث شررط جمعه ص ۵۱۲. ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۹ جلد پنجم 
المحرم مقدم علی المبيح ۳ 

در آغاز خطبه وعیدین ربسم الم به جهر خوانده شود: سوال: ۱۶۱ در آغاز خطبه جمعه 
وعیدین به آواز بلند گفتن ربسم ال) چه حکم دارد؟ 

جواب: قبل از هیچ خطبه ای (بسم اف به آواز بلند خوانده نشرد نرد احناف آهسته خواندن آن 
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سنت بوده وجهر نمودن خلاف سنت است ". 

در خطبه جمعه وعیدین دعا برای مصطفی کمال وامیر امان الله درست است بانه: 
سوال: ۱:۲ در خطبه جمعه وعیدین نام بردن از پادشاه افغانستان مصطفی کمال وغیره ودعا 
کردن درحق ایشان چه حکم دارد؟ 


جواب: در خطبه نام بردن از سلطان معظم مصطفی کمال وامیر امان الله صاحب ودعا در حق 


ایشان درست ومستحب می باشد ۳ 


نماز حمعه خارج از فنای مصر صحیح نیست: سوال: ۱۶۳ یک قریه از قصبیه (سیوهاره) 
یک صد وبیست وپنج قدم فاصله دارد وعیدگاه این قصبه به فاصله دو چند از آنچه گفتیم از این 


قریه پیشتر است وچو کیدار هر یک علیحده می باشد آیا در این قریه نماز جمعه جائز است یانه؟ 
جواب: چونکه آن محل قریه علیحده حساب می شود نام آن نیز جدا برده وچو کیدار آن نیز 


(۱) وكره لحري صلاةمطنقا ول لضاء ار واجبة ار فلا مع شررق ل واستواء الا بوم الجممة على قرل اانیالمصحح المعنمد كذا في الاشباه ول 
الحلبى عن الحاری انه علیه الفعرى ردرمختار) لكن لم یعول عليه نى شرح المنية والامداد على ان هذا ليس من المواضع الى حمل فیها المع على المقید 
كما بعلم من كنب الاصول وايعً لان حديث النهى صحبح رراه مسلم رغيره لبقدم بصحة راتفاق انم علی العمل به وكرنه حاظرا ولذا سع علماءن عن 
سنة الوضوه ولحية المسجد رر کمتی الطوال رنحر ذلك لان الحاظر مقدم علی المبهح (ردالمحار کناب الصلرة ج٠‏ ص ۳۳ - ۳۸۸ , ط. س. ج۲ ص 
۷۰ طبر 

(۲) فیبدا پاكعوذ سرا ردرمختار) ای قبل الخطبة الاولی باكتعرذ سرالم بحمدالله تعالی رردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۵۹ , ط. س. ج۲ 
ص ۱4۹). ظفیر 

(۳) ویندب ذکر الخلفاء الراشدین رالعمین لا الدعاء لاللسلطان رجوزه القهستانی ریکره تحریما وصفه بمالیس فیه ردرمختار) قرله وجوزه 
القهستانی الخ وعبارته ثم يدعو لسلطان الزمان بالعدل رالاحسان متجنبا فى مدحه عما قالو الخ ررد المحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۵۹ , ط. 
س. ج۲ ص ۱۹). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱.۰ جلد پنجم 
علیحده می باشد پس در فنای مصر داخل نبوده وجمعه درآنجا صحیح نمی باشد (. 

قبل از آذان جمته به اواز بلند الصلوة روالسلام گفتن درست نیست: سوال: ۱:4 قبل از 
آذان جمعه دست ها را برگوش نهادن ورالصلوة والسلام علیکم يا رسول الله الصلوة والسلام 
علیک یا ادم صفی اله) به آواز بلند گفتن وآنرا ضروری دانستن چه حکم دارد؟ 

جواب: برای اینکار هیچ اصلی در شریعت وجود ندارد پس التزام به آن ضروری دانستن آن 
ناجائز وخلاف قواعد فقه است (. 

دراذان دو جمعه هنگام رحی علی الفلاح) گفتن تمام بدن را به سوی شمال دور دادن 
ثابت نیست: سوال: ۱6۵ در رقت آذان دوم جمعه هنگام رحی على الصلوة) پای چپ را پیش 
نهادن وتمام بدن را به طرف شمال دور دادن وچنین کاری را هنگام (حي علی الفلاح) کردن 


جائز است يا ناجانز؟ 
حواب: هیچ ثبوتی برای آن در حدیث وفقه وجود ندارد 9 


آیا درجمعه خطبه برمنبر فروری می باشد: سوال: ۱:۰ اگر خطبه به علت ازدحام در 
اصل منبر خوانده نشود بلکه امام بر منبری از چوب رغیره ایستاده شده وخطبه جمعه ويا عیدین 


را بخواند آیا بلا کراهیت جائز است یانه؟ 


جواب: در شامی در شرح اين قول الدر المختار: (ر اذا جلس على المنبر) آمده است: رومن 
السنة ان يخطب عليه اقتدا به () ران يكون على يسار المحراب (*) از اينجا معلوم مى 


(۱) لا تجوز فى الصغيرة التي ليس فبها قاض رمنبر الخ زار صلرا فى القری لزمهم اداء الظهر رردالمحتار باب الجمعا ج٠‏ ص۲۸٤۷‏ , ط. 
س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 

(۲) فال رسول اله و من احدث فى امرنا هذا مالیس منه فهررد (مشکرة باب الاععصام ص ۲۷) . ظفیر ۱ 

(۴) لذا اجتناب از این کار ضررری می باشد, هنگام اذان باید رو به طرف فیله باشد: ویستقبل بهما رای الاذان رالاقامة) القبلة ولرترک 
الاستقبال جازویکره راا انتهي الی الصلاة رالفلاح حرل رجهه یمینا رشمالا رقدماه مکانهما رعالمگیری کشرری باب الاذان ج۱ ص) )٥‏ از 
اینجا معلوم می شود که بارا بلند نمودن وخود را درر دادن خلاف منت است. 

(4) ردالمحتار باب الجمعة ج٩‏ ص ۷۷۰ , ط. سص. ج۲ ص ۱۹۱). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند 5 جلد پنجم 
شودکه سنت آن است که بر مبری که عادتا به طرف چپ محراب است ایستاده شده وخطبه را 
بخواند واگر بر چرب وغیره ایستاده شود حلاف سنت است از سوی دیگر مراعات ازدحام تا چه 
حدی ممکن خواهد بود زیرا شنوانیدن همه دشوار می باشد. 

آذان دو جمعه ابت است: سوال: ۱۸۷ آذ ان درم که هنگام خطبه رو به روی خطیب داده 
می شود آیا در وقت پیامبر (4) وخلفا ررض) به همین طریقه بود یانه؟ 

جواب: بلی به همین ترتیب عمل می شد (ویوذن انیا بین یدیه) الدر المختار اى على سبیل السنة 
شامی از لفظ رعلی سبیل السنة) معلوم می شود که این روش مطابق سنت بوده ودر دوران خلفای 
راشدین به آن عمل می شد . 

اشتراک زنان درنماز جمعه مکروه است: سوال: ۱:۸ آیا زنان می توانند درمسجد جامع 
شهر با مراضات حجاب وستر نماز جمعه را اداء کنند زیرا بدین ترتیب می توانند به وعظ 
ونصیحت نیز گوش فرا دهند. 

جواب: برای زنان ضرورت احتیاط غرض ستر وحجاب بیشتر ودفع ضرر بر جلب منفعت مقدم 
می باشد بدین جهت فقها اشتراک زنان را در نماز جمعه عیدین ومجالس وعظ مکروه گفته اند 
در الدر المختار آمده است: (ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة ورغظ مطلقاً على المذهب 
المفتى به لفساد الزمان ۳ 


پس از یک سلام گشتاندن شرکت درنماز جمعه درست نیست: سوال: ۱٤۹‏ بعد از یک 
سلام گشتاندن امام با شر کت در نماز جمعه نماز جمعه صحیح می شود یانه؟ 


۰ نما ۳ 0 ۹ ۲ Ck‏ ۰ (۳ 
جواب: نماز جمعه صحیح نمی شود شخص مذ کور باید نماز ظهر را بخواند . 


(۱) ردالمحار باب الجمعة ج۱ ص۷۷۰ ط. س. ج۲ ص ۱۹۱). ظفیر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۵۲۹ , ط. س. ج۲ ص 9۹5 ظفیر 
(۳) رتنقطع التحريمة بتسليمة واحدة برهان رقدمر (درمنتار) اي فى الواجبات حیث فال وتنفضی فدرة بالارل قبل علیکم على المشهرد ‏ = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۲ جلد پنجم 
دروقت خطبه کسی نماز نفل وسنت رانخواند: سوال: ۱۵۰ اگر کسی هنگامی که خطیب 
خطبه را می خواند بیاید وخطیب برای بگوید دو رکمت نماز بخوان جائز است یانه؟ 


جواب: هیچ کسی هنگام خطبه نماز نخواند وخطیب به هیچ کسی نگوید که دو رکعت نماز 
بخوان زیرا راذا خرج الامام فلاصلاة ولاکلاع) یعنی وقتی که امام برای خطبه ایستاده شده وبرمنبر 


وه ۰ ۰۱ 3 5 ۱ 
برود در این وقت نماز وسخن گفتن ممنوع هی باشد . 


وقتی خطیب به منبر برود می تواند به مردم بگوید که درداخل بنشینند: سوال: ۱۵۱ 
اینکه خطیب قبل از آنکه به خطبه آغاز کند در حالیکه بر منبر باشد به مردم بگوید درصف اول 
بيائید جائز است یانا جائز؟ 


جواب: طوریکه در شامی آمده هیچ حرجی در آن نیست (. 


1 
خطیب تواند بر هر بته منبر ایستاده شده وخطبه دهد: سوال: ۱۵۲ خطیب بر کدام پته 
هبر ایستاده شده وخطبه دهد آیا در ایستاده شدن در کدام پته هبر در مقابل کسی بی ادبی 


است با نه؟ 


جواب: دراین مورد در شریعت هیچ محدودیتی وجود ندارد ودر هر پته ای که ایستاده شود جانز 
است وسنت صعود برمنبر به جای می شود درشامی آمده است: رومن السنة ان یخطب عليه اقتدا 


به ( چ وبحث بعضهم ما اعتيد الان من النزول فى الخطبة الثانية الى درجة ‏ مصلی ثم العود 


= عندنا حلافا لكکملة ام فلا يصح الالتداء به بعدها لانقضاء حكم الصلاة رردالمحتار باب صفة لا صلاة بعد الفصل ج٠‏ ص 4٩۰‏ , ط. 
س. ج۲ ص ۵۲۵). ظفير الصدیفی 

)١(‏ اذا خرج الامام من الحجرة ان کان, رالا فقيامه للصعرد فلا صلاة رلا كلام الى اتمامها رمرمختار) نوله فلا صلاة شمل الستة رلحية 
المسجد, بحر (ردالمحتار باب الجمعه ج۱ ص ۷۱۷ ط. س. ج۲ ص ۱۵۸). ظفیر 

(۲) رکل ما حرم فى الصلاة حرم فى الخطبة ل فیحرم اکل رشرب ر کلام ولو نسحا ار رد سلام ارامرا بمعروف (فرمختار) الا اذا کان من 
الخطیب كما قدمه الشارح رردالمحتار الجمعة ج٠‏ ص۷1۸) ريكره تکلمه فيها الا لامر 

(۳) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷۰ , ط. س. ج ۲ ص ۰۱۱۱ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
بدعة قبيحة شنيعة) پس اضافه از این در شریعت برای آن قیدی وجود ندارد اگر در پته درم 


ویاسوم ایستاده شود درست بوده وهیچ بی ادبی در مقابل هیچ کسی نیست. 

کارکنان کارخانه می توانند دریک اتاق حمع شده نماز جمعه را بخوانند: سوال: ۱۰۳ 
ما کارکنان کارخانه دریک اتاق جمع شده ونماز جمعه را اداء می کنیم چونکه مسجد جامع از 
ما یک میل فاصله داشته وبه علت نوکری نمی توانیم آنجا برویم لذا آیا مامی توانیم در داخل 
اتاقی نماز جمعه را بخوانیم یانه؟ 

جواب: نماز جمعه وجماعت درآن اتاق صحیح است. 

برای نماز جمعه مسجد شرط نیست: سوال: ٠٥٤‏ آیا برای نماز جمعه مسجد شرط است 
يانه واتاقی که در آن نماز جمعه وغیره خرانده شود حکم مسجد را دارد یانه؟ 

جواب: آن اتاق حکم مسجد را ندارد لیکن نماز جمعه وجماعت در آن صحیح است زیرا برای 
جمعه وجماعت مسجد شرط نمی باشد . 

ثبوت اذان دوم نماز جمعه: سوال: ۱۵۵ آذان درم که در داخل مسجد رو به روی خطیب 
داده می شود سند آن چیست زیرا از حدیث ابو داود ابت می شود که این آذان در درران پیامبر 
(8) در دروازه مسجد داده می شد. 

جواب: در هدایه آمده است: رواذا صعد الامام المنبر جلس راذن الموذن بین یدی المنبر بذلک 
جری التوارث () وعن السائب بن يزيد قال كان النداء یوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على 
المنبر على عهد رسول الله رو وابی بكر وعمر فلما كان عشمان وکثرا الناس زاد الندا الثالث 
(۱) ریشترط لصحنها سبعة اشباء الارل المصر الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷4۷ , ط. س. e‏ ص 


۷ په دی کی یې جرمات په شرانطرکی نه دی شمار کری. راف اعلم. ظفبر 
(۲) هدایه باب الجمعة جمعة ج۱ ص 4 ۱۵. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند f‏ جلد پنجم 
علی الزوراء) رواه البخاری * منظور از دروازه مسجد می تواند نزدیک دروازه مسجد باشد که 
منافی درداخل مسجدن بودن ورو به روی منبر بودن نمی باشد تحقیق این مساله در کتب مطرل 


موجود است. فقط 


درصورت وجوب جمعه ترک ان حرام است: سوال: ۱۵۰ در شهری که هزاران نفر زندگی 
می کنند ودارای چهار پنج بازار بوده وتمام اشیای ضروری درآن دستیاب است اگر کسی قصدا 
جمعه را ترک کند آیا فاسق ویا گنهگار می شود؟ 

جواب: اگر آن منطقه طوریست که در آن هزاران نفر زندگی می کنند آشکارا یک شهر بزرگ 
می باشد زیرا این قدر نفوس در شهر ها بزرگ می توانند به سر برند پس در آنجا جمعه فرض 
بوده وترددی درآن وجود ندارد پس ترک جمعه در آنجا حرام بوده وتارک آن فاسق می باشد 
(. فقط 

فرض جمعه ونماز های سنت: سوال: ۱۷۰ نماز جمعه (فرض وستن) مجموعا چند رکمت 
است وآیا بعد از جمعه چهار رکعت فرض است یانه؟ 

جواب: کیفیت نماز جمعه طرریست که نخست چهار رکعت سنت خوانده شود باز دو رکعمت 
فرض جمعه به متابعت امام سپس چهار رکمت سنت واگر بعد از آن دو رکعت سنت دیگر 
خوانده شود که مجموعا شش رکعت پس از فرض جمعه شود بهتر می باشد طوریکه در بعضی از 
روایات آمده است وبعد از فرض جمعه چهار رکعت ظهر فرض نیست پس آنرا تباید خواند 
چنانچه اين موضوع در الدر المختار به نقل از بحر آمده است (. 

ر۱) حاشپه هدایه باب الجمعة ج۱ ص 4 ۱۵, مرلانا عبد الحی صاحب لکهنوی مه لیکی: وفی رواية البخاری, النداء الانی وزاد ابن ماجة 
على دار فى السوق بقال له الزوراء وصمیت الها لان الافامة تسمی ادا ناله. فتح الفدیر رایضا). ظفیر 

(۲) رتفع فرضا فى الفصبات رالقری الكببرة التى قبها اسوانی ررد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۸ ط. س. ج ۲ ص ۱8۸). ظفیر 


۳) وفی البحر رقد افنيت مرارا بعدم صلاة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف اعتقاد عدم فرضبة الجمعة رهو الاحتباط فى زمانا (الدر المختار 
على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷ ط.س. ج ۲ ص ۱۳۷).ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰۵ جلد پنجم 
خطبه به زبان بنگالی مکروه است: سوال: ۱۵۸ عده ای از حکام مسلمان در بنگال خطبه را 


به زبان بنگالی انتشار داده وگاهی خطیب را کنار زده وخود را امام ساخته وخطبه را به زبان 
بنگالی می خوانند در این صورت غیر از آنکه این عمل خلاف سنت است آیا از لحاظ مصالح 
دینی موجب چیزی خرابی می شود؟ 

جواب: اگر تمام خطبه به زبان بنگالی خواند شود نزد امام ابو حنیفه مکروه بوده ونزد صاحبان 
بدون عجز خطبه صحیح نمی شود چون خطبه صحیح نشد پس نماز جمعه نیز صحیح نمی شرد 
زیرا خطبه از جمله شروط نماز جمعه می باشد واگر اصل خطبه به عربی بوده وآنرا خوانده وبه 
بنگالی ترجمه شود نیز خلاف سنت ومکروه است كما حققه الشیخ ولی الله الدهلوی فى المسرى 
والمصفی شرح مرطا در الدر المختار آمده است: رشرطا عجزه وعلى هذا الخلاف الخطبة 
وجميع اذ کار الصلوة) ودر ردالمحتار آمده است: روعلی هذه الخلاف سبح بالفارسية فى الصلوة 
او دعا ای يصح عنده لکن سیاتی کراهة الدعا بالاعجمية (). 

شروط جمعه: سوال: ۱۵۹ در یک اعلان نوشته شده بود که شروط صحت جمعه شش بوده 
از آنجمله چهار فرض است: وقت ظهر جماعت خطبه اذن عام ودو واجب می باشد که عبارت 
انداز مصر وسلطان در اشتهار مذکور به فتاوی عالمگیری حواله داده شده آیا چنین سخنی 
صحیح است یانه؟ 

جواب: چنین تفریقی در شروط جمعه غلط است که بگوئیم چهار شرط فرض ودر شرط واجب 
می باشد زیرا همه شروط موقوف عليه است چنانچه فقها نگاشته اند که فرض داخلی به نام رکن 
وفرض خارجی به نام شرط یاد می شود لذا این تفریق که بعضی از شروط فرض وتعدادی اجب 
اند کاملاً مهمل وغلط می باشد در کتاب عالمگیری وهیچ کتابی چنین چیزی نیست ونمی 


(۱) ردالمحتار صاة الصلوة فصل فى تاليف الصلوة ج۱ ص 46۱ , ط. س. ج۲ ص .)1۸٤‏ طفير 


فتاری دار العلوم دیربند ۱۰۹ جلد پنجم 


تواند باشد. )٩‏ 


اذان دوم بايد به روي خطیب داده شود: سوال: ۱۱۰ در تمام سر زمین هند آذان درم در 
داخل منبر ودر نزدیکی منبر داده هی شود در مورد کشورهای عربی معلوماتی ندارم قاضی خان 
این کار را مکروه دانسته وثبوت اذان در داخل مسجد به الفاظ صریح در هیچ جایی به نظر نمی 


اید . 


جواب: الدر المختار آمده است رویرذن ان بین بدیه ) همچنین این موضوع در هدایه وسائر 
کتب فقه نیز آمده وعلامه شامی نگاشته روقوله یرذن انیا بین يديه ای علی سبیل السنة (۳) پس 
معلرم گردید که سنت آذان درم جمعه آن است که روبه روی خطیب باشد واین امر در بلاد 
عرب وعجم سلفاً وخلفا معمول است وما راه المسلمون حستا فهو عندالله حسن واینکه آذان اول 
جمعه وآذان نماز های پنجگانه را برون از مسجد مستحب نوشته اند دلیل آن این نیست که 
آذان در داخل مسجد مکروه می باشد بلکه دلیل آن این است که آذان در جای بلند داده شود 
که آراز تاجاهای دور برسد وهیج وجهی وجود ندارد که کلمات آذان در داخل مسجد کراهیت 
داشته باشد زیرا تمام کلماتی به در آذان است در اقامت نیز وجود دارد پس چون اقامت در 
داخل مسجد مکروه نیست لذا آذان چگونه مکروه شده می تواند همچنان کلمات مذ کور ذکر 
الله بوده ومساجد برای نماز وذکر الله اعمار گردیده اند پس چون در اذان خطبه فقط اعلام 
حاضرین مقصود می باشد زیرا اعلام قبلا با آذان اول عملی شده لذا اذان دوم در داخل مسجد 
ررو به روی خطیب بهتر وواجب می باشد وبه اساس تصریح شامی سنت بودن آن معلوم می شود 
ومنظور از متبادر بین يديه آن است که نزد یک خطیب وروبه روی او داده شود. 

)١(‏ ویشترط لحصتها سبعة اشیاء المصر لم والانى السلطان ل واكاك رقت الظهر ل والرابع الخطبة فبه ‏ رالخامس کرنها لها ل 
رالسادس الجماعة ‏ والسابع الاذن العام ل رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


ز۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۷۰ , ط. س. ۲ ص ۰۱۹۱ ظقير 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷۰ , ط. س. ج۲ ص ۱۱۱. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد پنجم 
هنگام خطبه جمع آوری خیرات رچنده) درست نیست: سوال: ۱٩۱‏ هنگام خطبه با قطی 


آهنی که آواز آن مرجب پریشانی ذهن مردم می شود جمع آوری پول غرض مصارف مسجد 
شرعا چه حکم دارد؟ 

جواب: طوریکه در حدیث شریف آمده است هنگام خطبه از نماز ودرود شریف نیز مصانعت می 
باشد پس در این وقت جمع آوری وقطی را به هر طرف گشتاندن ونماز گزاران را مشغول 
نمودن به درجه اول ممنوع است (. 

نماز جمعه فرض عین است: سوال: ۱۱۲ نماز جمعه فرض عین است یا فرض کفایی؟ 
جواب: جمعه فرض عین است طوریکه در حدیث شریف آمده است: (الجمعة واجبة على کل 
محتلم (). 

درفریه ای که نزدیک قصبه باشد نماز جمعه صحیح فیست: سوال: ۱۱۳ متصل قصبه 
رضاگنج قریه ای وجود دارد به نام حسن گنج که از حدود قصبه مذکور جدا ومستقل می باشد 
اما پسته خانه وآخور حیوانات قصبة رضا گنج در حدود قریه حسن گنج واقع شده آیا با وجود 
. جدایی این دومنطقه می توان حسن گنج را فنای رضا گنج قرار دادکه نماز جمعه درآن اداء شرد. 
جواب: چون حسن گنج قربه مستقل وجداگانه بوده وقریه صغیره می باشد لذا مطابق بصریحات 
فقها نمازجمعه درآن صحیح نیست طوریکه صریحا درشامی آمده است: وتقع فرضا فى القصبات 
والقری الکبيرة التی فیها اسواق (الى ان قال) وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة ") 
)١(‏ اذا خرج الامامة فلا علاأة رلاکلام الى لمامها الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ , ط. س. ج۲ ص 
۸ ظفیر 

(۲) عن طارق بن شهاب فال لال رسول ان ل الجمعة واجية على کل مسلم فى جماعة رراه ابردارد (مشکرة باب رجریها ص ۱۲۱) هی 
رای الجمعة) فرض عین بكفر جاحدها بوتها بالدلیل القطعی كما حققه الکمال ردر مختار) قرله بالدئیل القطمی رهر فوله تعالي: با ابها الذین 


امنوا اذا تودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعراء الآية .وبالسنة, رالاجماع (ردالمحتارباب الجمعة ج ۷۷ ط.س. ج۲ ص ۱۳۹). ظ 
(۴) ودالمحتار باب العیدین ج۱ ص۸٤۷‏ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸. طفیر 3 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸ جلد پنجم 
ودر الدر المختار باب العيدين آمده است: (وتكره صلوة العيدين فى القری تحریما وقال الشامی 
رمثله الجمعة ) واز عبارت سوال آشکار است که قریه حسن گنج فنای رضا گنج نمی باشد که 
به دلیل فنای مصر بودن نماز جمعه درآن صحیح شود. 

فرضیت نماز جمعه در هندوستان: سوال: ۱۱4 به اساس کدام یک از تعریفاتی که فقها از 
مصر نموده اند نماز جمعه در هندوستان فرض است؟ در اینجا در جاهایی که نماز جمعه خوانده 
می شود مردم پس از آن ظهر را طور احتیاطی می خوانند. 

جواب: خراندن نماز جمعه در هندوستان ووجوب از آن عبارت فقها فهمیده می شود که در 
مورد فرضیت جمعه در دار الحرب نوشته اند مثلاً در شامی آمده است: فلو الولاة کفاراً بجوز 
للمسلمین اقامة الجمعة ویصیر القاضی قاضياً بتراضى المسلمین "۳ وپیشتر از آن آمده: روبهذا 
ظهر جهل من یقول لاتصح الجمعة فى ايام لفتنة مع انها تصح فى البلاد التى استولی علیها الکفار 
( وعبارت قهستانی اين است: روتقع فرضاً فى القصبات والقری الكبيرة التى فیها اسواق وفیما 
ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة (*) پس معلوم گردید که مدار صحت وعدم صحت 
جمعه پر نفوس بودن وکم نقوس بودن می باشد وجایی که عرفا شهر وقصبه گفته شود مصر بوده 
رتعریفات در شرح لوازمات شهر اند که عرق آن امور در شهر لازم می باشند یعنی اصل در این 
مساله شهر بودن است وچون در شهر قصبات وقریه های بزرگ بدون شبه جمعه صحیح می 
پس به موجب روایت بحر: (وقد افتيت مراراً بعدم صلوة الاربع بعدها بنية آخر ظهر خوف عدم 
اعتقاد فرضية الجمعة وهو الاحتیاط فى زماننا) پس خواندن احتیاط الظهر درهندوستان خلاف 
احتیاط است. فقط 

(۱) ردالمحتار یاب العبدین ج۱ ص ۷۷۵ ط. س. ج۲ ص ۰۱۹۷ ظقیر 

(۲) ردالمجار باب الجمعا ج۱ ص ۷۵ , ط. س. ج۲ ص۰۱4 ظفیر 


(۳) ایا ج۱ ص ۰۷6۸ ط. س. ج۲ ص ۰۱۳۸ ظفیر 
(4) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷4۸ ط. س. ج۲ ص ۸ ۱۳. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹ جلد پنجم 
خواندن نماز جمته اخیر رمضان در مسجد جامع دهلی رواج است نه تواب: سوال: 
۵ عامه مردم درجمعه اخیر رمضان مسجد قریه خود را گذاشته وجهت ادائی نماز جمعه به 
مسجد جامع دهلی می روند آیا ثواب آن بیشتر است؟ 

جواب: هیچ ضرورتی به اینکار وجود ندارد واگر واب لماز در مسجد جامع بیشتر است اما 
مسجد محله وقریه نیز حق دارد که باید ترک نگردد (. 

توجه سامعین هنگام خطبه: سوال: ۱۱۰ هنگام خطبه جمعه چار زانو نشستن وپکه زدن 
سامعین درست است یانه؟ 

جواب: چنین کاری خوب نیست هنگام خطبه نباید به کار دیگری غير از شنیدن خطبه مشغول 


۲ 
ا 


درفنای شهر درداخل کشتزار نیز نماز جمعه صحیح است: سوال: ۱۹۷ در داخل کشترار 


وغیره جاها در شهر ودر موجودیت سه نفر نماز جمعه جائز است یانه؟ 


جواب: در جنگل متصل شهر اگر نماز جمعه خوانده شود وبدون امام سه نفر هقتدی وجود 
داشته باشد تزد احناف نماز جمعه صحیح است (. 


دو قریه جداگانه حکم یک قریه را ندارد: سوال: ۱۱۸ یک آبادی بزرگ در ولسوالی 
کمرلا وجود دارد که در حصه بوده وهر یک از این دربخش به نام علیحده ای شهرت دارد وهر 


در باهم متصل بوده وبه جز راه حد فاصل ميان آن دو وجود ندارد ومجموعه نفوس هر دو بخش 


(۱) رسجد حه ران قل جمعه (افضل من الجامع ران کثر جمعه اه زرد المحتار باب مایفسد الصلرة وبایکره فیها, مطلب فى احکام 
المسجد ج۱ ص ۱۷(). ظفير 

(۲) راذا خرج الامام ‏ فلا صلاة ولا کلام الى تمامها 2 وکل ما حرم فى الصلاة حرم فيها ای فى الخطبة خلاصه رغبرها فى حرم اكل وشرب 
ركلام ل ایضا باب الجمعة ج۱ ص ۷۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۷). ظفیر 

(۳) وبشترط لصحنها الخ المصر الخ ارقاءه رهر ماحوله (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷4۷ رجا ص ۰۷۸۹ 
ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۰ جلد پنجم 
ان چهار پنج هزار نفر می باشد راز طرف درلت مولوی درآن مقرر بوده رمردم خوب وبد در آن 
زندگی می کندد خانه های در قریه نیز طوری باهم متصل اند که بدون اتلاف رقت به طرر پیاده 
از یکی به دیگری می توان رفت ودرآن کوچه ها وراه بزرگ نیز وجود دارد واحکام شرعی 
تحت نظر حکومت اجرا می شود واشیای مورد ضرورت نیز هر وقت در آن دستیاب می باشد 
ربه فاصله یک بر چهارم یک میل از این آبادي یک بازار بزرگ رجود دارد که درآن هر 
جنس مؤرد ضرورت فروخته می شود در همین بازار ماموریت پولیس قاضی شفاخانه پسته خانه 
رغیره همه موجود هی باشد وبر علاره مساجد آن در آبادی چنان هفت مسجدی رجود دارد که 
در آن ها نماز جمعه خوانده می شرد وهنگام نماز جمعه تمام آن مساجد از نماز گزاران مملومی 
گردد در این آبادی نیز از گذشته ها نماز جمعه خوانده می شود اکنون یک مولوی صاحب می 
گوید که در اینجا نماز جمعه صحیح نیست لطفا به حواله کتب تحریر فرمائید که در اینجا نماز 
جمعه درست است یانه؟ 

جواب اول: اشکار است که مدار نماز جمعه وعدم صحت ان بر رجژد شررط وعدم وجود آنها 
استوار می باشد پس در صورتیکه سرال شده در قریه هر یک نام جداگانه داشته وهر یک به 
همان نام خود مشهور می باشد وبه صورت انفرادی یکی از آن در نیز صلاحیت صحت نماز 
جمعه را ندارند پس هیچ دلیلی وجود ندارد که خواهی نخواهی هر دو را یکی فرض نموده ربه 
لزرم جمعه حکم شود زیرا در این مسأله پیچیده کی رجود ندارد که حضرات فقها مدرا صحت 
نماز جمعه وعدم آنرا در دو قریه مستقل بر فاصله داشتن وفاصله نداشتن ننهاده اند بلکه مدار آن 
صلاحیت هر یک از آن دوقریه برای صحت نماز جمعه می باشد. یعنی اگر در یکی از آن در 
قریه شروط صحت نماز جمعه وجود داشته باشد نماز جمعه در همان قریه صحیح خواهد برد 
ودر غیرآن نه. درحقیقت این یک غلطی بسیار بزرگ اصولی است که صرف به شوق نماز 


جمعه تلاش صورت گیرد که درقریه علیحده یکی فرض شرد. 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۱ جلد پنجم 
اصل مساله آن است که وقتی که در قریه به نام های مستقل موسوم باشند پس در احکام شرعی 
نیز علیحده بودن هر یک مد نظر خواهد بود. 

البته اگر واقعا در قریه جداگانه رجود نداشته بلکه هر دو بخشی از یکدیگر بوده وبه طرر 
مجموعی نام مشترکی داشته باشند پس در آنصورت فاصل بودن راه ها نیز محل صحت جمعه 
در آن نخواهد اما اگر اینطرر نباشد چنانچه در شکلی که سوال شده نیست پس یقینا در چنین 
قریه ها نماز جمعه صحیح نیست وضرورتی وجرد ندارد که حامیان فرضیت جمعه به صورتی غير 
شرعی وبی جا بر آن پافشاری کنند. (عتیق الرحمان عثمانی) 

جواب دوم: اصل آن است که نماز جمعه نزد احناف دو جایی فرض وصحیح است که شهر 
قصبه ویا چنان قریه کبیره باشد که دارای بازار بوده واشیای مورد ضرررت در آن دستیاب گردد 
در ردالمحتار به تقل از قهستانی آمده است: روتقع فرضا فى القصبات والقری الكبيرة التی فیها 
اسراق وفیما ذکرنا اشارة الى انها لا تجوز فى الصغيرة () ودر الدر المختار آمده است: (صلوة 
العید فی القری تکره تحریماً ومثله الجمعة () پس چونکه یکی از در قریه به اندازه بزرگ نمی 
باشد که شروط صحت جمعه در آن متحقق شود لذا با فرض کردن هر دو قریه به حیث قریه 
نماز جمعه صحیح نخواهد شد پس جراب اول صحیح است, عزیز الرحمن مفتی دارالعلوم. 
برای صحت نماز جمعه به جه اندازه نفوس ضرور است: سوال: ۱۱۹ در قریه ای که نزد 
احناف نماز جمعه در آن صحیح است کم از کم باید چقدر نفوس داشته باشد. 

جواب: حدرد سه هزار نفر چهار هزار نفر باید نفوس داشته باشد. 

درجای یک هزارو سیصد نفرنفوس دارد واشیای موردضرورت بافت می شود نماز جمعه 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۹۸ ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸. ظفبر 
(۲) ردالمحتار باب العيدين ج ص۷۷۹ , ط. س. a‏ ص ۱۱۷. طقبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۲ جلد پنجم 
صحیح است: سوال: ۷۰ منطقه قحن پور که نفرس آن مجموعا یک هزار وسیصد نفر است 
در آن همه اشیای مورد ضرورت یافت می شود ودارای در مسجد مي باشد آیا نماز جمعه درآن 
جائز است یانه؟ 

جواب: چرن منطقه مذکور در شمار قریه کبیره می آید ودارای دوکان ها وبازار می باشد لذا 
خواندن نماز جمعه در آن صحیح معلوم می شود . 

گفتن بسم الله درشروع خطبه: سوال:۱۷۱ در روز جمعه بر بالای منبر اعرذ بالله وبسم الله 
را به آواز بلند گفتن چطور است؟ 

جواب: قبل از خطبه اعوذ بالله وبسم الله به جهر گفته نشود زیرا منقول ومعمول نیست, در الدر 
المختار آمده است: (ویبدا بالعرذ سرا). 

خطبه بر فراز منیر سنت است: سوال: ۱۷۲ الف: آیا ضرور است که خطبه بر فراز خوانده 
منبر شود .ب. در صورتیکه ضروری باشد اگر کسی خلاف آن کند مرجب نقصانی در خطبه 
ونماز می گردد یانه؟ آیا میتوان برکسی که خلاف آن نماید اعتراض کرد یانه؟ د: پیامبر ( #5) 
پس از ساخته شدن منبر در مسجد نبوی گاهی دور از منبر خطبه خوانده است یانه؟ 

جواب: خراندن خطبه بر منبر سنت بوده وفرض یا واجب نمی باشد آگر خطیب از منبر پائین 
شده وخطب بخواند خلاف سنت نموده وبه دلیل ترک سنت مستوجب ملامت است, طور یکه 
در الدر المختار آمده: ررحکمها السنة ما یوجر على فعله ویلام على تر که ) اما خطبه ونماز 
صحیح خواهد بود واگر به علت عذری نتواند خطبه را بر فراز منبر نخواند بلکه در پائین آنرا 
بخواند ملامتی بر او نیست طوریکه در رد المحتار آمده است: (رفی التحریر ان تارکها یستوجب 


(۱) ففها نعداد مشخص نفوس را ذکر نکرده اند بلکه گفته اند که شهر وبا آبادی بزرگ باشد که در آن اشیای مورد ضرررت بالت 
شرد.وتفع فررضا فى القصبات رالقری الكبيرة الى فیها اسراق الخ (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷4۸ , ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸) 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۹ , ط. س. ج۲ ص 1۹ ۱. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۱۳ جله پنجم 
التضلیل واللوم والمراد الترک بلا عذر على سبیل الاصرار ‏ ) ودر صفحه ۷۱ جلد اول شامی 
آمده است: رومن السنة ان يخطب عليه اقعداءا به Hê)‏ رران یکون على يسار المحراب) 
قهستانی رومنبره () کان ثلاث درج) رد المحتار . 

هنگام خطبه درود دردل گفته شود: سوال: ۱۷۳ درکتاب قاضیخان جلد ارل صفحه ۸۸) 
آمده است: رو اذ قال الخطیب فى الخطبة يا ايها الذین امنوا صلرا عليه آلاية یصلی على النبی 
( وق فی نفسه ودرصفحه ۱۰۱ جلد اول هداية آمده است: رالا ان يقرأ لخطیب قوله تعالی: 
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه آلاية يصلى السامع فى نفسه سرا) قول اصح ومفتی به كدام است 
یعنی هنگامی که خطیب این آیت را بخواند درود آهسته خوانده شود يا در دل وآهسته خواندن 
آن به زبان جائز است یانه؟ 


جواپ: به زبان خوانده نشود بلکه در دل خوانده شود زیرا حق همین بوده ومفهوم نهایی همه آن 


عبارات همین است (. 


شنیدن خطبه جمحه واجب است: سوال: ۱۷٤‏ شنیدن خطبه جمعه فرض است يا واجب زید 
خطبه را نشنیده ودر نماز شرکت ورزید به همین ترتیب آیا جواب آذان واجب است زید جواب 


اذان را نداده اکنون چه کند؟ 


جواپ: خطبه جمعه فرض است ومعنی آن این می باشد که باید قبل از نماز جمعه خطبه ضرورا 
وجود داشته باشد وشنیدن خطبه بر کسانی که هنگام خطبه حاضر می باشند واجب است ( پس 


(۱) ردالمحتار کاب الطهارت مطلب فى الستة رتعریفهما ۱ ص ١١‏ ؛ ط, س. ج۲ ص ۱۰۱. ظنیر 

(۲) ردالمجار باب الجمعة ج۱ ص ۰ ۷۷. ظفبر 

(۳) رالصراب انه یصلی علی البی کی عند سماع اسمه فی نفسه (درمختار) رکذلک اذا ذکر المی ل لا یجوز ان بصلزا عليه بالجهر بل 
بالقلب رعلیه الفدوی رملی للم فوله لى نفسه بان پسمع نفسه او يصح الحررف فالهم لسرره به وعن ابی بوسف قلبا امتالا لامری الانصات 
رالصلاة عل ی کما في الکرمانی ل رد المحتار باب الجمعة ج٩‏ ص ۰۷۹۸ ط. س. ج۲ ص ۱۵۱). ظفیر 

(4) رکل ما حرم فى الصلاة حرم ليها ای في الخطبة لح بل يجب عليه ان پستمع ويسكت لم ركذا يجب الاستماع لسالر الخطب (الدر ‏ = 


فتاری دار العلوم دیوبند 1٤‏ جلد پنجم 
اگر شخصی پس از انمام خطبه بیاید ودر جماعت شریک شود نمازش اداء گردیده وبه دلیل 


حاضر نشدن ونشنیدن خطبه از او کوتاهی وتاخیر سرزده که باید استففار وتوبه کند ودر آینده 


احتیاط نماید. جواب آذان بنا بر قول صحیح مستحب بوده ومردمی که به وجوب “ قائل اند 


مطابق قول ایشان ترک جواب اذان گناه است که باید برای آن توبه واستغفار نماید. 


درجای که مردم عربی ندانند خطبه به اردو جائز است یانه: سوال: ۱۷۰ خلاصه سوال 
آن است که چون مردم در هندوستان زبان عربی را نمی دانند اگر خطبه جمعه به اردو خوانده 
شود چطور است وچون نظم نسبت به نشر بیشتر موثر است خطبه به نظم مناسب تر به نظر می 
آید این امور شرعا جائز است یانه؟ 

جواب: خطبه جمعه شرطی از شروط نماز جمعه است که دارای احکام خاص لوازم خاص 
وشروط خاص بوده ومانند ساثر وعظ ها وتقریر ها نمی باشد که به هر زبانی وبر طوریکه 
بخواهند گفته شود بلکه درمورد خصوصیت آن در شریعت علامات قطعی وجود دارد حضرات 
فقها فیصله کرده اند که افعال وحرکاتی که در حالت نماز ممنوع می باشد در خطبه نیز حرام 
است برای شنوندگان خطبه در آن وقت خوردن نوشیدن سخن گفتن وحتی جواب سلام ونسبیح 
گفتن نيز تاجائز مى باشد وکل ما حرم فى الصلوة حرم فیها اى فى الخطبة (خلاصه وغیرها) 
فیحرم اکل وشرب و کلام ولو تسبیحا او رد سلام قیوداتی از این قببل نشان می دهد که مجلس 
خطبه فقط مجلس وعظ وتذکیر نیست بلکه از نظر خصوصیات خود مانند نماز می باشد پس 
امکان ندارد که شرط نماز به طریقه جدید وغیر زبان عربی اداء شود چون مردم حجاز عرب 
بودند لذا از خطبه برای وعظ وتذکیر نیز کار گرفته می شد اما غیر عرب که عربی نمی داند , 
نمی شود که به خاطر آنها زبان شرعی خطبه ترک گردد. وعظ, نصیحت, وتفهیم غیر از خطبه 


= المختار على هامش رد المحتار, باب الجمعة ج۲ ص ۷۹۸ ط. س. ج۲ ص ۱۵۱). طغبر 
(۱) المر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۰۸ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ ۱۱۵ جلد پنجم 
راقعه هم ابت نشده که ایشان به خاطر عجمی ها زبان خطبه را تبدیل کرده باشند حضرت شاه 
رلی الله با درک این حقيقت می فرماید: رکه عربی بودن نیز به جهت عمل مستمر در مشارق 
ومغارب با وجود آنکه دربسیار از اقاليم مخاطبان عجمی بودند مسری مصفی شرح موطای امام 
مالک ') به همین دلیل از جمله خصوصیات خطبه یکی هم اختصار می باشد در ا 
مختلف به صراحت بیان گردیده که خطبه تا جایی امکان دارد مختصر باشد اگر وسعت وکر 
نظم وندر قبول شود پس این شرط نماز در حقیقت چیزی غیر از یک محفل یک ساعته یا در 
ساعته گرم چیزی دیگری نخواهد بود لهذا خطبه باید به زبان عربی ومختصر وجامع باشد اگر می 
خواهند به اردر یا زبان دیگری چیزی بگویند بعد از فراغت از نماز بگویند زیرا سخترانی یا 
تشریحات میان خطبه ونماز باعث فصل وخلاف سنت است. 

این سخن غلط است که امامت امامی که تنخواه ندارد درست نیست: سوال: ۱۷۰ ما در 
قریه خود عقب حافظ قران نماز می خواتدیم امسال یک مولوی صاحب تشریف آورد و گفت که 
مسأله اداء نماز جمعه آن است که مسلمانان امام جمعه خود را مقرر کنند در آنصورت نماز 
جمعه اداء می شود امام مذکور بدون تنخوا در نماز های پنجگانه ونماز جمعه امامت می نمود 
اکنون از یک ماه بدینطرف مولوی مذکور نماز جمعه را بند نموده که تا وقتی که در مسجد امام 
تنخواه دار مقرر نشود نماز جمعه اداء نمی گردد سوال آن است که عقب امامی که بدرن تنخراه 
نماز می داد نماز اداء وصحیح می شود یانه؟ 

جواب: مقصد از امام مقرر کردن آن است که به کسی که گفته شود ذر نماز جمعه امامت کند 


امامت کرده بتواند ونماززجمعه عقب ارصحیح است پس حافظ صاحبی که در نمازهای پنجو قتی 


(۱) مسری مصفی ج۱ ص ۰۱۵٩‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱1۹۹ جلد پنجم 

رجمعه امامت می نمرد عقب او نماز جمعه صحیح است تنخواه دار بودن امام ضروری نیست 

خلاصه آنکه طوریکه در سائر نمازها حکم است که شخصی که اهل امامت است امامت کند 

نماز اداء می شود در مورد نماز جمعه نیز همان حکم می باشد. 

خواندن سور کهف به آواز بلند قبل از خطبه جمعه: سوال: ۱۷۷ قبل از خطبه جمعه 

خواندن سور کهف به آواز بلند چطور است؟ 

جواب: خراندن سوره کهف در روز جمعه مستحب می باشد اما نباید چنان جهر شود که برای 

سائر کسانی که آنرا می خوانند مزاحمت صورت گیرد به همین دلیل فقها از اينکه چند تفر در 

یک جا قران را جهرا بخوانند منع کرده اند زیرا با آیه مبا رکه رواذا قری القران فاستمعوا له 

وانصتوا) منافی می باشد. 

ترک جمعه به دلیل نوکری درست نیست: سوال: ۱۷۸ کار مند پسته خانه که تنها مې باشد 

نمی تواند که بدون آنکه دفتر را به دیگری بسپارد برود نماز جمعه را چطور کند یا اینکه نماز 

ظهر را بخواند. 

جواب: ترک جمعه به دلیل نوکری جائز نبست ( واگر جمعه را نخواند پس معلوم است که 
۲ 3 ۴۳ 

باید نماز ظهر را بخواند . 

هنگام خطبه از منبر پائین شدن ودوباره بالاشدن جه حکم دارد: سوال: ۱۷۹ هنگام 

خواندن (اللهم اعزالاسلام) ازمنبر پائین شدن وهنگام خواندن (اللهم انصر) درباره برمنبر بالاشدن 

ز۱) يكره للقرم ان پقرجرا الفرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع رالانصات المامور بهما كذا لى القبة (عالمگیری مصری کناب الکراهية باب رابع ج٠‏ ص 

۶۹ ط. م. ج۲ ص ۳۱۷). ظهبر 

(۲) هى فرض غين يكفر جاحدها لبوتها بالدلیل القطمی كما حققه الکمال ردرمختار) بلدلیل القطمی وهو قرله تمالی: با ابهااللین اموا اذا نودی للصلاا من 

يرم الجمعة لامعو الاپة ربالسنة ربالاجماع © فول الفدرری رمن صلى الظهر برم الجمعة لى منزله ولا عذر له کره رجازت صلانه رردالمحتار باب الجمعا 

۱ ص ۰۷۱۷ ط. س. ج۲ ص۱۳۹). ظفیر 


(۳) وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها اما بعدها فلا یکره فى يرمها بمصر لکرنه سيا لغریت الجمعة رهو حرام زالدر المختار على هامش ردالمحمار 
باب الجمعة ج٠‏ ص ۷۵ . ط. س. ج۲ ص ۱۵۵). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد پنجم 
جائز است يا ناجائز؟ 

جواب: هیچ اصلی برای اینکار وجود ندارد. 

هنگامی که درنمازجمته امام وخطیب نیاید دیگری را امام ساختن درست است: سوال: 
۰ الف: اگر خطیب صاحب ونائب خطیب به وقت نماز جمعه نیاید پس از نیم ساعت انتظار 
آیا متولی می تواند به دیگری حکم کند که درنماز جمعه امامت نماید. 

ب: شخص دیگری می تواند امامت کند وآن نماز صحیح می شود یانه؟ 

ج: عقب خطیبی که اکثرا پنج وقت غير حاضر بوده وبه تجارت مشغول می باشد نماز صحیح 
است یانه؟ 

جواب: (لف- ب) می تواند حکم کند وشخص دیگری می تواند امامت کند ونماز صحیح می 
شود. 

ج: نماز درست است. 
برای تار کین جمعه جماعت ظهر حائز نیست: سوال: ۱۸۱ چند شخص که نترانسته اند در 
نماز جمعه شریک شرند آیا می توانند در همین مسجد نمام ظهر را به جماأعت بخرانند؟ 
جواب: در الدر المختار آمده است: رو کذا اهل مصر فاتتهم الجمعة فانهم یصلون الظهر بهیر 
آذان ولا اقامة ولا جماعة...) ودر شامی آمده است: (قال فى الولوالجية ولا یصلی يوم الجمعة 
جماعة بمصر () پس معلوم گردید که ازمردمی که نمازجمعه فرت گردد باید برای ظهر جماعت 
نکنند بلکه آنرا تھا تنها بخرانند. 


در یگ مسد دوباره نماز جمعه خواندن مګروه است: سوال: ۱۸۲ نماز جمعه به امامت 


ر۱) رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۱۹ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۷ ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۹۸ جلد پنجم 
امام یا شخص دیگری خوانده شود سپس پنج, شش نفر بیایند اکنون ایشان نماز جمعه را بخوانند 


یا نماز ظهر را؟ واگر ظهړ را بخوانند در همین مسجد بخوانند یا در مسجدی دیگری جماعت 


بخوانند یا انفرادی؟ واگر نماز جمعه را در منزلی یا میدانی بخوانند درست است یانه؟ 


جواب: در الدر المختار آمده است که روز جمعه اداء ظهر به جماعت مکروه تحریمی می باشد 
۲ ودر همین مسجد یعنی مسجدی که نماز جمعه خوانده شده دوباره نماز جمعه را نخوانند ٩‏ 
بلکه اگر در جای دیگری نماز جمعه خوانده شود درآن شرکت کنند ونماز جمعه را اداء نمایند 
واگر ظهر را به صورت انفرادی بخوانند. برای نماز جمعه مسجد شرط نیست بلکه در منزل وبا 


میدان شهر نیز اداء می شود 2 


در نماز جمعه نیز فتحه دادن وفتح گرفتن درست است: سوال: ۱۸۳ امام در رکعت اول 
در ميان سه آیت چیزی را فراموش کرد ومقتدی او را فتحه داد وامام فتحه را گرفت ودر اخیر 
سجده سهو نمود باز گرداندن نماز لازم است یانه؟ 

جواب: نماز صحیح شده وضرورتی به اعاده آن نیست وضرورتی به سجده سهو نیز نبوده زیرا 


فتحه دادن وفتحه گرفتن مفسد نماز نیست (؟. 


کسی که درتشهد شریک گردد نماز جمعه را بخواند: سوال: ۱۸6 در نفر نماز گزار در 
قعده لماز جمعه شریک شدند وپس از سلام گشتاندن امام دو رکعت جمعه را خواندند این کار 


ایشان صحیح است با اينکه باید ظهر را می خواندند؟ 


(۱) وكره تخریما لمعذورين رمسبحرن وسافر اداء ظهر بجماعة فى مصر لل الجمعة وبعدها ل وكذا اهل مصر اذا فاتهم الجمعة فانهم 
يصلرن الظهر بغبر اذن رلا الامة رلا جماعة (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۲٦٦‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۷). ظفبر 
(۲) رالظاهر انه پغلق ايضا بعد الامة الجمعة لثلا پجتمع فيه احد بعدها (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷٦٦‏ ط. س. ج۲ ص ۱۵۲). طفير 
(۳) رنزدی فى مصر راحد بمواضع کثپرة مطلقا على المذهب رعليه الفتری (الدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۵ 
+ ط. س. ج ص٤٤ .)١‏ ظفیر 

)٤(‏ بخلاف فتحه على امامه فانه لاپفسد مطلفا لفاتح واخذ بکل حال (الر المختار على هامش ردالمحتار باب ما يفسد الصلوة رمايكره فبها 
ج۱ ص ۵۸۲ , ط. س. ج۱ ص ۱۲۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۹۹ جلد پنجم 
جواب: صحیح همین است که کسانی که در تشهد جمعه شریک می شوند بايد نماز جمعه را 
پوره کنند ونماز ظهر را نخراتند پس نماز آن در شخص صحیح شده است (. 

مسبوق چگونه نماز جمعه را تکمیل کند: سوال: ۱۸۵ شخصی در رکمت درم شامل 
گردید, سپس وضوی او شکست وچون وضو کرد ودوباره آمد امام سلام گشتاند وی نماز خود 
را چگونه تکمیل کند؟ 

جواب: اگر آن شخص یک رکعت باقی مانده جمعه را پوره کرده وقعده نماید وسلام بگرداند 
نماز جمعه او اداء می شود زیرا درالدر المختار وشامی چنین آمده است (, 

حکم که کردن بعد از آغاز خطبه: سوال: ۱۸۰ بعد از آغاز خطبه جمعه پکه کردن جائز 
است يا نا جائز؟ 

جواب: هنگام خطبه خاموش بودن وشنیدن آن ضرور می باشد, در حدیث شریف آمده است: 
(من مس الحصا فقد لغا) یعنی کسی که به سنگریزه ها دست زد مرتکب لغو شده واز لواب 
محروم گردیده است پس هنگام خطبه پکه به همین دلیل ممنوع فی باشد ودر الدر المختار آمده 
است: روکل ما حرم فی الصلوة حرم فیها) یعنی هر چیزی که در نماز حرام باشد در خطبه نیز 
حرام است. 

نماز جمعه درسه مسجد یک شهر: سوال: AV‏ دریک شهر سه مسجد وجرد دارد که از 
یکدیگر یک یک میل فاصله دارند ودر هر سه نماز جمعه خوانده می شود صحیح است یانه؟ 
مسجد جامع کرچک برد به همین دلیل آنرا شهید نموده ومسجد را وسیع ساختند عده ای می 


گویند که جمعه بايد دریک مسجد خوانده شود وتعداد دیگری می گویند که در هر سه مسجد 


(۱) رعن ادرکها فى النشهد ارسجود سهر على اتقرل به فيها یدمها جمعة الخ كما بتم فى العيد الخ (الدر المختار على هامش ردالمجتار باب الجمعة ج٠‏ 
ص ۷1۷ ۱ ط. س. ج۲ ص۷٥‏ ۱). طفیر 
(۲) رمن سبقه الحدث فى الصلوة اصرف الخ وتوضا ربنى الخ رهدایه پاب الحدث فى الصلوة ج٠‏ ص ۱۱۵). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند :۱۳ جلد پنجم 
خوانده شود در این صورت چه بايد کرد؟ 


جواب: نماز جمعه در هر جایی درست بوده ودر هرسه مسجد اداء می شود ( اما بهتر آن است 
که نماز جمعه در یک مسجد جامع (بزرگ) خوانده شود. 

تمام نماز گزاران درمسجد جامع گنجند چه باید کرد: سوال: ۱۸۸ تمام نماز گزاران در 
مسجد جامع نمی گنجند چه باید کرد؟ ۰ 

جواب: اگر تعداد نماز گزاران زیاد بوده وتمام نماز گزاران دریک مسجد نگنجند در مسجد 


دیگری نیز نماز جمعه را اداء کنند. 


کارمندی که به مسجد جامع رفته نمي تواند در مسجد دیگری نماز جمعه را بخواند: 
سوال: ۱۸۹ اکثر مردم به دلیل نو کری نمی توانند به مسجد جامع بروند امامی توانند در مسجد 
نزدیکی گردهم آیند برای این نوع مردم چه هدایت می فرمائید؟ 

جواب: چنین مردمی در مسجدی که نزدیک است نماز جمعه را بخوانند زیرا نماز جمعه 
دریک شهر یا قصبه در چند محل جائز می باشد اما بهتر همان است که اگر تکلیفی نباشد همه 


یی رن 
دریک جا بخوانند . 


نماز جمته درجايی که دو هزار نفر نفوس دارد: سوال: ۱۹۰ منطته پلواره درهزار نفر 
نفرس دارد ودرمنطقه مخمد پورکه به پلواره ملحق می باشد یک هزار نفر زنددگی می کنند 


ردرکان های بزازی رعطاری وجرد دارد پس بدین ترتیب درهردر منطقه نماز جمعه صحیح است 


(۱) رتزدی فى مصر راحد بمراضع کلپرة مطلفا رالدر المختار على هامش رد المحتار باب الجمعة ج ۱ ص ۷۵۵ , ط. س. ج۲ ص۱8) 
په شامی کی دی: دلا للحرج ای لان فى الزام اتحاد المواضع حرجا بجا لاستدعاله طریل المسافة الخ زردالمحتار ۱ ص ۷۵۵ , ط. س. 
ج۲ ص ۱4۵). طبر 

(۲) رلاجل ان الجمعة جامعة للجماعات فال الامام ابر پوسف لا يجرز تعدد الجمع فى مصر راحد زالی فرله) رفال الامام محمد ررواه عن 
الامام ابى حنيفة بل وهذاه الرراية هى المختارة وعلیه الفتوی انه پجرز تعدد الجممة مطلقا ررسائل الارکان ص ۱۱۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۳۱ جلد پنجم 
یا دریک منطقه؟ 

حواب: از عبارت سوال چنان معلوم می شود که پلواره فریه بزرزگ بوده اما محمد پور چنان 
نیست پس بهتر چنان به نظر می آید که صرف در پلواره نماز جمعه خوانده شود البته اگر این 
هر دو قریه در شمار یکی باشند در آنصورت در هر دو نماز جمعه صحیح است ( . 

هنگام خطبه به امام پول دادن وبه سوی او پول انداختن درست نیست: سوال: ۱٩۱‏ 
هنگامی که امام مصروف خواندن خطبه می باشد بعضی بر منبر برای او پول سیاه می اندازند 
اینکار جائز است يانه وبرای امام گرفتن آن جائز می باشد یانه؟ 

جواب: هنگام خطبه اینکار نا جائز است ومنع ایشان از این حرکت لازم می باشد ‏ اما برای 
مام گرفتن آن جائز است. 

نماز جمعه درجابی که سه هزار نفر نفوس دارد: سوال: ۱٩۲‏ در میان دوقریه به اندازه 
رسیدن آواز دهل فاصله است, قریه اول سه هزار نفر نفرس داشته ودر قریه دوم مسجد وجود 
دارد که در آنها نماز جمعه خوانده می شود در قریه اولی ودومی جمعه فرض است پانه؟ 
جواب: فربه اولی قریه بزرگ می باشد پس جمعه در آن فرض است راگر قریه دومی نیز مانند 
قریه اولی باشد, نماز جمعه درآن نیز فرض خواهد بود (۳. 

سنت هاي بعد از نماز جمعه: سوال: ۱٩۳‏ شش رکعت سنتی که بعد از نماز جمعه خرانده 
می شود سنت های ظهر است یاسنت های جمعه؟ 


جواب: سنت های جمعه می باشد .٩(‏ 


(۱) رتفع فرضا فى القصبات رالقرى الكبيرة اللی فيها اسواق (ردالمحتار ٩‏ ص ۷٤۸‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 
(۲) در حدیث شریف آمده است: (رمن مس الحصا فقد لفا) ارپه درمختار کی دی ركل ماحرم فى الملوة حرم فیها اى فى الخطبة رالدر 
المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۹). ظفير 

(۳) رتفع فى القصبات رالفری الكبيرة النى فيها اسراقق (ردالمحتار ۱ ص ۷٤۸‏ , ط. س. ج۱ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۲ جلد پنجم 
نسمیه درخطبه جمعه وعیدین: سوال: ۱۹6 در آغاز خطبه جمعه وعیدین (بسم الله) به جهر 


خوانده شود یا به سر؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رریبداء بالتعوذ ا 3 ودر شامی آمده: رای قبل الخطبة الاولی 
بالتعوذ سرا ثم بحمداله والناعلیه..) بدین ترتیب جهر به (بسم الله) ثابت نیست پس نباید به جهر 
خوانده شود. 

در روز جمته نماز جمعه فرض است يا ظهر: سوال: ۱۹۵ در روز جمعه نماز جمعه فرض 
است یا ظهر وآیا جمعه قصر ظهر می باشد؟ 

جواب: صحیح آن است که فرض رقت ظهر برده وجمعه بدل می باشد چنانچه در جلد اول 
شامی در بحث نیت آمده است: رلان الوقت عندنا الظهر لا الجمعة...) جمعه قصر نبوده بلکه 
فرض مستفل برده وظهر ترسط آن ساقط می شود. 

شروط نماز جمعه: سوال: ٩‏ نماز جمعه نزد احناف مطلقا در هر جا فرض است یا به 
شروطی مقید می باشد؟ 

. جواب: به شروطی مقید است (. 

اگر درقریه کوجک نماز جمعه خوانده شود ظهر ساقط نمی گردد: سوال: ۱۹۷ در قریه 
ای که هیچ یک از تعریف های مصر بر آن صدق نمی کند آیا نزد امام صاحب خواندن نماز 
جمعه نماز ظهر را ساقط می کند یا نه؟ 

جواب: نه. 

(۱) والستة بل الجمعة اربع ربعدها اربع رعند ابی پوسف به السنة بعد الجمعة ست رکعات رالافضل ان بصلى اریعا ثم ركمتين للخررج 
عن الخبلاف رغنية المستملی ص ۳۷۲). ظفیر ۱ 


(۲) ردالمحتار ج ص ۷۵٩‏ ظفیر 
(۳) رپشترط لصحنها سبعة اشباء الارل المصر الخ (درمختار باب الجمعة ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۳ جلد پنجم 
شرط وجود سلطان برای نماز جمعه: سوال: ۱۹۸ اینکه اصحاب متون وجود سلطان را 
شرط صحت نوشته اند مذهب امام ابوحنیفه است یانه؟ 

جواب: از کب فقه معلوم می گردد که در صورتیکه سلطان موجود باشد اذن او ضرور است 
راگر سلطان نباشد هر کسی را که امام جمعه مقرر کنند جمعه صحیح می شود . 

حکم نماز جمعه در صورت نبودن سلطان: سوال: ۱۹۹ آیا کدام تصریحی از امام صاحب 
وجود دارد که در جایی که سلطان نباشد هم جمعه را بخوانید وظهر را ترک کنید؟ 

جواب: رقتی فقهاء امری را مفتی به مذهب قرار داند برای ما ضرور نیست که بدانيم که این 
مساله صراحتا از امام صاحب نقل گردیده یانه راما نحن فعلینا اتباع ما رحجوه وصححوه) رالد 
المختار) ودر شامی آمده است: (قوله واما نحن یعنی اهل الطبقه السابعة وهذا مع السوال 
والجواب ماخوذ من تصحیح الشیخ قاسم قوله كما لو افتو فى حياتهم كما نتبعهم لو کانوا احا 
وافتونا بذلک فانه لایسعنا مخالفتهم (؟...) ودر معراج الدراية از مبسوط نقل شده است که: 
(فلر الولاة کفار؟ يجوز للمسلمین اقامة الجمعة ويصير الفاضی قاضیاً بتراضی المسلمین ویجب 
علیهم ان يلتمسوا والیا مسلما ( ودر الدر المختار آمده است: (ونصب العامة الخطیب غير 
معتبر مع وجود من ذکر امامع عدمهم فیجوز للضرورق . 

عمل برقول متأخرین: سوال: ۲۰۰ کسی که بر قول متاخرین عمل کند آیا مقلد امام ابر 
حنیفه باقی می ماند یانه؟ 

جواب: بلی باقی می ماند. نقط 


(۱) راذن السلطان ارمامرره باقاسها (درمختار) راما في بلاد علیها رلاة کفار قیجرز للمسلمین الامة الجمعة رالاياد ویصیر الفاضی قاضیا بتراضی المسلمين 
ریجب علیهم طلب رال مسلم آه رردالمحتار باب اللضا ح ۳ ص ۳۵۰ , ط. س. ج ۲ ص ۱۷۵). ظقیر 

(۲) ردالمحار مقدمة مطلب فى طبقات الفقهاء ج۱ ص ۷۲ , ط. س. ج۱ ص ۷۷. ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۵ . ط. س. ج۲ ص٤‏ ۱4. ظفبر 

(4) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۱ , ط. س. ج۲ ص ۱۸۳ ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند 4 جلد پنجم 
آیا وکیل گذر قائم مقام قاضی است یانه: سوال: ۲۰۱ آیا وجرد وکیل گذر, چرکیداران 
وامامان مساجد برای تکمیل شدن شرط مصر یا سلطان کافی می باشد؟ 


جواب: تنها این امور کافی نیست بلکه باید آن منطقه شهر قصبه ریا قریه کبیره بوده ودرآن بازار 
ود کان ها وجرد داشته واشیای مررد ضرورت در آن دستیاب گردد طرریکه درشامی بدان 
تصریح شده است. 

احتیاط الظهر: سوال: ۲۰۲ اگر کدام حنفی مذهب به دلیل تعدد جمعه یا اشتباه فى المصر 
بعد از نماز جمعه ظهر را بخواند آیا از مذهب خارج می شود؟ 

جواب: از مذهب خارج نمی شود. 

نماز ظهر بس از نماز جمعه: سوال: ۲۰۳ آیا در کدام کتاب معتبر فقه نوشته شده که در 
صورت اشتبا فی المصر نیز خواندن نماز ظهر پس از نماز جمعه منع است؟ 

جواب: رقتی منطقه ای مطابق کدام قول مفتی به به حیث منطقه ای شناخته شد که درآن جمعه 


اداء می گردد پس در آنجا بعد نماز جمعه خواندن نماز ظهر مانند آن است که شخص به دلیل 
مخالفت با تعدد جمعه نماز ظهر را احتیاطی بخواند وچون اینکار منع است آن نیز منع می باشد. 


علیحده بودن خطبه جمته در هر ماه ضروري نیست: سوال: ۲۰4 علیحده بودن خطبه 
جمعه در هر ماه ضرور است یانه؟ 

جواب: علیحده بودن خطبه هر ماه ضرور نیست (. 

اذان دوم جمعه: سوال: ۲۰۵ در مورد اينکه اذان درم جمعه در داخل مسجد باشد چه حکمی 
وجرد دار د؟ آیا مکروه است؟ در فترای بریلی از آن ممانعت به عمل آمده وبه حدیث ابو دارد 


استدلال شده است. 


(۱) کما روت ام هشام اخذت ق والقرآن المجبد من فى رسول اله جل بقرا بها كل جمعة , رواه مسلم , قا ل شراح الحدیث كان سورة قى 
فى مدة كانت ام هشام حاضرة ولم یکن دائما (رسائل الارکان ص ۱۱3). ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۱۳۵ جلد پنجم 
جواب: جراب های متعدد این فتوی بریلی انتشار یافته ومدرسه مظاهر علوم سهارنپور جواب 
مکمل را طبع ونشر نموده جواب مذکور را از مدرسه مطالبه نموده ومطالعه کنید. 

نتیجه تحقیق در این مساله آن است که اذان دوم در داخل مسجد مکروه نمی باشد واين عبارت 
کتب فقه که: رلایوذن فی المسجد) در باره اذان دوم جمعه نمی باشد بلکه منظور از آن اذان 
نماز های پنجگانه است که غرض آن اعلام می باشد پس جای بلندی چون مناره وغیره برای آن 
مسنون می باشد ومنظور از این عبارت آن است که اذان نمازهای پنجگانه نباید در مسجد طوری 
داده شود که اعلام صورت نگیرد مثلاً اذان در منزل پائین مسجد خلاف سنت است بهر حال 
اذان دوم جمعه دراین حکم داخل نمی باشد, زیرا فقها بر خلاف آن تصریحاتی دارند ۲ وحدیث 
ابوداود در مورد خارج بودن آن از مسجد نص نمی باشد زیرا درآن نیز این احتمال وجود دارد 
که هدف (علی قرب باب المسجد باشد ودر مورد برت آن نیز گفتگو شده است. 

حدیث لاصلاة ولاگلام: سوال: ۲۰۰ منظرر از حدیث:. راذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام) 
مطلق کلام است یا کلام دنیایی؟ از عبارت فقها چنان به نظر می آید که منظور سخن دنيایی باشد 
که قبل از آغاز خطبه سخنان دنیایی منع می باشد اما تسبیح اذکار وغیره ممنوع نیست پس 
جواب اذان خطبه ویا خراندن دعای وسیله جانز خواهد بود چنانچه از بعضی عبارات واضحا 
آشکار می باشد مثلا: رر اما الکلام فانما یکره منه قبل شروع الخطبه الدنيوى لا الدینی کالاذکار 
والتسبیح وبعد شروع فيها يكره مطلقاً هذا هر الاصح كما فى النهايه وغیره فلا تکره اجابة الاذان 
الدى يوذن بين یدی الخطیب وقد ثبت ذلک من فعل معاوية ررضی) فى صحیح البخاری ولادعا 
الوسيلة المائوره بعد ذلك الاذان هذا عندابی حنيفة وعندهما لاباس بالکلام اى الدنیوی اذا خرج 
ز۱) ريزذن انيا بين يديه ای الخطیب رالی قرله) اذاجلس على المنبر رالدر المختار على هامش ردالمحار باب الجمعة ج۱ ص ۷۷۰ , ط. 


س. ج۲ ص ۱۱۱) قرله ویزذن انبا بین پدیه ای على سبیل الستية کما بظهر من کلامهم رردالمحتار ج۱ ص ۷۷۰ , ط. س ج۲ ص 
۱ طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹ ۱ جلد پنجم 
الامام قبل ان يشرع في الخطبة ما ذا لزل قبل یکبر لان الكراهة للاخلال بالاستماع ولا استماع 
ههنا بخلاف الصلاة فانها قد تمتد) هدایه پس قرل مفتی به وصحیح کدام است جائز می باشد یا 


مکروه؟ 


جواب: در مورد حدیث راذا خرج الامام فلاصلاة ولاکلاع) مسلک حضرات فقهای ما عام 


نگهداشن آن است طرریکه از اطلاق حدیث آشکار می باشد واینکه آنرا به نماز ضم کرده اند 
موید آن است واختلاف صاحبین (قبل شروع فى الخطبة) مشهور می باشد وبعضی از فقها نوشته 
اند که نزد امام صاحب نیز سخنان دینی بعد از خروج امام وقبل از آغاز خطبه جائر می باشد اما 
مذهب مشهور امام صاحب همین است که بعد از خروج امام کلام مطلقا ممنوع می باشد چه 
کلام دینی باشد وچه دنیایی ونصوص زیادی از فقها بر آن دلالت دارد که امام صاحب از کلام 
معنی عام آنرا می گیرد پس اگر بعضی از فقها کلام دینی قبل از خطبه را جائز می دانند وآنرا 
اصح مى شمارند طرريكه از (عناية وبناية منقول است ایشان مذهب صاحبان را اختیار فرموده اند 
اما مذهب امام اعظم همین است که کلام مطلقا مکروه بوده وجواب اذان بين یدی الخطیب نیز 
مکروه می باشد. 

مرحوم مولانا عبدالحی که صاحب مختار را تخطیه نموده صحیح نمی باشد وعباراتی که شما از 
مرلانا موصوف نقل کرده اید ودر آخر آن كذا فى الهداية نوشته شده بعد از مطالعه هداية معلوم 
می گردد که حواله صحیح نیست واین امر بر کسانی که هدایه را مطالعه نموده اند پرشیده نمی 
باشد. اکنون من حقیر بعضی از عباراتی را می نویسم که از روی آنها معلوم می گردد که هدف 
از امام صاحب مطلق کلام می باشد چه دنیایی باشد وچه دینی وامام بعد از خروج امام مطلق کلام 
را منع فرموده است ونيز این مسأله که اجابت اذان دوم مکروه می باشد در الدر الماختار در باب 
جمعه آمده است: (رقالا لاباس بالكلام قبل الخطبة وبعد ها اذا جلس عندالثانی والخلاف فى 
الكلام یتعلق بالاخرة اما غيره فيكره اجماعا وعلى هذا فالترقية المتعارفة فى زماننا تكره عنده لا 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۳۷ جلد پنجم 
والعجب ان المرقی ینهی من المعروف بمقتضی حدیله ثم یقول انصتوا رحمکم الله قلت الا ان 
يحمل على قولهما فنية () ودر ردالمحتار آمده است: (الا ان يبحمل على قولهما لانه یقول 
ذلک قبل الخطبة وهما بحملان قرله (#) والامام يخطب على شروع فیها حقيقة فحینذ لا 
يكون المرقی مخالً لحدینه بقوله انصتوا اما على قول الامام من حمل قوله بخطب على الخروج 
للخطبة بقرينة ما روی اذا خرج الامام فلا صلاة ولاکلام فیکرن مخالفا لحدینه الذی برویه ویکره 
) ودر شامی آمده است: روالظاهر ان مثل ذلک يقال ایضاً فى تلقین المرقی الاذان للموذن 
الظاهر ان يكون الكراهة على الموذن دون المرقی لان سنة الاذان الذی بين یدی الخطیب تحصل 
با ذان المرقی واجابة الاذان حینذ مکروهة) آشکار می گردد که این کراهیت نزد احناف چنان 
مسلم ومشهور می باشد که در آن هیچ کسی محلی برای دقت واختلاف نمی بیند پس از این 
سخن صحت قول صاحب الدر المختار درباب الاذان واضح می گردد که می گوید: روینبغی ان 
لایجیب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين یدی الخطیب, البته از کلمه (تفاقا) این شبه پدید می آید که 
این کراهیت نه مطابق قاعده امام صاحب است ونه موافق قول صاحبان مگر جواب آن این است 
که هدف صاحب الدر المختار آن است که مشایخ به اتفاق در این مورد قول امام صاحب را 
اختیار فرموده اند وبه اتفاق فتوی داده اند که جواب اذان دوم جمعه مکروه می باشد. 

اني اگر چه قاعده صاحبان مقتضی جواز آن است اما تصریح جواز آن از ایشان نقل نگردیده 
بلکه امکان دارد که کراهیت منقول باشد ومي توان در این مورد قول صاحب الدر المختار را 
صحت دانست زیرا به مذهب اصحاب اعلم است پس در این صورت معنای اتفاق اتفاق نظر امام 
صاحب وصاحبان می باشد وچون چنین شخصیت بزرگی این اتفاق را نقل می کند پس برای ما 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۹ , ط. ص. ۲2 ص ۱۵۹۰-۱۹۰-۱5۱ ظفبر 
(۲) ایضا حرالة بالا . ظفیر 


شایسته است که فقط به خاطر آنکه من حقیر می گویم که مقتضای قول صاحبان نیز کراهیت این 
اجابت می باشد زیرا اجابت آخرین کلمه اذان بعد از ختم اذان می باشد که وقت شروع خطبه 
برده وبه اتفاق وقّت کراهیت کلام دینی ودنیایی است واینکه گفته شود که امام نیز اذان را 
اجابت هی کند ودعای وسیله را می خواند پس خطبه شروع نگردیده محل تامل است زیرا آغاز 
خطبه پس از ختم اذان مترارث می باشد ودعوای اجابت امام خود فرع ثوت است حالانكة 
تصریح فقها بر حلاف آن می باشد. ۱ 

خلاصه آنکه قول تخطیه کشده (الدر المختار) بسیار عجیب بوده واز تصریح علامه سامی آشکار 
می گردد که کراهیت اجابت اذان بین یدی الخطیب یک امر مسلم می باشد طوریکه سیاق 
عبارت آنرا نشان می دهد. در آخر این نکته را به عرض می رسانم که به علت اختلاف نیز ترک 
اجابت احرط می باشد. 

نماز جمعه درجایی که یک هزار وسبصد نفر نفوس دارد: سوال: ۲۰۷ یک منطقه یک 
هزار ودوصد الی یک هزار سیصد نفر نفوس دارد ودوکان ها نیز در وجود داشته واشیای مورد 
ضرورت نیز در آن دستیاب می باشد وهمیشه در آن نمازهای جمعه وعیدین خوانده می شود 
نماز جمعه وعیدین در این قریه چه حکم دارد؟ 

جواب: فریه مذکور قریه کبیره بوده ونماز های جمعه وعیدین در آن واجب واداء می باشد 
درشامی امده است: (وتقع فرضا فی القصبات والقری الکبيرة التى فیها اسواق قال ابو القاسم هذا 
بلا حلاف اذا اذن الوالی والقاضی ببنا المسجد الجامع واداء الجمعة ) 

خطبه به زبان غیر عربی خلاف سنت است: سوال: ۲۰۸ بادلائل تحریر فرمانید که در 


خطبه نظم یانشر به زبان .یگری غیر از عربی جانز است يا ناجانز؟ 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۸ , ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد پنجم 
جواب: از آنجانیکه هدف خطبه ذکر خداوند متعال می باشد نه وعظ بلکه وعظ یک چیز ضمنی 


است به این دلیل مذهب امام ابوحنیفه آن است که اگر در خطبه فقط ذکر خداوند صورت گیرد 
رپنده وغیره نباشد نیز جائز است رولنا ان الخطبة ذکر والمحدث والجنب لا یمفان ) ودر 
هداية آمده است< (فان اقتصر على ذکر الله تعالی جاز عند ابى حنيفة () ودر بعض ازکتب فقه 
نيز مى خوانيم که (يصح الاقتصار فى الخطبة ذکر خالص لله تعالی عند ابی حنيفة رح) از عباراتی 
که نقل کردیم مضمون فوق به اثبات.می رسد پس"چون خطبه در اصل فقط نام ذکر است پس 
ضرورتی به آن باقی نمی ماند که خطیب به خاطر بعضی از سامعین زبان قران پیامبر وجنت را 
گذاشته وبه اردو, انگلیسی, جاپانی, فارسی وپشتر خطبه بخواند تعامل سلف صالحین صحابه 
وتابعین وائمه نیز چنین بوده زیرا با وجود آنکه صحابه ررضی) به سر زمین فارس تشریف آوردند 
اما خطبه را به فارسی نخواندند بلکه به عربی می خواندند طوریکه این مسأله را شاه ولی دهلوی 
نقل کرده است ۲" این عملکرد صحابه دلالت بر آن دارد که خطبه باید به عربی باشد اما به زبان 
غیر عربی چون فارسی یا اردو جائز مگر خلاف سنت پیامبر () ومخالف تعامل صحابه 
تابعين وائمه مجتهدین مى باشد. مولانا صاحب عبد الحي لکهنوی در عمدة الرعاية حاشیه شرح 
رقایه در باب الجمعة تحربر فرموده اند که خطبه به نظم ونثر اردر جائز اما مکروه تحریمی 


۱ ء (4) 
امسا . 


اجتماع عید وجمعه: سوال: ۹ در صورتیکه عید رجمعه در یک روز راقع شوند عده ای 


از مردم می گویند که نماز جمعه خوانده نشود وبه روایت صحییح مسلم استدلال می نمایند این 


(۱) مسرط ج۲ ص ۲۹. ظفیر 

(۲) مدابه ص ۱۵۱ ج۱. ظفیر 

(۳) مصفی مسوی ۱ ص ۱۵۳. ظفیر رد 

)٤(‏ فلوخطب بالفارسية اربغیرها جاز کلا قالوا والمراد پالجواز هو الجواز فى حق الصلاة بمعتی انه یکفی لاداء الشرطبة وتصح بها الصلاة لإ 
الجراز بمعنى الاباحة المطلقة فانه لا شک فى ان الخطبة بفير العريية خلا السنة المترارلة من البى وگ رالصحاية تلر فیکون مکروها 
تحریما رکلا فراءة الاشعار الفارسية والهنديه فبها (حاشیه وقابه ۱ ص۲۲۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۰ جلد پنجہ 


سخن تاچه اندازه ای صحت دارد و آیا نماز جمعه خرانده شود یانه؟ 


جواب: درمسلم شریف به جستجوی این حدیث O‏ آن اثری ندیدم اما در ابر داود 
فعل عبدالله بن زبیر نقل گردیده مگر چون غور صورت گیرد می دانیم که به دلیل یک صحابی 
قول وفعل پیامبر (#)) را ترک کردن خلاف انصاف است در زمان پیامبر ('4##) نیز چنین 
تصادفی واقع شده بود اما پیامبر (.##) جمعه را اداء نمود"وبه مردم قریه گفت که اگر شما می 
خواهید می توانید بروید مگر ما نماز جمعه را اداء می کنیم که این مساله در ابو داود وغیره 


کتب موجود است. باید یاد اور شد که علما فعل عبدالله بن زبیر را تاویل کرده اند نکته دیگر آن 


است که نماز جمعه به آیت قرانی ثابت می باشد که ترک وبا تخصیص آن به اساس فعل یک 
صحابی با عقل سلیم موافق نمی نماید. 
نماز حمته درقریه: سوال: ۲۱۰ نماز جمعه در قریه جائز است يانه واینکه در حدیث شریف از 


۰ 


حضرت علی و) روایت گردیده که رلاجمعة ولاتشریق) عمل به ان ضرور است یانه؟ 
جواب: در قریۀ کرچک نماز جمعه درست نیست وعمل به حدیث حضرت على (وتّ) نزد 
احناف لازم برده ومصر شرط وجوب واداء نماز جمعه می باشد 

مناجات پس از آذان دوم: سوال: ۲۱۱ در روز جمعه بعد از اذان دوم مناجات کردن چطرر 
است؟ 

جواب: مکروه وممنرع می باشد زیرا در الدر المختار آمده: روینبغی ان لا یجیب بلسانه اتفاقا 
فی الاذان بين بدی الخطیب " ودر شامی آمده: رو اجابة الاذان حینتذ مکروهة ۳ ودر کتب ٩»‏ 
(۱) الدر المختار باب الجمعة. ظفیر . 

(۲) الدر المختار باب الاذان ۱ ص ۹۵. ظفیر 


(۳) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۱۹ , مطلب فى حکم المرفی بين پدی الخطیب. ظفیر 
(4) ردالمحنار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۷ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۸ ظفبر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۱۳۱ جلد پنجم 
حدیث روایت گردیده راذا حرج الامام فلاصلاة ولاکلام) پس آشکار گردید که باید پس از اذان 
درم جمعه به زبان دعا ومناجات نشود. فقط 

کار دیگری هنگام خطبه: سوال: ۲ پیامبر ( چ در حالیکه خطبه می خواند دید که امام 
حسن وامام حسین (رضی) افتادند پس خطبه را قطع کرد وآنها را بلند نمود پس اکنون اینکاز 
جائز است یانه؟ 

جواب: این خصوصیت پیامبر (#) است ويا اینکه اندیشه از آن باشد که طفل زخمی خواهد 
شد درچنان حالتی اکنون نیز خطیب می تواند خطبه رافطع کند طوریکه در الدرالمختار در بعضی 
مواضع حکم قطع کردن نماز آمده است: رویجب القطع لنحو انجا غریق ار حریق (*). 

نماز جمته در صورتیکه بادشاه مسلمان نباشد: سوال: ۲۱۳ جایی که پادشاه مسلمان نباشد 
در آنجا نماز جمعه صحیح نمی شود آیا این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: این تصرر غلط است که جايي که پادشاه اسلام نباشد در آنجا جمعه اداء نمی شود در 
شامی تصریح این مسأله مرجود است ". 

نماز جمعه در قریه: سوال:؛ ۲۱ در یک قریه با وجود عدم جواز اکثر مردم بدانجهت نماز 
جمعه را می خوانند که از گذشته ها در آنجا جمعه خوانده می شود در این صورت چنین کسانی 
شرعا ماخوذ هستند يا نه؟ 

جواب: در قریه ای که به علت کرچکی نماز جمعه درآن نزد احناف درست نیست درآنجا نباید 
به هیچ تصوری نمازجمعه خوانده شود در کتب فقه نوشته اند که درچنین جایی خواندن جمعه گناه 
(۱) ریاح لطعها لحر قعل حیذ رالى لرله) ویجب لاغائة ملهرف رغریق وحریق الخ (الدر المخحار باب مابفسد الصلرة ج۱ ص .)٩۳‏ ظفير 

(۲) رالسلطان رالى فرله) والاطلای مشمر بان الاسلام لیس بشرط رهذا اذا امکن استبلانه رالا فالسلطان لیس بشرط فلو اجتمعرا على رجل وصلوا جاز 
رجامع الرموز باب الجمعة ج۱ ص۱۱) معه انها تصح (ای الجمعة) فى البلاد التى استولي علیها الکفار كما سنذ کره زردالمحدار باب الجمفة ط. س. ج۲ 


ص ۱۳۸) فلر الولاة کفار! يجوز للمسلمین اقامة الجمعة ريصير الفاضی قاضيا بتراضی المسلمین ريجب علیهم ان پلدمسو رالبا مسلما رادا ۱ ص ۷۵ 
طا س. ج۲ ص ۱44). طابر 


فتاری دار العلوم دیوبند" ۱۳۲ جلد پنجم 
بوده وبر علاوه گناه ترک جماعت ظهر نیز برگردن ایشان می افد " بهتر آن است که به قصبه 


ای رفته ونماز جمعه را اداء کنند که باعث ثواب می شود ودر حدیث شریف آمده است که مردم 


قریه ها به مدینه آمده ونماز جمعه را اداء می نمودند. 


نماز جمعه مولانا نائوتوی ررح) درقریه ها: سوال: ۲۱۵ اکثر مردم اعتراض می نمایند که 
مرلانا محمد قاسم وحضرت حاجی امداد الله نماز جمعه را در قریه ها اداء نموده اند اگر نماز 
جمعه در فریه ها جالز نباشد پس ایشان چرا اینکار را می کردند؟ 

جواب: اصل آن است که در کتب معتبر فقه مثل هداية وشرح وقاية والدر المختار وشامی ابت 
می باشد که برای اداء جمعه ووجوب آن مصر شرط می باشد وشامی نقل می نماید که در قصبه 
وقریة کبيرة نیز جمعه اداء می شود زیرا این دو نیز در حکم مصر می باشند (. 

در الدر المختار وشامی این نکته نیز نقل گردیده که در قریژٌ کرچک جمعه درست نبوده بلکه 
مکروه تحریمی می باشد ۲۳ پس اگر حضرت حاجی شاه امداد الله رقدس سره) یا حضرت مولانا 
محمد قاسم صاحب (قدی سره در قریه ها نماز خوانده اند آن قریه ها قریه های کبیره بوده اند 
زیرا بدون هیچگونه بحثی ناگفته پیداست که حضرت مولانا گنگوی که خلیفه حضرت حاجی 
صاحب (قدس سره) می باشد از کارهای پیر وبرادر خویش بهتر اگاه بود وشما فتوای او را شاید 
دیده وشنیده باشید که به چه شدتی ازنماز جمعه در قریه ها منع می کرد ودر این مورد کتاب نیز 
نوشته است اگر قبول کنیم که دراین مورد علما اختلاف دارند باز هم احتیاط ترک جمعه درقریه 


های کرچک می باشد زیرا اجتناب از امر مکروه نسبت به عمل برسنت يا مستحب مقدم است. 
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(۱) ولیما ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصفیرة انى ليس فيها قاض رمبر وخطیب كما فى المضمرات والظاهر انه ارید به الكراهة لكراهة 
الفل بالجماعة الا ترى ان فى الجواهر لر صلرا فى القرى لزمهم اداء الظهر (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۹۸ ط.س. ج۲ ص‌۱۳۸). ظ 
(۲) تقع فرضا فى القصبات رالفری الکبيرة ای فیها اسواق ر ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷۹۸ ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸). ظفیر 

(۳) رفيما ذکرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصفیرة التی ليس فیها قاض ومتبر وخطیب اث والظاهر انه اريد به الکراهة لکراهة القل,بالجماعة لا 
تری ان فى الجواهر لو صلرا فى الفری لزمهم اداء الظهر رردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۰۷۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۳ جلد پنجم 
برای نماز جمعه وجود مسجد جامع شرط فیست: سوال: ۲۱۰ شخصی درکتاب خویش 
نوشته که وجود مسجد جامع برای اداء نماز جمعه شرط نمی باشد مسأله چطرر است؟ 

جواب: در مررد این مساله باید گفت که بلی برای نماز جمعه مسجد جامع شرط نمی باشد در 
ساثر مساجد شهر ریا میدان نیز اداء می شود که برای آن این شرط وجودب دارد که در جایی 
که خوانده می شود باید شهر یا قصبه یاقریۀ کبیره باشد در قریه صغیره جمعه نزد احناف درست 
نمی باشد ‏ در حدیث از عبد الله بن مسعود (50) روایت گردیده که: رلا جمعة ولاتشریق الا 
فى مصر جامع). فقط 

نماز جمعه شخص ضعیف: سوال: ۲۱۷ شخصی که ضعیف است ونمی تواند فاصله تا مسجد 
جامع را طی کند ویا مسجد جامع در جایی بلندی واقع باشد ونتواند به آنجا بالاشرد نماز جمعه 
را گجا اداء نماید؟ 

جواب: درهر مسجدی که جمعه اداء شود می تواند نماز جمعه را بخواند رفتن به مسجد جامع 
ضرور نیست. فقط 

نمازهای سنت هنگام خطبه: سوال: ۲۱۸ هنگام خطبه خواندن نمازهای سنت چه حکم دارد؟ 
جواب: هنگام خطبه نمازهای سنت درست لیست از ولتهکه امام بر منبر بالاشود ربه خطبه شررغ 
کند ازهمان رقت نماز وغیره ممنوع می باشد زیرا پیامبر ((5#) فرموده است: راذا خرج الامام 
فلا صلاة ولا کلام (). فقط 

دریک شهر درچند محل نماز جمعه درست يانه وچند سوال دیگر: سوال: ۲۱٩‏ اينکه 
دریک منطقه درچند محل نماز جمعه خوانده شود آیا درلواب آن چیزی کمی نمی اید؟ امردی 


(۱) رتقع فرضا فى القصبات رالفرى الکبیرا التى لبها اسواق الى قوله) رفيما ذکرنا اشارة ان لا تجوز فى الصغيرة الي ليس فيها قاض ومتبر 
وخطیب الخ رردالمنار باب الجمعة ج۱ ص1۸٤۷‏ ط.س. ج۲ ص‌۱۳۸). ظابر 
(۲) الدر المختار باب الجمعة ص ۱۱۳ ج۱. ظلبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳4 جلد پنجم 
که تنها باشد از شرکت او در جماعت چیزی نقصان پیش نمی شود؟ درتعلیم علوم دینی قید 


گیری مانند مدارس امروزی جائز است یانه؟ قانون جریمه مدرسین را بصورت مستدل شرح 
فرمائید معاش گرفتن مدرسین به شکل تعیین شده ماهوار درست است یانه؟ 

جواب: الف: دریک شهر درچند محل جمعه درست بوده وبدین ترتیب در ثواب نماز جمعه 
نقصان واقع نمی شود در الدر المختار آمده است: وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً 
على المذهب وعلیه الفتری. © 

ب: شریک شدن امرد در جماعت درست است واگر امرد تنها ونابالغ باشد باز هم شریک 
کردن آو در جماعت جائز می باشد چنانچه این مسأله در شامی آمده است (. 

ج اگر در مدارس دینی نظم تقسیم اوقات وغیره مانند مکاتب عصری باشد حرجی نیست 
رجریمه مالی در شریعت دوست نبوده اما معاش استاداءن وکارمندان مطابق قواعد وضع شده می 
تواندباشد عیدی گرفتن مدرسین از اطفال مطابق عرف درست می باشد. نماز عقب عالم دين 
افضل برده وعالم دین باید متعصب باشد ومنظرر از متعصب پختگی در دین است. 

آیا برای مکبر اجازه امام فرور است: سوال: ۲۲۰ اگر در نماز جمعه وعیدین بدرن اجازه 
امام کسی تکبیرات رکوغ وسجده را به آراز بلند بخواند تا برای ساثر نماز گزران سهولت پیش 
آید, آیا جائز است یانه؟ یکی از علما می گفت که اگر کسی بی اجازه امام چنین کند نمازش 
صحیح نمی شود آیا این سخن درست است یا غلط؟ 

جواب: برای سهرلت راطلاع لماز گزاران تکبیرات به رابه آواز بلند گفتن جائز بوده واجازه امام 


برای آن ضرور لیست, این که اگر مقتدی بدون اجازه امام چنین کند جائز نبرده ونمازش فاسد 


(۱) رتزدی لی مصر راحد بمواضع کثيرة مطل على المذهب رعلیه الفتری (الدر المختار ص ۷۵۵ ج۱). 
(۲) بصف # الرجال ‏ لم الصبان ظاهره نعددهم للو راحد دخل الصف (درمختار مختصر) ركذا لرگان المقندی رجلا رصبا بصلهما 
لحدیث انس الخ زردالمحتار ج۱ ص )۵۳ , ط. س. ج۲ ص ۵۹۸ - ۵۷۱ ). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۵ جلد پنجم 
می گردد غلط است. فقط ۱ 

در قصبه ای که۲۵۰۰ نفر نفوس دارد نماز حمعه جائز است: سوال: ۲۲۱ منطقه ای است 
که در گذشته هشت الی نه هزار نفر نفرس داشت ودارای ولسوالی وقوماندانی امنیه نیز بود اما 
بعدا ولسوالی منحل گشت ورفته رفته به اثر حوادث.روزگار نفوس آن کم شد اکنون حدود 
۰ نفر نفرس دارد واشیای مورد ضرورت اکنون نیز در آن پیدا می شود دارای یازده مسجد 
بوده وهفته یکبار روز بازار می باشد واکنون مسجد جامع در حال اعمار است ایا درآنجا نماز 


جمعه جائز می باشد یانه؟ 


جواب: در منطقه ای که در سوال تذکر رفته جمعه واجب واداء بوده وباید نماز جمعه خرانده 
شرد, زیرا در حقيقت قصبه می باشد اگر چه حوادث روزگار نفوس آنرا کم ساخته واکنون هم 
با قریه کبیره برابر است» در شامی آمده که در قصبات وقریه های کبیره نزد احناف نماز جمعه 


اداء می باشد لذا باید در این منطقه نماز جمعه خوانده شود . 


وقت نماز جمعه: سوال: ۲۲۲ در الدر المختار نقل گردیده که از وقت نماز جمعه هیچ کسی 
اگاهی ندارد اما علما به این نکته اتفاق کرده که در وقت نماز ظهر خوانده شود وقت نماز جمعه 


چه وقت است؟ 


جواب: عبارت الدر المختار چنین است: (رجمعة کظهر اصلا واستحبابا) معنی این سخن آن 
است که وفت جمعه همان وقت ظهر می باشد ‏ اينکه پرسنده می گوید که الدر المختار نوشته 
که هیچ کسی از رقت جمعه اگاهی ندارد کاملا غلط بوده ودر هیچ جایی از الدر المختار چنین 
نیامده است. فقط 

(۱) رتقع رالجمعا) فرضا فى القصبات رالقری الکییرا اللی فیها اسراق رردالمحتار باب الجمعة جا ص ۷۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). 


ظفیر الدین غفر الله له 
(۲) واللالث رقت الظهر فيطل الجمعة پخررجه مطلفا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۷). ظلیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱۳۹ جلد پنجم 
نماز جمعه درچه جایی جائز است: سوال: ۲۲۳ پنج یا ده نفر با هم یکجا غرض انجام 


کاری به جایی می روند که از محل سکرنت ده دوازده چند رسیدن آواز دهل فاصله دارد ودراین 
مدت روز جمعه فرا می رسد آیا ایشان باید کماز جمعه را بخوانند يانه واضح سازید خداوند شما 


را اجر دهد؟ 


جواب: برای رجوب راداء جمعه نیز مصر یا فنای آن شرط است یعنی نماز جمعه دو شهر, قصبه 
ویا قریه کبیره اداء می شود, در قریه کرچک وریا سرزمین خالی از سکنه نماز جمعه اداء نمی 
گردد اما اگر جنگل یا منطقه خالی سکنه قریب شهر بوده ودر فنای آن شامل باشد در آنجا نیز 
می توان نماز جمعه را اداء نمود (. 

بعد از نماز جمعه چند رکعت سنت وجود دارد وبه چه ترئیب: سوال: ۲۲۲ بعد از فرض 
نماز جمعه چهار رکمت سنت خوانده شود یاشش, اگر شش خوانده اول چهار رکعت خوانده 


شود یا دو رکعت؟ ٤‏ 

جواب: شش رکعت بهتر است اول چهار رکعت وسپس در رکعت (. 

اگر در قریه مغیره نماز جمعه خوانده شود نماز ظهر از ذمه ایشان ساقط نمی گردد: 
سوال: ۲۲۵ اگر شخصی در قریه نماز جمعه را اداء کند آیا نماز ظهر از ذمه ار ساقط می گردد 
ریانه وآیا گنهگارمی شود یاند؟ 


جواب: اگر کسی در قریٌ صفیره نماز جمعه را بخواند نماز ظهر از ذمه او ساقط نمی گردد ودر 


(۱) ریشترط لصحنها المصر الخ ار فناءه (درمخدار ط. س. ج۲ ص۱۳۷) رفع (الجمعة) فرضا فى القصبات والفرى الكبيرة البی ليها اسراق 
الخ ولیما ذکرنا اهارة الى انه لاتجوز فى الصايرة ای ليس ليها قاض رمتبر رخطیب (ردالمحتار ص ۷4۸ باب الجمعة , ط. س. ج۲ ص 
۸ ظفبر الدین غفر اله له 
(۲) رسن موكد اربع قبل الظهر راربع قبل الجمعة رارع بعليمة رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب النوالل ج٠‏ ص٠‏ 3۲) رذكر فى 
الاصل راریع قبل الجمعة راریع بعدها ٿ وذکر الطحاری عن ابی پرسف؟ انه فال یصلی بعدھا ستا ثم پبغی آن صلی اریعا لم رکمتین (بداتع 
الصائع ج۱ ص ۲۸9). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۳۷ جلد پنجم 
دربزرگی قریه مسلمان وکافر حساب می گردد: سوال: ۲۲4 فریه (سرسولی) از شهر هفده 
میل فاصله دارد به اساس نفوس شماری تعداد مسلمانان در این قریه به شمول زنان واطفال ۳۰۰ 
نفر می باشد, در این قریه مسجد وجرد داشته ونماز های جمعه وعیدین هميشه در آن خوانده می 
شود دارای مدرسه دولتی وپسته خانه نیز بوده هفته دو روز روز بازار بود وبر علاوه بيست 
بیست وپنج دوکان نیز دارد, درازده قریه دیگر نیز به آن متعلق است که آن قریه ها جمعا سه 
هزار نفر نفوس دارند ونفوس خود این فریه به شمول مسلمانان وغیر مسلمانان ۱۵۰۰ نفر می 
باشد نماز جمعه در این قریه درست است یانه؟ 

جواب: در کوچکی وبزرگی تمام مردم (مسلمان وغیر مسلمان) حساب می گردد پس قریه ای 
که به اعتبار تمام نفوس خود قریه کبیره باشد نماز جمعه درآن واجب واداء است, چنانچه 
تصریح این مساله در شامی آمده است» پس اگر آن قریه قریه کبیره شمرده می شود مطابق 
تصریحات نقها نماز های جمعه وعیدین درآن درست است (؟. 

درجايي که بیش ازهزار نفر نفوس دارد نماز جمعه درست است: سوال: ۲۲۷ منعقه 
سلیم پور از قصبه سهنپرر که در آن جمعه راجب است یک ميل فاصله داشته ومتصل سلیم پور 
قربه رگدهی) قرار داشته ودرمیان سلیم پور وگدهی یک باغ واقع شده که از آن پنج وقت آواز 
اذان می آیا. نفوس این منطقه جمعا ۰ افر بوده, سلیم پور ۲۳۰۰ نفر وگدهی ۲۲۰۰ نفر 
نفرس دارد, سلیم پور در گذشته ها ولسرالی بود ر هفت هزار نفر نفرس داشث اما به 


علت انقلاب وحوادث روزگار نفوس آن کم شد اما کنون هم تمام اشیای مورد ضرورت در آن 


(۱) رلیما ذکردا اشارة الى انه لاتجوز (الجمعة) فى الصغيرة البى ليس لیها قاض رمنبر رخطيب لثم الا ثری ان فى الجراهر لر صارا فى الفری 
الصغيرة لزمهم الظهر رردلمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸۸ , ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸) رلى القنة صلاة العيد لى القرى تكره تحریما لانه 
اشتفال بما لابصح (درمخدار) قوله صلاة العید رمتله الجمعة (ردالمحتار باب المیدین ج۱ ص۷۷۵ . ط. س. ج۲ ص .)۱٩۷‏ ظیر 

(۲) رقع فرضا فى القصبات رالقری الکبیرة التى فبها اسراق الخ زرردالمحنار باب الجمعة ج۱ ص ۷4۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظلبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۸ جلد پنجم 


دستیاب می باشد آیا نماز های جمعه وعیدین درآن راجب است یانه؟ 


جواب: سلیم پور اکنون هم قریه کبیره بوده ودرقریه کبیره جمعه واجب واداء می باشد طوریکه 
در شامی بدان تصریح کرده است» پس بايد درسلیم پور نماز جمعه خوانده شرد وهم چنین در 
رگدهی) جمعه اداء می باشد. 

جايي که یک هزار وسیصد نفرنفوس داشته و دارای بازار باشد نماز جمعه در آن جائز 
است: سوال: ۲۲۸ جایی که من اکنون در.آن مقرر شده ام قبلا قریه یا شهر نبوده بلکه به دلیل 
آنکه ایستگاه قطار آهن می باشد گدام در آن قرار دارد وقطار های اهن از سه جهت بد آنجا 
آمده ورد وبدل می گردند بیست, بیست ردوسال قبل در مقابل ایستگاه قطار آهن درسرک 
لاهور پیشاور چند دوکان ساخته شد وسپس طوری به مندوی تبدیل شد که فروشندگان اجناس 
خود از قبیل روغن, برنج وگندم را از مناطق دور دست غرض فروش می آوردند, اکنون در 
اینجا منازل پخته کاری آباد گردیده وحدود ۱۳۰۰ نفر نفرس دارد تمام اشیای مورد ضرورت 
در آن دستیاب بوده ودارای ماموریت پولیس ومکتب دولتی نیز می باشد وتفوس آن روز به روز 
زیاد تر شده می رود در نماز جمعه بیست الی بیست وپنج حاضر می باشد, نماز جمعه درآن 
خوانده شود یانه؟ 

جواب: در منطقه ای که در این سرال از آن یاد شده, نماز جمعه در واجب واداء می باشد, پس 
باید نماز جمعه درآن خوانده شرد. 

در خانه های که از ثربه دور واقع شده اند جماعت می شود بانه؟ 

سوال: ۲۲۹ مردمی که خانه های شان از مسجد 4۰۰- 8۰۰ متر فاصله دارد وآراز آذان به 
ایشان نمی رسد آگر په جای مسجد حصه ای را در خانه برای نماز جماعت مخصوص گردانند 


وشش هفت نفر نماز با جماعت بخوانند آیا آن حصه خانه حکم مسجد را پیدا می کند یانه؟ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۳۹ جلد پنجم 
جواپ: آن حصه مخصوص خانه در حکم مسجد نمی آید ۲ اما اگر درآنجل نماز با جماعت 


خوانده شرد, ثواب جماعت حاصل می گردد. 

نخست شهر بود واکنون دو دونیم هزار نفر نفوس دارد نماز جمعه در آن جائز است با 
نه: سوال: ۲۳۰ منطقه ای که قبلا شهر بوده واکنون نفوس آن کم گردیده ردرالی دونیم هزار 
نفر نفرس دارد نماز جمعه در آن جائز است يانه اگر جائز است به حساب وضیعت کنونی آن 
جائز می باشد یا وضیعت سابقه اش؟ 

جواب: قریه کبیره که دارای بازار باشد مانند قصبه است وعلایم شهر بودن در آن دیده هی شرد 
پس جایی که قبلا شهر بزرگی بوده واگنون دو دونیم هزار نفر نفوس دارد ودارای دوکان بازار 
وغیره باشد در حقیقت مصر بوده ودر ادای نماز جمعه درآن ترددی نیست رنشانه فریه کبیره آن 
است که مانند قصبه به نظر آید ". 

خطبه جمعه فرض است باسنت: سوال: ۲۳۱ (لف) خطبه جمعه فرض است یاسنت؟ 


هنگام خطبه ذکر جائز است بانه: سوال: ۲۳۲ «ب) هنگام خطبه کدام نوع ذکر جائر است 


یا باید خاموش بود؟ 


جواب: درخطبه فرض (" فرض مطلق ذکر است تا جایی که اگر فقط الحمدال) یا (سبحان الم 
بگرید فرض خطبه اداء می شود اما سنت ان است که دو خطبه باشد, طرریکه در الدر المختار 
ردیگر کتب آمده: ( رکفت محمیده وتهليلة اوتسبحية للخطبة المفروضة مع الكراهة... ‏ ویسن 


(۱) رلا پکره ما ذکر فرق پیت جمل لیه مسجد بل رلا لى ليه لاله ليس پمسجد شرعا (الدرالمختار على هامش رد المحتار مطلب لي 
احکام المسجد ج۱ ص ٩۱۵‏ , ط. س. ج۲ ص .)٩9۷‏ ظفیر 

(۲) رنلع فرضا لی الفصبات رالفری الکبہرة ای بها اسراق ل (ردالمحتار ص ۷4۸ ج۱ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸). ظ 

(۳) خطبه دجمعی داداء دصحیح کېدلو دپاره شرط ده ریشترط لصحنها سبعة اشاء الاول المصر الخ رالرابع الخطبب ليه رالدر المختار باب 
الجمعه. ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 

(4) الدر المخدار على هامش ردالمجتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۵۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۸۸). ظفير 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۶۰ جلد پنجم 
خطبتان. 


ب: وهنگام خطبه باید خاموش بود وآنرا شنید, هیچ نوع نماز ذکر تسبیح وغیره نباید در این 
رقت صررت گیرد چنانچه تفصیل این موضوع در کتب فقه آمده کسی می خواهد به مراجعه 
کسی که سنت قبل از نماز جمعه را قبل از خطبه نخوانده جه کند: سوال: ۲۳۳ چهار 
رکعت سنت قبل از نماز جمعه از شخصی مانده واکنون خطبه شروع گردیده آن چهار رکمت را 
چه وقت بخواند؟ 

جواب: هنگام خواندن خطبه باید. خامرش بود وبه آن گوش فرا داد نباید هیچ نوع ذکر, تسبیح 
نماز وغیره راخواند, چنانچه.این موضوع در کتب فقه آمده است ‏ بعد از شروع خطبه سنت را 
نخوانید بلکه آنرا بعد از نماز جمعه بخوانید ودر وقت خطبه دیگری نیز نباید آنرا بخوانید. 
احاطه ای در فاصله یک میل از شهر قرار دارد نماز جمعه درآن جائز است بانه: سوال: 
٤‏ یک احاطه که دوازده میل مساحت دارد از شهر به فاصله یک میل راقع شده, نماز جمعه 


درآن درست است باله؟ 
جواب: اگر آن احاطه در شمار فنای شهر باشد نماز جمعه در آن صحیح است (. 


در قربه هاي ایالت بنگال نماز جمعه جاز است یانه: سوال: ۲۳۰ ما فرلکم رحمکم الله در 
این مساله که فی در ایالت بنگال جم غفیر در دهات نماز جمعه اداء می کنند به این دلیل که 


(۱) اذا خرج الامام من الحجرة ان كان رالا قلبامه للصعرد فلا صلاة ولا کلام الى تمامها (درمختا فرله فلا صلاة شمل السنة رتحية المسجد 
ٿم فرله لا کلام ای من جنس کلام الاس اما التسببح ونحوه فلا پکره رهر الاصح كما فى اللهاپه رالعنایه وذکر الزبلمى ان الاحوط الاتصات 
ومحل الخلا قبل الشروع اما بعده لالكلام مکروه تحریما بالسامه كما فى الداتع وفال البفالی فى مختصره راذا شرع فى الدعاء لا بجوز 
للارم رلع اليدين ولا تامین پاللسان جهرا فان فعلوا ذلك المرا وئبل اسامرا, ولا الم علیهم والصحیح هو الارل رعليه الفعوى زرد المحتار 
پاب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ ؛ ط. س. ج۲ ص ۱۵۸). ظفیر 

(۲) ویشترط لصحتها المصر او لناء». ردرمختار باب الجمعة ط. س. ج۲ ص۳۷١).‏ طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱:۱ جلد پنجم 
مردم از گذشته در چنین ریه ها مازجمعه را اداء کرده اند گروهی از علمای حنیقه آن یار می 
گویند اگر چه نزد امام ابوحنیفه دردهات جمعه روا نیست مگر دراین مسأله به تقلید ازامام شافعی 
در قریه نماز جمعه را اداء می کنیم, این سخن ایشان چطور است ونماز ایشان اداء می گردد يانه 
مطابق به مذهب حنفی جواب مدلل تحریر فرمائید. 

جواب: نماز جمعه به اتفاق احناف مخصوص مصر بوده ودر قری جائز نیست, طوریکه در هدایه 
آمده: رصلوة الجمعة لاتصح الافی مصر جامع) رهمچنان: (مصلی المصر ولاتجوز فى القری ) 
ودرموضو ع مصر ازامام ابرحنیفه منقول است که دارای بازارها کوچه ها وحاکم نافذ کننده حدرد 
باشد, چنانچه این موضوع در مواهب طرابلسی نقل گردیده اما اگر کفار غلبه کردند وحکومت 
اسلامی از میان رفت وتحقق شرط حاکم نافذ کننده مفقود گشت پس اگر قریه هایی که شما در 
مورد آنما پرسیده اید دارای بازارها کوچه ها باشند پس به موجب روایت مذکور نماز های جمعه 
وعیدین در آنها بدون شبه رواست ودر غير نه طوریکه در «الشمنی) آمده است: فلا یزدی فی 
مفازة لما روی البيهقى فى المعرفة وعبد الرزاق وابن ابى شيبة فى مصنفیهما عن على انه قال لا 
جمعة ولا تشريق ولا صلوة الفطر ولا اضحى الافی مصر جامع او المدينة ولانه كان المدينة اللبی 
(#) فى كثيرة ولم ينقل عنه عليه السلام انه امر باقامة الجمعة فبها...) وکسانی كه در قريه ها 
به تقلید امام شافعی نماز جمعه را می خوانند درنماز های پنجگانه ومسائل متعدد دیگر بر 
مسلک شافعی عمل نمی کنند اینکار ایشان تلفیق گفته می شود وتلفیق نزد فقها باطل است پس 
قول عده ای از علمای حنفی در بارهٌ جواز نماز جمعه در دهات هرگز درست زیرا بر خلاف 
ظاهر مذهب رمخالف قول مفتی به می باشد ونماز ايشان نه نزد احناف صحیح می شود ونه نزد 
شرافع پس گناه ترک نماز ظهر وقیام جمعه در حالیکه جائز نمی باشد بر گردن ایشان است وال 
تعالى اعلم. فقط 


(۱) هدايه باب صلوة الجمعة ج٠‏ ص ۱۵۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۲ جلد پنجم 
درینگال جايي که قراء متصل یکدیگر اند نماز جمعه جائز نیست: سوال: ۲۳۰ دربنگال 
بعضی از قراء متصل یکدیگر راقع شده اند ومردم از گذشته ها در آن مناطق نماز جمعه نمی 
خوانند اکنون بعضی از علمای بنگال می گویند که در این جاها بدون هیچگونه شکی نماز جمعه 
روا می باشد مردم منتظر فتوای شما هستند. 

جواب: درقریه نماز جمعه نزد احناف راجب نبوده واداء نمی باشد طوریکه در الدر المختار 
مشهور به شامی آمده است: روفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة التى لیس فیها قافي 
ومبر خطیب كما فى المضمرات رالظاهر انه يريد به الکراهة الفل بالجماعة الاتری ان فى 
الجراهر لو صلوا فى لقری لز مهم اداء الظهر () فرله صلوة العید ومثله الجمعة ۳ از اين روایت 
معلوم می گردد که در قریه های صغیره نماز جمعه صحیح نبوده رادای نماز ظهر لازم است 
رخراندن نماز جمعه در قره صغيرة مکروه تحریمی می باشد ردهات بنگال تا جایی که معلومات 
بدست امده قریه های صفیره هستند پس به هیچ وجه نماز جمعه درآنها صحیح نیست. 

درمیان دوخطبه دست بلند نمودن ودعا کردن چه حکم دارد: سوال: ۲۳۷ در ميان در 
خطبه جمعه دست بلند کردن ودعا نمردن درست است یانه؟ 


جواب: در ميان دو خطبه اگر کسی دعا می نماید بايد در دل دعا کند دست بلند کردن ودعا 


۳ 
نمودن در این هنگام درست نیست ( 


قبل از خطبه وعظ کردن جطور است: سوال: ۲۳۸ یک مولری صاحب قبل از خطبه 
هنگامی که مردم نماز سنت را می خوانند وعظ می کند وبدین ترتیب کسانی که نمازسنت را می 
خوانند دچار مشکل می شوند درچنین حالتی باید نماز سنت راخواند یابه وعظ گوش فرا داد؟ 
(۱) شامی باب الجمعة ج۱ ص۷۸ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفیر 


(۲) ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۵ ط. س. ج۲ ص ۰۱۹۷ ظقبر 
(۳) راذا حرج الامام فلا صلاة ولا کلام الى تمامها الخ رالدر المختار على هامش ردالمحدار ۱ ص ۷۱۷ , ط. س. ح۲ ص ۱۵۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۹۳ جلد پنجم 
جواب: در رقتی که در نماز نماز گزاران خلل راقع گردد ونماز سنت از عده ای بماند نباید 
رعظ کرد زیرا فقها تصریح فرموده اند که در صورتیکه ذکر بالجهر ریا تلاوت قران به جهر 
باعث خلل درنماز نماز گزاران گردد باید چنین ذکر رچنین قرانتی صورت نگیرد پس رعظ به 
این جمع ارلی تر هی باشد, لذا باید در چنین رقتی وعظ نشود واگر مولوی صاحب مذکور وعظ 
را نمی گذارد چون سنت قبل از نماز جمعه سنت موکد می باشد لذا آنرا ترک نتموده وحتم 


بخرانید 0 


نماز جمحه فرض است يانه وخطبه آن جه حکم دارد: سوال: ۲۳۹ در رکعت نماز جمعه 
فرض است يانه وخطبه اول ودوم فرض می باشد يانه و آیا شنیدن خطبه واجب است يانه وهنگام 
خطبه صحبت کردن ونماز خواندن چه حکم دارد؟ 


جواب: دو رکعت نماز جمعه فرض است ” وخطبه فرض برده ( ودر خطبه سنت ( می باشد 


رشنیدن همه خطبه ها فرض است. ‏ در هنگام خطبه صحبت کردن ونماز خواندن درست 


نیست زیرا در حدیث روایت شده: اذا حرج الامام فلا صلوة ولا کلام... س 


اذان دوم رو به روی منبر داخل مسجد باشد با برون از ان: سول: ۲۶۰ اذان دوم جمعه 
در داخل مسجد در نزدیکی منبر است یابرون از مسجد در دروازه مسجد ومراد ازلفظ علی باب 


المسجد در حدیث ابر داد چیست؟ 


(۱) رسن مزکد! اربع قبل الظهر واربع قبل الجمعة ردرمختار) ولهذ! كانت السنة الم زکدة قريبة من الواجب فى لحوق الالم وبسترجب اركها 
التضلیل راللرم رردالمحتار مطلب فى الستن الرانل ج۱ ص۱۳۰ ط. س. ج۲ ص ۱۲). 

۲7 هی فرض عين یکفر جاحدها لبرتها بالدليل القطمی رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸۷ ۰ ط. س. ج۲ 
ص ۱۳۹). ظفبر 

(۳) رپشترط لصحنها الخ الخطب1 یه راپتتا ج۱ ص ۷۵۷ , ط. س. ج۲ ص ۱۸۷ باب الجمعة). ظفیر 

(4) ریسن خطبتان ہجلسة بینهما رایضا ج۱ ص۸۵۸ ط. س. ج۲ ص‌۱4۸). ظفیر 

(۵) يجب عليه ان بستمع (درمختار) حيث قال اذا الاستماع فرض كما فى المحیط ارراجب الخ رردالمحنار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۸ , 
ط. س. ج۲ ص .)۱۵٩‏ ظفیر 

)٩(‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۲1۷ . ط. س. ج۲ ص ۱۵۸. ظفير 
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فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:4 جلد پنجم 
جواب: آذان دوم در داخل مسجد ورربه روی منبر مسلون است ( تفصیل این مسأله وتاریل 


حدیث ابو داود در رساله هایی که در این باره منتشر گشته موجود است آنرا مطالعه نمائید. 
نماز جمعه به همین ترتیب درست است یانه: سوال: ۲۱ من که به این نتیجه رسیده ام که 
نماز جمعه در دار الحرب جالز می باشد نماز جمعه رابه ترئیب ذیل می خوانم: قبل ازخطبه چهار 


رکفت سنت بعد از خط در رکعت فرض با جماعت وپس از آن چهار رکعتسنت اما اگر وقتی 


ی 
به مسجد برسم که خطیب مصروف خواندن خطبه باشد خطبه را مي نوم رپس از نک فرض را 


با جماعت خواندم؛ اول چهار رکمت سنت قبل از فرض ربھاهار رکمت سنت پس از فرض را 


سنت بخوانید بهتر است. e‏ 


ی 


تعریف صحیح مصر جیست: : سوال: ۲:۲ یقینا که نزد احناف برای وجوب جمعه عصر شرط 


میباشدنچون در تعریف مر الا زا جود داد لذا می خواهیم این ناله را دم که 
تعریف معتبر ومفتی به کدام بوده وماخذ آن چیست که اميد واریم این موضوع را به شکل 
مستدل بیان فرمائید قریه ای که لخمینا ۰ نفر نفوس داشته ودارای پنج مسجد نیز می باشد 
وتمام هوائج ج اهل قریه در همانجا دستیاب می باشد ومصداق کامل این قرل صاحب هدایه است 
که گوید: (نهم اذا اجتمعوا فی اکبر مساجد هم لم یسعهم) ونیز با این قول صاحب شرح وقایه 
منطبق است که گوید: رولا يسع اکبر مساجده اهل مصر) بر علاوه چون در قریه مذکور مردم 
شریف اهل علم سکونت دارند مردم از قریه های گرد ونواح نیز برای شرکت در لماز جمعه 


آنجا می آیند که جمیعت بزرگی تشکیل می گردد لذا بیان فرمائید که درقریه مذکور بنابر تعریف 


(۱) ویزذن انیا بین پدیه ای الخطیب الخ اذا جلس على المنبر (الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ۷۷۰ , ط. س. ج۲ ص۰۱۱ 
باب الجمعة). ظلبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۵ جلد پنجم 
صاحب هدایه وشرح وقایه جمعه جائز است یانه؟ در صورتیکه نا جانز باشد دلیل اعراض از این 
در تعریف وماخذ قول مفتی به را تحریر فرمائید خداوند شما را اجر دهد ومردم از شما مشکور 
باشد. فقط 

جواپ: این تغریف مصر (وهو ما لایسع اکبر مساجد المکلفین بها) منقوض می باشد صحیح آن 
است که جایی که عرفا شهر, قصبه ویا یه کببره گفته شود وضروریات مردم آن همانجا دست 
یاب باشد در حکم مصر است در شامی آمده: روتقع فرضاً فى القصبات والقری الكبيرة التى فیها 
اسواق... وفيما ذكرنا اشرة لاه لاتجوز فى الصغيرة الى ليس فيها قاضی ومنبر وخطیب ) 
ردر الدر المختار در باب تین آمدة: (صلاة العید فی القری تکره تحریما ای لانه اشتغال بما 
لایصح لان المصر شرط الصحة (؟) ودر شامی آمده: (مثله الجمعة () پس معلوم گردید که در 


قریه صغیره جمعه درست نبوده در حالیکه تعزیف: (ما ایسع اکبر مساجد...) بربسیاری از قریه 


ها صدق می کند به همین جهت شامی در ذیل این تعریف می گوید: (قوله وما لایسع هذا یصدق 
على کثیر من القری...) بر علاوه بر تعربف مذکور این اعتراض نیز گرفته شده که مسجد چرام 
در مکه مکرمه ومسجد نبوی در مدینه منوره از آن خارج می گردند زیرا مالا يسع در مورد ایشان 
صدق نمی کند بلکه آن دو مسجد زیادتر از اهالی مکلف آن دو شهر گنجایش دارند چنانچه این 


موضوع در شرح ميه آمده است سا 


مولانا محمد قاسم ونمازجمعه: سوال: ۲4۳ حضرت مولانا محمد قاسم در مورد جواز صلرة 
الجمعة فی القری تحقیقاتی دارند آنرا ملاحظه کنید وی در بخشی گرید: رواگر کسی در دمی 


(۱) رد المحتار باب الجمعة ج۱ ص۸٤۷‏ , ط.س. ج۲ ص ۱۳۸ . ظفبر 

(۲) الذر المختار علی هامش ردالمحتار یاپ العیدین ج۱ ص ۷۷۵ , ظط س. ج۲ مس 0۹۷ ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۵. ظتبر 

(4) رالفصل فی ذلک ان مكة والمدينة مصران نقام بهما الجمعة من زنه کل الى الیرم فكل موضع كان مثل احدهما نهر مصر ل حتی 
التمریف اذى اختاره جماعة من المتاخرین کصاحب المختار والوفاية رغیرهما رهو ما لو اجتمع اهله فى اکیر مساجده لا پسعهم فاله منقرض 
بهما اذ کل مسجد مهما بسع اهله وزيادة 2 رغنية المستملی ۵۱۱). ظقیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱4۹ جلد پنجم 
جمعه قیم کند دست گریانش نزنند که اول این شرط مصر بودن ظنی.....) در حالیکه این قول 
او خلاف جمهور است به چه ترتیب می توان قول او را با نظر جمهور تطبیق کرد. 

خواب: مذهب احناف معلوم ومشهرر است که درقریۀ صغیره جمعه درست نمی باشد زیرا ايشان 
برای ادای جمعه مصر شرط می دانند وتحقیق این ماله با دلائل قوی در اوثق العری واحسن 
القری مرجود است کتاب های مذکور را ملاحظه کنید اما اینکه حضرت مولانا نانوتوی (رح) 
فرمرده است: ردست و گریبانش نزنند...) بدان جهت است که این مساله ائمه اختلافی بوده وبر 
دلائل ظنی مبنی می باشد, لذا باکسانی که در قریه ها نماز جمعه را می خوانند جنگ وطعن نباید 
کرد زیرا در مسائل اختلافی مسلک محقیقن چنین است که نزاع وجدال در آن مناسب نمی 
باشد. فقط 

جابی که چهار هزار نفر نفوس دارد نماز جمته در آن جائز است: سوال: ۲44 جایی که 
چهار هزار نفر نفرس داشته ودر فاصله یک میل از آن ایستگاه قطار آهن قرار دارد لذا بازار نیز 
در آنجا به وجود آمده ودر بازار مذکور مامرریت پولیس ومکتب نیز وجود دارد ونفرس در آن 
بازار سه هزار نفر می باشد وجمعا نفرس خود قریه ایستگاه قطار آهن به هفت هزار تفر می رسد, 
در منطقه مذ کور نماز های جمعه وعیدین صحیح است یانه؟ 

جواب: در قریه مذکور نماز های جمعه وعیدین واجب واداء می باشد, زیرا در شامی تصریح 
اگردیده که درقصبه وقریه کبیره جمعه فرض می باشد وقریه مذکور به اساس آنچه در سوال آمده. 
به ظاهر قریه کبیره است (. 

در قریه صفیره نماز جمعه جائز نیست: سوال: ۲4۵: در قریه رهندواره) نود خانه زمینداران 


قرار دارد در چنین قریه نماز جمعه ممنوع است يا نه؟ 


(۱) رتفع فرض فى الفصبات والقری الكيرة التی فيه سواق ال رشامی یاب الجمعة ج١‏ ص ۷۹۸ , ط. س. ج ۲ ص ۱۳۸). ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۷ جلد پنجم 
جواب: شامی از قهستانی نقل کرده: (وتقع فرضا فى القصبات والقرى الکبيرة التى فیها اسواق 
وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصفيرة التی لیس فیها قاض ومنبر وخطیب () از اين 
عبارت واضح می گردد که در قریه مذکور که نود خانه دارد جمعه اداء نمی شود زرا قریۀ 
صغیره می باشد. فقط 

در قصبه بزرگ نماز جمعه جائز است: سوال: ۲:۲ در ولسوالی هزاره منطقه ای قرار دارد 
به نام ر شنکباری) که دارای چهار مسجد بوده ودر بازار آن هشتاد دوکان می باشد ماموریت 
پرلیس, پسته خانه وادارات درلتی دیگر نیز دارد دو گاهگاه کارمندان عالیرتبه دولتی به آنجا می 
آیند ودر آنجا نماز جمعه خوانده می شود اما اکنون شخصیتی از نماز جمعه در آنجا مانع می 
شود در قریه مذکور نماز جمعه چه حکم دارد؟ 

جواب: فقها تصریح کرده اند که درقصبات رقریه ها کبیره جمعه فرض بوده واداء می باشد واین 
را نیز واضح نموده اند که به اتفاق علمای حنفی در قریهٌ صغیره نماز جمعه اداء نمی شود بلکه 
جماعت جمعه در قریةٌ صغیره بدان معناست که کسی نماز نفل را به جماعت بخواند که به اتفاق 
علما مکروه می باشد, بزرگی و کرچکی قریه به مشاهده وتعداد نفرس معلوم می گردد در قریه 
ای که سه الى چهار هزار نفر نفوس دارد آشکارا قریۀ کبیره بوده ردر حکم قصبه می باشد وجایی 
که نفوس آن .کمتر باشد. قریۀ صغیره گفنه می شود شامی از قهستانی نقل کرده است: (ونقع 
فرضاً فى القصبات والقری الکبیره التی فیها اسواق... وفیما ذکرنا اشارة الى انها لا تجوز فى 
الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطيب...") ودر الدر المختار آمده: رصلاة العيد فى القرى 
تکره تحریما ای لانه اشتغال بما لایصح) قال فى الشامى: (قوله صلاة العيد ومثله الجمعة ”). 
(۱) سرا ماج 1 ص ۷6۸ مج س ۱۳۸ شیر 


(۲) ردالمحار باب الجمعة ج۱ ص۷۱۸ , ط. س. ج۲ ص۱۳۸. ظفیر 
(۳) ردالمحتار باب العہدین ج۱ ص۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷ ظیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۸ جلد پنجم 
جایی که دو نیم هزار نفر نفوس دارد نماز جمعه درآن جائز است یانه: سوال: ۲۶۷ در 
منطقه رراکیره) تعداد مسلمانان دو نیم هزار نفر می باشد ودارای چهار مسجد بوده رهمچنان 


بازار ودوکان های عطاری زیاد نیز دارد وهميشه نماز جمعه در آن خوانده می شود آیا نماز 


جمعه در ان جانز است یانه؟ 


جواب: فریه مذکور ظاهراً فر کیره بوده زدر قریۀ کیره نزد احناف جمعه واجب راداء می 
باشد, طوریکه در شامی آمده: (وتقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة ... ` 

نماز جمعه در قریه های مستقلی که در نزدیکی بازار فرار دارند جائز است یانه: سوال: 
۸ منطقه رچوتا) محصل بازار رکمتول) واقع بوده ونفوس بازار از سه چهار هزار نفر کم نیست 
وتمام اشیای ضروری درآن دستیاب می باشند آیا می توان منطقه مذکور را فنای مصر قرار داد 
مسلمانان به بازار مذکور رفته ونماز جمعه را بخوانند ویا نماز جمعه را در منطقُ خود قائم کنند 


يا نه؟ 


جواب: در حالیکه قریةٌ مذکور به نام مستقل مشهور بوده وبرای اغراض شهر نیست در حساب 
فنای مصر نمی آید (فالقول بالتحدید بمسافة یخالف التعریف المتفق على ماصدق عليه بانه المعد 
لمصالح المصر فقدنص الانمة على ان القنا ما اعد لدفن الموتی ولحوائج المصر کر کض الخیل 
والدواب وجمع العساکر والخروج للرمی وغیر ذلک ) پس مردم قریه های کوچک که در 
گرد نواح آن بازار وجود دارند در همان قریه های خویش نماز ظهر را بخوانند زیرا نماز جمعه 


در آنجا ها درست نیست (" اما اگر به شهر بروند درآنجا نماز جمعه را بخوانند ° 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۸ ط. س. ج۲ ص۱۳۸. ظقیر 
(۲) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۹ , ط. س. ج۲ ص۱۳۹. ظفیر 
(۴) وفيما ذكرنا اشارة الى انه لاتجوز فى الصغيرة التی لیس فبها قاض ومر الخ الا تى ان فى الجواهر لر صلوا فى القری اداء الظهر 
(ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷٤۷‏ - ۷٤۸‏ . ط. س. ج۲ ص۳۸١)‏ رلى الخانية المقيم فى موضع من اطراف المصر أن كان بینه ربين 
عمران المصر فرجة صن هزار ع لا جمعة عليه وان بلعه المناء ١‏ دالمحار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۲ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۴). ظفير ر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۹ جلد پنجم 
آبا برای مرد قراء رفتن به شهر جهت ادای نماز جمعه ضرور است: سوال: ۲٤۹‏ آیا برای 
مردم قراء ضرور است که غرض ادای نماز جمعه به شهر بروند یانه واگر نروند آیا گنهگار می 
شوند یانه؟ 

جواب: برای مردم قریه های گرد ونواح رفتن به شهر جهت اداء نماز جمعه ضرور نیست ونه به 
اساس نرفتن گنهگار می شوند. 

مقصد این عبارات چیست: سوال: ۲۵۰ اختلفو فى تفسیر المصر قال فى النهاية اختلفو فيه 
فعن ابی حنيفة هو ما یجتمع فيه مرافق اهله) همچنان: (وعن ابی حنيفة هو بلدة کبيرة فیها مککت 
واسواق ولها رساتیق) مقصد این دو عبارت چیست؟ 

جواب: عبارات مختلفی که در تعریف مصر وارد شده مقصد همه آنها فقط این است که مصر 
شهر بزرگی می باشد که دارای درکانها وبازارها برده واشیای مورد ضرورت درآن دستیاب 


باشد. لقط 


آیا درقریه کوچک به اساس مصلحتی نماز جمعه جائز است: سوال: ۲۵۱ در یک قریه 
مردم خیلی ها علاقمند نماز جمعه هستند اما به اساس مذهب امام اعظم مانند دیگر ایام نمام ظهر 
را فرض عين دانسته وآنرا به جماعت اداء می کنند اکنون این خبال به وجرد آمده که در روز 
جمعه برای جماعت جمع گردیده وبه شنیدن مسائل دینی پرداخته واز آن فیض برند, آیا به دلیل 
مفاد دینی که از این کار متصور است اگر نماز جمعه را اداء نمایند, آیا نماز ظهر از ذمه ایشان 
ساقط می گردد؟ باید یاد آوری کنیم که قریه مذکور چهار صد نفر نفرس داشته ومتصل آن قریه 
دیگری است که دو هزار نفر نفرس دارد. 

(۱) ردرط رها وى المع الام پر دنا (لوله اقامة) خرج به المسافر وقوله بمصر اخرج الاقامة فى غیره الا ما استنی بفوله 


فان كان پسمع النداء الخ ثم ظاهر رراية اصحابنا لا نجب الا على من پسکن المصر او ما پتصل به فلا تجب على اهل السواد ولر لریبا وهنا 
اصح ها فیل فيه زرد المحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۹۲ , ط. س. ج۲ ص ۱۵۳). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱9۰ جلد پنجم 
حواب: احناف باید از امام ابوحنیفه تقلید کنند ومطابق مذهب خویش در قریهٌ صغیره نماز 


نخرانند بلکه نماز ظهر را با جماعت اداء نمایند اینکه قریه دیگری است که در هزار نفر نفوس 
دارد ایم قریه را به قریه کبیره تبدیل نمی کند در شامی جلد اول در باب الجمعة آمده است: 
(وفيما ذكرنا اشارة الى انها لاتجرز فى الصغيرة التى ليس فيها قاض ومنبر وخطیب كما فى 
المضمرات (). 

تعریف مفتی به مصر چیست ودر هندوستان نماز جمعه جائز است یانه: سوال: ۲۵۲ نماز 
های جمعه وعیدین در قریه جائز است يانه وتعریف مفتی به مصر چیست ودر مورد شرط وجود 
والی یا قاضی مسلمانان چه فتوایی وجود دارد ودر سرزمین هندوستان نماز جمعه واجب است يانه 
في جایی که هشت هزار خانه دارد قریه است یا شهر؟ اگر حکم جواز جمعه باشد احتیاط الظهر 
ضرور است یانه؟ 

جواب: اگر قریه بزرگ بوده ومانند قصبه دارای بازار ودوکان ها باشد نزد احناف نماز های, 
جمعه وعیدین در آن فرض است راگر قریهٌ کوچک باشد نمازهای جمعه وعیدین در آن درسیت 
نیست, طوريكه در شامی در باب الجمعة آمده: روتقع فرضاً فى القصبات والقری الكبيرة التي 
فيها اسراق... وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصفيرة ... ") در تعریف مصر اختلافب 
بوده وموضوع مذکور در کتب فقه آمده اما فیصله درمورد آن نیز در همین عبارت شامی صوردت 
می گیرد واینکه قصبه وقریه بزرگ شرعا مصر می باشد وقریۂ کرچک مصر نیست تفصیلاات 
بیشتر در مورد مصر را در کتب فقه ملاحظه فرمانید. در شامی تصریح گردیده که در سرزمین 
هایی که کفار برآنها مسلط شده نماز جمعه صحیح است ونبودن امام مسلمانان باعث عدم جراز 
جمعه نمی گردد, بلکه باید مسلمانان آن دیاربرای خود ان ی رداغت اونماز بخوا نند 


(۱) ردالمحار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸ مطبرعه درسمادت , ط. س. ج۲ ص ۱۳۸. ظفیر 
(۲) ردالمحتار پاپ الجمعة ج۱ ص۷4۸ , ط. س. ج۲ ص۱۳۸. ظلیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۵۱ جلد پنجم 
فریه ای که هشت هزار خانه ویا هشت هزار نفرس داشنه باشد قصبه ویا شهر بوده ودر آنجا 


بدون هیچگونه تردیدی نماز جمعه اداء می شرد, لذا به احتیاط الظهر ضرورتی نیست. 

این تعریف مصر که شرح وقایه وعده دیگری نقل کرده اند که: (انهم اذا اجتمعوا فی اکبر 
مساجد هم لم یسعهم) یا (مالا یسع فی اکبر مساجده اهل مصر) صحیح نیست وعلامه شامی آنرا 
واضح ساخته وگوید: (قوله ما لایسع هذا یصدق علی کثیر من القری ) یعنی اگر تعریف مذ کور 
را صحیح قبول کنیم, تعریف مذکور بر بسیاری از قریه های کوچک صدق خواهد کرد در 
حالیکه در آن قریه ها جمعه درست نیست سپس این نکته هم گفته شده که به این اساس مسجد 
حرام ومسجد نبوی در حرمین شریفین از این تعریف خارج می گردند زیرا در آنجا (مالایسع) 
یعنی که تمام نماز گزاران آن شهر در بزرگترین مسجد آنجا نگجند صادق نمی باشد, زیرا آن 
در مسجد بیشتر از ساکنان نماز گزار آن دو شهر گنجایش دارند در شرح منیه آمده است: 
(حتی التعریف الذی اختاره جماعة من المتأخرین کصاحب المختار والوقاية وغیر هما وهو مالو 
اجتمع اهله فی اکبر مساجده لایسعهم فانه منقوض بهما اذ مسجد کل منهما يسع اهله وزيادة...) 
غنية المستملی ص ۵۱۱. لذا تعریف متأخرین را نمی توان درست دانست ‏ زیرا تعریف بايد 
چنان جامع باشد نه به هر ترتیبی تطبیق گردد. فقط 

قربه اي که یک هزار دو صد نفر نفوس دارد نماز جمعه در آن جائز است بانه: سوال: 
۳ در این فریه ای وجود دارد به نام (سمیرا) که یک هزار ودوصد نفر نفرس داشته اما همه 


ایشان مسلمان نیستند بلکه حدود هشت صد الی نه صد نفر آنان مسلمان می باشند در اینجا نه 


ر۱) فلر الرلاة کفارا يجوز للمسلمین الامة الجیمة ريصير القاضی فاضیا بتراضی المسلمین ريجب غلیهم ان یكتمسرا راليا مسلا آهى 
رردالمحدار پاپ الجیمة ج۱ ص )۷۵ , ط. س. ج۲ ص ٩‏ ۱8). ظفیر 

(۲) ردالمحتار پاپ الجیعة ج۱ ص ۰۷۷ 

(۳) صاحب الدر المختار پس از نفل افرال متاغرین مى نویسد: زرظاهر المذهب انه كل مرضع له امير رقاض یفدر على اقامة الحدود كما 
حررناه ليما علفنا على الملتفی (درمخار) فرله ظاهر المذهب الخ قا ل فى شرح المنبة رالحد الصحیح ما اختاره صاحب الهداية انه الذی له 
امير رلاض ينلد الاسکام ويقيم الحدرد ل زردالمحتار یاپ الجمعة ج۱ ص ۷۸۸ , ط. س. ج۲ ص ۱۳۷). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۱۲ جلد پنجم 
بازاری وجود دارد ونه پسته خانه ای ونه محکمه ای ومواد مورد ضرورت نیز هر وقت در آن 
دستیاب نمی باشد اماشش هفت دوکان کم سرمایه دارد که یکی از آنها بزازی بوده وتکه های ار 
زان قیمت را می فروشد ودریک دوکان دیگر حلوا فروخته می شود وفقط یک مسجد دارد که 
روز جمعه .حدود شانزده هفده نفر درآن جمع می شوند, البته این قریه مدرسه ای نیز دارد که - 
۵- شاگرد درآن به سر می برند. در این قریه نماز جمعه بايد خوانده شد پانه؟ زید می گوید که 
در اینجا از گذشته نماز جمعه خوانده شده اکنون چگونه می توان آنرا ترک کرد؟ 

جواب: آشکار است که موضع مذکورکه نفوس نزدیک یک هزار ودو صد نفر می باشد. قري 
کبیره نبوده بلکه قریه صغیره می باشد پس به اساس قواعد فقهی وتصریحات فقها در منطقة 
(سمریا) باید نماز ظهر به جماعت خوانده شود طرریکه در ردالمحتار آمده: روتقع فرضاً فی 
القصبات والقری الکبیره التى فیها اسواق وفیما ذکرنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغیره). 

در جای که دو هزار هشتصد نفر نفوذ دارد نماز جمعه جائز است: سوال: ۲۵۶ منطته 
ررابدنه) دوهزار وهشتصد نفر نفوس داشته وهر چند تمام اشیای مورد ضرورت در آن دستیاب 
نمی شود اما مواد خوراکی ازقبیل مرج, نمک, ترکاری, برنج, دال وغیره در آن به فروش می 
رسد مجموعا شانزده درکان دارد که شکل بازار را نداشته ودرر از هم واقع شده اند جمعا چهار 
اد ۸ در مسجد نماز خوانده می شود لطف نموده بفرمانید که آیا قریه 
مذکور حکم قصبه را دارد یا قریه صغیره را همچنان بگولید که نماز احناف عقب غیر مقلدین 
درست است یانه؟ 

جواب: از نامه شما معلوم گردید که قربه ررابدن) تقریبا سه هزار نفر نفوس دارد که به نظر من 
قریه بزرگ است ودر شامی نوشته شده که در قریُ کبیره نماز جمعه واجب واداء می باشد که 


عبارت آن این است: (وتقع فرضا فى القصبات والقری الکبیره التی فیها اسواق....) اگرچه منطقه 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۳ جلد پنجم 
مذ کور بازار ندارد امابه اعتبار نفوس هی توان آنرا به قصبه ملحق دانست. ‏ نماز احناف عقب 
غیر مقلدین می شود مگر احتیاط بهتر بوده وتاجایی که ممکن باشد کوشش شود که چنین 
شخصی امام تعیین نگردند (۳. 

حکم نماز جمعه درجایی که یک ونیم هزار نفر نفوس دارد: سوال: ۲۵۵ فریه ای که 
مجمرع نفوس آن مسلمان وهندر جمعا یک هزار وپنجصد نفر می شود ودارای سه مسجد 
ومنازل پخته کاری می باشد وهفته یکبار در آن روز بازار مې شود وحدود ده دوکان کم سرمایه 
نیز دارد که اکثر اشیا چون غله جات, تکه, ادریه در آنها به فروش می رسد نماز جمعه درآن 
اداء می گردد یانه؟ 

جواب: مدار وجوب رعدم وجوب نماز جمعه را فقها بزرگی وکوچکی قریه نوشته اند وقریۀ 
کبیره آن است که مانند قصبه بوده وسه الی چهار هزار نفرنفوس داشته باشد پس قريهٌ مذ کور به 
اعتبار نفوس قریه کبیره به نظر نمی آید لذا ضرور است که در آنجا نماز ظهر به جماعت خوانده 
شود ”. فقط 

بعد از فرض نماز جمعه چند رکعت سنت است: سوال: ۲۵۰ بعد از فرض نماز جمعه چند 
رکعت سنت و جود دارد؟ 

جواپ: فقها حنفی نوشته اند که بعد از نماز جمعه چهار رکعت سنت مؤکد وجود دارد ودر 


بعضی روایات آمده که شش رکعت سنت می باشد لهذا احتیاط آن است که شش رکعت ° 


(۱) ردالمحار باب الجمعة ج٠‏ ص۷۸ , ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸) . ظفیر 

(۲) ومخالفا کشافعی لکن فی رتر البحر ان تفن المراعات لم یکره ارعدمها لم بصح ران شک کره (الدرالمختار علی هامش ردالمحتار باب 
الامامة ج۱ ص ۵۲٩۱‏ , ط. ص. ج۱ ص ۵۹۲ - 9۱۳ ). ظفير 

(۳) رنقع فرضا فى الفصبات رالفرى الكبيره الى لیها اسواق ‏ رالی قوله) وفيما ذکرنا اشارة الى انها لا تجرز فى الصغیرة (ردالمحتار باب 
الجمعة ج۱ ص ۷۸ , ط. س. ج۲ ص‌۱۳۸) . ظفیر 

(4) وسن الخ قبل الظهر رالجمعه ویعدها اربعة بتسليمة زشرح رقابه باب الوتر والوالل ج٠‏ ص ۲۰۰) . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱9 جلد پنجم 
خوانده شود واگر نه خواندن چهار رکعت حتمی است. 

منظور از نفوس برای قریه کبیره چیست: سوال: ۲۵۷ نوشته شده که قریۀ کبیره باید چهار 
هزار نفوس داشته باشد منظور تعداد خانه ها است يا تعداد افراد؟ 

جواب: منظور تعداد افراد می باشد یعنی هر انسانی که در قریه زندگی می کند چه بزرگ باشد 
چه کوچک چه مرد باشد چه زن, چه مسلمان باشد چه هندو, اگر مجموع همه آنها به سه 
چهار هزار نفر برسد قریۀُ مذ کور قریه کبیره بوده وفقها نوشته اند که در قریة کبیره جمعه فرض 
می باشد طوریکه در شامی آمده: روتقع فرضاً فى القصبات والقری الکببرة... (*). 

درخطبه هنگام ذکر نام پیامبر ر( باید درود خواند یانه؟ سوال: ۲۰۸ رقتی در خطبه 
نام گرامی پیامبر ( #). برده شرد, سامعین درود بخوانند یانه؟ خفیه بخوانند یا جهر یا قطعا 
هیچ نخوانند؟ 

جواب: در الدر المختار آمده است: روالصواب انه یصلی على اللبی ( ) عند سماع اسمه فی 
نفسه) ودر شامی آمده: رکذا اذا ذکرالنبی رح لایجوز ان یصلی عليه بالجهر بل بالقلب 
وعلیه الفتری....) مفهوم این هر دو عبارت آن است که وقتی نام پیامبر ( چچ در خطبه شنیده 
شود در دل درود بخواند وبه جهر نخوانده وآهسته به زبان نیز نخواند بلکه در دل آنرا تصور 
کند. 

جواب دوم: از عبارت حاشیه شامی این مساله واضح می گردد که اگر دعا می کند به زبان 
ننماید اما در شرح منیه آمده: راذا قرأ الامام ان الله وملائکته يصلون على اللبی ..... لاية فهن ابی 
حنيفة ومحمد رحمهما الله انه ينعت عن ابی يوسف رحمه الله انه يصلى سرا وبه اخذ بعض 


المشانخ) از اینجا معلوم می شود که مسلک هر دو طرفت خاموش بودن می باشد وقول امام ابو 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ص ۷٤۸‏ , ط. س. ج۲ ص۱۳۸ . ظفير 


فتاری دار العلوم دیربند ۱9۰ جلد پنجم 
یوسف آن است که آهسته درود بخواند وشامی از معراج نقل کرده است که در دل دعا کند 
ونتیجه این همه عبارت آن می باشد که منظور از سر آن است که لفظ به زبان آهسته تلفظ شود 
لهذا اگر کسی آهسته به زبان درود بخواند نباید آنرا بد انگاشت زیرا امام ابو یوسف وبعضی از 
مشانخ آنرا اجازه داده اند اما در عبادات بهتر آن است که مسلک امام مراعات گردد پس 
سکوت ترجیح دارد. 

دعا متتدی درمیان دوخطبه: سوال: ۲۵٩‏ وقتی امام یک خطبه را بخواند ونشیند. مقتدی 
دست ها را بلند کرده دعا کند یا در دل دعا نماید یا هیچ دعا نکند؟ 

جواب: رقتی که خطیب برای جلسه درمیانی بنشیند سامعین به زبان دعا نکنند اگر دعا می کنند 
بايد در دل باشد. 

بحث درمورد أذان دوم نماز جمعه: سوال: ۲۰۰ اینکه در تمام مساجد قبل از حطبه اذان 
دوم داده می شود نزد محدئین مکروه به نظر می آید وکتاب (المدخل) آنرا با شد فراوان مکروه 
نوشته ومن هیچمدان نیز هیچ جاهی ندیده ام که فقها به تصریح نوشته باشند که حتماً نزدیک 
منبر باشد بلکه لفظ ربین یدیه) نوشته که می توان مطلب از آنرا رو به روی مسجد یا مناره 


مسجد گرفت واذان داد چه حرجی دارد؟ 


جواب: در کتب فقه در این مورد ارشاد فرموده اند: رویوذن ان بین يديه ای الخطیب) ودر الدر 
المختار آمده: (قوله وبرذن لان بين يديه اي على سبیل السنة ما یظهر من کلامهم) پس چون 
فقهای حنفی می فرمایند که این اذان روبه روی خطیب سنت است پس به اساس نوشته مردم غير 
مذهبی تذبذب درست نیست ولفظ (پین یدیه) آن وقت صدق می کند که مزذن رو به روی امام 


آذان دهد که ترارث نیز بر این است. فقط 


تصنیه دوگرو درمورد نماز جمعه: سوال: ۲۰۱ کسانی که بعد ازنماز جمعه احتیاط الظهر مى 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱9۹ جلد پنجم 
خوانند دو گروه هستند یکی از این دو گروه نماز جمعه را فرض ندانسته وفقط آنرا از جمله 
شعانر اسلام می دانند, گروه دیگر آنرا فرض می دانند اما باز هم احتیاط الظهر می خوانند می 
خواهيم این مسأله رابدانیم که نماز کسی که نماز جمعه را فرض می داند واحتیاط الظهر نمی 
خواند عقب ایشان درست است یانه؟ اينکه کدام یک از آن دوگروه می شود وعقب گدام یک 
از دو گروه نمی گردد اقتدای قوی بر ضعیف در صورت اقتدا عقب هریک از در گروه لازم می 
آید یا یکی از ایشان؟ واضح سازید خداوند شما را اجر دهد. 

جواب: گروهی که جمعه را فرض نمی داند آشکارا غلط می کند, در الدر المختار آمده است: 
(فرض عين یکفر جاحدها لبوتها بالدلیل القطعی كما حققه الکمال) یعنی نماز جمعه فرض عين 
برده ومنکر فرضیت آن کافر می باشد زیرا فرضیت آن به دلیل قطعی ابت گردیده چنانجه شیخ 
کمال الدین ابن همام (رح) آنرا به اثبات رسانیده وشامی این قول ابن همام رانقل می کند که ما 
برای ثبوت فرضیت جمعه بدانجهت این قدر بحث طولانی نموذیم که عده ای از جاهلان می 
گویند که مذهب حنفی عدم فرضیت نماز جمعه می باشد. ببینید که علامه مرصوف شخصی را 
که به فرضیت لماز جمعه قابل نیست جاهل هی خواند واین قول منکر فرضیت نماز جمعه که می 
گوید چون پادشاه مسلمان نیست. لذا نماز جمعه فرض نمی باشد نیز جهل وہی خبری از مذهب 
حنفی می باشد» زیرا در الدر المختار تصریح گردیده که درصورت نبودن پادشاه مسلمان کسی 
را که عامه اهل اسلام امام جمعه مقرر کنند کفایت می کند عبارت مذکور این است: راما مع 
عدمهم فیجوز للضرورة) ودر شامی آمده: رفلو الولاة کفارا يجوز للمسلمین اقامة الجمعة ویصیر 
القاضی قاضیا بتراضی المسلمین (). 

خلاصه آنکه عقب کسی که به فرضیت جمعه قائل نباشد نماز صحیح نمی شود وعقب کسی که 
به فرضیت جمعه قائل است اما احتیاط الظهر می خواند نماز درست است اگر چه حق آن است 


ر۱) ابضا حواله بالا . ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۷ جلد پنجم 
که درشهر ها قصبات وقربه های کبیره نماز جمعه صحیح بوده وبه احتیاط الظهر ضرورتی نیست 
زیرا در کتب فقهی نوشته شده که در چاهایی که نماز جمعه جائز می باشد نباید احتیاط الظهر 
خواند که در ذهن کسی این شبه وخیال خطور نکند که نماز جمعه فرض نمی باشد الدر المختار 
اين فتری صاحب بحر نقل مى کند: (قد افتيت مرارا بعدم صلوق الاریع بعدها بنية آخر ظهر خوف 
اعتقاد فرضية الجمعة وهو الاحتیاط فی زماننا ) اما با این همه اگر شخصي به فرضیت نماز 
جمعه قائل باشداما احتياط الظهر هم بخواند عقب او نماز صحیح است. 

در قریه نماز جمعه جایز است بانه: سوال: ۲۰۲ نماز جمعه در قریه جائز است یانه؟ شروط 
جراز وعدم جراز چیست؟ در قریه ای که نماز عید جائز باشد نماز جمعه جائز است یانه؟ در 
شروط نماز جمعه وعید فرقی وجود دارد یا ندارد واگر فرقی وجود داشته باشد چیست؟ قریه ای 
که ٠٥۰‏ نفر نفرس داشته واکثریت مردم آن مسلمان باشند واشیای ضروری همه در آن دستیاب 
گردد نماز جمعه در آن جائز است یا نه؟ مطابق آیات قرانی واحادیث نبوی جراب دهید مصر به 
چه جایی گفته می شود وباید چقدر نفوس داشته باشد وشروط مصر چیست به صورت مفصل 
تحریر فرمائید. 

جواب: در فریژ کرچک که یک هزار, دوهزار نفر هم نفوس نداشته باشد نزد احناف نماز 
جمعه جائز نیست, برای وجوب وادای نماز جمعه نزد احناف مصر شرط می باشد ومصر به شهر 
وقصبه گفته می شرد که دارای کوچه ها وبازارها باشد وهر قسم دوکان درآن وجرد داشته باشد 
وقرية کبیره نیز در حکم مصر می باشد مگر قریه ای که از آن سوال شده فقط ٠٥۰‏ نفر نفوس 
دارد لذاقریه صغیره بوده ونماز جمعه دار آن درست نیست ودرقریه ای که نماز جمعه نباشد 


(۱) الدر المخدار على عامش ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۰۷5 ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱9۸ جلد پنجم 
شروط رجوب رلدای نماز جمعه ونماز عید طوریکه در الدر المختار وسائر کتب آمده ازهم فرقی 


ندارند پس بايد درآن گریه له نماز عید خوانده شود ونه نماز جمعه, بلکه بايد نماز ظهر به 
جماعت خوانده شرد, مذهب حنفی چنین بوده ودر تمام کتب فقه ذکر گردیده است علامه شامی 
به نفل از قهستانی گفته است: (وتقع فرضاً فى القصبات والقری الكبيرة التی فیها اسواق... وفیما 
ذکرنا اشارة الى انها لا تجوز فى الصغيرة....) ودر الدر المختار آمده است: (تجب صلوتهما فى 
الاصح بشر انطها المنقدمة (). 

نماز جمعه در قریه ها: سوال: ۲۱۳ در قریه صغیره نماز نجمعه جائز است يانه وهمچنان 
بگوئید که در جایی که سلطان یا نائب سلطان نباشد نماز جمعه رواست یانه؟ 

جواب: در قریه صغیره به اساس مذهب امام ابو حنیفه نماز جمعه درست نیست وتحقیق وتفصیل 
آن در کتب فقه به شکل مفصل آمده آنها را مطالعه نمائید اما در قریُ کبیره که دارای کوچه ها 
ربازار باشد طوریکه شامی تصریح نموده نماز جمعه اداء می شود ودر تعریف همان قول معتبر 
است که دارای کوچه ها وبازار ها ومقامگاه حاکمان باشد ودر حقیقت تعریف شهر وقریه 
ضرورتی به وضوح ندارد, زیرا جایی که آنرا عرفً شهر. گویند شهر است وجایی را که قریه 
گویند قریه است, اما این نکته را بايد متوجه بود که قصبه وقریه کبیره هم حکم مصر را دارد 
واقامه نماز جمعه در آن جانز است در صورت عدم وجود سلطان ونانب او باز هم نماز جمعه در 
مصر واجب بوده طوریکه در شامی بدان تصریح کرده است, در آنجا چون مسلماناز: امامی را 
معین مقرر نمایند کفایت همی کند. در شهر ها قصبات وقریه های کبیره که اقامت نماز جمعه در 
آنها واجب است. ضرورتی به احتیاط الظهر نیست والدرالمختار از بحر فتوای عدم جواز احتیاط 


الظهر رانقل نموده که احوط همان است, والله اعلم. 


ر۱) الدر المختار على هامش رد المحتار ص ۷۷ ج۱. ضفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۱9۹ جلد پنجم 
بحث در نماز جمعه: سوال: ۲۱6 علمای دين در این ماله چه می فرمایند که سمت غرب 
وجنوب ولسوالی ارکان یک اداره بوده وبخش شرقی وشمال آن اداره دیگر می باشد که کوه 
بلندی در آن وجرد دارد وتمام قریه ها طرری وافع شده اند که کم وپیش از یکی دیگر فاصله 
دارند وبعضا میان در قریه باغ ها واقع شده, هر قریه مطابق نفوس شماری دو دونیم هزار نفر 
وکم وپیش نفوس دارد ودر بعضی حصص پسته خانه, بازار, مدرسه ومکتب دولتی وجود دارد 
مگر بازار آن دائمی نیست.. اکنون سی خواهیم بدانيم که آیا می توانیم به اماس آنکه تمام این 
قریه ها بخشی از یک واحد اداری هستند, آنها را متحد بدانیم واگر متحد باشند نماز جمعه در 
همه آنها جائز خراهد برد یا در بخشی از آنها؟ گر جانز نباشد دلیل عدم جواز چیست زرا 
تعریفی را که صاحب آلدر المختار از مصر نموده به اینجا کاملاً صدق می کند واگر این تعریف 
قبول نشود دلیل پذیرفتن تعریفی که شامی ودیگران از مصر نموده اند چیست وآیا حنفی مذهب 
می توان به اساس ضرورت در مورد جواز نماز جمعه به مذهب ائمه ثلاثه فتوی دهد یانه؟ 

جواب: اقول وبال التوفیق مذهب حنفی در مورد نماز جمعه آن است که در مصر واجب شده 
ودرقریۀ غیره واجب نمی باشد اما قصبه وقریه کبیره که دارای دو کان ها بازار وغیره باشد نیز 
درحکم مصر بوده ودر آنها نیز طوریکه شامی تصریح نموده نماز جمعه درست است. پس قریه 
های جداگانه ای که درمیان آنها باغ وعیره بوده صغیره هستند ونماز جمعه در آن ها درست 
نیست اما اگر در آن ميان قریه ای وجود داشته باشد که نفوس آن کم از کم از دو هزار نفر کم 
نبوده ودارای دوکان ها بازار ها وغیره باشد وعرفا شهر قصبه ویا قریه بزرگ پنداشته شود نماز 
جمعه در آن صحیح است. اين تعریف مولف الدر المختار که گوید: (ما لایسع اکبر مساجده 
اهل المکلفین بها) تعریف نسبتا خوبی بوده وبدین چهت شامی گوید: (هذا صدق علی کثیر من 
القری) اما این تعریق با ظاهر روایت مخالف بوده ومخدوش نیز می باشد, زیرا گاهی بر قرية 


صفیره صدق نموده وگاهی بر بزرگترین شهر صدق نمی کند زیرا در آنها رلا یسع) اطلاق نمی 


ری دار العلوم دیوبند 1 جلد پنجم 
گردد چنانچه در شرح منیه آمده که این تعریف بر حرمین شریفین صدق نمی نماید زیرا همیشه 
در مساجد حرمین شریفین جای خالی باقی هی ماند یعنی بهر صورت این تعریف بر هر جایی 
تطبیق نمی گردد اما اگر در جایی تعریف مذکرر صادق آید مطابق فترای تعداد از فقها اگر در 
آنجا نماز جمعه خوانده شود گنجایش آن وجود دارد. 

بعد ازخطبه سنت ها را باید خواند بانه: سوال: ۲۰۵۰بعد از آغاز خطبه خراندن نماز سنت 
چه حکم دارد؟ 

جواب: بعد از آغاز خطبه نباید نماز های سنت راخواند نه هنگام خطبه اول ونه هنگام خطبه دوم 
زیرا طبرانی در معجم خود از ابن عمر (رضی) مرفوعا روایت کرده است: راذا خرج الامام 
فلاصلاة ولا کلام ). 

هنگام فرائت آیت «صلوا علیه وسلموا, درخطبه درود به آواز چه حکم دارد: سوال: 
٩‏ در اینجا ميان مسلمانان رواج است که وقتی در خطبه امام آیت: ریا ايها الذین امنوا صلوا 
علیه وسلموا تسلیما) را می خراند مقتدیان همه به آواز بلند درود می گویند اینکار جائز است 


یانه؟ 


جواب: جانز نیست زیرا در کنب فقه نوشته شه که در این وقت بايد درود در دل خوانده شود نه 
در زبان. فقط ۱ 

جواب اذان خطبه ودهای پس از آن: سوال: ۲۹۷ من به اذان خطبه جواب می دهم رپس 
از آن دعا ت آیا این کار جائز است یانه؟ 

جواب: در کاب شامی در صفحه ۸۵۷ آمده است؟ (لا یصلوا عليه بالجهر بل بالقلب ‏ ودر 


(۱) ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص ۷۲۹۷ , ط. س. ج۲ ص ۱6۸ ظفم 
۰) و کذالک اذا ذگر اللبی إل ا يجوز ان بصلی عليه بالجهر بز لفلب رعلیه الفعوی رملی (ردالمحتار باب الجمعة ج۱ ص۷۹۸ = 


فتاوی دار العلوم دیویند ۱۱ جلد پنجم 
الدر المختار آمده: وینبفی ان لایجب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين یدی الخطیب (). 


دعای اجتماعی بعد از نماز سنت بدعت است: سوال: ۲۱۸ بعد از پایان نماز وقتی که امام 
از نمازهای سنت فارغ گشت به آواز بلند دعا می کند ومقتدیان که سنتها را خوانده می باشند 
با او در دعا شرکت هی ورزند واين دعا دور ودراز بوده وآنرا ضروری هی پندارند امور مذکور 
چه حکم دارد؟ 

جواب: این امر ازسنت ابت نیست لهذا بدعت بوده وباید ترک گردد درمذمت بدعت احادیث 
زیادی رارد شده وقباحت آن آشکار می باشد, برعلاره فقهای از کاری که موجب خلل در نماز 
نماز گزاران گردد منع نموده اند پس اینکار پافشاری بر بدعت بوده ونهایت مذموم می باشد, 
پیامبر ( چ فرموده است: رکل بدعة ضلالة) رهمچنان فرموده است: (من احدث فى امرنا 
هذا مالیس منه فهر رد). 

نماز جمعه در دهات: سوال: ۲۹۹ اکثرا مسلمانان این دیار در قریه ها سکرنت دارند ونفرس 
هر قریه در الی سه هزار نفر می باشد مگر در هر مسجد جامع بیشتر از بیست بیست وپنج نفر 
حاضر نمی باشد, زیرا در یک قریه چند مسجد جامع وجود دارد در چنین قریه ها نماز جمعه 
خوانده شود یانه؟ احتیاط الظهر بخوانم یانه؟ اکثر قریه ها طوری متصل اند که اگر نام جداگانه 
نمیداشتند یک قربه گفته می شد پس چنین قریه هامتصل یک قریه شمرده می شوند ایا متعدد؟ 
= ط.س. ج۲ ص۱۵۸ . ظفیر ۱ 

(۱) رلا تلتفت الى ما فى باب الجمعة من عمدة الرعاية رحاشبة الهداية للفاضل اللکهنری من فوله فلا تکره اجابة الاذان الای بزذن بين بدی 
الخطیب رقد ثبت ذلک من فمل معارید" فى صحیح البخاری ل لان الطبرانی فى معجمه كما فى فتح الباری رری عن ابن عمر" مرقوعا اذا 
حرج الامام فلا صلاة ولا كلام الحديث رالكلام بعمومه لكرنه نکرة والعة نحت النفى شامل لاجابة الاذان بين بدی الخطيب ايضا ولا بعارضه 
فمل معاریة #[) لانه کان اماما کما فی البماری ایضا رجاز للامام ان پجیب.بلسانه رحديث ابن عمر" ررد فى حق المزتمین رمعرا عن الكلام 
عند خروج الامام من المنزل ار الملصررة فخررجه مانع للسامعين عن الكلام لا الامام فانه المتكلم على المنبر رهو خارج عن حديث ابن عمر 


تخا رداخل فی حکم حدیث معارية وإ فلا تعارض کما لا بخفی, والفرق بین ابن عمر وبين معاوية و معلوم مثبت فى موضعه. هذا, 
وللفصیل موضع آخر. 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ جلد پنجم 
جواب: اگر قریه کبیره باشد نماز جمعه در آن درست است, زیرا شامی از قهستانی نقل نموده: 
ررتقع فرضا فى القصبات والقری الکبيرة التی فیها اسواق) واحتیاط الظهر در آنجا جانز نیست 


واگر قریه صغیره باشد نماز جمعه در آن درست نیست ونماز ظهر با جماعت خوانده شرد هر 


جایی که نام علیحده ای داشته باشد, قریه جداگانه شمرده می شود. 


بعد ازبه وجود آمدن منبر جرا عصا گرفتن هنگام خطبه سنت است: سوال: ۲۷۰ چون 
بعد از به وجود آمدن منبر عصا گرفتن هنگام خطبه منقول نیست پس چطور سنت است؟ 


جواب: چون پیابر رچِّ) بر عصا تکیه نموده وخطبه خوانده این کار سنت است زیرا برای 
سنت شدن امری مد اومت پیامبر (4#) بران ضرور نیست وسنتی که بر آن مداومت کرده 
باشد سنت م زکد گفته می شود. 

هنگام خطبه اذان گفتن این کلمات جه حکم دارد: سوال: ۲۷۱ قبل از خطبه اذان گفتن 
این کلمات رواستووا رحمکم الله) چه حکم دارد؟ 

جواب: قبل از آذانی که پیش از خطبه رو به روی خطیب داده می شود به گفتن این کلمات 
ضرورت نیست اما اگر امام قبل از تکبیر تحریمه چنین گوید ممانعتی ندارد. 

نماز جمحه در کجا حائز است تعریف مصر جیست ونماز جمحه جه حکم دارد: سوال: 
VY‏ به اساس مذشب حنفی نماز جمعه در کجا جائز است مصر به چه جایی گفته می شود وچه 
شروطی دارد؟ جایی که مجدد الف انی ررح) مدفون می باشد درآنجا نماز جمعه جائز است یانه؟ 
جواب: مذهب حنفی که در تمام کتب فقهی مذ کور می باشد آن است که برای اداء ووجوب 
نماز جمعه مصر شرط است ومصر به شهر وقصبه گفته شده وقریۀ کبیر نیز همان حکم را دارد 
طوریکه در شامی چنین آمده پس به صورت مختصر در فریه صغیره نماز جمعه اداء نمی شود در 


آنجا باید نمار ظهر را با جماعت خواند ودر قریه کبیره قصبه شهر ومربوطات شهر باید نماز 


فحاری دار العلوم دیوبند ۱۹۴ جلد پنجم 
جمعه خوانده شود ودر آنجا به احتباط الظهر ضرورتی نیست. جایی که مقبره حضرت مجدد الف 


انی قرار دارد متعلق به شهر سر هند می باشد که در انجا نماز جمعها درست است اگر قریه 
کوچک بوده ودارای بازار ود کان ها نباشد باید نماز جمعه در آن خوانده نشود واگر دارای 
بازار ها ودرکان ها باشد باید نماز جمعه را در آن اداء نمرد به صورت مکرر بايد به عرض 
برسانم که اگر حضرت مجدد صاحب به تصریح وتخصیص در منطقهُ مذکور نماز جمعه را جائز 
گفته باشد باید در آنجا نماز جمعه خوانده شود, زیرا حتما در آنوقت در منطقه مذکور شروط 
وجرب جمعه وجود داشته پس اکنون هیچ دلیلی برای ترک نماز جمعه وجود ندارد. 

هنگام خطبه جرا تعوذ وتسمیه اهسته خوانده می شود: سوال: ۲۷۳ در آغاز خطبه چرا 
اعوذ بالله وبسم الله آهسته خوانده می شود؟ 

جواب: چون در اینجا خواندن اعوذ بان وبسم الله به جهر ثابت نیصت ۱ والله تعالی اعلم. 

بحث در مورد احتیاط الظهر: سوال: ۲۷۲ خراندن احتباط الظهر درست است یانه؟ اگر 
درست نیست اينکه مولانا صاحب اشرف علی تهانری در صفحه- ۱۰۳- کتاب (بهشتی زیور) این 
را نگاشته چه معنی دارد؟ عده ای از مردم بعد از نماز جمعه احتباط نماز ظهر را نیز می خوانند 
چون به اساس اینکار عقیده مردم درمورد نماز جمعه دچار تذبذب شده است باید مطلقا از آن 
منع نمود البته اگر شخصی که صاحب علم است آنرا می خواند کسی را از آن مطلع نسازد. 
جواب: در مورد احتیاط الظهر مسأله همان است که مولانا صاحب اشرف علی تهانری در کتاب 
بهشتی زیرر نوشته اند واه تعالی اعلم. فقط 


به جاي مسجد جامع خواندن نماز جمحه در مسجد محل جه حکم دارد : سوال: ۲۷۰ 


(۱) رید پالعرذ سرا قال الشامي ای لبل الخطبة الارلی ال رشامی ج٩‏ ص۷4۷ , ط. س. ج۲ ص .)۱1٩‏ جمیل نعم أن ادى الى مفسدة 
لا تفعل جهارا والکلام عند عدمها رلذ! قال المقدسی نحن لا نامر بذلک امال العام بل ندل عليه الغراص زشامی جلد ارل ص ۷۵۶ , باب 
الجمعة تحت قول صاحب الدر المختار: لصلی بعدها اخر ظهر لح ). ظلبر : 


فتاوی دار العلوم دیوبنه ۱۹4 جلد نیم 
عده ای از مردم مسجد جامع را گذاشته ونماز جمعه را در مسجد محل اداء می کنند اینکار چه 


حکم دارد؟ 

جواب: در یک شهر در چند محل مطابق مذهب صحیح خواندن نماز جمعه درست بوده واین 
در الدر المختار ‏ نیز آمذه اما بدون دلیل مسجد جامع را گذاشتن کار پسندیده نیست اگر 
خوف وغیره باشد باکی نیست واگر نه پسندیده آن است که حتی الوسع کرشش شود که نماز 
جمعه دریک جا ودر مسجد جامع خوانده شود. 

اگر در قربه نماز جمعه خوانده ایا نماز ظهر از ذمه ساقط می آردد یانه: سوال: ۲۷۰ 
نزد احناف نماز جمعه در قریه جائز است يانه واگر در قریه صغیره نماز جمعه خوانده شود آي 


نماز ظهر از ذمه ایشان ساقط می گردد یانه؟ 


جواب: در رد المحتار آمده است: روفیما ذکزنا اشارة الى انها لاتجوز فى الصغيرة التی لیس فيها 
قاض ومنبر وخطیب.... والظاهر انه يريد به الكراهة لکراهة اللفل بالجماعة الا تری ان فى 
الجواهر لو صلرا فى القری لزمهم اداء الظهر شامی ص 2۳۷ باب الجمعة ودر كتاب الدر 
المختار در باب العیدین آمده: روفی القنية صلوة العید فى القرى تکره تحریما ای لانه اشتغال بما 
لا يصح لان المصر شرط لصحة قرله صلوة العید ومثله الجمعة ) از اين عبارات واضح مى 
گردد که درقریه صفیره جمعه صحیح نبوده واداء نمی باشد واگر کسی آنرا بخواند نماز ظهر از 
ذمه او ساقط نمی گردد. ۱ 

وعظ هنگام نماز سنت: سوال: ۲۷۷ قبل از نماز وقبل از خطبه یک واعظ درمسجد جامع 
همیشه وعظ می کند ومردم هیمشه در آن وقت نماز های سنت را می خوانند وگاهی هم به 
اطفال درس قرآن شریف داده می شود بدین ترتیب در نماز نماز گزاران خلل واقع می گردد, در 


(۱) تزدی بمصر واحدیمواضع كليرة اتفافا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلا العیدین ج۱ ص ۱۸۳). ظلبر 
(۲) ایضا. ظبر 


فتاری دار العلوم ديوبند 116 جلد پنجم 
چنین مواقع وعظ وخواندن قران شریف چه حکم دارد؟ 

جواب: فقها تصریح کرده اند که رفع صوت به ذکر که بواسطه آن در نماز نماز گزاران خلل 
راقع شود ویا موجب اذیت کسانی که در خواب اند گردد. ممنوع می باشد ودر شامی آمده 
است: رولایعارض ذلک حدیث خير الذكر الخفی لانه حيث خیف الرياء وتاذی المصلین او النیام 
فان خلا مما ذکر فقال بعض اهل العلم ان الجهر افضل زشامی ص 4٩۹۱‏ ج ۱) پس چون به علت 
تکلیف نماز گزاران از ذکر الله به جهر منع گردیده لذا منع از وعظ به درجه اولی می باشد به 
همین ترتیب درس دادن قران شریف به جهر هنگامی که نماز گزاران نماز می خوانند وخواندن 
قران شریف شریف به آواز بلند که موجب خلل در نماز نماز گزاران هی گردد ممنوع هی باشد. 
دعا بین الخطبتین: سوال: ۲۷۸ در مورد دعا همراه با بلند کردن دست ها در جلسه خفیفه 
ميان در خطبه روز جمعه چه میگونید آیا لبوتی در این مورد از پیامبر (عِْ) وجرد دارد وآبا 
اتباع در انجام آن است یا در تبرک آن وآیا جائز است یا مکروه اگر مکروه است آیا مکروه 
تنزیهی هی باشد یا مکروه تحریمی؟ به نقل صریح ما را اگاه سازید خداوند بر شما رحم کند. 
جواب: طرریکه محدث دهلوی در شرح سفر السعادت وشرح مشکوة تصریح نموده خود دعا با 
صرف نظر از بلند کردن دست ها در این جلسه از پيامبر (#) ثابت نیست چنانجه گوید: 
(آنحضرت #) در میان در خطبه پنشستی وخاموش بودی ودعا از آنحضرت (8#) در این 
رقت به ثبوت نرسیده است, طحاری گوید که در این جلسه هیچ دعایی از آنحضرت (8##) 
ابت نمی باشد مولائا صاحب عبدالحی در فتاری خویش گوید که در این وقت خود دعا نقل 
نگردیده تا چه جایی که بلند کردن دست ها روایت شده باشد پس اتباع در ترک آن است در 
کتاب غاية الارطار شرح الدر المختار آمده است که دست بلند کردن غرض دعا میان درخطبه 


غير مشروع است ودر جامع الخطب آمده است که دست بلند کردن ميان در خطبه غرض دعا 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد پنجم 
حرام می باشد پس از اقرال مذکور فهمیده شد که بلند کردن دست ها غرض دعا در جلسه 
مذکور غیر مشروع ومکروه تحریمی می باشد پس بر ما لازم است که از چیزی که به آن 
تصریح نموده وفتوی داده اند پیروی کنیم وشاید اصل دراین موضوع حدیثی باشد که ترمذی در 
صحیح خود روایت نموده وگوید: (حدثئا احمد بن منیع حدئا حصین قالی سمعت عمارة بن 
رويبة وبشر بن مروان یخطب فرفع يديه فى الدعا فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين القصرتین لقدر 
رایت رسول الله رو وما يزيد على ان بقول هکا! واشار هيشم بالسبابة قال ابو عیسی هذا 
حديث حسن صحیح قالي ابو الطيب فى شرح هذا الحديث واشارته ( 4 لعلها كانت وقت 
التشهد اى التوبة وال تعالى اعلم قال النووى فيه ان السنة ان لاترفع اليد فى الخطبة وهو قول 
مالک (رح) واصحابنا وغير هم وحكى القاضى عن بعض السلف وبعض المالكية اباحته لان اللبى 
(#) رفع يديه فى خطبة الجمعة حين استسقی واجاب الاولون بان هذا الرفع كان لعارض ففى 
التحریر المختار لردالمحتار على قوله قلت وقد صرح به فى الدرر ايضاً من كتاب صفة الصلوة 
بعد کلام ان ترک السنة الموكدة قريب من الحرام وان تاركها يستوجب التضايل واللوم فكما ان 
پشیر بن مروان ارتكب امراً مکروها حتى التحق اللوم والدعا عليه بقوله قبح اله هاتين اليدين 
القصيرتين بسبب اتيانه فعلا فى الخطبة لم يفعله ($#) وترک السنة البوبة ( ##) من برفع 
يديه فى الجلسة الخفيفة بين الخطبتين للدعا يستحق ان يدعى عليه وبقال فى حقه قبح الله هاتین 
البدين لانه ( 8# لم يفعله فهر تارك للسنة النبوية رو رمرتكب امرا مکروها تحریمً اذا 
لالوم على الفعل المباح والمکروه تنزيهاً الذى مرجعه خلاف الاولى. 
فصل شانزدهم : نماز عیدین 

در عید گاه به آواز بلند تکبیر گفته نشود: سوال: ۲۷۹ در اکثر مناطق در عیدگاه قبل از 
نماز عید باربار به آواز بلند تکبیر می گویند تا که مردم آنرا از دور شنیده وبه زودی بیایند آیا 


این شکل خواستن مردم جائز است؟ 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱1۷ جلد پنجم 
جواب: قال عطا اخبرنی جابر بن عبدالله ان الاذان للصلاة يوم الفطر حين یخرج الامام ولا بعد ما 
يخرج ولا اقامه ولانداء 4 ۳ رواه مسلم, از این حدیث معلوم می شود که در هر عید در 
عیدگاه باید هیچ آوازی غرض خواستن مردم گفته نشود. 

کسانی که جماعت را جدامی کنند آیا نماز ایشان می شود یانه: سوال: ۲۸۰ در اینجا 
مردم شخصی را برای نمازهای عید وجمعه به حیث خطیب وامام مقرر کرده اند وهمه مردم از 
این امام خوش می باشند اکنون یکی از رری فساد دعوی نموده که من امامت می کنم مردم او را 
مانع شدند وچون هیچ کاری نتوانست سه چهار نفر را با خود گرفته وبه فاصله کمی جماعت 
دیگر را شروع نمود واکنون همراه با ایشان علیحده نماز جماعت می خواند اميد است تحریر 
فرمائید که نماز آن مفسدان می شود یانه؟ 

جواب: نماز این مدعی امامت ومقتدیان او می شود مگر به دلیل تفرقه وفساد گناهگار می 
شوند. فقط 

اگر یکی خطبه بخواند ودیگری نماز دهد باز نماز می شود: سوال: ۲۸۱ درنماز عید 
شخصی امامت نمود وخطبه را شخص دیگری خواند آیا این صورت نماز درست است یانه؟ 
جواب: نماز می شود اما بهتر رمنامب آن است که خطبه ونماز را یک شخص بخواند در الدر 
المختار آمده: (لاينبغى ان يصلى غير الخطيب فان فعل جاز .... ). 

اگر در روز اول عید فطر به علت بارش نماز خوانده نشد روز دوم بخوانند: سوال: 
YAY‏ نماز عید فطر امروز به علت باران خوانده نشد آیا می توان آنرا در روز دوم خواند پانه؟ 
جواب: جانز است که د ر روز درم خوانده شود. 

(۱) مشكرة باب المیدین فصل ثالث ص ۱۲۷. ظفبر 


(۲) نزدی بمصر واحدیمواضع کثيرة فالا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة العیدین ج٠‏ ص ۱۸۳). طفبر 
(۳) الدر المخدار على هامش ردالمحتار باب الجمعة جا ص ۰۷۷۱ ط. س. ۲ ص ۰.۱۱۲ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱3۸ جلد پنجم 
اگر دوگروه دردو جا نماز عید بخوانند بازهم نماز درست است: سوال: ۲۸۳ یک گروه 
نماز عید را در عید گاه شهر می خواند وگروه دیگر از روی فساد برون شهر علیحده می خواند 


آیا این کار جانز است یانه؟ 


جواب: خواندن نماز عید برون از شهر در عیدگاه مستحب است اگر دو گروه در دو جای 
جداگانه نماز عید را بخوانند نماز هر دو گروه اداء می شود. ۱ 

تعداد تکبیرات زواند در عیدین: سوال: ۲۸۶ خواندن نماز عید با دوازده تکبیرات جانز 
است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: (ویصلی بهم الامام ركعتين میا قبل الزوائد وهی ثلاث تکبیرات 
فى کل ركعة...) ودر شامی آمده: رفا لعمل الان بما هو المذهب عندنا کذا فى شرح المنية ) 
از اینجا معلوم می شود که باید احناف در هر رکعت مطابق مذهب بر سه تکبیر اکتفا نموده 
وزیاده از آن نگویند. 

برون شدن برای نماز عید سنت است: سوال: ۲۸۵ ای علمای کرام خداوند بر شما رحم 
0 در مورد خروج به عیدگاه در روز عیدالفطر وعید قربان که آیا مستحب است 
پاسنت موکد وشروط عیدگاه وحکم آن چه بوده وشروط اداء نماز عیدین چه می باشد واینکه 
پیامبر (#8) در مدت عمر شریف خویش نماز های عیدین را درکجا اداء نموده است؟ امید 
راریم این پیج سوال را به عبارات راضح ربه حراله کتاب جواب دهید از خداوند عزیز وهاب 
برای شما اجر جزیل می خواهم. 

جواب: خروج به سوی عیدگاه مطابق قول معتبر وصحیح نزد عامه فقها مستحب بلکه سنت 


مؤ کد می باشد هرچند عده ای آنرا مستحب می دانند اما قول معتبر وصحیح آن است که خروج 


)١(‏ شامی جلد اول باب العیدین. ظفیر 
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به سوی عیدگاه درهر دوعید سنت مزکد می باشد طوریکه این موضوع را علامه مولانا عبدالحی 
در کتاب خویش موسوم به (مجموعة الفتاری) طی سوال وجواب در شماره ۱۸۷ در صفحات 
۵ به عبارت آتی که واقعا درست می باشد محقق وبیان نموده است: بعضی فقهاء قانل 
به استحباب آن شده اند لیکن صحیح ومعتبر نزد ايشان بودنش سنت مزکده است در بحر الرائق 
از تجنيس نقل مى سازد (والخروج الى الحببانه سنة صلوة العيد وان كان يسعهم المسجد الجامع 
عند عامة المشانخ وهو الصحیح) وهمچنین است در بزازیه وجامع الرموز ومخ الغفار وشرح تنوير 
الانصار وغیره و از کتب احادیث وسیر ثابت است که آنحضرت ( چ دایم برای نماز عیدین 
به صحرا تشریف می بردند وفی عمره به جز یک مرتبه به عذر بارش که از اماکن به درجه ها 
افضل است نماز عیدین را اداء نفرموده اند وخلفای راشدین هم بر این کار مواظبت فرموده اند نه 
بر سبیل عادت بود ونه به وجه ضرورت بلکه بر سبیل عبادت بود تا به وجه کثرت جمیعت تزاید 
ثواب گردد وشرکت اسلام ظاهر شود واین نشانه تأکید است برسنب برشن آن ودر قسمت 
دیگر این کتاب به شکل سوال وجواب درشماره ٩4‏ در صفحات ۳۸۵ و۳۸۹ بدین ترتیب به 
جواب خروج پرداخته است: (خروج برای نماز عیدین سنت مزکده است چنانجه محشی شرح 
وقایه مولوی عبدالحی دام فضله بر حاشیه شرح وقايه عمدة الرعاية تحریر فرموده اند قال فى 
شرح حبب یوم الفطر ان یاکل قبل صلوة ویستاک ویفتسل ویتطیب ویلبس احسن لبائه ویردی 
فطرته ویخرج الى المصلی غير مكبر جهرا فى طریقه... اتهی 

فرله: جح بصبغة المجهرل من التحبیب والمراد به اعم من السنة الم كدة والمستحب فان يعض 
الامور الم کورة عدره من السنن الم کدة وغیر قرله یستاک هذا من السنن العامه عند کل وضوء 
رمستحب عندکل صلوة فیکون مستحباً وسنة ایضا فى العیدین بطریق الارلی قرله ویزدی فطرته 
بالکسر ای صدقه الفطر وهر ان كان اداء نها واجیا لکن اداء نها قبل الخروج الى المصلی مسنون 
وهو منقول عن ابن عمر ی قال امرنا رسول الله رخ يوم الفطر ان تزدیها قبل خروج الناس 
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الى الصلوة اخرجه البخاری ومسلم قرله وبخرج الى المصلی بصيفة المفعول وهو موضع فى 
الصحراء بصلى فيه صلوة العیدین ویقال له الجبانة ومطلق الخروج من بيه الي الصلوة وان كان 
راجب بناءا على ما يتم به الواجب واجب لکن الخروج الى الجبانة سنة مؤكدة وان وسعهم 
المسجد الجامع فان صلوا فى مساجد المصر من غير عذر جازت صلواتهم وتر كوا السنة هذا هو 
الصحيح كما فى الظهيرية وفى الخلاصه والخانية السنة ان يخرج الامام الى الجبانة ويستخلف 
غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء بناء على ان صلوة العيدين فى موضعين جائزه بالاتفاق (انتهى) 
والاصل فيه ان النبى رصلی الله وعليه وسلم) كان یضرج الى المصلى ولم يصل صلوة العيدين فى 
مسمجده مع شرفه ا مرة بعذر المطر كما بسطه ابن القيم فى زاد المعاد والقسطلانی فى مواهب 


اللدنية وغیر هما والاحادیث فى هذا الباب مخرجة فى کتب السنن وغیرها وقد وقع النزاع بين 
العلما فى عصرنا فى ان الخروج الى المصلی سنة ام مستحب فافتی اکثر هم بانه سنة مؤكدة وهذا 
هو القول المنصور الموافق للکتب الاصول رالفروغ المطابق كا عليه الجمهور وقیل انه مستحب 
وهو قول باطل لا وجه له وافرط بعضهم فقال انه راجب وهو قول مردود ولا عبرة به وللتفصیل 
مقام آخر رانتهی) ودر الدر المختار آمده: وندب يوم الفطر اکله الى قرله واداء فطرته صح عطفه 
على اکله لان الکلام كله قبل الخروج ومن ثم انى بكلمة ثم خروجه ليفيد تراخية عن جمیع ما مر 
ماشیا الى الجبانة وهی المصلی العام والواجب مطلق الترجه والخروج الیها اى الى الجبانة لصلوة 
العيد سنة وان يسعهم المسجد الجامع وهو الصحیح. 

جراب دهنده مصیب بوده رمطابق سنت جراب داده است. 
جواب صحیح ورای درست که هیچ سهری درآن وجرد ندارد ومقتضی دلائل شرعی می باشد 
این است که خروج به سوی عیدگاه سنت مزکد می باشد وقول به مستحب بودن نزد خردمندان 
معتبر نیست (محمد عبدالحی) تعریف مصلی در ضمن این جواب گذشت اما حکم عیدگاه مانند 


حکم ساثر مساجد بوده وشروط اداء ووجوب نماز های عیدین همان شروط وجوب واداء نماز 
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جمعه می باشد به استشای خطبه چنانچه در شرح وقایه آمده که شروط وجوب راداء آن شروط 


نماز جمعه است مگر خطبه, 

جایی که پیامبر (#) درآن نماز عیدین را می خواند منطقه ای است در صحرا خارج مدینه 
منوره به سمت غربی مسجد نبوی (جحْْ) وفاصله آنرا محمد عبدالحی در کتاب مذکور خود 
در جلد سوم صفحه ٩٩‏ چنین نوشته است: راز عادات نبوی (څټ) آن بود که به طرف مصلی 
تشریف می بردند وآن مکانی است بیرون مدینه منوره جانب غربی مسجد شریف ومیان ری 
رمسعجد شریف صوریکه ابن حجر گفته هزار ذراع است والله اعلم بالصواب. 

دعا بعد ازنماز عیدین: سوال: ۲۸۱ پیاسر ( چ بعد از نماز عیدین دعا می نمود یانه؟ 
جواب: به صورت عام بعد از نماز دعا نمودن روایت شده لهذا بعد از نماز عیدین نیز دعا کردن 


مسنون رهمستحب می باشد. 


حکم سجده سهو در نماز عیدین وباز گشت از فرض به سوی واجب: سوال: ۲۸۷ امام در 
نماز صعید بعضی از تکبیرات واجبه را فراموش نموده به رکوع رفت سپس بعد از رکوع به قومه 
آمده وتکبیرات را گفت ودوباره به رکوع رفت در این صورت نماز صحیح شده یا اعاده آن 
واجب است یاسجده سهوه لازم مې باشد واگر تکبیرات فراموش گردد چه حکم دارد ودر مورد 
کردن ونه کردن سجده سهو در نمازهای جمعه وعیدین معمول چیست وبازگشت از فرض به 
سری واجب فاسد کننده نماز است يانه واگر سجده سهر لازم نگردید مگر شک رجرد داشت 
که ممکن سهری واقع شده باشد حکم آن چیست؟ ‏ 

جواب: هر چند چنین کاری تباید می شد اما نماز اداء می گردد, در الدر المختار آمده: رکمالو 
ركع الامام قبل ان یکبر فان الامام يكبر فى ال رکوع ولا يعود الى القام لیکبر فى ظاهر الرواية فلو 
عاد یبغی الفساد) شامی در این مررد گوید ررقد علمت ان العود رواية النوادر على انه يقال عليه 
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ما قاله أبن الهمام فى ترجیح القول بعدم الفساد فیما لو عاد الى القعود الاول بعدما استتم قائما بان 
فيه رفض الفرض لاجل الواجب وهو وان لم یجل فهو بالصحة لا یخل ") شامی صفحه ۵1۱ 
جلد اول. 

تکبیرات را کاملا فراموش کردن ویا آنها را در قومه گفتن به اعبار ترک واجب برابر می باشند 
ودرهرصورت نماز می شود: در ترک چنین اموری در اصل سجده سهو لازم هی باشد وبه 
واسطه سجده سهر جبران می گردند امافقها در نماز های جمعه وعیدین ترک سجده سهو را 
اختیار کرده اند طوریکه در الدر المختار آمده: روالسهو فى صلاة العید والجمعة والمکتوبة 
رالتطوع سواء والمختار عند المتأخرين عدمه فى الاولین لدفع الفتنة ") همچنان مشابه به اين 
عبارت در شامي نیز آمده است. از تحقیق ابن همام ثابت می گردد که بازگشت از فرض به 
سوی راجب فاسد کننده نماز نیست ودر صورتیکه سجده سهو لازم نباشد وغلطی وشبه صورت 
گیرد نماز هی شود. 

دعا بعد از نماز عید ومسلک اکابر در این مورد: سوال: ۲۸۸ نشریه الرشید شماره ارل ماه 
رجب ۱۳۳۵ هجری قمری جلد چهارم جواب سوالی را به حواله شامی حصن حصین رغیره 
طوری نوشته که اتباع پیابر (#8) در دعا کردن بعد از نماز عیدین هی باشد نه در ترک 
رپس از خطبه سنت دعا نکردن است. ِ 

در مجموعه فتاری مولانا عبدالحی یک استفتابه همین مضمون است که جواب آنرا خود مرلانا 
نوشته وگفته است که از ررایات حدیث این قدر معلوم می گردد که پیامبر (##) پس از 
فراغت از نماز عید خطبه می خواند وپس از آن بازگشت می فرمود ودعا کردن پس از نماز یا 
پس از خطبه از او () ابت نیست به همین ترتیب ثبوت آن از صحابه کرام وتابعین عظام به 


(۱) ردالمحتار باب العیدین ج ۱ ص ۷۸۲ مطبوعه درسعادت , ط. س. ج۲ ص٤‏ ۱۷. ظفیر 
(۲) الدرالمختار على هامش ردالمختار باب سجرد الهو ج۱ ص ۷۰۵, ط. س. ج۲ ص ۹۲. ظفیر 
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نظر نرسیده است» در کتاب (گوهر بهشتی) در بیان نماز عید نوشته شده: (دعا بعد از نماز 
عیدین یابعد از خطبه از پیامبر () رصحابه وتابعین منقول نیست راگر ایشان در این وقت 
گاهی دعامی کردند حتما نقل می شد پس به غرض اتباع دعا نکردن از دعا کردن بهتر می 
باشد) در چنین حالتی برای ما واجب العمل چیست؟ 

جواب: معمول بزرگان واکابر ما چون حضرت مولانا صاحب رشید احمد گنگوهی قدس سره 
حضرت مولانا صاحب قاسم نانوتوی ررح) ودیگر حضرات اساتذه مانند حضرت مولانا محمد 
یعقوب صاحب رئیس مدرسین سابق مدرسه هذا ردار العلوم دیوبند و حضرت مولانا محمد حسن 
رئیس این مدرسه ردار العلوم دیوبند) وغیره چنان است که بعد از نماز عیدین نیز مانند سائر 
نمازها دست بلند نموده ودعا می کردند واز احادیث نیز مطلقا بعد از نمازها ثابت بوده که درآن 
نماز عیدین نیز داخل می باشد لهذا راجح نزد ما این است که بعد از نماز عیدین نیز دعا 
مستحب می باشد فتوی مرلانا صاحب عبدالحی را من نیز دیده امام فقط که بعد از نماز عیدین 
ذکر دعا نيامده که از آن دعا نکردن معلوم نمی گردد اما از دیگر احادیث بعد از همه نماز ها 
دعا ابت می باشد پس می توان نماز عیدین را نیز بر آن محمول داشت زیرا چون استحباب دعا 
پس از بعضی از نماز ها ثابت شد پس دیگر ضرور نمی باشد که بعد از هر نمازی تصریح وارد 
'شود ودر کتاب (گرهر بهشتی) نیز به پیروی از فتوای مولانا صاحب عبدالحی چنین چیزی 
نوشته شده که نزد من مسلم نمی باشد. 

آغاز خطبه عیدین با تکبیر مستحب می باشد: سوال: ۲۸۹ مسنون آغاز خطبه عیدین با 
تکبیر مسنون می باشد این تکبیرات به جهر گفته شود یا آهسته وبعد از آن خطبه شروع گردد؟ 
جواب: پیش از خطبه مستحب است که ٩‏ مرتبه به جهر وبه صورت متواتر تکبیر گفته شرد 


رپیش ازخطبه درم هفت مرتبه تکبیر به جهر گفته می شود درالدر المختار آمده است: (ویستحب 
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ان یستفتح الاولی بتسع تکبیرات تتری اى متتابعات والثانية بسبع هو السنة ). 

نماز عید به اساس شهادت گواهان عادل: سوال: ۲۹۰ عده ای از مردم روز پنجشنبه وعده 
ای روز جمعه نماز عید الاضحی را اداء نمودند در این زمانه که صفت عادل بودن مفقود می 
باشد شرط عادل بودن وغیره برای گواهان رویت هلال ضروری است يا بعد از خواندن کلمه 
شهادت مقصود صحیح می شود وکسانی که روز پنجشنبه نماز عید را خوانده اند نماز ایشان 
شده يانه و کسانی که روز جمعه نماز خوانده اند نماز ایشان درست است يانه ويا در روز یازدهم 
ردرازدهم هم نماز عید اضحی اداء می گردد یانه؟ 

جواب: عدالت شاهدان برای برت رولت هلال ضرور ص باشد ودر صورتیکه شاهدان عادل 
نبوده باشند نباید به شهادت ایشان اعتماد می شد پس روز پنجشنبه بايد نماز خوانده نمی شد لذا 
آن نماز نشده است ‏ کسانی که روز جمعه نماز عید را خوانده اند بر حق می باشند وصحیح 
آن است که نماز عید اضحی را می توان به علت عذر در روز یازدهم ودوازدهم ذی الحجه نیز 
خواند ". فقط 

خطبه عیدین در کجا خوانده شود: سوال:۲۹۱ هنگام خطبه عیدین امام در کج ایستاده شده 
وخطبه دهد عده ای از مولوی صاحبان می گویند که امام در جایی که نماز خوانده می شود باید 
در همانجا خطبه را بخواند در جای دیگری خواندن آن جائز نیست؟ 

جواب: بعد از نماز عیدین امام بر منبر ایستاده شده وخطبه بخواند زیرا سنت همین است, نماز 


رخطبه در یکجا امکان ندارد برای نماز دادن امام پائین می ایستد وبرای خطبه خواندن برمنبر بالا 


(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۸۳ ط. س. ج۲ ص ۱۷۵. ظلبر 

(۲) للصرم مع غيم رغبار خير عدل ارمستور الخ لا لاسن اتقاقا (الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الصوم ج۱ ص ۱۲۳ ۰ ظ. س. 
ج۲ ص ۴۸۵). ظفبر 

۲ لکن هنا پجوز تاعیرها رای فى طّلاة الاضخی) الى اخر الث ايام انحر بلا عذر مع الکراهة ربه اى بالغذر بدرنها. زالدر المخمار باب 
,العجدین ح۱ ص ۷۸۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۷۵). ظفیر 
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می شود. فقط 

به اساس شهادت دو شاهد عادل رویت ثابت می شود: سوال: ۲۹۲ زید وعمرو که به ظاهر 
فاسق نیستند هلال ذی الحجه را در روز بيست ونهم ذیقعده دیدند وبه نزد قاضی رفته وشهادت 
دادند وقاضی شهادت ایشان را قبول نمود وبه اساس آن حکم کرد یک گروه به حساب سی 
رور بودن ذیقعده عید نمودند وگروه دیگر به بیست ونه بودن آن تعدادی از مردم در هر دو روز 
نماز عید را خواندند در اینصورت برای قاضی گروه مذکور وشاهدان چه حکمی وجود دارد؟ 
جواب: اگر دوشاهد عادل به رویت هلال شهادت دهند رویت ثابت می گردد پس همه باید 
مطابق آن نماز عید را بخوانند و کسانی که به اساس شهادت شاهدان عادل عمل نکرده اند غلطی 
نموده اند اما اگر شاهدان مطایق قواعد شرعی عادل ومتقی نبوده اند پس کسانیکه مطابق شهادت 
ایشان عمل نکرده اند بر حق اند باید واضح ساخت که قاضی شرعی این روزگار طوری نیست 
که باوجود حکم او عادل وثقه نبودن گواهان را نافذ دانست . 

دریوم النحر رعابت تفام شروط صوم مستحب است: سوال: ۲۹۳ در يوم اللحر یعنی دهم 
ذی الحجه قبل ازنمازفقط نخوردن رننوشیدن مستحب است یارعایت جمله شروط صوه ضررری 


می باشد و آیا باید از جماع نیز اجتناب نمود یانه؟ 
جواب: رعایت جمله شروط صوم قبل از قربانی مستحب می باشد ودر الدر المختار آمده که قبل 


از قربانی نخوردن مستحب است هر چند شخصی قربانی نکند واگ بخورد کراهیتی وجرد ندارد 


۲ > 
( ودرشامی آمده که اجتناب ازامرری که باعث شکستن روزه روزه دار می گردد مستحب است 


(۱) رلر كاترا ببلدة لا حاکم ليها صامرا بفول فة رافطررا باخبار عدلین مع العلة للضرررة الدر المختار على هامش ردالمجنار, كناب الصوم 
ج۲ ص۱۲۵ , ط. س. ج۲ ص۳۸۲). ظیر 

(۲) ریندب تاخير اکله عنها ران لم بصح فی الاصح زلر اکل لم یکره ای تحريما رالدر المختار على هامش رد المحتار باب صرة اعبس 
ج۱ ص ۷۸4 , ط. س. ج۲ ص۱۷۹ - ۱۷۷ ). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۹ جلد پنجم 
چنانچه گوید: ریندب الامساک عما بفطر الصائم "). 

خطبه عید باید مختصر باشد وشنیدن آن واجب است: سوال: ۲۹4 زید در عید خطبه 
مولانا عبدالحی را خواند که طول هر دو خطبه آن مجموعاً شش صفحه می شود عمرو بر او 
اعتراض نموده گفت که هیچ ضرورتی برای شنیدن این خطبه طرلائی وجود ندارد فور باید باز 
گشت آیا شرعا حکم شنیدن خطبه طولانی مانند خطبه مختصر نیست؟ 

جواب: در المختار آمده: ررتکره زیادتهما على قدر سورة من طرال المفصل) ودر شامی آمده: 
(قوله ونکره ..... عبارة القهستانی وزيادة التطویل مکروهة () ودر مشكوة شریف اين حدیث 
روایت گردیده: روعن عمارة قال سمعت رسول الله (ْ) يقول ان طول صلوة الرجل وقصر 
خطبته مننة من فقهه فاطیلوا الصلوة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحرا رواه مسلم (۳. لذا 
معلوم گردید که زیاد دراز کردن خطبه مکروه می باشد اما هر قدر باشد گوش دادن به ان ضرور 
است وکراهیت برای کسی می باشد که خطبه را دراز کرده است اما برای سامعین شنیددن تمام 
خطبه واجب مى باشد در الدر المختار آمده: رو کذا يجب الاستماع لساثر الخطب کخطبة نکاح 
وخلبة عيد وختم على المعتمد (). فقط 

بهتر است که خطیب وامام یک شخص باشد: سوال: ۲۹۵ در عیدین در شخص علیحده به 
حیث امام وخطیب مقرر شده اند یعنی یک شخص امامت می کند وخطبه را شخص دیگر می 
خواند آیا این کار جانز است وآیا در زمان پیامبر رح وصحابه (رضی) چنین چیزی به نظر 
هی رسد؟ 

(۱) ردالمتار باب صلاة الیدین ج۱ ص ۰۷۸4 ط. س. ج۲ م٩‏ ۱۷. ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب الجمعة رح۱ ص ۷۵۸ , ط. س. ج۲ ص ۱4۸). ظفیر 


(۳) مشکرة باب الختنبه والصلو: فصل ارول ص ۰۱۳۴ ظفیر 
(4) الدرالمختار على هامش زدالمحتار باب الجمعة ۱2 ص ۰۷۹۹ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۷ جلد پنجم 
جواب: بلی جانزاست که یک شخص امام باشد ردیگری خطیب اما بهتر آن است که شخصی 
که امامت هی کند خطبه را نیز بخواند, چنانچه این موضوع در الدر المختار آمده است (. 


ثبوت شش تکبیر زائد در نماز عیدین: سوال: ۲۹۹ آیا از پیامبر ( 4# ابت است که به 
شش تکبیر نماز عیدین را خوانده باشد وآیا چنین حکمی فرموده اند؟ 

جواب: در شرح منیه آمده است که در هر رکعت نماز عیدین سه تکبیر پر علاوه تکبیر افتتاح از 
تعداد زیادی از صحابه جلیل القدر ثابت بوده راز پیامبر (خچا) منقول می باشد که تحقیق آن 
در کتب مطرل موجود است (. 

عیدگاهی که به اساس وسیع شدن شهر داخل شهر گردد» حکم صحرا را ندارد: سوال: 
۷ عیدگاه سابقه به علت وسیع شدن آبادی در داخل آبادی قرار گرفته واکنون نمازهای 
پنجگانه به اذان وجماعت در آن اداء می شود اکنون چند نفر تحت عنوان اتباع سنت خواندن 
نماز عید را در صحرا تجویز می نمایند در این صورت حکم شرعی چیست؟ 

جواب: برای نماز عیدین طریقه مسنونه آن است که در صحرا وبرون از آبادی خوانده شود 
کسانی که این تجریز را نموده اند که نماز عیدین برون از آبادی در صحرا خوانده شود بر حق 
اند زیرا عیدگاه قدم که اکنون که نماز های پنجگانه در آن خوانده می شود ودر داخل ابادی 
قرار گرفته حکم صحرا را ندارد (۳. فقط 

خورد سالان در نماز عیدین در کجا ابستاده شوند: سوال: ۲۹۸ در ایستاده شدن خررد 
(۱) ولا ببفی ان پصلی غیر الخطیب لانها کشبی راحد فان فمل بان خطب صبی باذن سلطان رصلی بالغ جاز هوالمختار (مرمختار) ولاینبهی 
ان پصلى غير الخطبب لان الجمعة مع الخطبة کشبی راحد فلا ینمی ان يقيمها انان ران لعل جاز رردالمحتار ماب الجمعة ج١‏ ص ۷۵۱ , ط. 
س. ج۲ ص ۱۹۲). ظفیر 

(۲) غنهة المستملى پاب العيدين . ظفير 


(۳) والخررج الیها اى الجبانة لصلرة العیدین سنة ران رسمهم المسجد الجامع هو المحيح (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب العیدین 
ج ص۲۷۹ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۹). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۸ جلد پنجم 
سالان در عید گاه در داخل جماعت یا نشستن ایشان پیش روی نماز گزاران ویا در ایستاده کردن 
پسران نابالغ در راست وچپ امام چه نقصی وجود دارد؟ 

جواب: برای نابالغان حکم آن است که اگر در جماعت شرکت می کنند در عقب صف بزرگان 
ایستاده شوند خواه جماعت غیدین باشد یا نماز های دیگر اگر به اساس مجبوریت طوریکه 
درعید گاه پیش می آید پسران خورد سال در داخل جماعت ایستاده شوند یا پیشروی نماز 
گزاران بنشینند با به طرف راست وچپ بایستند نماز اداء می شود اما خلاف سنت ومکروه 


تنزیهی می باشد ۳ 

جماعت زنان در نماز عیدین مکروه می باشد: سوال: ۲۹۹ آیا زنان گوشه نشین می توانند 
نماز عیدین را در خانه اداء کنند و آیا جائز است که زنان مانند مردان نماز را به جماعت اداء 
کنند یانه؟ اگر جائز است آیا زن امام شده می قواند یانه؟ اگر می تواتد زنی که امام است درصف 
با دیگر زنان ایستاده شود یا مانند امام مردان بایستد؟ 

جواب: درالدر المختار آمده: رویکره تحریما جماعة النساء () ازاینجا معلوم گردید که جماعت 
زنان مکروه تحریمی است چه نماز فرض باشد چه واجب جه سنت وچه نفل زیرا در شامی چنین 
آمدها ست اما اگر زنان با وجود کراهیت تحریمی جماعت نمایند امام در وسط صف یکجا با 
مقتدیان ایستاده شود طرریکه در الدر المختار آمده: رفان فعلن تقف الامام وسطهن فلو تقدمت 
اثمت () وسپس می نویسد که آمدن زنان وشرکت ایشان همراه با مردان در نماز های جمعه 
رعیدین نیز مکروه می باشد “. فقط 

(۱) ریصف الخ ثم الصببان ظاهره تعددهم فلر راحد دخل الصف رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ۱ ص )۵۳ , ط. س. 
ج۲ ص ۵۹۸ - 9۷۱). ظفبر 

(۲) اللرالمختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ۱ صر ۵۲۸ , ط. س. ج۱ ص 0۹۵ ظفير 


(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ۱ ص ۵۲۹ , ط. س. ج٠‏ ص 8۹۵. ظفیر 
(4) وبکره حضورهن الجماعة رلو لجمعة رعيد زایضا ط. س. ج۲ ص5٩8).‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۷۹ جلد پنجم 
نماز عید در قبرستان در حالیکه نماز رو به روی قبر نباشد: سوال: ۳۰۰ در یک منطقه 
نماز عید در قبرستان اداء گردید طوریکه تنها پیشرری امام دیوار قرار داشت نه پیشروی مقتدیان 
آیا ستره امام برای مقتدیان کافی شمرده می شود طرریکه در مررر پیشروی نماز گزار می باشد 


يا نه؟ 


جواب: اگر پیشروی نماز گزاران قبر باشد در نماز کراهیت واقع می شود. درشامی آمده: لا 
باس با لصلوة فیها اذا كان فیها موضع اعد للصلوة رلیس فيه قبر ولانجاسة كما فى الخانية ولا 
قبلة الى قبر “. فقط 


تکبیرات تشریق برای زنان نیست: سوال: ۳۰۱ تکبیرات تشریق برای زنان درست است يانه 
جواب: در مذهب امام صاحب برای زنان تکبیرات تشریق نیست (. 

سوال: بعد از باز گشت.از نماز عید به خانه خواندن نوافل جائز است یانه؟ 

جواب: بعد از باز گشت به خانه خواندن نوافل درست است» طرریکه در الدر المختار آمده: 
روان تنفل بعد ها فى البيت جاز ”). فقط 


گفتن تکبیرات زوائد پس ازبرخاستن از رکوع: سوال: ۳۰۲ امام در رکمت دوم نماز عید 
اضحی تکبیرات زواند را فراموش کرد وبه رکوع رفت دو صف اولی در رکوع شریک شدند 
اما صفوف بعدی و کسانیکه در حویلی ملحق به مسجد ایستاده بودند به سیب بی خبری تکبیر 
رکوع وقیام راتکبیرات زواند پنداشته تکبیر گفتند امام از رکوع سر بلند نمود ودر قیام تکبیرات 
زواند را گفت مقتدیان نیز همراه او تکبیر او گفتند سپس امام دوباره رکوع نمود که در این 
(۱) ردالمحعار کاب الصلرة ۱ ص۴۵۳ لبیل مطلب تکره الصلوة فى الکنيسة ط. س. ج۱ ص ۳۸۰. ظفیر 

(۲) ويجب تکیر التشريز عقب کل فرض ادى بجماعة ‏ مستحية خرح جماعة الساء والغراة لا لمید (الدر المغتار على هاش 


ردالمحتار باب العیدین, مطلب فى نكير التشریق ج۱ ص ) 4۷ رص ۰۷۸۱ ط. س. ج۲ ص ۱۷۷). ظفیر 
ر۳) الدر المختار على هامش ردالمحنار باب العدین ج۱ ص ۰۷۷۸ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ ۱۸۰ ۲ جلد پنجم 
رکوع تمام مقتدیان شرکت کردند امام مطابق مذهب متاخريني سجده سهر ننمود آیا اگر در 


اینصورت نماز دوباره خوانده شود کراهیتی نخواهد داشت؟ 

جواب: در صورت وقوع چنین امری علامه شامی تصریح نموده که نماز فاسد نگردیده بلکه باز 
گشت به قیام را از جمله روایت نادره نوشته وبدائع آنرا اختیار نموده اما ظاهر روایت آن است 
که امام در چنین حالتی به قیام بر نگردد بهرحال نماز به چنین حالتی می شود رمطابق فتوای 
متأخرین در نماز عیدین سجده سهر نیست لهذا می توان حکم کرد که نماز شده وبه اعاده آن 
ضرورتی نیست زیرا اعاده باعث تشویش رتفرق در جماعت می گردد پس به دلیلی که سجده 
سهو ساقط گردیده به همان دلیل نمی توان به اعاده حکم کرد . 

بدون عذر خواندن نماز در دروازه چه حکم دارد: سوال: ۳۰۳ خواندن نماز عید بدون 
عذر در بازار مسجد یا بر درخانه جائز است يانه اگر جائز نیست مکروه تحریمی است يا مکروه 
تنزیهی با دلائل صریح رحواله کتب تحریر فرمانید؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: روالخروج اليها ای الجبانة لصلاة العید سنة وان وسعهم المسجد 
الجامع وهو الصحیح.... ") ودر شرح منیه آمده: الخروج الى المصلی وهی الجبانة سنة وان 
كان يسعهم الجامع وعلیه عامة المشائخ لما ثبت انه ر» كان یخرج يوم الفطر ويوم الاضحی 
الى المصلی (۳) از این عبارت معلوم می گردد که بر آمدن به سوی عیدگاه در نماز عيدین سنت 
می باشد پس بدون عذر ترک آن مکروه تحریمی می باشد ودر شامی از بحر نقل گردیده که 
نرک سنت مؤکد مکروه تحریمی مى باشد: (الحاصل ان السنة ان كانت موكدة قوية لا يبعد © 
)١(‏ وقد عملت ان العود ررابة النوادر على انه بقال عليه ما قاله ابن الهمام فى نرجيح القرل بعدم الفساد لیم لو عاد الى الفعود الاول بعد ما 
استم فانما ‏ رردالمحنار باب العیدین ج۱ ص ۷۸۲ , تحت قوله: فلر عاد ببغى الفساد , ط. س. ج ۲ ص 4 ۱۷). ظفبر 

(۲) الدر المختار علی هامش ردالمحتار باب العیدین ۱ ص ۷۷٩‏ ط. س. ج۲ ص ۰۱۱۹ ظفیر 


(۳) یذ المستملی باب العید ص ۵۲۹ . ظفیر 
)٤(‏ ردالمحتار باب مایفسد الصلرة رماپکره ليها مطلب فى بیان السنة رالمستحب ج۱ ص ۱۲۲ ط. س. ج۲ ص ۰۹۵۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۱ جلد پنجم 
کون ترکها مکروها تحریما وان کانت غیر مؤکدة فترکها مکروه تنزیها). 

ضرورت دلیل برای مکروه تحریمی: سوال: ۳۰۶ آیا برای ثبرت مکروه تحریمی به نص 
ضرورت است یانه؟ 

جواب: برای بوت مکروه تحریمی وحتی تنزیهی به نص ضرورت می باشد در شامی آمده: 
(اقول لکن صرح فى البحر فى صلاة العید عند مستلة الاکل بانه لایلزم من ترک المستحب ثبوت 
الکر اهة اذ لابد لها من دلیل خاص (). 

با نواختن باجه خانه به عید گاه رفتن وبر سر امام با چتری سایه کردن: سوال: ۳۰۰ 
رفتن نماز گزاران همراه با امام با نواختن باجه خانه به سوی عیدگاه وپس از نماز عیدین هنگام 
خطبه بر سر امام با چتری سایه کردن چه حکم دارد؟ 

جواب: نواختن باچه خانه وغیره حرام است کسانیکه چنین می کنند خاطی وگنهگار می باشنده 
وهنگام خطبه بر سر خطیب نا چتر سایه کردن نیز درست نبوده وخلاف اداب خطبه واستماع 


خطبه می باشد. 


کسی که قرباني نمی کند می تواند قبلا موی خود را اصلاح نماید: سوال: ۳۰۲ بر 
کسی که قربانی واجب نیست برای ار اصلاح موی چه وقتی مستحب است پیش از قربانی یا بعد 


از آن؟ 

جواب: در صحیح مسلم این حدیث روایت گردیده: ( قال رسول الله ( چچ اذا دخل العشر 
راراد بعضکم ان یضحی فلا یاخذن شعرا رلا يقلمن ظفراً فهذا محمول على الندب) ۳۱" شامی ودر 
(۱) ردالمحتار باب ماپفسد الصلرة رمایکره فيها مطلب فى بيان السنة رالمستحب رالمندرب ل ج۱ ص ۰۱۱۱ ط.س. ج۲ می ۰۱۵۳۴ ظ 


(۲) مشکوة باب الاضحية ص ۱۲۷. ظفیر 
(۴) ردالمحار باب العیدین ج۱ ص۷۸۸ , ط. س. ج۲ ص۱۸۱. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۸۲ جلد پنجم 
روایت دیگری چنین آمده: (من رای هلال ذی الحجة واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من 
اظفاره) رواه مسلم. نتیجه این روایات آن است که شخصی که اراده قربانی دارد مستحب آن می 
باشد که بعد از نماز عید قربانی کرده وسپس ناخن های خود را گرفته وموی های خود را اصلاح 
نماید وکسی که اراده قربانی ندارد برای ار چنین چیزی مستحب نیست واو می تواند قبل از 
نماز نیز موی های خود را اصلاح کند. 

بازار درحکم صحرا نیست: سوال: ۳۰۷ آیا با زار را می توان جبانه قرار داد؛ 

جواب: در ردالمحتار آمده: رثم خروجه ماش الى الجبانة وهى المصلى العام اى فى الصحر ©“ 
لذا معلوم گردید که جبانه مصلی عام برده که درصحرا قرار داشته پس بازار در حکم جبانه 
نماز عید در بازار: سوال: ۳۰۸ نماز عیدین در بازار بدرن کراهیت درست است یانه؟ 
جواب: اگر در بازار مسجد یا محلی وجود داشته باشد که درمعرض عبور ومرور مردم نبرده واز 
"شور وغالمغال خالی باشد اداء نماز در آنجا کراهیتی ندارد. 

نماز عید در بازار درمقابل سرک عمومی: سوال: ۳۰۹ در بازاری که نماز عیدین خوانده 
می شود اگر مقابل سرک عمومی قرار داشته باشد درآنجا نماز جائز.است یانه4 

جواب: اگر رر به رری سرک عمومی دیرار وغیره نباشد نماز در آنجا مکروه است چنانچه در 
شرح سیه آمده: روتکره الصلوة فى طریق العامة ") مگر نماز اداء می شود. 

نماز عید در راه: سوال: ۰ اگر بازار در میان راه قرار داشته باشد نماز عید در آن بازار 
درست یانه؟ 


(۱) ردالمتار باب العیدین ج۱ ص۷۷۹ , ط. س. ج۲ ص۱۹۸ طهیر 
)٩(‏ غب الستملی ص .۳4٩‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۳ جلد پنجم 
جواب: جواب این سوال در ضمن جواب به سوال ۹ گذشت. 

نماز عید دردهلیز: سوال: ۳۱۱ اگرصحرانباشد آیانمازعید بدون کراهیت دردهلیزجانز است؟ 
جواب: بد رن کراهیت درست است. 

نماز عید درفنای مسجد: سوال: ۳۱۲ اگر صحرا نباشد خواندن نماز عید در مسجد یا فنای 
مسجد بدون کراهیت درست است یانه؟ 


جواب: بدون کراهیت درست است (. 


عرفه به روز نهم ذی الحجه گفته می شود: سوال: ۳۱۳ روز های عرفه چند است ودر 
کدام ماه ودر کتاب تاریخ قرار دارند؟ 


جواب: عرفه یک روز ات که روز نهم ماه ذی الحجه می باشد (. 


گفتن تکبیرات زوائد بعد از سوره فاتحه وبس از آن قرائت: سوال: ۳۱۶ امام در نماز 
عید پس ازتکبیر تحریمه به خواندن سوره فاتحه آغاز کرد وگفت (الحمدله رب العلمین) وسپس 
با یاد آوری مقتدی تکبیرات لاله را گفت ودوباره به قرابت.. آغاز کرد دراینصورت نماز می 
شود یانه؟ 

جواب: طرریکه در شامی آمده در چنین صزرتی نماز می شود (۳. 


دعا بعد ازنماز عید بدعت نیست: سوال: ۳۱۵ دعای بعد ازنماز عیدرا عده ای مکروه گویند 


(۱) الخررج الى المصلی وهی الجيانة سنة الخ فان ضعف اللوم عن الخررج امر الامام من بصلی بهم فى المسجد (غنية المستملی ص ۵۳٩‏ 
, ردالمتار ط. س ج ص ۱۲۹). ظفیر 

(۲) خطب الامام سابع ذی الحجة الخ ثم التاصع بعرفات (شرح وفایه کناب الحج ح۱ ص ۳۳۳) فوله نم التاسع ای ثم پخطب فى يوم عرفة 
(عمدة اثرعابه فی حل شرح وفایه ج۱ ص ۳۳۳, كاب الحج). ظفير 

(۴) کما لر ركع الامام قبل ان يكبر فان الامام بكر فى اثر كو ع ولايعود الى القبام ليكبر فى ظاهر اثرراية فلوعاد پبفی العساد (درمحنار) رفد 
علمت ان العود رراية الوادر على انه يقال عليه ما قاله ابن الهمام فى ترجيح الفول بعدم الفساد فيما لوعاد الى القمود الارل بعد ان استتم قانما 
بان فيه رل الفرض لاجل الراجب رهو ران لم بحل فهر بالصحة لا بخل (ردالمحارباب المیدین ج۱ ص ۷۸۲ , ط.نس. ج۲ ص 4 ۱۷). ط 


فتاری دار العلوم دیوبند A4‏ ا 
وعده ای بدعت وعده ای مستحب کدام یک از این اقوال درست است؟ 

جواب: دعا بعد از تمام نماز های مستون ومستحب است ودر احادیث وارد شده طرریکه در 
حصن حصین وغیره کتب نقل گردیده پس در این حکم نماز عیدین هم داخل وشامل است؟ 
بدعت گفتن آنرا صحیح نیست واکابر است مانند حضرت مولانا رشید احمد محدث وفقیه 
گنگوی وجمیع اکابر واساتذه ما بعد از نماز عیدین مانند نماز های مکتوبه دعا می فرمودند پس 
)۱( 


هر کسی که آنرا بدعت گفته صحیح نیست 


۰ 


خواندن نماز نفل درعید گاه پیش از نماز عبد با بعد از آن چه حکم دارد: سوال: ۳۱ 


خواندن نماز نفل در عیدگاه پیش از نماز عید یا پس از آن نزد علمای حنفی روا است یانه؟ 


جواب: در الدر المختار آمده: رولایتفل فیها مطلقا وکذا لاينتفل بعد ها فى مصلیها ۲۳ شامی 
گوید: (قوله وکذا لاینتفل.... لما فى الکتب السنة عن ابن عباس انه ( خا خرج فصلی بهم يوم 
العيد لم يصل قبلها ولابعدها وهذا النفى بعدها محمول عليه فى المصلی (۳). 


درصورت قرائت مفسد صلوة می توانند جماعت دیگری بکنند: سوال: ۳۱۷ اگر امام 
عیدین غلط قرائت کند امامت او جائز است يانه وامام دیگری نمی توان تعیین کرد زیرا عوام 
الناس نمی خواهند پس در چنین حالتی خواندن نماز عید درمساجد شهر چه حکم دارد؟ 

جواب: نماز عیدین در مساجد نیز صحیح می باشد ‏ اگر امام عید در قرائت چنان غلطی کند 


که موجب فاسد شدن نماز گردد پس در مسجد می توان علیحده جماعت نمود ‏ واگر چنان 


(۱) ربدعوا ويختم بسبحان ریک الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صفة الصلرة ج۱ ص ۵۹۵ , ط. س. ج۲ ص ۵۳۰) عن 
ام عطية لالت امرتا ان نخرج الحیض یرم العیدین رذرات الخدرر فیشهدن جماعة المسلمین ردعرتهم وتعتزل الحیض (مشكرة باب العیدین 
ص ۱۲۵). ظفیر 

(۲) الفر المختار باب العیدین ج۱ ص4 ۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۱۷۰۰-۱۹۹ ). ظفیر 

(۳) وتزدی بمصر واحد بمواضع کثیرة اتفاقا رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الفیدین ج۱ ص ۰۷۸۳ ط.س. ج۲ ص ۱۷۹). طفیر 
(6) القاسل اذا كان بؤم بوم الجمعة وعجز القرم عن منعه قال بعضهم بقتدی به فى لا جمعة رلا تدرك الجمعة بامامة رفي غير الجمعة پجرز ان 
يتحول الی مسجد اخر ولا هالم به (عالمگیری مصری فی الامامة ج۱ ص۸۱ , ط. م. ج۱ ص .)۸١‏ ظفير = 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۱۸۰۵ جلد پنجم 
غلطی کد که مفسد صلاة نبوده وعلیحده شدن موجب فته باشد در آنصورت عقب همین امام 


نماز خرانده شود. 

تکبیرات تشریق بس از نماز عیدین صرف یک مرتبه است: سوال: ۳۱۸: در ایام تشریق 
پس از هر نماز فرض تکبیر تشریق بهفته می شود زید می گوید که گفتن این تکبیرات یک مرتبه 
واجب است وعمرو می گوید که سه مرتبه کدام یک از این دو بر حق اند؟ 

جواب: گفن تکبیر تشریق یک مرتبه واجب بوده وزیاده واجب نیست والدر المختار از عینی 
نقل کرده است که در زیاده گفتن آن ثواب بوده وحرجی نیست اما شامی از ابو السعود نقل می 
نماید که زیاده از یک مرتبه گفتن خلاف سنت می باشد پس بهتر آن است که به همان یک 
مرتبه اکتفا شود عبارت شامی چنین است ران الاتیان به مرتين خلاف السنة ”). 

نماز عیدین با دوازده تکبیر درست است بانه: سوال: ۳۱٩‏ اگر احناف با دوازده تکبیر نماز 
عیدین را بخوانند نماز می شود یانه؟ 

جواب: تعداد تکبیرات زوائد نزد احناف شش است پس باید دوازده تکبیر نگویند اما به هر حال 
نماز صحیح است. 

اعاده جماعت به دلیل ترک تکبیرات زوائد: سوال: ۳۲۰ زید در نماز عید امامت نمود اما 
تکبیرات زواند را فراموش کرد وچون ملام گشتاند مقتدیان گفتند که نماز نشد لذا زید دوباره 
نماز داد از آن دو نماز کدام یک اداء شده است این نماز در مسجدی خوانده شده که آواز امام 
تاصف آخری می رسید. 

(۱) رلا پجرز امامة الالغ الذی لا بقدر على التکلم بعض الحررف الا لمثله اذا لم يكن من بقدر على التکلم بتلک الحروف. قاما اذاکان فى 
الفوم من یفدرعلی اتکلم بها فسدت صلانه رصلاة القوم ل ايضا ج۱ ص ۸۰. ظفیر 


(۲) ریصلی الامام بهم رکسین مثنیا قبل الزراند رهی ثلاث تكبرات فى کل ركعة ولر زاد تابعه الى ستة عشر لانه مائور رالدر المختار على 
هامش ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۹٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۷۲). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸ جلد پنجم 

جواب: نماز اول شده بود اما به علت ترک واجب اقص بود که سجده سهو می توانست آنرا 

جبران کند وچون از سوال معلوم می گردد که تعداد مردم در این جماعت زياد نبود که در چنین 

وضعیتی در نماز عیدین نیز می توان سجده سهو نمود اما چون سجده سهو ننمود اعاده لازم بود 

که انجام گرفت پس بعد از اعاده نماز هیچ نقصانی در آن باقی نماند وجماعت درم متمم 
۱ 

رمکمل نماز اول گردید ۱. 

انتظار مقتدیان در نماز عید: سوال: ۳۲۱ در نماز عیدین تا چه وقتی باید برای مقتدیان 

انتظار نمود؟ 


جواب: رقت نماز عید قبل از زوال می باشد یعنی در انتظار قبل زوال حرجی نیست امابعد از آن 


نمی توان انتظار کرد ". 

تعداد تکبیرات زوائد در نماز عبدین نزد احناف شش است: سوال: ۳۲۲ امام سابق قلعه 
لاهوری فرمود که صحیح بخاری تعداد تکبیرات زوائد را در نماز عیدین دوازده نوشته است 
یعنی در هر رکعت شش تکبیر, حکم صحیح در این مررد چیست؟ 

جواب: تعداد تکبیرات زواند در نماز عیدین نرد احناف شش است یعنی در هر رکعت سه سه 
تکبیر واین امر از حدیث ابو داود ثابت می باشد: روعن سعیدین العاص قال سألت ابا مرسی 
وحذیفه کیف کان رسول الله ر 9) یکبر فی الاضحی والفطر فقال ابو موسی کان یکبر ارہ 
رفی ركعة الارلى مع تكبيرة الاحرام وفی الثانية مع تكبيرة الركرع) تكبيرة على الجنائز فقال 


حذيفة دق) رواه ابر دارد. فقط 


(۱) رالسهر فى صلاة العید والجمعة والمکتوية رالتطو ع سواء والمختار عند المناخرین عدمه في الارلین لدفع الفنة كما في جمعة البحر رافره 
المصنف ربه جزم فی الدر (درمختار) لکنه فیده محشیها الرافی بما اذا حضر جمع کثیر رالا فلا داعی الی الترک رردالمحتار باب سجرد 
السهو ج۱ ص ۷۵9). ظفیر 

(۲) ورقتها من الارتعاع قدر رمح فلا تصح فبله ل الى الزوال باسفاط الفاهة رالدر المختار على هامش رد المحنار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۹ 
ط. س۔ ج۲ ص۱۷۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۷ جلد پنجم 


در نماز عید نقاره حائز است بانه: سوال: ۳۲۳ برای نماز عید نقاره زدن جائز است یانه؟ 
جواب: اگر به قصد تفاخر باشد ممنوع است واگر به نیت اگاهی باشد جائز است. طوریکه در 
الدر المختار آمده: رومن ذلک ضرب التوبة للتفاخر فلو لتنبيه فلا باس به ). 

بحث تکبیرات زوائد در نماز عیدین: سوال: ۳۲۶ در بخاری ترمذی ومشکوة ابت است 
که در نماز عیدین دلزده تکبیر می باشد یعنی در رکمت اول هفت پیش از قرائت ودر رکمت 
دوم پنج بعد از قرائت همچنان در ترمذی حدیلی از ابن مسعود («ْ) روایت گردیده که در آن 
نه تکبیر آمده یعنی دررکعت اول پنج تکبیر پیش از فرانت ودر رکعت دوم چهار تکبیر بعد از 
قرانت مگر اکنرن دسترر العمل آن است که نماز عیدین را باشش تکبیر مې خوانند که سراسر با 
احادیث مذ کور مخالف می باشد, آیا کدام حدیثی افضل وبهتر روایت شده که به اساس آن شش 
تکبیر به وت رسیده باشد وحکم احایث مذ کور چیست؟ 

جواب: دلیل احناف این حدیث می باشد: (عن سعید بن العاص انه سأل ابا موسی اشعری وحذیفه 
بن الیمان کیف کان رسول الله ( 4# یکبر فی الاضحی والفطر فقال ابرموسی کان یکبر ارب 
فى الركعة الاولی مع تكبيرة الاحرام وفی الثانية مع تکبيرة الرکوع تکبيرة على الجنانز فقال 
حذیفه صدق ررواه ابر داود ) تفصیل آن در کتب فقه موجود است ودر روایتی که نه تکبیر 
وارد شده مقصد از آن نیز شش تکبیر می باشد, زیرا در رکعت اولی تکبیر تحریمه وتکبیر 
رکوع نبز حساب گردیده ودر رکعت درم تکبیر رکرع با آن حساب شده است. 

تکبیرات تشریق قضایی ندارد: سوال: ۳۲۵ اگر تکبیرات تشریق فضا گیردد باید آنرا اداء 
کرد یا اينکه بر تارک آن مواخذه ای نیست؟ 


(۱) برای دانستن تفصيل غنية المسنملی باب العدین ص ۵۲۷. ظعیر 
(۲) الدر المختار على هامش رد المحتار کتاب الحظر رالاباحة قبل فصل فی اللیس ص ۳۰٩‏ ج۵. طذیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۸ جلد پنجم 
جواب: تکبیرات تشریق اگر در وقت خود تری گردد قضایی ندارد ربا توبه کردن گناه آن عفر 
خواهد شد ۲۲ 

اگر در عبدگاه اول غير مقلدین نماز بخوانند اعتبار ندارد: سوال: ۳۲۰ اگر بدرن اجازه 
حنفی از روی عناد گروه غیر مقلدین در عیدگاه احناف پیش از امام حنفی نماز عید را بخوانند 
در فضیلت نماز جماعت امام تعیین شده کاهش رخ نخواهد داد؟ 

جواب: برای غیر مقلدین انجام این کار جانز نیست وجماعت آنها اعتباری ندارد وجماعت 
احناف که صورت که بعدا صورت گرفته اعتبار دارد ودر ثواب وفضیلت آن کاهشی رخ نمی 
دهد 

ساختن عیدگاه جدید: سوال: ۳۲۷ ازمدت طرلانی عیدگاه در زمین یک هندو قرار دارد که 
ار ازحق ملکیت خویش صرف نظر نموده عیدگاه مذکور از آبادی یک میل فاصله داشته وبر 
علاوه در وقت باران راه ان دشوار می گردد اکنون برای مسلمانان ساختن عیدگاه دیگر در زمین 
مسلمانان در قصبه جدید جانز است يانه وآیا می توان عید گاه سابقه را ویران نمود راز مواد آن 
درساختن عیدگاه جدید کار گرفت یانه؟ وبعد از ساختن عیدگاه جدید آیا باید عیدگاه سابقه را به 
مالکش مسترد نمود یا مسلمانان آنرا در قبضه خود نگهدارند؟ 

جواب: اگر هندو از ملکیت خویش صرف نظر نموده وآن زمین را غرض عیدگاه به مسلمانان 
داده باشد زمین مذکوره رقف گردیده به کار بردن مواد آن در عیدگاه جدید ومسترد کردن آن 
به هندو جائز نیست. فقط 

دو عید گاه دریک شهر: سوال: ۳۲۸ اگر در یک شهر دو عیدگاه باشد ودر هر در نماز عید 


)٩(‏ عقب کل فرض بلا فصل الخ زدرمختار) فلر خرج من المسجد ارتكلم عامدا ارساهپا ارحدث عامدا سقط عنه التکییر ررد المحتار پاپ 
المیدین مطلب فی تکبیر التشریق ج۱ ص ۷۸۲ ط. س. ج۲ ص ۱۷۷ - ۱۷۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱۸۹ جلد پنجم 
خوانده شود چه حکم دارد؟ . 

3 
جواب: در بردن در عیدگاه در یک شهر واینکه در هر کدام به صورتي جداگانه نماز عید 
خوانده شود حرجی نیست (. 
نماز عید در عیدگاه بیرون آبادی افضل است: سوال: ۳۲۹: یک عیدگاه برون شهر است 
وعیدگاه دیگر در داخل شهر خواندن نماز عید در کدام یک از این دوعید گاه افضل است؟ 
جواب: مطابق طریقه سنت اداء نماز عید برون از شهر نسبت به داخل شهر فضیلت دارد . 


نماز در عیدگاهی که قصاب ها ساخته اند درست است: سوال: ۳۳۰ در اینجا قصاب ها 
عیدگاهی ساخته اند, آیا نماز عید کسانی که قصاب نیستند در آن جانز است یانه؟ آیا عید گاه به 
شکلی که اکنون ساخته می شود در زمان پیامبر () نیز چنین بود؟ 

جواب: نماز كساني که قصاب نیستند در عیدگاه قصاب ها درست است رپیامبر ( ##) نماز 
عیدین را بیرون از شهر در صحرا اداء می فرمود وطریقه سنت همین است . 

تکبیرات تشریق بعد از نماز جماعت بوده وبر تنها گزار نیست: سوال: ۳۳۱ زید در 
تکبیرات ایام تشریق که پس از هر نماز واجب است فراموش می کند او تنها نماز می خواند آر 
به علیت تکبیر نگفتن در نماز وی نقصان روی می دهد یانه؟ 

جواب: تکبیرات ایام تشریق بر مردمانی واجب است که نماز را به جماعت می خوانند واگر 
شخصی تنها نماز بخواند گفتن تکبیرات تشریق بر او واجب نیست ودر نماز او به اناس تکبیر 
نگفتن هیچ نقصانی روی نمی دهد . 

(۱) رتزدی بمصر واحد بمواضع کتيرة اتفافا رالدر المعتار على هامش ردالمحتار ماب العیدین ج۱ ص ۷۸۳ ۰ ط. سس. ج۲ ص .)١۷١‏ طبر 
(۲) ثم حروجه © ماشيا الى الجبانة رهی المصلی العام رالخروج الها اى الى الجيانة لصلاة العيد سنة (در ٠‏ مختار) اى فى الصحراه 
(ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۸). طفیر 


(۳) والخررج البها ای الجبانة لصلاة العید سنة ران رسمهم الممجد الجامع هر الصحيح راندر المختار على هامش ردالمحتار باب العيدين 
ج ص۲۷۹ . ط. س. ج۲ ص ۱۹۹). ظفیر 2 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۰ جلد پنجم 
در نماز عیدین بس ازتکبیرات زوائد بدون ارسال دست ها بسته می شود: سوال: ۳۳۲ 
در نماز عیدین پس از تکبیرات ثلائه زواید بعد از گفتن هر یک دست ها را ارسال کرده وبعد 
از تکبیر سوم نخست ارسال نموده وبعد دست ها را ببندیم یا مستقیماً پس از تکبیر دست ها را 
جواب: درنماز عیدین در رکعت اول در در تکبیر نخسین ارسال کنید وپس از تکبیر سوم ارسال 
ننموده مستفیما دست ها رابسته نمائید زیرا که این وقت, رقت قرانت می باشد ودر رکعت درم 


پس از تکبیر سوم ارسال کنید وسپس تکبیر گفته وبه رکوع بروید (. 


اگر نعدادی ازمردم به دلبل عذری در مسجد نماز عید را بخوانند درست است: سوال: 
۴ یک قاضی صاحب که امام مسجد عید گاه است همراه با باجه خانه به عیدگاه می رود. 
تعدادی از مردم او را منع کردند اما او قبول نکرد لذا ايشان به عیدگاه نرفته ودر جماعت 
شر کت نکردند بلکه در مسجد کسی را امام تعیین نموده ونماز عید را اداء نمودند آیا شرعا 
ایشان می توانستند در مسجد نماز عید را بخوانند یا نه؟ 

جواب: نماز مردمی که با قاضی مذکور به عیدگاه نرفته ودر جماعت با ار شریک نشدند ودر 
مسجد کسی را امام نموده ونماز عید را اداء نمودند صحیح است زیرا نماز عید در مسحد نیز 
اداء می گردد مگر سنت آن است به نماز عیدین برون از آبادی ودر صحرا خوانده شرد طرریکه 
درالدر المختارآمده: (والخروج الیها ای الجبانة ای الجبانة لصلوة العید سنة وانا رسعهم المسجد 
(۱) رمجب تکبیر اللشریق مره الح عنب کل فرض بلا فصل ادى بحماعة مستحة الخ رالدر المحنار على هامش ردالمحتار باب العیدین ج 
ص ۷۸ وص ۷۸۱ . ط س. ج۲ عص ۱۷۷ ری ۱۷۹). طفیر 

(۲) ووضع الرجل پمبه على بساره تحت سرته 8 كما فرغ عن التکتیر بلا ارسال فى الاصح رهو سنة فام ل له فرار لبه دکر مسون لبصع 
حالة الثناء وفی القنوت رتكبيرات الجنارة لایسن فى فام بين ركوع رسجرد لعدم الفرار لا ببن تکیرات اليد لعدم الذكر رالدرالمختار على 
هامش ردالمحتار ماب صفة الصلاة, فصل تاليف الصلاة ج۱ ص 1۵۵ , ط. س. ج۲ ص4۸5 - 4۸۷) ويرقع بدبه فى الزراند الخ رلیس 


بین تکیراته ذکر مسون رلدا برسل پدیه ردرمختار) ای فی ناء التکبیرات ویضعهما بعد الاللة الح رباب العیدین ج۱ ص ۷۸۲ , ط. س. ج۲ 
ص ٩‏ ۱۷). طفیر 


فتارى دار العلوم ديوبند ۹۱ جلد پنجم 
الجامع e‏ رفی الشامی تحت قوله ای الجبانة وهر المصلى العام ای فی الصحرا بحر عن 
المغرب ‏ شامی). 

چگونگی قبول زمین هندو برای عیدگاه: سوال: ۳۳4 رسیع کردن عیدگاه قصبه (سیانه) 
ضرور گردیده در اطراف آن زمین یک ثروتمند هندو قرار دارد رو ارعده دادن مقداری زمین را 
کرده است آیا می توان عطیه زمین او را برای عید گاه قبول کرد؟ 

جواب: شکل جراز بلا اختلاف آن این است که آن ثروتمند هندو زمینی را که ضرورت است 
جدا نموده, نشانی نموده وملکیت مسلمانی سازد سپس آن مسلمان اراضی مذکور را وقف 
کند, زیرا در رقف کردن خود آن ثروتمند هندر حسب روایات فقهی تردد است. 

هیچ بخشی از وقف عیدگاه را به کسی نمی توان داد: سوال: ۳۳۵ در سمتی که آن 
تروتمند هندو می خواهد زمین خود را به صحن عید گاه بدهد برأی درست کردن دیوار آن سمت 
به سوی قبله یک گوشه مثلث شکل از عیدگاه سابقه جدامی گردد وآن ثروتمند هندو می خواهد 
آنرا در اراضی خود داخل سازد آیا دادن این گوشه برای او جائز است؟ 

جواب: دادن هیچ حصه موقرفه عیله گاه به کسی درست نیست, زیرا در وقف هیچگونه تصرفی 
از قبیل هبه بیع یا مبادله درست نمی باشد (۳. 

بای پیاده رفتن به عیدگاه سنت بوده وپول انداختن درست نیست: سوال: ۳۳۹ رفت 
وآمد سواره به عیدگاه وبر خود پول وغیره چیز ها را انداختن جائز است یانه؟ 

جواب: سنت رفن پای پیاده به عیدگاه می باشد وسواره رفتن خلاف سنت است واگر سراره باز 
(۱) ردالمحتار باب الیدین ج۱ ص۷۷۹ ۰ ط. س. ج۲ ص۱۷۵ مگر رفتن همراه باجه گاه امت رمردمی که چیں می کند باید ار آن 
توبه نمانند. ظلبر 


(۲) لاذا اتم الوقف ولزمه لاپملک ولا یملک ولایمار ولامرهن (درمختار) لایملک ای لایکرن ممل و که لصاحبه ولا پملک ای لایفل 
التملیک لفیره بالبیع ونحوه رردالمحتار الوقف ج۱ ص 9۰۷ , ط.س. ج۲ ص ۴۹۱-۳۵۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۲ جلد پنجم 
گردد جانز می باشد, زیرا در (الدر المختار) چنین آمده است ‏ وپول انداختن بر خود نیز 


درست نیست. 


نماز عید در زندان: سوال: ۳۳۷ نماز عیدین در زندان می شود یانه؟ 

جواب: نماز های جمعه وعیدین ‏ در زندان واجب نبوده ۴ ودر اداء شدن آنها در زندان هم 
اختلاف است (۳. 

بعد از زوال نماز عید درست نیست به علت عذر می توان آفرا در روز دوم خواند: 
سوال: ۳۳۸ به علت بارش نماز عید اضحی در وقت معین خوانده نشد که دراینصورت باید آنرا 
در روز درم باسرع خواند اما عده ای از مردم بی خبر وناداءن در همان روز اول ساعت دو یاسه 


بعد از ظفر آنر! اداء نمودند نماز شده است یا باید آنرا اعاده نمود؟ 


جوااپ: در الدر المختار آمده است: (وترخر بعذر کمطر الى الزوال من الغد فقط فوقها من 
الثانی کالاول وتکون قضا لا اداء ...) ودرشامی آمده: رقوله فقط راجع الى قوله بعذر فلا تزخر 
من غير عذر والی قوله الى الزوال فلا تصح بعده والی قوله من الغد فلا تصح فیما بعد غد ولو 
بعذر () پس واضح گردید که آن نماز عید اضحی که بعد از ظهر خوانده شده درست نیست 
بلکه باید در روز بعد قبل از زوال قضائی آن خوانده می شد وبعد از آن قضایی خواندن آن نیز 


جائز نمی باشد. 


(۱) لم خروجه الخ ماشبا الى الجبانة الخ رلا بعرده راک رالدر المختار على هامش ردالمحتار پاب العیدین ج۱ ص ۷۷۹ - ۷۷۷ , ط. س. 
ج۲ ص ۱۹۸). ظفیر 

(۲) رشرط لافتراضها نسعة تختص بها الامة بمصر الخ رصح الخ وعدم حبس الخ (الدر المحار على هامش رد المحتار باب الجممة ج٠‏ 
ص ۷۹6 . ط. س. ج۲ ص ۱۵۲). طفیر 

(۳) چرن شرط اذن عام در آن رجود ندارد لذا بعضی از مردم عدم جواز را رجحان می دهند, اما ترجیح من خاکسار به سوی جواز است در 
عصر حاضر جون فنوی رعمل هر در به نعدد جمعه دریک شهر می باشد شرط اذن محض لعر است از بحشی که در این مورد در الدر 
المختار وشامي رجود دارد نبز جواز ثابت می گردد, علامه شامی رقتی بحث اذن عام را ختم می کند چنین می نویسد قلت رینبغی ان پکون 
محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا فى محل راحد, اما لو تعدد فلا لانه لا بتحقق التغریت كما افاده التعلیل تامل رردالمحتار باب الجمعة ج١‏ 
ص ۷۷۲ , ط. س. ۲ ص ۱۵۲). طفیر 

)٤(‏ ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۰۷۸۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوع دیوبند ۱۹۳ جلد پنجم 
نماز عیدین وتکبیرات زوائد هر دو واجب است: سوال: ۳۳۹ در نماز عیدین شش تکبیر 
واجب می باشد یا دو رکعت نماز نیز واجب است اگر امامی چنین نیت کند که دو رکعت نماز 
نفل عید اضحی باشش تکبیر واجب, چون لفظ نفل استعمال گردید آیا نماز مذکور درست است 


یانه؟ 


جواب: نماز عیدین نیز واجب بوده وتکبیرات زوائد نیز واجب می باشد "۴ در آینده در نیت 
نباید نماز نفل گفت ودر دل نیز نباید چنین خیال کرد اما به هر حال نماز شده است زیرا با گفتن 
لفظ نفل نماز فاسد نشده است (؟. 

سنت صرف یک مرتبه گفتن تکبیرات تشریق است: سوال: ۳4۰ تکبیرات تشریق را بیش از 
یک مرتبه گفتن جائز است یانه؟ ۱ 

جواب: حکم یک مرتبه گفتن بوده وبیشتر گفتن خلاف سنت است. 

مقصد حدیت دعوت درعید جیست: سوال: ۱ روعن ام عطیه قالت امرنا ان نخرج الحیض 
يوم العیدین وذوات الخدرر فیشهدن جماعة المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحیض على المصلی) 
منظور از لفظ (دعوتهم) چیست؟ عده ای می گویند که این حدیث منسوخ است. 

جواب: لفظ دعوتهم عام است که دعای بعد از نماز نیز در آن شامل خواهد بود لذا منسوخ 
گفتن آن غلط است. 

درعید بعد ازخطبه دعا نیست: سوال: ۳:۳ عیدگاه بادشاهی که دارای زمین انعامی می باشد 
وبرای خطیب دولتی بر علاوه زمین انعامی خلعت عیدین نیز داده می شرد عیدگاه مذکور پیش 
)١(‏ جب صلاتهما فى الاصح على من تجب عليه الجمعة رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص۷۷۹ . ط. س. ج۲ 
ص۱۹۹ ). ظفیر 


(۲) رلر غلم رلم یمیز الفرض من غبره ان لوی الفرض فی الکل جاز رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب شررط الصلاة ج۱ ص ۰۳۸۸ 
ط. س. ج۱ ص 4۱۸). ظقیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند 1۹4 جلد پنجم 
روی آبادی شهر قرار دارد اما تا کنون نماز عیدین درآن خوانده می شود زمین عیدگاه کاملا 
خالی بوده ودر آن هیچ ساختمانی وجود ندارد, اکنون اگر در عمارت مذکور ساختمانی بناگردد 
حیلیت آن منجیث عیدگاه از میان خواهد رفت؟ آیا اعمار بنایی در آن جائز است یانه باید تذ کر 


دهم که در صورت اعمار ساختمانی امکان ضبط زمین انعامی وجود دارد؟ 


جواب: عیدگاه مذکور رقف بوده ودر آن هیچ نوع تصرف وتعمیر منزل درست نیست ۲ اما 
اگر برای آرامش نماز گزاران ومحافظت آنها از افتاب وبارش سقفی مانند مسجد اعمار گردد 


ممانعتی نیست. 


درتعمیر عیدگاه مصرف کردن پول هندو جائز است: سوال: 4 ۳4 در تعمیر عیدگاه مصرف 
کردن پول هندو جائز است یانه؟ 

جواب: جائز است. 

زمین عیدگاه را نمی توان فروخت: سوال: ۳4۵ الفت: در فریه کندوه در نزدیکی عیدگاه 
محلی قرار دارد که از آن سنگ می برند که در گذشته فاصله آن زياد بود مگر اکنون به اندازه 
گردیده که وقتی در سنگ سرنگ پرانده می شود, دیوار های عیدگاه به شدت می لرزد که 
بدین جهت احتمال افتادن آن وجود دارد, لذا اگر دولت معاوضه زمین وتعمیر عید گاه را بدهد 
آیا می توان در جای دیگری عیدگاه ساخت وآیا عیدگاه موجود را دولت برای کار های خویش 
به کار برده می تواند یانه؟ 


ب: عید گاه در حکم مسجد امت یانه؟ 


جواب: (الف وب) عیدگاه وقف برده ودر حکم مسجد می باشد وچنین تصرفاتی درآن درست 


وب (؟) 
لیست ‏ . 


(۱) فاذا تم الوقف رلزم لایملک ولا یملک ولایعار ولایرهن رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الولف ج۱ ص۵۰۷ , ط. س. ج۲ 
ص۳۵۱ - ۳۵۲ ). ظفیر 
(۲) اذا تم الولف رلزم لایملک رلا بملک رلایعا. ۷۰ يرهن رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الوقف ج۱ ص۵۰۷ , ط. س. = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۵ جلد پنجم 
تماشا بازی در عیدگاه درست نیست: سوال: ۳۵5 در داخل عیدگاه با اعلان عام کارهای 


چون تماشا وبازی وهار مونیه یا باجه نواختن بدون اجازه متولی عیدگاه شرعا جانز است یانه؟ 

جواب: عیدگاه در بسیاری از امرر حکم مسجد را دارد, لذا در عیدگاه تماشا وبازی هار مونیه 
وباجه وآواز خوانی جمله ناجائز می باشد ومتولی عیدگاه نمی تواند هر گز به چنین کسی اجازه 
بدهد وبه اجازه متولی ویابدون اجازه او انجام اینکار درعیدگاه درست نمی باشد چنانچه این 


مساله در الدر المختار وشامی نیز آمده است (. 


تمداد تکبیرات زوائد در نماز عیدین ونتایج اختلاف در آن: سوال: ۳۶۷ هنگام نماز عید 
امام صاحب به جای شش تکبیر نیت نه تکبیر را بست وهنگام نماز صرف هفت تکبیر خواند, 
نماز درست شد يانه افضل در نماز عیدین شش تکبیر است یا بیش از آن؟ 

جواب: نماز اداء شده وتعداد تکبیرات زوائد در هر رکعت سه تکبیر هی باشد که جمعا شش 


وتکبیر می شود, زیاده بر این مذهب حنفی نیست ‏ . 


درخطبه عید خواندن نور نامه وغیره درست نیست: سوال: ۳٤۸‏ امام پس از خواندن نماز 
عید به خطبه شروع نمود وخطبه را بسیار طولانی ساخحت» در حالیکه مقتدیان در آفتاب ایستاده 


بودند, او نور نامه ووفات نامه را خواند اینکار چه حکم دارد؟ 


جواب: برای خطیب چنین کاری مکرره بوده وخطبه باید مختصر باشد خصوصاً دروقتی که مردم 


به تکلیف می شوند خواندن وفات نامه, نور نامه درست نیست. فقط 


< ج۲ ص ۳۵۹ ۳٣۲‏ ). ظفر 

)١(‏ اما المنخذ لصلاة جنازة ارعید فهر مسجد فی حق جراز الافنداه 2 لا فی حق غیر به فتی, نهایه, فی ورن ا رمن کن 
مسحد ثل ردرمختار) قال فی البحر ظاهره انه پجوز الوطز رالبرل والتخلی فبه, ولا یخی ما فيه فان البانی لم بعده لذالک فيبغى ان لا يجوز 
(ردالمحنار باب مایفسد الصلاة ومایکره ليها مطلب لى احکام المسجد ج۱ ص۱۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۵۷). ظفہ 

(۲) وهی للاث تکبیرات فى کل ركعة رلو زاد تابعه الى متذ عشر لانه مالور رالدر المختار على هامش رد المحتار باب العیدین ج۱ ص 
۶۹ - ۷۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۱۷۲) . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد پنجم 
کسانی که در نماز عید ر کوع نگرده اند نماز ایشان نشده است: سوال: ۳4٩‏ در رکعت 
درم نماز عید فطر امام تکبیرات زوائد را فراموش کرده وبه رکوع رفت ومقتدیان ایستاده بودند 
پس از آن امام به سجده رفت ومقتدیان نیز سجده کردند در حالیکه اکثریت ایشان ر کوع ننموده 
بودند. پس از نماز امام سجده سهو کرد این نماز امام ومقتدیان شده است يانه اگر نشده چه 
وقت قضایی آنرا به جا آرند؟ 

جواب: در اینصررت نماز امام وآنعده مقتدیان که رکوع کرده اند شده است رکسانیکه رکوع 
نکر ده اند, ایشان بعدا در رکعت نماز بخوانند (. 

در قربه می توان تکبیرات تشریق راگفت. سوال: ۳۵۰ در قربه باید تکبیرات تشریق راگفت 
يانه علمای کشمیر در این مورد اختلاف دارند کدام قرل صحیح است؟ 

جواب: امام ابر حنیفه تکبیرات تشریق را بر مردم قریه ها راجب نمی داند وصاحبان آنرا بر مردم 
قریه ها نیز واجب مى شمارند, در (الدر المختار) آمده: رویجب تكبير التشريق على امام مقیم 
بمصر وعلی مقتد مسافر او قروی .... وقالابرجبه فور کل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا ار 
مراعةً لانه تبع المکتوبة.... وعلیه الاعتماد... وعلیه الاعتماد والعمل رالفتوی فى عامة الامصار 
بحر كافة الاعصار .... رقرله مقیم بمصر) فلایجب على قروی ولامسافر..... على الاصح بحر 
عن البدائع الاصح على قول الامام..... قرله وعلیه الاعتماد... هذا بناء على انه اذا اختلف الامام 
وصاحباه فالعبرة بقوة الدلیل وهو الاصح ** شامی) از این عبارت معلوم می گردید که معتمد 
واحوط در این باره قول صا حبان است که بر اهل قریه تکبیر تشریق واجب می باشد. 

خطبه عید در حالیکه منبر درمیان صفوف گذاشته شده باشد درست است با نه: سوال: 
(۱) کما لو رکع امامه فرکع معه مقارنا ارمعالبا وشارکه فيه فلولم بركع اصلا الخ بطلت صلانه رردالمحتار باب صقة الصلرة , مهم متابعة 


الامام ۱ ص ۳۹ , ط. س. ج ۲ ص ۷۱)). ظفیر 
(۲) ردالمار باب العیدین ج1 ص ۷۸4 ۰ ط. س. ج۲ صر ۱۷۷ او ص۰ ۱۸. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۷ جلد پنجم 
۱ اگر در خطبه عیدین به دلیل کثرت نماز گزاران امام از جای خود به یک بلندی در ميان 
صفوف برود وخطبه را بخواند. جانز است یا مکروه؟ 

جواب: ظا هر آن است که اینکار بدون کرا هیت جائز است زیرا به آن ضرورت می باشد. 

در عیدگاه به آواز بلند یکجای تکبیر گفتن درست نیست: سوال: ۳۵۲ به عیدگاه رفتن 
وطرری تکبیررگفتن که اول یک نفرتکبیر بگوید بعد دیگران به آواز یکجای وبه طرر متفق تکبیر 


بگویند واین سلسله تا نماز دوام کند آیا اینکار با کراهیت جائز است یا بدون کراهیت؟ 


جواب: اینکار جائز نبوده ودر آن کراهیت وجود داشته ودر احادیث چنین وارد شده: (عن ابن 
عباس وجابر بن عبداله قالالم يكن يوذن يوم الفطر ولا يوم لاضحی ثم سالته ریعنی عطا) بعد حين 
عن ذلک فاخبرنی قال اخیرنی جابر بن عبداله ان لا اذان للصلوة يوم الفطر حين یخرج الامام ولا 
اقامة ولانداء ولاشی ولانداء يومئذ ولا اقامة ۲ رواه مسلم). 

اگر کسی درتکبیرات زوائد نماز عید ارسال نکند جه حکم دارد: سوال: ۳۰۳ امام در 
نماز عید فطر پنج تکبیر زائده خواند ودر هر تکبیر ارسال نکرد بلکه دست ها را بر ناف بست 
او خطبه ونماز را در محراب خواند ومیان دو تکبیر درود شریف خواند ودعا نمود ودر خطبه 
قرانت غلط نمود نماز او درست خواهد بود یانه؟ 

چواب: امرری که از امام مدکرر صادر شده وجب فساد نماز نبوده اما خلاف سنت می باشد 
پس درآینده باید بر او تاکید کرد که در هر رکعت سه تکبیر بگوید وهنگام تکبیر ارسال کند 
ومطابق به آنچه در کتب فقه حنفی آمده عمل نماید (. 

(۱) مشکرة باب العیدین فصل الث ص ۱۲۷. ظفیر 


(۲) ریرفع یدیه فی الزواند 2 ولیس بین تکییرانه ذکرمسنون ولذا پرسل پدیه (درمخنار) ای فى الناء التکبیرات ربضعهما یمد اثالة كما فى 
شرح المنبة لان الوضع سنذ قبام طریل فيه ذکر مسون (ردالمحتار باب العبلین ج۲ ص ۷۸۲ ۰ ط. س. ج۲ ص )۱۷ - ۱۷۵ ). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹4۸ جلد پنجم 
بعد ازنماز عید دعا از پیامبر ( 4$ ثابت است یانه: سوال: ۳۰۶ پس ازنماز عیدین یاپس 
ازنماز خطبه دعا کردن از پیامبر (¥#) ثابت است یانه؟ عن ام عطية ان رسول اله ره کان 


بخرج الابکار والعرانق ... فی العیدین (الحدیث) زید می گوید که از این حدیث دعا بعد از نماز 


عیدین وخطبه ابت می گردد این قول صحیح است یانه؟ 

جواب: از این حدیث دعا پس از خطبه وغیره ثابت نمي گردد, زیرا مراد از (دعوة المسلمین) 
اجتما ع مسلمانان غرض خطبه وغیره بوده البته دعا بعد از نماز عیدین ازعموم احادیثی ثابت می 
شود که دعا بعد ازهر نماز رامستحب می داند وبرای مستثتی کردن نماز عیدین از آن هیچ دلیلی 
وجرد ندارد واحادیث مذکور در حص حصین وغیره کتب مذکور می باشد ۲ اما بعد از خطبه 
دعا کردن نه به شکل عمومی ونه به شکل خصوصی رارد شده است. 

درمورد تکبیرات تشریق قول امام صاحب احوط است با از صاحبان: سوال: ۳۰۵ در 
مورد تکبیرات تشریق مذهب امام صاحب آن است که مقیم بوده ودر شهر باشد ونماز را به 
جماعت بخوأند, تکبیرات تشریق بر چنین شخصی واجب است وصاحبان آنرا مطلقا واجب می 
دانند خواه مرد باشد یا زن خواه منفرد باشد یا مسافر: صورت احوط کدام است 

جواب: ظاهر آن است که قول صاحبان احوط می باشد وعمل بر آن مختار واحوط است اما در 
مورد وجوب اکثر علما مذهب امام را اختیار کرده اند یعنی تکبیرات تشریق با شروط مذکرر 
واجب می گردد, اما اگر منفرد, مسافر وغیره نیز تکبیرات را بگویند حرجی نیست زیرا بر آن 


۲ ۲ 
فتوی داده شده است ". 


ر۱) عن ثوبان" قال کان رسول ان و اذا انصرف من صلرته استففر لاتا رقال الهم انت السلام رمنک السلام تبارک با ذا الجلال 
رالا کرام . رراه مسلم رمشکرة ص ۸۸). ظفیر 

(۲) ویجب تکبیر اكشریق ثم على امام مقیم بمصر رعلى مقتد.مافر ار فررى ار امراة باليعية لم رالا برجربه فورکل فرض مطلفا رار منقرد؛ 
ارمافرا ار امرأة لانه تبع للمکترية ل رعلیه الاعنماد والعمل رالفتری فى عامة الامصار ركافة الاعصار ردرمختار) فوله: لانه تع للمکنوبد 
فیجب على كل من تجب عليه الصلرة المکتوبة فوله رعلیهالاعنماد ل هذا پا على انه اذا اختلف الامام رصاحباه فامرة لقوة الدليل رهو = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد پنجم 
فقط با نیت بدون عمل نماز نمی شود: سوال: ۳۰۰ چند نفر وقتي به عیدگاه رسیدند که 
نماز خوانده شده برد, امام صاجب گفت چون شما به نیت نماز خواندن آمده بودید نماز شما 
شده است وایشان نماز نخواندند آیا با نیت کردن نماز اداء می شود يانه وآیا درعیدگاه دوباره 
می توان نماز خواند یانه؟ 

جواب: قول مفتی به آن است که تعدد نماز عیدین درست است یعنی دریک شهر یا یک قصبه 
در چند محل نماز عبدین اداء می شود پس مردمی که پس از نماز عید رسیدند برای آنها جانز 
بود که غیر از عیدگاه در جای دیگر چون میدان یا مسجد نماز عید را اداء کنند زیرا در عیدگاه 
که نماز عید خوانده شده درباره خواندن آن مکروه می باشد این نکته غلط است که به محض 
نیت کردن نماز اداء می شود, پس کسانیکه نماز نخوانده اند نماز ایشان نشده است مگر اکنون 
قضایی هم ندارد وامام غلطی کرده که چنین سخنی گفته است (. 

در نماز عیدین تفریق جماعت به خاطر امامت درست نیست: سوال: ۵۷ برای امام شدن 
در نماز عیدین جماعت را دوحصه کردن درست است انه و آیا نماز این در گروه می شود یانه؟ 

جواب: تفریق جماعت کار خوبی نیست اگر چه به این دلیل که تعدد نماز عیدین در یک شهر 
جالز است یعنی دریک شهر می توان چند جانماز جمعه راخواند نماز هردرگروه شده است(؟. 

دلیل وجوب نماز عیدین وقضایی نداشتن آن: سوال: ۳6۸ نماز عیدین واجب است یا نفل 
وچرا قضا ندارد, در حالیکه وتر قضایی دارد. 


جواب: نماز عیدین واجب ‏ است واگر از شخصی جماعت عیدین فوت شود قضایی ندارد 


= الاصح رردالمحتار, باب العبدین مطلب فی تکببر التشریق ج۱ ص ۷۸4 , ط. س. ج۲ ص ۱۸۰-۱۷۷ ). ظفیر 

(۱) ولا بصلیها وحده ان فانت مع الامام ثم ولوامکنه الذهاب الى امام أخر فعل لانها تؤدى بمصر واحد بمراضع كليرة اتفالا رالدرالمختار على 
هامش ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۸۳ ؛ ط. س. ج۲ ص۱۷۹). ظفیر 

(۲) لانها تزدی بمصر راحد بمواضع کثیرة الفاقا رایضا, ط. س. ج۲ ص۱۷۹). ظقیر 

(۳) تجب صلاتهما فى الاصح على من تجب الجمعة عليه بشرانطها المتفدمة سرى الخطبة رالدر المختار على هامش ردالمحار باب ٠‏ < 


فتاوی دار العلوم دیو بنل ۲ ۳۰۰ جلد پنجم 
زیرات جماعت در آن شرط می باشد در حالیکه در وتر جماعت شرط نیست ودر آن تهدید 


رقت وجود ندارد . 


قبل از نماز عیدین با بعد از آن نوافل نیست: سوال: ۳۵۹ قبل یا بعد از نماز عیدین نماز 


های نفل جائز است یانه؟ 
اب: نه ٩‏ 
جو ا 


نماز عید فطر به علت عذر در روز دوم درست است: سوال :۳۹۰ هلال عید فطر روز جمعه , 
به علت ابر آلود بودن هوا دیده نشد اما صبح روز شنبه محقق گردید که عید است لذا مردم فطر 
نمودند اما مردم دهات به دلیل آنکه این خبر به ایشان نرسید, نماز عید را روز یکشنبه خواندند 


آیا این نماز ایشان شده است یانه؟ 


جواب: نماز عید فطر را می توان به علت عذر در روز دوم خواند پس روز یکشنبه نماز ایشان 
شده است. طوريكه در الدر المختار) آمده: (وتوخر بعذر كمطر الى الزوال من الغد..) ودر 
شامی آمده: (قوله کمطر دخل فيه ما اذا لم يخرج الامام وما اذا غم الهلال فشهدوا به بعد الزوال 
او قبله بحيث لايمكن جمع الناس ”). 

اگر در نیت نماز عید سنت گفته شود نماز می شود یانه: سوال: ۳۰۱ اگر کس نماز عید 
را این طرر نیت کند: (نیت کردم نماز سنت عید فطر را همراه شش تکبیر) در اینصررت نماز 


می شود یانه؟ 


= المدین ج۱ ص ۷۷4, ط. س. ج۲ ص١١١).‏ ظفبر 

(۱) رلا یصلیها رحده ان فانت مع الامام تم رلوامكنه اللهاب الى امام اخر فمل لانها نزدی بمصر راحد بمراضع کثيرة اتفاقا رالدر المتار 
علی هامش ردالمحتار باب الپدین ج۱ ص ۷۸۳ . ط. س. ج۲ ص۱۷۹). یر 

(۲) رلا تلل قبلها مطلقا ‏ ركلا لا بحلل بعدها فى مصلاها فاته مکروه عند العامة ران لنفل بعدها فى البیت جاز رالدر المختار على هامش 
ردالمحدار باب العیدین ج۱ ص۷۷۷ - ۷۷۸ ط. س. ج۲ ص ۱۹۹ ۱۷۰-). ظفير ٠‏ 

(۳) ردالمحتار باب المدین ج۱ ص ۷۸۳ , ط. س. ج۲ ص۱۷۹. ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹ جلد پنجم 
جواب: با این نوع نیت نماز درست است زیرا بعضی از فقها نماز عید را سنت گفته اند اما 
صحیح آن است که واجب می باشد ‏ لذا احوط آن است که لفظ واجب گفته شود اما اگر 


سنت بگزید باز هم نماز درست است. 


برای نماز عید نیز پاک بودن فرش ضرور است: سوال: ۳۹۲ در جایی که غیر محفوظ بوده 
رپاک وصاف نباشد نماز عید درست است یانه؟ 

جواب: پاک بودن جا برای صحت نماز شرط است اگر نماز عید وغیره در جای ناپاک خوانده 
شود صحیح نیست " 
جهار رکعت نفل به جماعت خواندن پس از نماز عید غلط است: سوال: ۳۹۳ در جایی 
که ما هستیم پس از نماز عیدین چهار رکمت نفل به جماعت خوانده می شود این تفل خواندن" 
جانز است یانه؟ 


جواب: پس از نماز عیدین خواندن نفل به جماعت درست نیست (*. 


نماز عیدین درقریه صفیره درست فیست: سوال: ۳۹۶ یک قربه که دارای چهل پنجاه منزل 
ویک مسجد پخته وقدیمی می باشد که در آن هميشه نماز های پنجگانه وعیدین اداء می شرد 


اکنون مردم محل می خواهند که برای نماز های عیدین عیدگاه بسازند اینکار جالز است پانه؟ 


(۱) رجب صلاتهما لى الاصح (دردختار) قرله: لى الاصیح, مقابله الفول پانها سنة رصححه النسفی لى المنالع لکن الارل قول الاکلرین 
کمالی المجتبی رنص على تصحیحه فى الخانية والبدالع رالهداية رالمحبط رالمختار الکافی للدسفی رلی الخلاصة هر المتار له راظب 
علیها رسماها في الجامع الصفیر سنة لان وجوبها لبت بالسنة , حلیه ل رردالمحتار باب العیدین جا ص) ۷۷, ط. س. ج۲ ص ۱۹۹). 
ظفير الدین غفر له 

(۲) والشرط ٿم شرعا ما پتوقف عليه الشيء رلا بدخل فيه هی ستة طهارة بدنه لم من حدث بنوعیه وخحبث مانع ل وئوبه ته ومکانه ای مرضع 
دب ار احدیهما لغ رمرضع سجرده اتفاقا فی الاصح ق (الدر المخار علی هامش آردالمختار باب شروط الصلوة ۱ ص ۳۷۴ - ۳۷۹ , ط. 
س. ج۱ ص 4۰۲). ظفیر 

(۳) رلا بحفل قلها مطلقا الح ركذا لا پتفل بعدها فى مصلاها لانه مکروه عند العامة رایضا باب العیدین ج۱ ص ۷۷۷ , ط. س. ج۲ ص 
-- ۱۷۰ ). لیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند : رگ جلد پنجم 


جواب: اینکار جائز نیست زیرا در چنین جایی نماز های جمعه وعیدین صحیح نمی باشد . 


اگر خطر غرق شدن عیدگاه باشد آیا می توان مواد تعمیراتی آنرا به جای دیگر انتقال 
داد: سوال: ۳۰۵ یک عیدگاه در کنار دریا قرار دارد واگر امسال سیلاب بیاید امکان شهید 
شدن عیدگاه وجود دارد زیرا به علت سیلاب همیشه بخشی از زمین در دریا می رود در 
اینصورت آیا می توان خشت ودیگر مواد تعمیراتی آنرا انتقال داد تا جای دیگری عید گاه ساخته 
شود یانه؟ 

جواب: در حالیکه یقین است که عیدگاه غرق خواهد شد مسلمانان می توانند سامان آنرا انتقال 
داده ودر جای دیگر عیدگاه بسازند ( اما اگر این عیدگاه سابقه غرق نگردد کما کان وقف 
بوده و درآن هیچگونه تصرفی جائز نیست . 

در عبدگاهی که در قبرستان ساخته شده نماز جائز است یانه: سوال: ۳۹۲ در عبدگاهی 
که در قبرستان ساخته شده نماز جائز است یانه؟ 


جواپ: جائز است (. 


ضحی صحیح است یا اضحی: سوال: ۳۱۷: ضحی یا اضخی کدام یک صحیح است اگر 
کسی ضحی گفته نماز بخواند, نماز او می شود یانه؟ 


ر۱) ولابصلی الرتر ولا النطرع بجماعة خارج رمضان ای یکره ذلک رلو علی سبیل التداعی رایضا باب الوتر والوافل ج۱ ص ۳۹۳ , ط. 
س. ج۲ ص 4۸). ظفیر 

(۲) ونفع فرض فى التصبات رالفری الکبیرة التی قیها اسواق 1 وفیما ذکرنا اشارة الى انه لا تجرز فى الصغیرة التى لبس فیها قاض رر © 
ولو صلرا فى الفری لرمهم اداء الظهر رردالمحار باب الجمعة ج۱ ص ۷۸۸ ط. س. ج۲ ص ۱۳۸) . ظفیر 

(۳) کالمسجد اذا خرب واستمنی عنه اهل القرية فرفع ذلك الى القاضی فباع الخشب وصرف اللمن الى مسجد اخر جاز ل فمنهم من افتی 
بقل بناء المسجد ومنهم من افتی بنقله رنقل ماله الى مسجباخر ر زردالمحتار, كاب الرقف احکام المسجد, مطلب فى نقل انقاض المسجد 
ونحوه ج۳ ص ۵۱۱ ط. س. ج۲ ص .)۳۵٩‏ ظفیر 

(4) وکذا تکره فى اماکن كفوق کمبة ومزبلة رمجزرة ومفيرة الخ ردرمختار) ولاباس بالصلاة فبها رای المقبرة) اذاکان فبها موضع اعد للصلاة 
ولیس فيه قر ولا نجامة كما فى الخانية زردالمحتار ج٩‏ ص ۳۵۳ . ط. س. ج۲ ص ۳۸). طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند er‏ جلد پنجم 

جواب: برای این عید در عربی (یوم الاضحی () استعمال می گردد ورالاضحیی) به معنای قربانی 

می باشد پس این عید را (الضحی) یا (ضحی) گفتن غلط است اما نماز می شود. 

شخصی در دو جا در نماز عید امامت کرد کدام یک جائز است: سوال: ۳۹۸ زید در 

درجا در نماز عید امامت نمودا از آن دو نماز از کدام یک درست است؟ 

جواب: زید نمی تواند در نماز جمعه یا عیدین در دوجا امامت کند اما اگر چنین بنماید نماز 

کسانیکه در مرتبه دوم عقب او نماز خوانده اند نمی شود زیرا که نماز دوم او نفل بوده وعقب 
۹ 3 ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۰ 5 ۰ ۰ ۲ 

کسی که نفل می خواند. نماز کسی که فرض می خواند نمی شود . 

در مقابل احوره امامت در نماز جمعه وعیدین جائز است یانه: سوال: ۳۹۹ در نماز های 

جمعه رعیدین امامت در مقابل اجوره جائز است یانه؟ 

جواب: فقها نوشته اند که گرفتن اجوره در بدل امامت جائز است (۳. 

در عیدین چه وقتی دعا جائز است بعد از نماز یا بعد از خطبه: سوال: ۳۷۰ در عیدین 

چه وقتی دعا شود بعد از نماز یا بعد از خطبه؟ 

جواب: بعد از نماز عیدین مانند سائر نمازها دعا نمودن مستحب است اما بعد از خطبه استجاب 

دعا از هیچ روایتی ثابت نیست واستجاب دعا بعد از نماز عیدین از همان احادیث وروایاتی معلوم 

میگردد که در آنها دعا بعد از عموم نماز ها وارد شده ودعا بعد از نماز مقبول هی باشد این 

احادیث در (حصن حصین) موجود بوده ومعمول بزرگان ما نیز چنین بوده است وبه نظر من قول 

آنعده از علما که دعا بعد از نماز عیدین را بدعت وغیر ثابت می گریند صحیح نیست زیرا 

(۱) الدر المختار علی هامش ردالمحتار ج۵ ص ۲۷۱ . ط. س. ج۲ ص ۴۱۱ - ۳۱۲ . طفیر 

(۲) رلا مفترض بمتفل (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ج۱ ص ۵4۲, ط.س. ج۱ ص 3۷۹). ط 


(۳) ریفتی الیرم بصحنها لنعلم القرآن والفقه رالامامة رالاذان رالدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الاجارة جلد پنخم , ط. س. ج ١‏ 
ص ۵۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند ۳۰4 جلد پنجم 
عموما بعد از نمازها استحباب دعا ثابت هی باشد (۲ که در کتب معروف ومشهور حدیث چون 


مشکوة حصن حصین وغیره احادیث مذکور وارد شده وبرای مستثنی قرار دادن نماز عیدین از 
آن هیچ دلیلی وجود ندارد. 

نماز عیدین درمسجد جائز است یانه: سوال: ۳۷۱ کسانیکه نماز عیدین را در مسجد جمعه 
می خوانند نماز ایشان منی شود یانه؟ 

جواب: نماز می شود مگر خواندن نماز در عیدگاه سنت است وبدون عذر نخواندن نماز عیدین 
در عید گاه خلاف سنت می باشد. 

این سخن غلط است که خواندن خطبه عیدین بر منبر درست نیست: سوال: ۲۷۲ این 
سخن غير مقلدین که می گویند خطبه عیدین بر منبر درست نیست بلکه بايد روی زمین ایستاد 
رخطبه عیدین را خواند چطرر است؟ 

جواب: مذهب احناف این است که خواندن نماز عیدین در عیدگاه وصحرا افضل ومستحب بوده 
ودر مؤرد انتقال منبر به آنجا اختلاف نقل شده است علامه شامی نوشته که انتقال منبر به عید گاه 
مکروه می باشد اما اگر در عیدگاه منبر ساخته شود حرجی نیست پس این قول غير مقلدین که 
می گویند خواندن خطبه بر منبر نا جائز می باشد غلط است. 

نوافل روز هید: سوال: ۳۷۳ در روز عید حکم خواندن نوافل چیست؟ 

جواب: قبل ازنماز عید خواندن نوافل مطلقا مکروه می باشد وبعد از نماز عید حکم آن این است 
که در عیدگاه نخواند واگر بعد از بازگشت به خانه بخواند درست است» در الدر المختار آمده: 
رولا ینتفل قلبها مطلقا .... وکذا لا ينتفل بعدها فى مصلاها فانه مکروه عند العامة وان تنفل بعدها 


(۱) ریستحب ان پستففر ثلالا الخ ریدعو ربختم بسبحان ربک (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صفة الصلاة ج۱ ص 1۹۵ . ط. 
س. ج۱ ص 8۳۰). ظغیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۰6۵ جلد پنجم 
فى البیت جاز) لك 


پس ازنماز عید دوباره خواندن آن به نیت نفل جه حکم دارد: سوال: ۳۷۶ زید در نماز 
عید اضحی امامت نمود وپس به جای دیگر نزدیک از بزرگان خود رفت در آنجا یک روز بعد 


عید شد, پس زید در نماز عید به نیت نفل اقتدا نمود, او آیا با اینکار گنهگار شده است یانه؟ 
جواب: با نیت نفل شرکت در جماعت برای زید باعث گناهی نیست زیرا در شریعت در بعضی 
موارد به آن امر شده است» چنانچه درکتب فقه آمده که اگر کسی که نماز ظهر یا عشا را 
خوانده به رقت اقامت در مسجد باشد از مسجد بیرون نشود بلکه به نیت نفل در جماعت 
شرکت کند . 

نماز عید درمساحد متعدد: سوال: ۳۷۵ نماز های جمعه وعیدین درمساجد متعدد اداء می 


شود یانه؟ 


جواب: می توان نماز های مذکور را در مساجد فاد خواند زیرا حکم چنان است که در یک 
آبادی که نماز جمعه وعیدین جائز باشد درآنجا خواندن ی و نس ا باق 
( البته بهتر آن است که نماز های جمعه وعیدین در یکجا خوانده شوند. 
وخواندن نماز عیدین برون از آبادی در صحرا سنت می باشد . 


بستن دست ها درتکبیرات زوائد: سوال: ۳۷۰ در تکبیرات زوائة نماز عیدین باید دست ها 


را بست يا نه؟ 


ر) البر المختار على هامش ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۷ و۰۷۷۸ 

(۲) والا لمن صلی الطهر والعشاء وحده مرة فلایکره خروجه لع الا عند الشروع فى الالامة فیکره لمخالفته الجماعة بلا عذر یل يقندى متدلا 
(الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ادراک الفريضة ج۱ ص ۹۹۸ » ط. س. ج۲ ص ۵۵). ظفیر 

(۳) در الدر المختار آمده: وتزدی بمصر واحد بمواضع کثیرة مطلفا زبرحاشیه ردالمحدار ج۱ ص۳٤۸‏ . ط. س. ج۲ ص ۱۷5). طفبر 
(4) در الدر المختار آمده: والخروج الیها ای الجبانه سنة وان وسعهم المسجدالجایع هر الصحیح رج۱ ص ۷۷۹ , ط. س. ج۲ ص 
۹ مپس جبانه راشرح نموده ومی نویسد ماشیا الى الجبانة وهی المصلی العام ای فى الصحرا: (ردالمحتار ج٠‏ ص۹۱ ۷۷). طفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۰۹ جلد پنجم 
جواب: در تکبیرات زواند دست ها را نباید بست . 

خواندن نوافل بعد از نماز عید بدعت است: سوال: ۳۷۷ خراندن نماز های نفل به صورت 
منفرد یا به جماعت پس از نماز عید شرعا چه حکم دارد؟ 

جواب: خراندن نمازها در عیدگاه پس از نماز عید چه به صورت منفرد وچه به جماعت بدعت 


ناجائز ومکروه تحریمی می باشد ". 

اعمار عیدگاه از بول رشوت جه حکم دارد: سوال: ۳۷۸ عایدات خسر من از درک رشرت 
وزراعت مخلوط است واو از پول خود عیدگاهی ساخته حکم خواندن نماز دراین عید گاه چه 
برده وخوردن غذای او چه حکم دارد؟ 


جواب: نماز در عیدگاه مذکور صحیح بوده اما خوردن غذای او خوب نیست (. 


نماز عیدین درمسجد جامع: سوال: ۳۷۹ امام عیدگاة بدعتی می باشد پسر آیا خواندن نماز 


عید در مسجد جامع درست است یانه؟ 


جواب: ادای نماز عیدین در مسجد جامع نیز درست می باشد لیکن مسنون وافضل آن است که 
در صحرا اداء گردد, اگر امام عیدگاه بدعتی می باشد در جای دیگری در صحرا نماز عید را 
خوانده واین سنت را به جا کنید (. 


اگر در نماز عیدین بیشتر مقتدیان شافعی مذهب باشند امام چگونه نماز بدهد: سوال: 


۰ امام عیدین حنفی مذهب بوده در حالیکه بیشتر ازنصف مقتدیان او شافعی مذهب و کمتر از 


(۱) ثم پکبر ثلث تکییرات یفصل بین کل تکببرتین بسکنة قدر ثلث تسبیحات (الی فرله) وبرفع بدیه عند کل تکيیرة منهن ریرسلهما فی اانهن 
ثم فاذا قام الى الرکمة اللانبة ینندی بالقراءة لم بكبر بمدها ثلث تکبیرات على هيئة تکبيرة فى الاولی رغنية المستملی ص ۵۲۵). ظفیر 

(۲) ولا بتفل ثبلها مطلتا رالی قوله) وكذا لابتفل بعدها فى مصلها فانه مکرره عند العامة رالدر المختار جا ص ۱۱4 , ط. س. ج۲ ص 
۹ - ۱۷۰ , باب العید). ظفیر 

(۴) أكل الربوا ركاسب الحرام اهدی اليه اراضاله رغالب ماله حرام یقبل رلا پاکل مالم بخبر ان ذلك المال اصله حلال ورثه ار استقرضه 
(عالمگیری مصری جح ۵ ص ۳۵۵ . ط. م. ج٥‏ ص .)۳٩۳۴‏ ظفیر 

(4) رالخررج الیها ای الجبانة للصلاة سنة وان رسعهم المسجد الجامع هوالصحیح (الدر المختار ج۱ ص ۱۱6 , ط. س. ج۲ ص ۱۱۹ 
باب العيدين). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ¥ جلد پنجم 


نصف ایشان حنفی مذهب اند پس امام باید مطابق کدام مذهب نماز بدهد؟ 

جواب: امام حنفی مذهب در نماز عیدین مطابق مذهب خویش تکبیرات زواند را بگوید یعنی بر 
علاره تکبیر افتتاح وتکبیر رکوع در هر رکعت سه تکبیر بگوید کسانیکه شافعی مذهب اند اگر 
نزد ایشان جائز باشد که عقب امام حنفی تکبیرات را تکمیل کنند می توانند تکبیرات را مطابق 
مذهب خویش پوره نمایند مقصود آنکه برای امام حنفی اتباع مذهب ایشان ضرور نیست اما اگر 
امام غرض رعایت با ایشان تکبیرات را مطابق مذهب آنها بگوید نیز حرجی نیست زیرا در الدر 
المختار آمده: رویصلی الامام بهم رکعتین منیا قبل زوائد وهی ثلات تکبیرات فی کل ركعة 
ولوزاد تابعه الى سسة عشر لانه ماثور ۲۳ لکن یندب للخروج من الخلاف لاسیما للامام لکن 
بشرط عدم لزوم ارتکاب مکروه مذهبه) 

عیدگاه در هر سمتی که بیرون از آبادی باشد حرجی نیست: سوال: ۳۸۱ خراندن نماز 
عیدین در کدام سمتی ارلی می باشد در صورتیکه عیدگاه ساخته شود وگرد آن چهار دیراری 
گردد. ۱ 

جواب: در شریعت تخصیص سمت برای نمار عیدین وجود ندارد بلکه مسنون صرف آن امت 
که از شهر بیرون رفته ونماز عیدین را |داء نمود دراین نیز حرجی وجود ندارد که عیدگاه بسازید 
وآنرا چهار دیواری کنید ودرآن نماز اداء کنید . 

برای نماز عیدین آذان وغیره وجود ندارد: سوال: ۳۸۲ حکم اذان وتکبیر بالصلاة برای 
نماز عیدین چیست؟ 


جواب: عن ابن جریح قال اخبرنی عطا عن ابن عباس رجابر بن عبدالله قالالم يكن یوذن يوم الفطر 


(۱) الدر المختار باب العیدین ج۱ ص ۱۱۵ , ط. س. ج۲ ص ۲ ۱۷. ظفیر 

(۲) غن ابی سعيد الخدری" فال: كان البى ج بخرج بوم الفطر والاضحی الى المصلی رمشكوة باب العیدین ص ۱۲۵) بود آنحضرت 
رصلی الله علیه وسلم) که ببررن می آمد روز عید لطر رعبد قربان به سری مصلی که جای مشهور است در مدینه پیرون شهر آنجا عید می 
گذرادند وحالا گرد آن چهار دیواری کشیده اند راشعة اللمعات ص 1۳۸ ج۱) 


فناوی دار العلوم دیوبند ۳.۸ جلد پنجم 
رلا يوم الاضحي ثم سالته یعنی عطا بعد حین عن ذلک فاخبرنی قال اخبرنی جابر بن عبدالله ان 
اذان للصلاة يوم الفطر حين یخرج الامام ولابعد ما بخرج ولا اقامة ولانداء ولاشی لانداء یومنذ 
ولا اقامه رواه مسلم (۴. ودر الدر المختار آمده: رلایسن لغیر ها کعید () از این حدیث وروایت 
فقه معلوم گردید که در عیدین آذان تکبیر نداء الصلاة وغیره چیزی وجود ندارد وطریقه مسنون 


همین است 2 


تکبیرات تشریق: سوال: ۳۸۳ هنگامیکه از نماز فرض سلام می گردانند نخست امام به تنهایی 
تکبیر می گرید و دیگران به خاموشی گرش فرا می دهند وجون امام فارغ شد مقتدیان به جهر 
وبه آراز یکجایی ررزن واحد تکبیر می گویند ودر مرتبه دوم وسوم نیز اینکار را به همین شکل 
انجام می دهند وعلمای این سرزمین در مزرد مسئله مذکور به دو گروه تقسیم شده اند گروهی 
می گربد که همین شکل مشروع است وگروه دیگر می گرید که چنین روشی در زمان پیامبر 
(#) وجرد نداشت بلکه کیفیت مشررع این تکیرات چنان است که هر کسي امام ومشندی 
شخصا وبه شکل مستقل وبدون آواز اجتماعی: تکبیر بگوید پس حق در این مسأله با دام یک 
از این در گروه است؟ خداوند بر شما رحم کند. 


جواب: به توفیق خدارند عزوجل می گویم که حق با گرژه دوم است که به سنت وتوارث نابت 
می باشد وعده ای گفتن آنرا سه بار نوشته اند در الدر المختار به نقل ازحمدی آمده که گفتن آن 
رر مرتبه خلاف سنت می باشد پس عمل به سنت"اولی رواجب واز احداث دور.می باشد 0 
بعد از خطبه دعا ثابت نیست: سوال: ۳۸4 بعد از نماز عید دعا کردن چه حکم دارذ وآیا 
دعا بعد از خطبه جائز است؟ 

(۱) مشکرة باب العیدین ص ۱۲۷. ظفیر 

(۲) الدر المختار ج۱ ص ٩۲‏ , ط. س. ج۲ ص ۳۸۵ , باب الاذان. ظفیر 


(۴) ترجمه حدیث مدذکرر چنین است: رته بود الامه ونه آذان دادن چنانکه گریند الصلوة رماند آن راشعة اللمعات ص ۹۸۲ ج ۱) 
(4) ردالمحتار یاب العیدین فى تکبیر النشریق, ط. س. ج ای ۰۱۷۸ ظفیز: 


فتارى دار العلوم دیوبند ۹ جلد پنجم 
جواب: دعا بعد از نماز عیدین مانند سائر نمازها مسنون ومستحب می باشد اما بعد از خطبه دعا 


کردن لابتا وجائز نیست (. 
رفتن زنان به عیدگاه: سوال: ۳۸۵ برای زنان مانند مردان رفتن به عیدگاه غرض اداء نماز 


عید درست است یا نه؟ 


جواب: در این زمان بلکه از زمان های بسیار سابقه رفتن زنان به مسجد وعیدگاه غرض شرکت 
در جماعت ممنوع ومکروه است واینکار درهمان زمان صحابه (رضی) ممنوع شده بود طرریکه. 
که موضوع مذکور در احادیث وارد شده است. درالدر المختار آمده: رویکره حضورهن الجماعة 
ولو جمعة وعيد ووعظ ۲ مطلقاً ولو عجوز دلیلا علی المذهب المفتی به لفساد الزمان واستنی 
الکمال بحاً العجائز المتفانية....) 


نماز عیدین واجب است با نفل: سوال: ۳۸۰ یک امام صاحب نماز عیدین را نماز نفل قرار 
داده وقبل از نماز عید به مردم اعلان نمود که نماز نفل را نیت نموده ونماز واجب را نیت نکنید 
این مساله امسال ایجاد گردیده, حکم صحیح چیست؟ 


جواپ: در نماز عید باید نیت واجب شود نه نفل زیرا نماز عيد واجب مى باشد در الدر المختار 
آمده: (تجب صلوتها فی الاصح) وشامی گوید: روقد ذکرنا مرارً انها بمنزله الواجب) ص ۷۷۳ 
ج۱, پس این جهالت ونادانی امام مذکور است که به مردم حکم داده که نماز نفل را نیت کنند 
تلاش جهت تبدیل کردن حدود الله سخت جهالت بوده ومعلوم نیست که در این کار چه مفاد 
برده است, از اینکار اجتداب کید ونماز واجب را نیت نمالید. 

عیدگاه باید در کجا باشد: سوال: ۳۸۷ عیذگاه به طرفت راست شهرباشد بهتراست یابه سمت 


دیگر ی 


(۱) عن ام عطية لالت امرنا ان نامرج الحیض بوم المبدين رذرات الخدرر فيشهدن جماعة المسلمین ودعرتهم الخ, الحدیث مفق عليه 
(مشكرة باب العیدین ص ۱۲۵). ظفبر 
(۲) الدر المختار باب الامامة ج۱ ص ۸۳ , ط. س. ج۲ ص ٠٦١‏ . طفير 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۱۰ جلد پنجم 
حواب: برای عید گاه هیچ سمت شهر تعیین نیست هر جایی که امکان وسهولت آن باشد عیدگاه 


بسازید. 


درعیدگاه به جهر تکبیر گفتن چه حکم دارد: سوال: ۳۸۸ در روز عید قبل از نماز عید در 
عیدگاه یا مسجد به جهر تکبیر گفتن درست است یانه؟ در بعضی جاها رواج است که تا هنگامی 
که مردم برای نماز عید جمع می شوند شخصی از میان کسانیکه جمع شده اند به آواز بلند 
تکبیر می گوید سپس دیگران در جواب او به تکبیر گفتن آغاز می کنند آیا به اساس این رواج به 
آواز بلند در مسجد یا عیدگاه تکبیر گفتن جانز است یانه؟ اگر جانز نبوده ومکروه باشد آیا می 
توان کسانی را که به چنین شکلی تکبیر می گویند منع نمود؟ 

جواب: فقهاء کرام در عید فطر درمسجد یا عیدگاه از تکبیر گفتن منع می نمایند ودر مورد عید 
اضحی روایات مختلف وجود دارد عده ای از فقها می گریند که صرف در راه تکبیر گفته شود 
وعده ای گویند که در عبدگاه نیز تکبیر گفتن درست اسن در الدر المختار آمده: رولا یکبر في 
طریقها) ودر شامی آمده: (قوله فى طريقها ليس التقید للا حتراز عن البيت او المصلی وانما هو 
البيان المخالفة بين عيد الفطر والاضحی فان السنة فى الاغحی التکبیر فى الطریق كما سیاء تى 
۲ در کبیری که شرح منیه است در این باره آثار مختلف نقل گردیده, طرریکه که گوید: رروی 
الدار قطني موقوفا عن نافع ان ابن عمر کان اذ عذا يوم الفطر والاضحی يجهر بالتکبیر حتی ياتى 
المصلى لم يكبر حتى ياتى الامام وقال البيهقى الصحيح وثفه على ابن عمر وهر قول صحابى قد 
عارضه قول صحابی آخر روی ابن المنذر عن ابن عباس انه سمع الناس یکبرون فقال لقائده اكبر 
الامام قيل لا قال افجن الناس ادرکنا مثل هذا الیرم مع النبى ( خغ) فماكان احد يكبر قبل الامام 
فیبقی مفاد الاية بلا معارض.. ”) ومنظور از آیت این آية مبا رکه می باشد: رراذکر ربک فی 


ر۱) ردالمحتار پاب العبدین ج۱ ص ۷۷۷ , ط. س. ج۲ ص۰۱۹ ظفیر 
(۲) غنية المستملی ص ۵۲۵. ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
نفسک تضرعا وخيفة ودرن الجهر) مگر آنچه که به اجماع خاص شده باشد ‏ سپس به ذکر 
استدلال ازجواب صاحبان می پردازد ودرالدر المختار آمده: روقال الجهر به سنة کالاضحی وهی 
رواية عنه وزجهها ظاهر قرله تعالی: رولتکملوا العدة ولتکبروا الله على ماهداکم..) وجه اول این 
مساله آنکه: (بلند کردن آواز به ذکر بدعت می باشد) پس به موارد شرعی اکنفا می گردد شامی 
گوید: (فيقتصر على مورد الشر او هو ما فى البحر عن القنية التكبير جهر؟ فى غير ايام العشريق لا 
یسن الا بازاء العدو واللصوص ' خاصه آنکه شکلی که در سوال مطرح گردیده اختراع بوده 
باید ترک گردد راز آن ممانعت به عمل آید. 


سوال در مورد غیر مقلدین: سوال: ۳۸۹ دلائل غير مقلدین: الف. در نماز عيدين دردو 
رکعت دوازده تکبیر گفتن از قول وفعل پیامبر (#) ابت است ب- گفتن تکبیرات زواند در 
هر دو رکعت نماز عیدین قبل از قرائت از قرل وفعل پیامبر (ج) ابت می باشد 

ج: قرائت پیامبر )در نماز های جمعه وعیدین خاص بود نه عام. 

د: از پیامبر (#) خراندن نماز عید فطر وقتی که آفتاب دو نیزه بلند شده بود ونماز عید 
اضحی وفتی که آفتاب به اندازه یک نیزه بلند گشته برد ثابت است. 

دلیل دعوای الف وب: عن عانشة ان رسول الله رح کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی 
سبعا وفی الثانية خمساً وايضاً روی هذا الحدیث عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال قال 
البی ( #) التكبير فى الفطر فى الاولی سبعا وفی اثنية خمسا وعن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال قال النبى (#) التکبیر فى الفطر سبع فى الاولی وخمس فى الثانية القرائة بعدهما کلیتهما 
وروی هذا الحدیث ایضا عن عمرو بن شعیب.. الخ از این سه روایت در هر رکعت نماز عیدین 
دوازده تکبیر قبل از قرانت ثابت گردید. 

دلیل دعوای ج: عن التعمان بن بشیر 9 ان رسول الله يم كان يقرا فى العيدين وفی الجمعة 


)١(‏ غبة المستملی ص ۵۲۵. ظقیر 
(۲) ردالمحتار باب العیدین ج۱ ص ۷۷۸ ط. س. ج۲ ص ۰۱۷۰ ظفیر ۱ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ ۱ جلد پنجم 
(بسبح اسم ربک الاعلی) و رهل اتاک حدیث الغاشيق). 

دلیل دعوای د: عن جندب (4) قال كان النبى («تِّْ) بصلی بنا يوم الفطر والشمس على قدر 
رمحین رالاضحی على قدرمح. 

جواب: کذب ودبی ودروغگویی خاصیت غبر مقلدین بدون هیچ دلیلی می گویند که فلان کار 
خلاف سنت است گویا ایشان همه بر همه کتب حدیث دسترسی دارند ما وقت نداريم که به قصه 
های غیر مقلدین گوش فرا دهیم ونوشتن جواب سخان دروغ ایشان از آنجهت بی فایده است 
که حال ایشان مانتد روافض می باشد زیرا چندین مرتبه به اعتراضات ایشان جراب داده شد اما 
باز هم سخناني را برای مردم نا اگاه عرضه می دارند پسن بر احناف که پیرو سنت اند ضرور می 
باشد که از این گروه گمراه رگمراه کننده دوری نمایند و شبهات واعتراضات بی اساس ایشان 
را نشوند وبه اجمال بدانند که جماعت برزگ احناف که درمیان ایشان فقها وعلمای بان 
بزرگ راولیا الله شامل می باشند نمی توانند خلاف حق وخلاف سنت باشند واین فرقه باطله 
مصداق رمن شذشذ فی النار است) مگر آنعده از احناف قابل تعجب اند که با این مردم رابطه بر 
قرار کنند ودنبال تحقیق در مسانل ايشان باشند. با این بدانید که مذهب امام ابو حنیفه از قرآن 
وحدیث ماخوذ بوده ودر هیچ امری مخالف این در مرجع اصلی احکام شرعی نیست اما هر 
شخصی قابلیت فهمیدن آنرا ندارد بلکه فقط علمای بزرگ. این مسائل را هی دانند نه دشمنان 
عقل پس احناف نباید دنبال چنین اموری باشند بلکه وظیفه ايشان تقلید است واگر مساله ای را 
ندانند, در مورد آن از عالم متدینی معلومات حاصل نمایند. 

اکنون به صورت مختصر جواب آن همه سوالات نگاشته هی شود: 

الف و ب: شش تکبیر در هر در نماز رکعت نماز عیدین مطابق سنت نبوی می باشد از جمله 


دلائل بسیار صرف یک دلیل مرا می نویسم همچنان در رکمت اول تکبیرات قبل از قرائت ودر 


فتاری دار العلوم دیربند ۳۳ جلد پنجم 
رکعت دوم تکبیرات بعد از قرانت مطابق سنت می باشد. , 

مصنف فتح القدیرگوید: روفی ابی داود مایعارضها رهوان سعید بن العاص سال ابا موسی الاشعری 
وحذيفة بن الیمان کیف کان رسول الله (چ) یکبر فی الاضحی والفطر فقال ابو موسی کان 
يكبر اربع تكبيرة على الجناتز فقال حذيفة صدق فقال ابرموسی کذلک كنت اکبر فى البصيرة 
حیث کنت علیهم..... سکت عنه ابر داود قال الترمذی قد روی عن ابن مسعود و قال فی 
التکبیر فی-العید تسع تکبیرات فى الاولى حمسا قبل القراءة وفی الثانية یبداء بالقراءة ثم یکبر 
اربع تكبيرة الركوع وقد روی عن غير واحد من الصحابة نحو هذا وهذا اثر صحیح قاله بحضرة 
جماعة من الصحابة ومثل هذا يحمل على الرفع لانه مثل نقل اعداد الر كعات ..) فتح القدير ص 
٤‏ ج ۲- واینکه مدعی به فتح القدیر استدلال نموده به نافهمی او دلالت می نماید. زیرا عبارت 
فتح القدیر بر ادعای او تطبیق نمی شود واز آن این قول پیامبر (چ) نفی نمی گردد ودر ابر 
داود روایت گردیده که: رابن عمر بن الخطاب سال ابا واقد اللیشی ما ذا کان يقرا به رسول الله 
( #) فى الاضحى رالفطر قال كان يقرأ-- فيهما بقاف والقران المجيد واقتربت الساعة وانشق 
القمر) از این حدیث معلوم گردید که پیامبر () در نماز عیدین سورة قمر وسورة قاف رانیز 
فرائت می نمود پس گفتن این سخن که قرائت در نماز عیدین به (سبح اسم) ورهل اتاک) 
مخصوص می باشد غلط است در مورد این مساله اجماع منعقد گردیده که وفت نماز عیدین از 
هنگامی که آفتاب یک نیزه یا دونیزه بلند شرد تا زوال آفتاب مى باشد مصنف الدر المختار 


گوید که وقت آن از بلند شدن آفتاب به اندازه یک نیزه تا زوال همی باشد. 


درعیدین فتن الصلاة الصلاة جه حگم دارد: سوال: ۳۹۰: در عيدين اذان تكبير ويا الصلاة 
گفتن چه حکم دارد؟ 


جواب:عن ابن جریج قال اخبرنی عطا عن ابن عباس وجابرین عبد الله قالا لم يكن یرذن يوم الفطر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 14 جلد پنجم 
ولا یوم الاضحی ثم سالته یعنی عطاء بعد حین عن ذلک فاخبرنی قال اخبرنی جابر بن عبدالله ان 
لا اذان للصلوة یوم الفطر حين یخرج الامام ولابعدما یخرج ولا اقامة ولانداء ولاشی لانداء یومئذ 
ولا اقامة رراه مسلم) ودر الدر المختار آمده: (لایسن لغیرها کعید) ‏ از این روایت حدیث رفقه 
معلرع گردید که در عیدین اذان تکبیر رصدای الصلاة الصلاة رغیره وجود ندارد که طریقه 
مسنون همین است. 
فصل هفدهم : است‌قاء 

رطربقه طلب باران) 
خواندن نماز استسقاء به جماعت مستحب است با منفرد: سوال: ۳۹۱ خراندن نماز 
استسقاء به جماعت سنت ومستحب است یا بدون جماعت؟ 
جواب: در ردالمحتار در باب استسقاء به نقل از شرح منية نوشته است: (فالحاصل ان الاحادیث 
لما اختلفت فى الصلوة بالجماعة وعدمها على وجه-لایصح به اثبات السنة لم يقل ابو حنيفة (رح) 
رحمه الله تعالی بسنیها ولايلزم منه قوله بانها بدعة كما نقله عنه بعض المتعصبین بل هر قائل 
بالجواز قلت والظاهر ان المراد به الندب رالاستحباب بقول. فى الهداية قلنا انه فعله عليه الصلاة 
والسلام مرة وترکه اخری فلم يكن سنة ای لان السنة ما واظب عليه وفعل مرة مع ترک اخری 
يفيد الندب () ودر الدر المختار آمده: روقالا تفعل کالعید رعليه العمل ) از اين عبارت معلوم 
گردید که جماعت نماز استسقاء نزد امام صاحب مستحب برده وصاحبان به سنت بودن آن قائل 


اند لذا باید نماز استسقاء به جماعت خوانده شود. 
وقت نماز استسقاء: سوال: ۳۹۲ زیدمی گوید که چون عصر شود نماز استسقاء رانباید خواند؟ 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الاذان ج۱ ص ۳۵۷ . ط. س. ج۲ ص ۳۷۵. ظفیر 


(۲) ردالمحتار باب الاستسفاه ج۱ ص ۷۹۱ . ط. س. ج۲ ص٤‏ 1۸. ظفبر 
(۳) ردالمحتار باب الاستسفاء ۱ ص ۷۹۱ ۰ ط. س. ج۲ ص ۱۸4. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۵ جلد پنجم 
جواب: بهترین وقت نماز استسقاء صبح است بعد از بلند شدن آفتاب که باید نماز خطبه ودعا 
کرده شرد در حدیث آمده که پیامبر ( ¥ در چنین وقتی برای نماز استسقاء تشریف برده, 
الفاظ حدیث چنین است: (قالت عائشه فخرج رسول الله HE)‏ حين بدا حاجب الشمس س 
آیا بعد ازنماز استسقاء باید باپشت دست دعا نمود: سوال: ۳۹۳ الف: بعد از نماز 
استسقاء باید با پشت دست دعا نمود یا مانند سانر اوقات با روی دست؟ 

ب: آیا درنماز استسقاء غیرحاکم, خطیب وقاضی باید شخص دیگری امامت نکند وایا اشتراک 
جواب: الف: در دعاهای عام طریقه مسنونه آن است که کف دست به طرف روی باشد ودر 
حدیث شریف این حکم عام می باشد, طرریکه روایت گردیده: راذا سألتم الله فاستلوا ببطون 
اکفکم) بدین جهت احناف نماز استسقاء را نیز تحت این قاعده عمومی قرار داده اند ودر حدیث 
هردو طریقه روایت شده, چناچه دریک روایت آمده: (فاشار بظهر كفه الى السماء ۳ ودر 
ورایت دیگری آمده: (قائما یدعر یستقی رافعا یدیه قبل وجهه ) پس احناف این حدیث را اصل 
قرار داده اند وحدیث اول را بر تفاول حمل کرده اند لذا تفاولاً چنین چیزی جائز می باشد 
واصل سنت است که درهر دعایی ثابت می باشد . 

ب: اینکار شرط نیست بلکه هر کسی را که امام بسازند جائز است اما بهتر آن می باشد که 
شخص صالح, متقی وعالم را امام بسازند. 

حکم جماعت خطبه وقلب رداء درنماز استسقاء: سوال: ۳۹۶ در نماز استسقاء شرعا حکم 
جماعت چیست؟ وحکم خطبه وقلب رداء بعد از نماز استسقاء چیست؟ قول امام اعظم ابر حنیفه 
(۱) مشكوة باب الامتسفاء فصل الك ص ۱۳۲. ظفیر 

(۲) فیح القدير باب الجنائز ص ٩۸‏ ج۲. 

(۳) مشکوة عن ابی دازد والترمذی رالسانی , باب الاسسفاء ص .1۳١‏ ظفبر 


(4) هو دعاه واستغفار (درمختار) وذالک ان بدعو الامام فائما مستقبل القبلة رافعا يديه والناس قعود مستقبلین (ردالمحتار باب الاستسقاء ص 
۰ ج۱). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۹ جلد پنجم 
(رح) در این مورد چیست وصاحبان ررح) در این مسأله با او چه اختلافی دارند وفتری بر قول 
کیست؟ 


جواب: امام صاحب ررح) در نماز استسقاء جماعت را مسنون نمی داند, بلکه آنرا مستحب 
رمندوب می شمارد. طوریکه در شامی آمده: روالظاهر ان المراد الندب الاستجاب لقوله فى 
الهداية قلنا انه فعله عليه الصلوة ولسلام مرة وترکه اخری فلم يكن سنة ای لان السنة ما واظب 
علیه والفعل مرة مع البترک اخری یفید الندب, ص ۷۹۱ ج ) لذا چون نماز استسقاء نزد امام 
مالس شاف ای د سا ی ی ی کرو ات ات ریش 
وخطبه نیز خواند شود شامی گوید: (قال محمد یصلی الامام او نائبه رکعتین كما فى الجمعة ثم 
یحطب ای یسن له ذلک رالاصح ان ابا یوسف مع محمد ص ۷۹۱ ج ۱). ۱ 
خلاصه آنکه سنت بودن يا مستحب بودن خطبه به اساس اختلاف دو قول مربوط سنت بودن ويا 
مستحب بودن جماعت استسقاء می باشد. 

نزد امام صاحب جماعت مستحب ومندوب می باشد طوریکه ان فعل پیامبر (8) که یکبار 
عمل نمرده وبار دیگر ترک فرموده آشکار می باشد وچرن صاحبان جماعت نماز استسقاء را 
سنت می گویند پس خطبه را نیز سنت می دانند وچون هلوم گردید که مفتی به قول صاحبان 
است پس مسنژن چنان می باشد که نماز استسقاء به جماعت اداء وخطبه نیز خوانده شود اما 
نماز استسقاء را به جماعت خواندن وخطبه را ترک کردن قول جدیدی می باشد که با هیچ 
مدهب وقولی مطابقت ندارد. 

قلب رداء ابت است, شامی نقل می کند: ران فی قلب رداء الفتوی على قول محمد حیث قال 
واختار القدوری قول محمد ررح) لانه عليه الصلوة والسلام فعل ذلك نهر وعلیه الفتوی كما فى 
الشرح درر البحار وفی الدرالمختار فى رسم المفتی واما نحن فعلینا اتباع ما رجحوه رما صححوه 
کمالر افترا فى حیاتهم) الدر المختار ص ۷۲ وفیه ایض واما العلامات للافتاء منقرله وعليه الفتری 


فتاری دار العلوم دیربند ۳۷ جلد پنجم 
وبه یفتی وبه ناخذ) مقدمه الدر المختار ص ٩5‏ و ٩۷‏ ودرشامی آمده: روعن تراهم قد برجحون 


قول بعض اصحابه على قوله كما رجحوا قول زفر (رح) وحده فى سبع عشرة مسئلة فتتبع ما 


رجحوه لانهم اهل النظر فى الدليل) 
کتاب الجنازة 
فصل اول 
چگونگی روش باکسی که در حال نزع است 


محتضر را به پشت خواباندن چطور است: سوال: ۳۹۰ صاحب هداية در مورد محتضر می 
نویسد: رواختار فی بلادنا الاستلقاء لانه ایسر من خروج الروح) آیا اینکار از حدیث وتعامل صحابه 
ابت می باشد وبر آن عمل کردن چظور است؟ ۱ 

جواب: تعامل سلف رتوارث خلف همین است که صاحب هداية اختیارنموده البته همراه با استلقا 
(به پشت خواباندن) بايد روی به طرف قبله باشد زیر! احادیث تصریحات ودلائل فقها آنرا اقتضاء 
می کند قید شتی ایمن از هیچ حدیث واثری صراحتا ابت نمی گردد پس طریقۂ سالم آن است 
که توجه به سوی قبله واستلقا هردر صورت گیرد به هر ترتیمی که سهولت باشد اینکار صورت 
گیرد از این دو یکی را نیز نمی توان خلاف سنت خواند بحر از مبتغی چنین نقل می کند: (ر 
الاصح انه يوضع كما تیسر لاختلاف المواضع والاماکن () ودر محیط آمده: رواختیر الاستلقاء 
یف ودر فتح آمده: (ثم اذا القی على القفا برفع راسه قلیلا بصیر رجهه الى القبلة درن السما () 
همچنان: روالاول هو السنة اما توجیهه فلانه عليه ي لما قدم المدينة ستل عن البراء بن معرور 
فقالوا توفی وارصی بثلث لک رارصی ان یرجه الى القبلة لما احتضر فقال عليه یت اصاب 


(۲) ابضا. ظفیر 
(۳) فتح القدیر باب الجنائز a‏ ص ۹۸. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۸ جلد پنجم 
الفطرة) واما ان السنة کونه على شقه الايمن فقيل یمکن الاستدلال عليه بحدیث النوم " لذا 


معلرم گردید که هیچ نص حدیث در مورد توجیه شق راست وجود ندارد. 


حدیث روبه سوی قبله بودن هنگام غسل ومرگ: سوال: ۳۹۰ آیا کدام حدینی در این مورد 
رجود دارد که باید متوفی هنگام غسل رو به قبله باشد وروی شخص قریب الموت نیز باید طرف 
قبله شود اگر چنین حدینی موجود است لطفا آنرا بنویسید. 

جواب: در مورد توجیه شخص نزدیک به مرگ در شرح منیه این حدیث نقل شده است که در 
مورد وصیت براء بن معرور مى باشد: رواوصی ان یوجهه الى القبلة فقال یج اصاب الفطرة) 
این حدیث را حاکم روایت نموده وآنرا صحیح دانسته است ودر کبیری صفحه 8۳۳ چنین آمده 
است: روالسنة ان یکون على شقه الايمن كما هو السنة فى النوم) ودر مورد رو به سوی قبله 
نمودن متوفی هنگام غسل حدیثی به نظر نرسید وفقهای کرام نیز دراین مورد حدیشی را نقل نفر 
موده اند وبه همین جهت در مورد آن اختلاف وجود داردء در الدر المختار وشامی آمده که 
اصح آن است که هر سوی غسل دادن آسان باشد به همان پهلو قرار داده شود, طرریکه مرده 
در قبر گذاشته می شود؟ عبارت الدر المختار چنين است: (وبوضع كما تيسر فى الاصح فى سرير 
... وقيل يوضع الى القبلة طولا وقیل عرضاً کما فی القبر...) شامی ص ۱۹۶ ج .١‏ ودر شرح 
منیه چنين آمده: (قال فى المبسوط والبدائع والمرغینانی يوضع على التخت طرلاً الى القبلة... قال 
الاسبيجابى لارراية فيه عن اصحابنا والعرف ان يوضع على قفاه طولاً نحو القبلة هذا ان التسع 
المكان والا قالاصح ان يوضع كما تيسر قاله صاحب البدائع والمرغینانی). 

بحث تلقین لا اله الا الله همراه با محمد رسول الله: سوال: ۳۹۷ مطلب حديث رلقترا 
موتاکم لا اله الا اله) چیست وآیا باید صرف لا اله الا الله را تلفین نمود ویا اینکه همراه با آن 


تلقین محمد رسول الله نیز صورت گیرد؟ 


(۱) فتح القدیر باب الجناتز ج۲ ص 1۸. ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
جواب: در تلقین محمد رسول الله نیز حرجی نیست راگر صرف به تلقین رلا اله الا الهم اکتفاء 


شود نیز جائز می باشد (. 
تلقین جه وقتی باید صورت گیرد: سوال: ۳۹۸ تلقین در وقت نزع ارلی می باشد یا پس دفن 
یا درهر دو وقت؟ 
جواب: نزد احناف تلقين در وقت نزع است طبر ریکه در الدر المختار آمده: رویلقن ندبا وقیل 
رجوبا بذکر الشهادتین.... قبل الغر غره...) واگر بعد از دفن نیز تلقین صورت گیرد, مضایقه 
نیست در شامی آمده: ررانما لاینهی عن التلقین بعد الدفن لانه لاضرر فيه بل فيه نفع لان المیت 
یستانس بالذ کر علی ما ورد فی آلثار). 
دروقت نزع حنا کردن زن ناحائز است: سوال: ۳۹۹ حنا کردن زن هنگام نزع سنت است 
یانه؟ 
جواب: اینکار نه مسنون بوده ونه جانز می باشد بلکه نا جائز است (. 

فصل دوم : سل دادن میٹ 
کسیکه جنب وفات نموده یک سل برای اوکافی است بانه ودختر نابالغ را چه کسی 
غسل دهد: سوال: ۰۰؛ اگر شخصی در حال جنابت بمیرد یک غسل برای ارکافی می باشد 
يا اینکه نخست غسل جنابت داده شده وسپس غسل میت داده شود همچنان اگر دختر ابالغی 
بمیرد ودرآنجا زن مرده شوی نباشد آیا ار را شوهرش یا یکی از محارمش غسل داده می تواند 
(۱) ربلفن ندبا رقيل رجوبا بذکر الشهادنین لان الارلی لاتقبل بدرن الانبة عنده قبل الفرغرة ردرمختار) فال فى الامداد رإنما افتصرت على 
ذکر الشهادة تبعا للحدیث الصحیح. ران قال في المستصفی رغیره: رلفن الشهادتین لا إله إلا اله محمد رسول الله رتعلیله في الشرر بان 
الارلی لا تقبل پدون الانية لیس على اطلاقه, لان ذلك في غير المزمن, رلهذا قال ابن حجر من الشالعية: رقرل جمع: بلقن محمد رسرل الله 
أبضا لأن القصد موته على الاسلام رلا پسمی مسلما الا بهما, مردرد بانه مسلم, رانما المراد ختم کلامه بلا اله إلا اله ل رردالمحتار باب 
صلاة الجداتز ج۱ ص ۷۹۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۰). ظفیر 


(۲) رلا پسرح شعره ای پكره تحريما رلا یفص ظفره الا المکسور رلا شعره رلا بختن (درمختار) كما فى القنية ان التزیین بعدها رالامتشاط 
رفطع الشعر لا پجوز (ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج ص ۸۰۴, ط. س. ج۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۰ جلد پنجم 
يانه واگر تصادفا محرمی نباشد آیا نامحرم می تراند او را غسل دهد يانه ويا اينکه به اساس 
مجبوریت بدون غسل کفن وغیره دفن گردد؟ 

جواب: یک غسل کافی می باشد اما اگر متوفی جنب باشد باید مضمضه واستنشاق نیز برای او 
داده شرد, طوریکه در الدر المختار آمده: رولوکان جنبا او حائضاً أو نفساء وفعلا امر المضمضة 
رالاستنشاق اتف ) شامی در این مورد به بحث پرداخته اما باز هم رعایت احتباط مذکور لازم 
می باشد (. دختر نابالغ اگر مراهقه نباشد هرمرد. وزنی می تواند او را غسل دهد در فتح القدیر 
آمده: رالصفیر والصفيرة اذا لم يبلغا حد الشهوة یفسلهما الرجال والنساء ) وحکم مراهقه در 
این مورد مانند حکم بالفه می باشد وزن بالفه را هیچ کسی غیر از زنان نمی تواند غسل دهد, 
شوهر نمی تواند زن متوفیه خود را غسل دهد اگر محرمی موجود باشد او را تيمم دهد واگر 
محرمی نباشد, نامحرم تکه ای را بر دست خود پیچانده ار را تيمم دهد وکفن کند ونماز خوانده 
او را دفن نماید, در الدر المختار آمده: (ماتت بين الرجال ار هر بين نساء يتميمه المحرم فان لم 
یکن فارلاجنبی بخرقه ‏ وهمچنان: رریمنع زوجها من غسلها ومسها (؟). 

شوهرش نمی تواند زن متوفیه خود را غسل دهد البته می تواند اورا ببیند: سوال: 
۱ آیا برای شوهر جائز است که زن متوفیه خود را غسل دهد یانه؟ 

جواب: شرهر می تراند به سوی زن متوفیه خود را ببیند» اما غسل دادن او برايش جائز نمی 
باشد درالدر المختار آمده: رریمنع زوجها من غسلها لامن اللظر الیها على الاصح) وآنچه بر جواز 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص۸۰۱ , ط. س. ج۲ ص۰۱۹ ظفبر 

(۲) فوله : رلوكان جنبا ‏ نقل ابو السعود عن شرح الکنز للشلبي أن ما ذکره الخلخالي: أي في شرح القدرري من أن الجنب يمضمض 
ریستشن غريب مخالف لعامة الکتب اه. قلت: وفال الرملي ایضا في حاشبة البحر: اطلاق المترن والشروح والفتاری بشمل من مات جنبا, 
رلم ار من صرح به لكن الاطلاق بدخله رالعلة تقتضیه اهد. وما قله آبو السعرد عن الزيلهي من قوله: بلامضمطة وامتشاق ولوجبا, صریح في 
دلک, لكني لم أره في الزبلمي. زرد المحتار باب صلاة الجنالز ۱ ص ۸۰۱ , ط. س. ج۲ ص۱۹). طبر 

(۳) ردالمحنار باب صلاة الجانز بل مطلب فی الکفن ج ص ۸۰3 ط. س. ج۲ ص ۲۰۱. ظفیر 


(4) الدر المخنار باب صلاة الجنائز ثبل مطلب فى الکفن ج۱ ص ۸۰5 ط. س. ج۲ ص ۲۰۱ ظلیر 
ره ایضا ج۱ ص ۸۰۳ . ط. س. ج۲ ص ۱۹۸ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد پنجم 


غسل داده استدلال می نمایند مصتف الدر المختار آنرا چنین جواب داده که فعل حضرت علی 
(4339) مخصوص به خود ایشان است زیرا علاقه زوجیت ایشان پس از وفات باقی هی باشد به 
دلیل قول پیامبر () که فرموده: رکل سبب ونسب ینقطع بالموت الاسیبی ونسببی ") 
ردرشامی از شرح مجمع نقل کرده که فاطمه ررض) ر ام ايمن سل داده نه حضرت علی 
)& <« 

اگر زفی درحال جنابت بمیرد طریقه غسل او چطور است: سوال: 4۰۲ اگر زنی در حال 
جنابت وفات کند. طریقه غسل او چطور می باشد؟ 

جواب: به راسطه وفات در حال جنابت تفاوتی درغسل روی نمی دهد بلکه او نیز مانند سانر 
اموات غسل داده مى شود, البته الدر المختار از (امداد الفتاح. نقل مى کند که به متوفی جنب 
بايد مضمضه واشتنشاق نیز داده شرد, اما شامی آنرا رد نموده واز زیلعی نقل نموده که غسل 
متوفی بدون ضه وا حنشاق هی باشد (؟. 

سرمه کردن وشانه نمودن سر متوفی چه حکم دارد: سوال: ۰۳؛ پس از کفن سرمه کردن 
چشم وشانه کردن سر متوفی درست است بانه؟ 

حواب: درست نیست, در الدر المختار آمده: (ولا یسرح شعره ای یکره تحریما) ودر شامي از 
تیه نقل گردیده: ران التزئین بعدالموت والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز ). 

(۱) الدر المختار باب صلاة الجنانز ۱ ص ۸۰۳. ظفیر 

(۲) قلا ها محمرل علی بقاء الزرجية لقوله ول کل سبب رنسب ینقطع بالموت الا سببی ونسبی, اپا ج۲ ص ۸۰۳ , ط. س. ج۲ مس 
۱۹۸ . فطفیر 

(۳) ويوضأً من يزمر بالصلاة بلا مضمضة راستشاق للحرج. رقيل يفعلان بخرقة, وعلیه العمل البرم, رلركان جنبا از حاتضا أر ساء فعلا 
تفا تتميما للظهارة كما في إمداد الفتاح (درمختار) تقل ابرالسمود عن شرح الکنز للشیلی انما ذكره الخلخالى اى فى شرح القدررى من ان 


الجنب يمضض ریستشل غريب مخالفة لماعة الکتب اه رردالمحتار باب صلاة الجائز ۱ ص ۸۰۱ . ط. س. ج۲ ص ٩٩‏ ر۱۹۵). طفیر 
(8) ردالمحار باب صلا الجناتز ٩‏ ص ۸۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۸ ر ۱۹۷ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
آیا شوهر زن وزن شوهر خود را غسل داده می تواند یانه: سوال: 4 4۰ آیا شرهر زن وزن 
شوهر خود را غسل داده می تواند يانه طریقه احسن کدام است؟ 

جواب: زن می تزاند شرهر خود را غسل دهد اما شوهر زن متوفیه خود را غسل داده نمی تواند 
البته اجازه دارد که اورا ببیند (. 

آیا محرم کی تواند زن متوفیه را غسل دهد یانه: سوال: +۰٥‏ آیا مرد می تواند زنی را 
که محرمش باشد پس از وفاتش غسل دهد یانه؟ 

جواب: نه نمی تواند غسل دهد البته در چنین موردی حکم تیمم است (؟. 

مغنث مشگل را جه کسی سل دهد: سوال: 4۰1 مخنث مشکل را چه کسی غسل دهد؟ 

جواب: مخنث مشکل را هیچ کسی نمی تواند غسل دهد نه مرد ونه زن بلکه تيمم داده می 
شود در الدر المختار آمده: (ويتيمم الخنثى المشكل ولو مراهقاً 2 

کسیکه طریقه غسل دادن را نمی داند اگر غسل بدهد جه حکم دارد: سوال: ٤۰۷‏ 
شخصی که طریقه غسل دادن میت را نمی داند اگر سل دهد چه حکم دارد؟ 

جواب: شرعا هیچ گناهی بر اونیست اما حتی الوسع باید کوشش شود که شخص متوفی را غسل 
دهد که طریقه غسل دادن مسنون را بداند. 

ایا برای متوفی در ظروف خانه اب گرم گردن واو را غسل دادن درست است: سوال: 
۸ در این روزگار روش مردم آن است که ظروف پاک خانه خود را برای گرم کردن آب 
برای غسل دادن مترفی استعمال نمی کنند آیا این رواج صحیح است؟ 

ر۱) بمنع زرجها من غسلها زمسها لا من النظر اليها على الاح وهی لانمتع من لک (الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص۸۰۳ ۰ 
ط. س ج۲ ص ۱۹۸). ظفیر 

(۲) ادا كان للمراة محرم یممها بیده راما الاجبي فخرقة على يده رپغتض بصره رردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص۸۰۳ ۰ ط. س. ج۲ 


ص ۰۹ ). طفیر 
(۳) الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب صلاة الحنانز ج۱ ص ۸۰۹ ط. س. ج۲ ص ۲۰۹ ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
جواب: درگرم کردن آب در ظروف خانه وغسل دادن متوفی با آن حرجی نیست. فقط 


اگر زن در میان مردان یا مرد در میان زنان بمیرد غسل دادن جه شکلی دارد: سوال: 
۹ اگر زن در میان مردان بمیرد وزنی نباشد یا مردی در میان زنان بمیرد ومردی نباشد غسل 
تکفین وتجهیز چه شکلی خواهد داشت؟. 

جواب: در الدر المختار این چنين نوشته شده: (ماتت بين الرجال وهو بين النساء يتيممه المحرم 
فان لم یکن فالاجنبی بخرفة) یعنی اگر زنی درمیان مردان بمیرد اگر محرمی باشد بدون پوشانیدن 
تکه بر دست او را تیمم دهد واگر محرمی نباشد شخص تکه ای را به دست خود پیچانیده واو 


را تيمم دهد. 


آیا شوهر می تواند زن متوفیه خودرا غسل دهد یانه: سوال: 4۱۰ در فتاری عالمگیری 
آمده که شرهر نمی تراند زن متوفیةُ خود را غسل دهد اما بلوغ المرام به حواله نسائی وابن 
ماجه می نویسد که پیامبر () فرمود که ای عانشه اگر تر قبل از من وفات کنی من خود 
بدست خود ترا سل می دهم) این فرموده پیامبر () چطور است رآیا نوشته عالمگیری 
صحیح است؟ 

جواب: طرریکه در عالمگیری است همین طرر در الدر المختار شامی وغیره کتب فقه نیز آمده 
ومذهب احناف چنین است وفرموده حضرت پیامبر ( و از خصرصیات خود ار می باشد 
طوریکه فعل حضرت على () مبنی بر غسل دادن حضرت فاطمة الزهرا از خصوصیات خود 
ارست چنانچه حضرت عبدالله بن مسعود چنین جواب داده است . 

برای غسل دادن مرده به چه وضعیتی قرار داده شود: سوال: 4۱۱ اکن دیده می شود 
که متوفی را غرض رویه قبله بردن ازمشرق به سوی مغرب قرار می دهند آیا این طریقه بهتر است 
)١(‏ فتحمل ررابة الفسل لعلی ية على معنی الها رالفيام الام پاسپابه رلئن تلبت الرراية فهر مختص به الا تری ان ابن مسعود لب لما 


اعترض علبه بلک اجایه اما علمت ان رسول اف ل قال ان فاطمة زوجتک فى الدتبا رالآحرة فادعاء الخصرصبة دليل على ان المذهب 
عندهم عدم الجراز رردالمحتار باب صلوة الجنائز ج۱ ص ۸۰۳ , ط. س۔ ج ۲ ص ۱۹۸). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۲ جلد پنجم 
یا اینکه از شمال به جنوب گذاشه شود, کدام طریقه مسنون است؟ 

حواب: طرریکه در شامی آمده هر دو طریقه صحیح بوده ومطابق شرع می باشد . 

متوفی را توسط شخص فیر متدین فسل دادن خوب فیست: سوال: ۱۲؛ در این روزگار 
مردم این مسأله محکم گرفته اند که متوفی را فقیری غسل دهد در حالیکه در اینجا اکثریت 
ایشان یعنی کسانیکه به نام فقیر شهرت دارند زانی بوده وبه روزه ونماز حتی نزدیک نمی شوند 
راحکام سل را نیز نمی دانند مترفی را توسط چنین اشخاص غسل دادن درست است پانه؟ 
جواب: غسل دادن مترفی توسط چنین اشخاص خوب نیست غسل دهنده بايد شخص صالح 


باشد ۳۱ ۰ 


بای میت هنگام فسل دادن کدام طرف باشد: سوال: ۱۳ پای میت وقت غسل دادن 
کدام سو باشد عده ای از مردم می گویند که طرف قبله باشد؟ 

جواب: این نیز یک قول است اما بهتر آن است که روی به طرف قبله, سر به جانب شمال 
وپاهایش به سوی جنوب قرار د اده شود ". 

میت هنگام سل به چه وضیعتی باشد: سوال: ۱6؛ هنگام غسل پای میت به کذام سوم 
باشد؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رویزضع كما مات کماتیسر فى الاصح على سرير مجمر...) ودر 
شامی چنین آمده: روقیل یوضع الى القبلة طرلاً وقیل عرضا كما فى القبر ) افاده فی بحر کتاب 
الجدائز ج ١ص‏ 8۷۳. 

(۱) ردالمحتار تلسامی ج۱ ص ۸۰۰ ط. س, ج۲ ص ۱۹۵ باب الجنانز. طفبر 

ز۲) والارلی فى الفاسل ان یکون اقرب اللاي الى المیت فان لم بحن الفسل فاهل الامانة رالررع (غنية المستملی ص 8۴۷). ظفبر 


(۳) ویو نیم كما مات كما تبسر فى الاصح على سریر مجمر وترا (درمختار) وقیل پوضع الى القبلة طولا وقیل عرضا كما فى الفبر افاده فى 
الحر رردالمحار باب صلاة الجاتر ج۱ ص ۱۸۰۰-۷۹۹ ط. س ح۲ ص ۱۹۵ 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۲۵ جلد پنجم 
از این عبارت اشکار گردید که عده ای گفته اند که هنگام غسل میت طرری خوابانده شود که 


پایش به سوی قبله باشد وبعضی گفته اند که طوری گذاشته شود که رویش به سوی قبله باشد اما 


اصح آن است که هر طوری که آسان باشد به آن عمل شود معمول نزد مردم آن است که روی 


را سوی قبله می کنند. 
هنگام فسل پای پیامبر 8# کدام طرف بود: سوال: ٥‏ هنگام غسل پای پیامبر ( #) 
کدام طرف بود رسرش کدام طرف؟ 


جواب: این مسأله نقل نگردیده که هنگام غسل پای پیابر (8#) کدام سو بود وسرش کدام 
سو اما فرموده پیامبر (() در مورد خانه کعبه که در زندگی ومرگ قبله شما می باشد اشاره 
بدان دارد که طوریکه میت در قبر گذاشته به همان شکل هنگام غسل نیز قرار داده شود که 
اکنون معمول نیز همین است. 

ایا زن وشوهر می نوانند پس از مرگ یکدیگر را ببینند: سوال: ۱5؛ اگر زن رفات کند 
آیا شوهرش می تواند پس از مرگش او را ببیند یانه همچنان اگر شوهر بمیرد آیا برای زنش جائز 
است که ار را ببیند؟ 

جواب: اگر زن بمیرد برای شرهرش جائز است که او را ببیند همچنان برای زن جائز است که 
سوی شوهر متزفای خود نظر کند چنانچه این موضوع در الدر المختار آمده است (*. 

خنثی را مرد فسل دهد یا زن: سوال: 4۱۷ میتی که هم برای زن ستر است وهم برای مرد 
چه کسی ار را غسل دهد؟ 

جواب: اگر میت خنثای مشکل باشد نه مرد او غسل دهد ونه زن بلکه تيمم داده شود چنانچه 
)٩(‏ ردالمحعار باب صلا الجنالز ص ۸۰۰ ج۱ ط. س. ج۲ ص ۱۹۵. ظفیر 


(۲) ريمع زوجها من غسلها وها لا من النظر اليها على الاصح الخ رهی لاتمنع من دالک رلوذمية «الدر المختار باب صلاة الجنانز ج٠‏ 
ص ۸۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۸). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد پنجم 
در الدر المختار آمده: رویتمم الخنثی المشکل ولو مراهقا.. ") 

مرده را جرا غسل می دهند: سوال: 4۱۸ دلیل غسل دادن مرده چیست؟ 

جواب: هدف از غسل دادن میت نطافت ار واظهار حرمت برایش می باشد . 

آیا غیرمسلمان می تواند جسد مسلمانی را لمس کند: سوال: 4۱۹ اگر غیر مسلمان 
جسد مسلمانی را لمس کند یا برایش طلب مغفرت کند یا نماز جنازه او را بخواند آیا ممانعت ار 
ضروری می باشد؟ 

جواب: آنچه بر ذمه مسلمانان است چون غسل نماز وغیره آنرا انجام دهند واگر کافری او را 
لمس کند یا برایش طلب مغفرت نماید یا مطابق مسلک خود نماز جنازه اش را بخواند از آن نه 
به کسی ضرر می رسد ونه به کسی نفع اگر قدرت داشته باشد منع کنید واگر نه خاموشی اختیار 


E 
." نمانید‎ 


هر کسی می تواند میت را غسل دهد وبرغسل دهنده سل ضرور نیست: سوال: ۳۰: 
غسل دهنده اموات شخصی معینی باشد یا اینکه هر کسی که به مسائل غسل اگاه است می تواند 
غسل دهد وآیا بعد از غسل میت غسل کردن غسل دهنده ضرور می باشد يا مسنون؟ 


جواب: هر شخصی که به مسائل غسل اگاه باشد می تواند میت را غسل دهد وبهتر آن است 
که شخصی میت را غسل دهد که در مقابل آن عرض واجرتی نخواهد ‏ وبر شخصی که میت 
را غسل دهد غسل کردن ضرور نمی باشد. 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۰٩‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۰۱ ظفیر 

(۲) دلیل سل را ففها چبین نوشته اند: لتتجیسه بالمرت قيل نجاسة حبث وقیل حدث (درمختار) رقدرری فی حدیث ابی هریره 8 
سیحان الله المزمن لا پنجس حیا رلاميتا الخ ولد اخرج الحاکم عن ابن عباس“ قال فال رسول اف و لا تنج را مرتاکم فان المزمن لا يجس 
حا ولامیتا, رفال صحیح على شرط البخاری رعسلم فیترجح الفول بانه حدث الخ فانما :طهر بالفسل كرامة للمسلم (ردالمحنار باب صلاة 
الجنائز ۱ ص ۷۹۹ . ط. س. ج۲ ص۱۹4 ر ۱۹۳. ظفیر 

(۳) فال الله تعالی وما دعاء الکافرین الا فى ضلال. ظفیر 

(4) رالافضل ان پفسل المیت مجانا الخ (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۵ ط. س. ج۲ ص ۱۹۹). 
ظفیر الدین غفر اله له 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳ جلد پنجم 
آیا شوهر می تواند به جنازه زن خود دست زند: سوال: ۲۱؛ زن شرهر داری وفات نموده 
آیا شرهرش می تواند میت او را به قبر بگذارد با به آن دست زند یانه؟ 

جواب: بعد از مردن زن شوهر برايش بیگانه مي شود وتلاقه نکاخ ایشان فطع می گردد به همین 
جهت فقها غسل دادن ترسط شوهر ردست زدن شوهر به میت زن را منع قرار داده اند طوریکه 
این موضوع در الدر المختار آمده است اما دیدن وجنازه اش را برداشتن درست است ودر قبر 
گذاشتن او نیز به اساس ضرورت درست می باشد زیرا هنگام گذاشتن در قبر کفن حائل می 
باشد, لذا از بالای کفن دست گذاشتن به ضرورت درست است یعنی در صورتیکه محرمی نباشد 
واگر محرمی باشد بایداو جنازه زن مترفی را در قبر بگذارد در الدر المختار آمده: رویمتع زوجها 
من غسلها ومسها لامن النظر الیها....) ودر شامی به نقل از «خانیه) چنین آمده: رانه اذا کان 
للمرئة مجرم یمسها بيده واما الاجنبی فبخرقه على يده ). 

ډه میت به جه شکل غسل داده شود: سوال: ۲ در صورت غسل دادن به میت به چه 
شکل غسل داده شود آیا غسل میت فرض یا واجب یا سنت؟ وچطرر غسل داده شود راگر 
شخصی بدون ترتیب مرده را غسل دهد وخرب آب بر بدنش بریزد واز اصول غسل با خبر 
نباشد این غسل درمت است یانه؟ 

جواب: کیفیت غسل میت چنان است که پس از استتجاء وضو داده شود وبر سر بر تمام بدن او 
آب گرم شده توسط آب جرش اداده با برگ سدر انداخته شود وسر وریثش با خطمی شمتشو 
گردد وبه پهلو چپ قرار داده شده وبه طرف چپش آب انداخته شود مپس به پهلو راست قرار 
داده شد وبه طرف چپش آب انداختده و شسته شود وبعدا به اتکا به چیزی نشانده شده و آهسته 
آهسته شکمش مالش داده شود واگر نجاستی برون آید شسته شود وسپس خوابانده شده وبر 


تمام بدنش آب انداخته شود بدین ترتیب فرض وسنت غسل همه اداء می شود البته فرض یکبار 


(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸4 ط. س. ج۲ ص ۱۹۹. طفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲۸ جلد پنجم 


شستن بدن است باقی تمام امور سنت می باشد اگر بدون ترتیب به میت غسل داده شود درست 


است اما بهتر آن می باشد که مطابق سنت به شرحی که در فوق نگاشته شد غسل داده شود. 
برای فسل میت چه نوع آبي لازم است: سوال: 4۲۳ مشهرر آن است که برای غسل میت 
اول آب گرم شده با برگ سدر مرتبه دوم آب جوش داده با کافور ومرتبه سوم آب بدون جوش 
لازم می باشد آیا آنچه نوشتم صحیح است؟ 

جواب: در شامی راجح به غسل میت چنین تفصیل آمده که آب اول خالص آب دوم جوش داده 
شده با برگ سدر وآب سوم آمیخته با کافور باشد اما فتح القدیر نقل نموده که بهتر آن است 
که آب اول ودوم جوش داده شده با برگ سدر وآب سوم آمیخته با کافور باشد . 

آیا درحائت مجبوربت شوهر مي تواند زن متوفیه خود را غسل دهد: سوال: 4۲۶ اگر 
زنی موجود نباشد آیا زید می تواند میت زن خود را غسل دهد؟ 

جواب: در شامی آمده به شوهر زن خود را غسل ندهد بلکه با تکه ای دست خود را پوشانده 
راو را تيمم دهد رفلا يغسل الرجل المرأة وبالعکس... ونقل عن الخانية انه اذاكان للمرأة محرم 
يتممها بيده واما الاجنبی فبخرقة على يده ويغض بصره عن ذرا عها وكذا الرجل فى امرأة الافى 
غض البصر ولعل وجهه ان النظر اخف من المس فجاز لشبهة الاختلاف شامی ص ۸۰۳ ج۱). 

به شخص مبتلا به جذام غسل داده شود یانه: سوال: ٤٤٥‏ به میتی که به جذام مبتلا بوده 
غسل داده شود پانه؟ 

جواب: شخص مصاب به جذام چون وفات کند مانند سائر مسلمانان سل داده شد, تجهیز 
وتکفین گردیده, نماز جنازه اش خوانده شود ودفن گردد. 

(۱ وذکر دیع اسان ال بالقراح: اي له الغالس. وان ان یه سدرء ات الذي ی کار فال في :ری 


کرن الاولیین بالسدر كما هر ظاهر الهداية, لما في بي دارد بسند صحیح أن آم عطية تفسل بالسدر مرتين والثالث بالماء والکافور. 
(ردالمحتار باب صلاا الجناتز ج۱ ص ۸۰۲ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷). طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
فسل دادن حضرت علی رف به فاطمه ررض چگونه بود: سوال: ٩۲؛‏ زید می گرید 
که حضرت علی () فاطمه (رضی) را غسل داده است ما چرا اینکار را کرده نمی توانیم؟ 
فرزندان می توانند روی وپیشانی مادر خود را بوسند. گروه دیگری می گوید که سخنان زید 
مردود است اینکه حضرت على () زوجه خود را غسل داده از خصوصیات خود او می 
باشد. 

جواب: علامه شامی قصه غسل دادن حضرت علی () به فاطمه (رضی) را نقل نموده واز 
شرح مجمع چنان معلوم می شود که حضرت فاطمه را ام ایمن غسل داده است وحضرت على 
بدانجهت مجازً غسل دهنده خوانده شده که لوازم غسل را مهیا کرده بود واگر قبول کنیم که 
شخص حضرت علی او را غسل داده پس این امر از خصوصیات حضرت علی می باشد, طوریکه 
پیامبر () فرمود: ران فاطمه زوجک فى الدنيا وآلاخرة) همچنان دلیل خصوصیت حدیث 
دیگری نیز می باشد که پیامبر () فرموده است: (کل سبب ونسب ینقطع بالموت الاسببی 
ونسبی) بهر حال درست نیست که شوهر زن متوفیه خود را غسل دهد قول زید غلط بوده وقول 
گروه دوم که سل زوجه متوفیه وبوسیدن ولمس او را حرام می داند صحیح ومعتبر می باشد. 
مزضوع برسیدن اطفال مادر خود را از این بحث خارج بوده ودرآن حرجی نیست زیر مادر 
محرم فرزندان خود بوده ونمی توان بوسیدن را ممنوع خواند همچنان پدر وادر می توانند 
فرزندان خود را ببوسند بهر حال شرهر به هیچ وجه نمی تواند کارهای مذکور را با زوجه متوفیه 


خود انجام دهد زیرا نادرست می باشد. 


فصل سوم : گفن 


پس از پوشانیدن کفن رقحه دادن برای امام بی اصل است: سوال: ۲۷؛ بعد از پرشانیدن 


کفن رقعه نوشتن وآنرا با دو دست به امام تقدیم کردن جائز است يا ناجائز؟ 


فتاوی دار العلوم دیوبند f‏ جلد پنجم 
جواب: کاملا بی اصل است از چنین فعل بیهوده ای باید اجتناب نمود . 

در زندگی برای خویش ساختن کفن وقبر چطور است: سوال: 4۲۸ آیا برای شخص جائز 
است يانه که در زندگی برای خویش کفن وقبر سازد؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رویحفر قرا لنفسه وقیل یکره والذی ینبغی انه لایکره تهینه نحو 
الکفن بخلاف القبر ) وراجح نزد شامی آن است که قبر کندن جائز مى باشد: روفی التتارخانية 
ولاباس به ويوجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزیز والربیع بن خثيم وغیر هما ). 

تعداد کفن پسران ودختران جند است: سوال: ٤۲۹‏ تعداد کفن پسران ودختران چند است؟ 
جواب: اگر کفن پسران ودختران خوردسال مطابق کفن بالغان باشد بهتر است اما یکپار چه ودر 
پارچه بودن آن نیز جائز می باشد چنانچه در الدر المختار آمده: روالمراهق کالبالغ ومن لم يزاهق 
ان کفن فی واحد جاز) ودر شامی آمده (اقول قوله فحسن اشارة انه لو کفن بکفن البالغ یکون 
احسن . 

درکفن زن سینه بند بالا باشد با پائین: سوال: ۳۰؛ آیا مرد می تواند زن متوفیه خود را 
ببیند یانه؟ آیا می تواند او را به قبر بگذارد یانه؟ همچنان آیا زن می تواند شوهر متوفی خود را 
ببیند یانه؟ ودراکفن زن سینه بند باید بالا تمام پارچه ها باشد یا پانین پیراهن؟ ومقصود از بالاو 
جواب: شرهر می تواند زوجه متوفه خود را ببیند واو را در قبر بگذارد وزن نیزمی تواند به سوی 
شوهر متوفی خود نظر کند. سینه بند باید بالای لفافه سینه وپانین پیراهن باشد یعنی لفافه از همه 
(۱) قال رسول اله (48) رمن احدث فى امرنا هذا مالیس منه فهر رد مق عليه رمشكرة باب الاعتصام ص 4۷) 

(۲) الدر المختار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸4۵ , ط. س. ج۲ ص ٤۲‏ ۲؟. ظقیر 


(۳) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸٤١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲16. طفیر 
(4) ردالمحتار ج۱ ص ۸۰٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۰6. ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۳۹ جلد پنجم 
بالاتر وتحت آن سینه بند واگر سینه بند بايد لفافه قرار داده شود باز هم جائز انتتت: ۲ در الدر 
المختار آمده: (ويمنع زوجها من غسلها ومسها لامن الینظر الیها على الاصح... وهی لاتمنع من 
ذلک (۲). 

دوباره نماز جنازه درست است بانه: سوال: ۱ رقتی که نماز جنازه خوانده شده ومیت 
دفن گردد سپس بر قبر این میت دوباره نماز جنازه جائز است یانه؟ اگر جائز است کسانیکه 
یکبار تمام جنازه خوانده اند آیا می توانند دوباره دو نماز جنازه شریک شوند وامامی که بار اول 
نماز جنازه را داده آیا می تواند دوباره امامت کند یانه؟ ۱ 

جواب: اگر نماز اول را ولی میت داده باشد یابه اجازه ار خوانده شده وخودش شامل جماعت 
گردیده باشد پس برای شخص دیگری درست نیست که بر میت یا قبرش دوباره نماز جنازه او 
را بخواند در الدر المختار آمده: روان صلی هو ای الولی بحق... لایصلی غیره بعده تن واگر 
ولی نماز جنازه را نخوانده باشد حق اعاده آنرا دارد اما کسانیکه بار اول در نماز جنازه شرکت 


کرده اند دوباره آنر! نخوانند. 


تصریح ذیل درمورد کفن درست است بانه: سوال: ٤۳۲‏ کفن مسنون برای مرد صرف سه 
پارچه می باشد که عبارت انداز: کفنی ازار وچادر وکفن زن مشتمل بر پنج پارچه می باشد که 
عبارت می باشد از سه پارچه قبل الذکر همراه با سینه بند وچادر سر اندازه هر یک از پار چه 
های مذکور عبارت است از کفنی از گردن تا بجلک وازار از سر تا باها وچادر یک دست دراز 
تر از ازار وعرض ازار وچادر باید آنقدر باشد که میت درآن خوب پیچانده شود وچادر سر برابر 


طول تمام دست وسینه بند از سینه تا ران ها آیا این تصریح درست است یانه؟ 


(۱) وهى تلبس لدرع ريجعل شمرها ت رالی قوله) والخمار فوقه اى الشعر تحت اللفافة (درمخنار) تربط الخرقة على اللدیین فرق الاکفان 
پحتمل آن پرادبه تحت اللفافة رفوق الازار والقمیص رهو الظاهر آه زردالمحتار ج۱ ص۸۰۹ . ط. س. ج۲ ص .)٠٠ ٤‏ 

(۲) الدر المخنار علي هامش ردالمحتار ج۱ ص ۸۰۳ . ط. س. ج۲ ص ۱۹۸ ظفبر 

(۳) ادر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۲٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۲۳. طفبر ٠‏ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۲ جلد پنجم 
جواب: تفصیلی که شما در کورد مورد کفن مرد وزن نوشته اید صحیح بوده ومطابق تفصیل 
چادر بالائی ودستکش درکفن داخل است یانه: سوال: 4۳۳ جادر بالائی ودستکش رغبره 


که برای مرده شود ساخته می شود آیا در کفن؟ داخل می باشد یانه؟ 


جواب: چادر بالای چاز پایی ردستکش مرده شو وغیره در کفن داخل نمی باشد اما چادر بالانی 
از آنجهت مستحسن است که میت بايد به عزت برده شود ودستکش به خاطر ضرورت غسل 
ومس عورت ضرور می با شد . 

هنگام کنن کردن دست میت در کجا گذاشته شود: سوال: 4۳4 هنگام کفن کردن میت در 
دستش بر شکم گذاشته شود یا راست گردیده وبه موازات ران هایش قرار داده شود؟ 

جواب: هر در دست را راست کرده ودر درکنارش قرار داده شود ". 

در کفن عمامه مکروه می باشد: سوال: ٤٩٥‏ برای علما در کفن عمامه دادن درست است 
پا نه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده (وتکره العمامة للميت فى الاصح مجتبی واستحستها المتاخرون 
للعلما والاشراف) ودر شامی آمده: (واوضح انه تکره العمامة بکل حال ) پس معلوم گردید 
که کراهیت عمامه راجح می باشد. 

درکفن مرد وزن گریبان کدام طرف باشد: سوال: ۱۳۰ میت مرد باشد یا زن آیا جائ است 
که گریبان پیراهن کفنش به طرف پشت گردن باشد یانه؟ 


(۱) ردالمحتار باب صلوة الجناتز مطلب فی الکفن ج۱ ص ۸۰٩‏ , ط. س. ج ۷ ص ۲۲۳. ظفیر 

(۲) ریرضع پداه فى جانیه لا على صدره لاله من عمل الکفار رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلرة الجنانز ۱ ص ۸۰۳ ۰ ط. 
س. ج ۲ ص ۱۹۸). ظفیر 

(۳) ردالمحتار باب صلوة الجناتز مطلب فی الکفن ج۱ ص ۸۰٩‏ - ۸۰۷ , ط. س. ج ۲ ص ۲۲۳ ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند rr‏ جلد پنجم 
جواب: اگر در کفن مرد وزن مساوات باشد نیز حرجی نیست زیرا بسیاری از فقها درع.وقمیص 
(پیراهن) را معرادف قرار داده اند وفقهایی که میان آن دو فرق قابل شده انداز آن نیز لزوم ثابت 
نمی گردد وحتی شرح منیه چنین تصریح می نماید که این امر موقف بر عادت است پس اکنون 
چون عادت چنان است که شق گریبان کفن مرد وزن هر دو روی سینه می باشد, لذا در کفن هر 
در چنین چیزی درست می باشد واگر میان هر در فرق گذاشته شود نیز حرجی نیست وخلاصه 
آنکه تفریق لازمی نمی باشد . 

بالای جنازه چادر انداختن چطور است: سوال: ۲۳۷ بر میت مرد اکثرا بر علاره کفن 
مسنون دستار وبر میت زن چادر رنگدار می اندازند که بواسطه آن وارث عزت خویش را آشکار 
می سازد وآنرا پس از دفن قر کن می گیرد این پارچه مسنون است یانه؟ همچنان امام پارجه 
مذ کور را گرفته وبر آن نماز جنازه می خواند آیا اینکار جائز است یانه؟ 

جواب: برعلاره کفن مسنون در (انداختن) چادر سفید بر جنازه مرد وزن طرریکه رواج می باشد 
حرجی نیست اما انداختن پارچه رنگدار بر جدازه زن کار خوبی نیست وچون پارچه مذکور پاک 
می باشد لذا نماز خواندن برآن جاتزاست راصولاً برای نماز خواندن به هموار کردن آن ضرورتی 
نمی باشد وبهتر آن است که پارچه رنگدار گذاشته نشود زیرا مستحب آن است که پارچه سفید 


بر میت الداخته شود ". 


ازار درکفن چه حکم دارد وپس از گذاشتن درفبر ایا بند باز شود: سوال: 4۳۸ در کفن 
برای مرد ازار دادن چطور است و آیا پس از آنکه مرده در لحد گذاشته می شود بند کفن باز 


(۱) راللمیص من المنکب الى القدم رالدرع هر اللمیص الا اله الای یفتح جيه على الصدر رالقمیض بفتح جيه على الكنف رند كان 
اللمیص من عادة الرجال والدر ع من عادة الساء فى الحاة فكذا فى المرت رغنهة المستملی, فصل فى الجنائز, بحث الث تکفیه ص ۵۳۷ 
٥۳۸ -‏ ). ظفیر غفرله 4 ۱ 

(۲) ولاپاس فى الکفن ببرد ركان فى الساء رمزعفر رمعصفر بجرازه بكل مايجوز ثبسه حال الحياة واحبه الياض زدرمختار) رالجديد 
رالسیل فيه سراء رودالمتار باب صلاة الجناتز ص ۰ ط. س. ج۲ ص ۲۰۵). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۳۹4 جلد پنجم 
گردد بانه؟ 

جواب: در کفن مرد سه پارچه سنت می باشد که عبارت آنداز پیراهن ازار وچادر یعنی پارچه ای 
که میت در آن پیچانده می شرد بنام چادر یاد می گردد که آنرا گره می زنند "۲۳ وتمام گره های 
مذکور در لحد باز کرده می شود چنانچه اکنون رواج نیز چنین است پس همین طریقه مطابق 


8 می باشد 0 


تلقین بعد از تدفین: سوال: ۳4٩‏ از این روایت الدر المختار رولا یلقق بعد تلحیده) معلوم می 
گردد که تلقین کردن ونکردن بعداز دفن برابر می است اما از عبارت شامی معلوم می شرد که 
تلقین نکردن بعد از دفن مذهب معتزله می باشد, عبارت شامی چنین است: (ذکر فی المعراج انه 
ظاهر الرواية ثم قال رفى 0 الكافى عن الشيخ الزاهد الصفار ان هذا على قول المعتزله لان 
الاحياء بعد الموت عندهم مستحيل اما عند اهل السنة فالحديث ای لقنوا موتاکم.... الحديث) 
امید است موضوع را کاملاً شرح نموده وما را مطمئن فرمائید. 

ا و ر ت ری وی ی ی و ای ا مت ا یکت 
وجماعت چنان است که ممنوع نمی باشد حتی مطابق تحقیق محققین اولی تلقین پس از تلحید 
است ودر حدیث حقیقت حدیث: (لقنوا موتاکم...) بر مجاز محمول بوده یعنی قریب الموت را 
میت خوانده اما اگر بر حقیقت حمل شود تلقین پس از تلحید مستحیل نبوده بلکه جائز می باشد 


وبر عکس آنچه معتزله می گویند ‏ مستحیل وممنوع نیست. 

(۱) ريسن فى الکفن ازار ولمیص رلفافة (درمختار) قرله ازار هر من الفرن الى القدم الخ راللفافة نزید على ما فرق القرن رالقدم لبلف فبها 
المبت رتربط من الاعلی والاسفل (ردالمحتار باب صلاة الجنالز مطلب فی الکفن ج۱ ص ۸۰۹ , ط. س. ج۲ ص۲٠٠(‏ 

(۲) رپستحب ان پدخل من فل الفبلة الخ رتحل العقدة للاستهناه عنها ریسری اللین عليه رالقصب رالدر الم‌تار على هامش ردالمحتار باب 
صلاف الجناتز مطلب فی دلن المیت ج۱ ص ۸۳۹ - ۸۳۷ ط. س. ج۲ ص ۲۳۵). ظ 

(۳) رلا بلقن بعد تلحیده وان لعل لا هى عنه. رفي الجوهرة انه مشررع عند آمل السنة لم رمن لا يأل ينهي أن لا يلقن رالاصح أن الانيا 
لا یسالون رلا أطفال المؤمنين (درمختار) قال فى شرح المنية ان الجمهور على ان المراد مته مجازه لم قال رانما لا ينهى عن التلفین بعد الدفن 
لانه لاضرر فيه بل فبه نفع فان المبت بستانس إالذ کر على مارردفى الالار زردالمحتار باب الجنانز ج۱ ص ۷۹۷). ظفبر 


۳ 


فتاوی دار العلوم ديوبند ro‏ جلد پنجم 
جای نماز برای نماز جنازه وحکم آن: سوال: 44۰ حقیقت جای نماز میت در شریعت 
چیست واینکه امامی که نماز جنازه میت را بخواند این جای نماز را بگیرد وخراه خود آنرا 
استعمال کند یابه دیگری بخشد در شریعت چه حکم دارد واگر امام جای نماز میت را گرفته 
واز آن برای خود لباسی بسازد وآنرا پوشد با آن لباس نماز می شود يانه ونماز خراندن عقب 
چنین امامی چه حکم دارد؟ 

جواب: جای نماز در کفن شامل نیست ‏ پس نباید آنرا جزء کفن دانست پس ولی میت به 
هرکسی که آنرا ببخشد ملکیت او می گردد, مگر باید دانست که اصولاً به ماندن این جای نماز 
ضرورتی نیست واگر کسی غلطی کند وآنرا بگذارد پس خود ولی آنرا نگهدارد یا به شخص 
محتاجی بدهد واگر ولی میت آنرا به امام بدهد وامام از آن برای خود لباس بسازد وآنرا بپرشد 
نماز عقب او درست است. 

گفن ساختن بارجه ای که توسط هندو ساخته شده درست است: سوال: ٤٤١‏ در 
هندوستان هندوها ودیگران رخت می سازند آیا کفن دادن از رختی که ایشان ساخته درست 
است؟ وهمچنان اگر کسی رختی را که ایشان ساخته اند بپوشد نمازش درست هی باشد یانه؟ 
جواب: درست است ". 

کفن رنگه برای مرد جه حکم دارد: سوال: 46۲ حکم کفن رنگه برای مرد چیست؟ 


جواب: در الدر المختار آمده: رراحبه البیاض ) یعنی سفید محبوب ترین وپسندیده ترین است 


(۱) صراحتی که درکتب حدیث رلفه در مورد کفن رجود دارد درآن جای نماز دبده نمی شود: ویسن فی الکفن ازار رقمبص ولفافة الخ. 
(الدرالمختار على هامش ردالمحنار باب صلاة الجناتز ج۱ ص۸۰۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۳۲). ظفیر 

(۲) هرکسی که رخت را ساخته باشد پاک بردن آن شرط می باشد ورخت هایی که ساخته شده ردر بازار به فرزش می رسد عکما پاک 
هستند مگر آنکه به ناپاکی آن علم حاصل شود: ولو شک فی نجاسة ماء ارئوب ارطلاق ارعتق لم پعتبر رتمامه فی الاشاه ردرمختار) فی 
التدارخانية من شك فى انانه أرلوبه اربدنه اصابته نجاسة ارلا فهر طاهر الخ ركذا ما بتخذه اهل الشرک ار الجهلة من المسلمین کالسمن 
رالخبز رالاطعمة رالياب اه ملخصا ررد المحتار کتاب الطهارة قبيل ابخحاث الفسل ج۱ ص ۱۲۷). ظفیر 

(۳) اللر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۱۰ ط. س. ج۲ ص ۲۰۵. طبر 


فحاوی دار العلوم دیربند ۳۳۹ جلد پنجم 
وشامی مرعقر ومعصفر را برای مرد مکروه نوشته است © 
برای میت مرد وزن تعداد پارچه های کفن چند است: سوال: 4۳ 4 چند چند پارچه برای 


کفن مرد وزن سنت می باشد؟ 


جواب: برای مردسه پارچه در کفن سنت می باشد که عبارت انداز: قمیص ازار ولفافه وبرای زن 
پنج پارچه سنت است که عبارت انداز: قمیص ازار خمار لفافه وسینه بند ۲ نخست لفافه هموار 
می گردد بر پس از آن قمیص وپس از آن ازار ودرکفن زن بر لفافه قمیص گذاشته می شود 
سپس خمار وپس از آن ازار ومس از آن سینه بند ودر بعضی از کتب فقه نوشته شده که سینه 


بند بالای قمیص وپائین لفافه باشد (۳. 


کفن ساختن از لاف کعبه وگذاشتن آن در قبر چطور است: سوال: 444 از غلاف 
زیرین کعبه برای میت کفن ساختن جائز است يانه وپارچه ای از غلاف بالانی کعبه را که بر آن 


کلمه شریف نوشته شده باشد با میت در قبر گذاشتن چطرر است؟ 


جواب: ازاین پارچه متب که برای میت کفن ساختن جائز بوده وموجب برکات می باشد وگذاشتن 
پارچه ای از غلاف کعبه که کلمه شریف بر آن لوشته شده باشد در قبر برشکم میت نیز جائز می 
باشد اما بهتر آن است که بر سینه میت گذاشته شود زیرا طوریکه در شامی آمده در گذاشتن آن 


بر شکم خطر تلویث وجود دارد. 


(۱) رلاباس بالکفن ببررد رکنان رفی النسالی بحریر رمزعفر رمعصفر (درمخار) قوله فی کفن التساء راحترز عن الرجال لاله یکره لھم ذالک 
(ردالمحتار باب صلاا الجنالز ج۱ ص ۸۰۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۵). ظفیر 

(۲) السنة ان یکفن الرجل فى للئة الراب ازار ولمیص رلفافة الخ وتکفن المراة فى حمسة الواب درع رازار وخمار رلفافة رحزله تربط لدیها 
رهدابه لصل فی التکفین ج۱ ص ۱8۱). ظلیر 

(۳) لم بسط الفالة ارلا لم بسط الازار علیها ویقمص ریرضع علي الازار 7 پساره لم یمین لم اللفافة کذلک رهي نليس الدرع ویجمل 
شمرها ضفيرلين على صدرها فرقه اي الدر ع تربط الخرقة على اللدیین لوق الا کفان پححمل أن يراد به تحت اللفافة وفرق الازار رالفميص وهو 
الظاهر اه. رفي الاختبار: تلبس القمبص لم الخمار فوقه, الم لربط الخرفة فوق القمیص ل رردالمحتار باب الجنالز مطلب فى الکفن ج۱ ص 
۸۰۱-۸ ط. س. ج ۲ ص ۲۰6). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند YY‏ جلد پنجم 
رواج تاخیر نماز جنازه میت در روز جمعه غلط است: سوال: ٠٤٠٤٥‏ در ميان عوام رراج 
است که اگر کسی شب جمعه یا صبح جمعه وفات کند به زودی او را تجهیز وتکفین نمی نمایند 
بدین جهت که نماز جمعه خوانده شود وتعداد زیادی در نماز جنازه او شرکت کنند آیا این رواج 
شرعا جانز است یان؟ 

جواب: که در تجهیز وتکفین باید عجله گیرد ونباید برای نماز جمعه انتظار کشید (. 

چه چیزی را فمیص می گویند: سوال: 44۲ در کتب فقه در بیان کفن ازار لفافه رقمیص 
نوشته اند ازار ولفافه عبارت هی باشند از دوچادر بزرگ وکوچک پس فمیص چیست وبه چه 
شکلی وهینتی می باشد واز کجا تا کجا؟ یک مولوی صاحب می گوید که هدف از قمیص تنبان 
می باشد ومعنی قمیص چیست؟ 

جواب: معنای قمبص بیراهن است وتبان ترجمه ازار است شامی در مورد قمیص نوشته است: 
ررالقمیص من اصل العنق الى قدمین بلاد خریص و کمین ۳ یعنی پیراهن باید ازگردن تا قدمین 
باشد بدرن یخن وآستین وشکل قمیص آن است که حدود سه ونیم گز رخت را گرفته آنرا دور 
داده ومیانش انقدر پاره گردد که سو درآن داخل شود وباید از گردن تا قدم ها باشد. 

کفن مرد وزن: سوال: 44۷ کفن مرد وزن چقدر باید باشد وچادر بالایی اگر مستعارا افگنده 
شرد چه حکم دارد ومستحق چادر بالایی کیست؟ 

جواب: در کفن مرد سه پارچه ودر کفن زن پنج پارچه مستحب هی باشد ‏ وچادری که در بالا 
افگنده می شود شامل کفن نیست وشخصی که غریب است ونمی تواند چنان چادری بخرد 
(۱) رکره تاخیر صلاته ودلنه لیصلی عليه جمع عظیم بعدصلاة الجمعة الا ادا خیف فوتها بسبب ده ردرمختار) رالالضل ان یعجل بنجپیزه 
کله من حین یمرت, بحر (ردالمحتار یاب صلاة الجناتز ج۱ ص ۰۸۳۴ ط. س. ج۲ ص ۲۳۲). ظفیر 

(۲) ردالمحتار پاپ علاة الجناتز مطلب فی الکفن ج۱ ص ۸۰5٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۲. ظفبر 


(۳) كفن الرجل سنة ازار رقمیص لفافة الخ كفن المرأة سنة درع رازار وخمار رلفافة رخزقة تربط بها لدباها (عالمگیری مصری ج۱ هی 
۰ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۸ جلد پنجم 
بلکه چادر خود را یا از دیگری را گرفته وبه شکل عاریت می افگند باز هم حرجی نیست که آن 
چادر را دوباره به مالکش بدهد واگر کسی چادر بخرد وآنرا بیفگند طوریکه در ميان مردم رواج 
است ملکیت هیچ کسی نبوده بلکه ملکیت شخصی می باشد که آنرا افگنده پس اگر بخواهد 
می تواند آنرا برای خود نگهدارد یا به محتاجی ببخشد. 

کسی را که مادرش نصراني است آیا می تواند او را مطابق دین نصرائیت تکفین کند: 
سوال: 44۸ یک زن عیسوی مسلمان شده اما مادرش هنوز هم مسیحی بودة رهمراه همین 
دختر مسلمان خود زندگی هی کند واو به دختر خود وصیت کرده است که چون من وفات کنم 
مرا مطابق روش دین مسیحت تکفین وتدفین بنماء اگر والده او بمیرد آیا برای دخترش که 
مسلمان می باشد جائز است يانه که خود به وصیت او عمل کند یا از دیگری بخواهد که اینکار 
را انجام دهد؟ 

جواب: در این مورد حکم شریعت آن است که مرد یا زن مسلمان اقارب روالدین خویش را که 
بر کفر بمیرند مطابق سنت تکفین وتجهیز نکنند بلکه آنها را مانند رختی که ناپاک باشد شسته 
ودر رختی پیچانده ودر قبری دفن کنند پس در مورد مسأله ای که سوال شده نیز بايد همین 
کارصورت گرفته وبه وصیت او عمل نشود چنانجه در (الدر المختار) آمده: رویفسل المسلم 
ویکفن ژیدفن قریبه الکافر الاصلی... من غير مراعات السنة فيغسله غسل اللوب النجس ویلفه فى 
خرقه ویلقیه فی حفرة ) 

آیازن وشوهر می توانند بعد ازمرگ یکدیگر را ببینند: سوال: 44٩‏ آبا شوهر وزن می 
توانند در صورتیکه یکی فوت آنکه زنده است او را ببیند؟ 


جواب: یکدیگر را دیدن درست بوده ودر الدر المختار آمده (ویمنع زوجها من غسلها ومسها لا 


١‏ اندرالمحنار عنی هامش ردالمحتار ناب صلاة الجار قبیل مطلب فى حمل المیت ج۱ ص۸۳۲ . ط.س. ج۲ ص ۰۲۳ ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند .. . ۳۲۳۹ جلد پنجم 
من النظر البها على الاصح... وهی لاتمنع من ذلک (). 

در وقت کفن کردن اگر از مرده نجاست خارج شود ضرورت اعاده سل نیست: سوال: 
۰ پس از آنکه میت غسل داده شده اگر هنگام کفن کردن از او نجاست خارج شود آي 
اعاده غسل لازم است یانه؟ 

جواب: غسل اعاده نگردد بلکه فقط ناپاکی شسته شرد (. 

زنان نا محرم نمی توانند میت مرد را ببینند: سوال: 4۵۱ نشان دادن روی میت مرد برای 
زنان محرم ونا محرم جائز است یانه؟ 

جواب: برای زنان نامحرم طوریکه در زندگی دیدن روی مرد اجنبی حرام می باشد پس از مردن 
نیز مصنوع است ودر حدیث ابن ام مكتوم آمده: (فعميا وانتما الستما تبصرانه ) 

پول باقی مانده ازتکفین درچه چیزی به مصرف رسد: سوال: 4۵۲ سال گذشته هنگامی 
که تب وبا شیوع یافته بود ومسلمانان فقیر بیشتر به آن مبتلا می شدند ووفات می نمودند به 
دلیل افلاس اولیای ایشان نمی توانستند لوازم تجهیز وتکفین را تدارک بینند لذا عده ای از 
مسلمانان اعانه جمع کردند تا در تجهیز وتکفین آنعده از فقرای مسلمان که بر اثر تب وبایی 
مذکور فوت می کنند به مصرف رسد وکسی که تا جدی استطاعت دارد برای ار به نرخ ارزان 
کفن داده شود اکنون که تب وبایی مذکرر از میان رفته مقداری از پول مذکرر باقی مانده است 
آیا مصرف آن در کار خیر دیگری جائز است یانه؟ 

جواب: پول مذ کررمیان فقرا بیوه‌ها ومحتاجان تقسیم گردد زیرامعلوم است که ازطرف کسانیکه 


(۱) الدر المختار على هامش ردان انمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۰۳ ط. س. ج۲ ص ۱۹۸ ظفیر 
(؟) رلایعاد نسله لا وضرءه بالخار ج منه لان فسله ما وجب ترفع الحدث ال رالدر المختار على هامش رد المتار باب الحائر ج 


ص ۸۰۲ , ط. س. ج۲ ی ۱۹۷). ظفیر 
ز۳؛ مشکرة باب النظر الى المخطرية ص ۲۹۹ ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند fe‏ جلد پنجم 
اعانه داده اند اجازه مي باشد یا اینکه اولا در تکفین وتجهیز فقرایی که وفات می کنند به مصرف 
رسد وسپس بافقراء مواد خوراکی ولباس مساعدت شرد, هدف آنکه پول مذ کور صدقه وخیرات 
گردیده وباید در چنین اموری به مصرف رسد اصل آن است که از مردمی که این اعانه را داده 
اند معلومات گرفته شرد ودر هر کاری که ایشان بخواهند به مصرفاً برسد راما اگر اینکار دشرار 
باشد چون دلالت از طرف ایشان اجازه است لذا می توان پول مذکور را به فقرا ومساکین تقسیم 
کرد وهمچنان می توان آنرا در تجهیز وتکفین فقرا به مصرف رساند زیرا برای چنین مقصدی 
جمع آوری گردیده بود واین تخصیص در شریعت وجود ندارد که فقط در تجهیز وتکفین کسانی 
به مصرف رسد که در تب وبایی مذ کور مرده باشند وچون اکنون آن مرض به فضل خداوند 
متعال رفع گردیده پس مصرف آن در تکفین وتجهیز عامه فقرا درست می باشد (. 

دلیل آنکه حضرت علی را فاطمه ررض را سل داده است: سوال: 4۵۳ مرلانا 
صاحب عبدالحی در كتاب خويش نفع المفتى صفحه ۱6۲ مى فرمايد: راذا ماتت الزوجة حرم 
على الزوج آن یفسلها او یسها) پس حضرت على (ظ) فاطمة الزهرا ررضی) را غسل داد 
وعکس آن نیز جائز می باشد زیرا ابوبکر صدیق () را زوجه اش اسما بنت عمیس غسل 
داده استا. 

جواب: فقهای حنفی نوشته که اینکار از خصوصیات. حضرت (4) برد جنانچه حضرت علی 


() در برابر اعتراض حضرت عداله بن مسعود چنین جواب داد: (اما علمت ان رسول الله 
ر 8 قال ان فاطمة زوجتک فى الدنیا والاخرة (۳). فقط 


ردلیل جواز عکس آن این است که در صورت وفات شرهر بر زن عدت لازم می باشد که از 


(۱) فعلی المسلمین لكفبنه فان لم بقدروا سالوا اللاس له تربا فان فضل شيء رد للمتصدق ان علم رالا كفن به مثله رالا تصدق به (درمخنار) 
قلت في مختارات النوازل لصاحب الهداية فقير مات فجمع من الناس الدراهم ركفره وفضل شيء ان عرف صاحبه برد عليه رالا تصرف لي 
کفن فقیر ! احر ویتصدن په زردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۱۸۱۱-۸۱۰ ط. س. ج۲ ص ۲۰۹ ظف 

(۲) ردالمحتار باب صلاة اتجناثر ۱ ص ۸۰۳ ط. س ۲ ص ۱۹۸ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۱ جلد پنجم 
جمله علامات نکاح می باشد لذا بقای ارتباط ازدواج اقتضاء می کند که زن شرهر مترفی خود را 


لمس کرده وغسل داده بتواند, در (لدر المختار) آمده: ررهی لا تمنع من ذلک.... ای من 
تغبسيل زوجها دخل بها اولا كما فى المعراج ومثله فى البحر عن المجتبی قلت ای لانها تلزمها 
عدة االوفات لولم یدخل بها وفی البدائع المراة تغسل زوجها لان اباحة الغسل مستفادة بالنکاح 
فتبقی مابقی النکاح والنکاح بعد الموت باق الى ان تنقضی العدة بخلاف ما اذا ماتت فلا یغسلها 
لانتهاء ملک النكاح لعدم المحل فصار اجنیا ). 

اگر درکفن وفسل نقصي باشد موّاخنه ای بر میت نیست: سوال: ۵4؛ اگر در تجهیز 
رتکفین وغسل میت کدام نوع بی احتباطی صورت گیرد مثلا از پول حرام کفن خریده شده باشد 
یا در آب غسل کدام نوع نجاست بوده باشد مسئولیت آن بدوش چه کسی خواهد برد وکدام 
نوع مواخذه ای بر میت نخواهد برد واز کسی که این بی احتیاطی صورت گرفته چطور عفر 
خواهد شد واکنون برای متوفی چطور بايد دعا کرد وبرای ایصال ثواب چه نوع تدبیری وجود 


دارد؟ 


جواب: از این وجه بر میت هیچگونه مواخذه ای نیست زیرا او مجبور ومعذور است ۳ 
وازکسیکه بی احتیاطی صادر شده توبه واستغفار نماید وبرای میت دعا نموده وبرای میت ایصال 
ثواب نماید. 

بر میت مرد کفن شده چادر انداختن واو را بردن چطور است: سوال: 4۵0 در رقت 
انتقال جنازه مرد مسلمان چادر وغیره را برای او پرده کردن یعنی بر او چادر هموار کردن وار 
را بردن درست است یانه؟ اگر ثبوتی براي آن در حدیث وفقه وجود دارد مرا مطلع فرمانید؟ 
جواب: قال رسول الله رما راه المومنون حسن فهو عدالله حسن) ودر الدر المختار آمده: 


(۱) ردالمحتار اب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۰۳ ط. س. ج۲ ص ۱۹۸ طفیر 
(۴) خداوند عز وحل. فرموده: رولا تزر رازرة ورر اخری رالقرآن الکریه» طفیر 


ای دار عم دود re‏ جلد پنجم 
رولا باس بالزيادة على الثلالة ویحسن الکفن) ودر حدیث آمده رحسنوا اکفان الموتی ( لذا چون 
در انداختن چادر تحسین واعزاز میت می باشد ومطابق روایت فقه در آن حرجی نیست وامر 
معروف در میان مسلمانان می باشد لذا در آن حرجی به نظر نمی آید. 

مصارف تجهیز وتگفین: سوال: ٤٥٩‏ زید رفات نموده واز ار دو پسر وچهار دختر ویک زن 
باقی مانده یکی از پسران ودو تن از دخیترانش ابالغ بردند لذا پسر بزرگش تمام مصارف تجهیز 
وتکفین را از پول شخصی خود نمود همچنان عروسی دو خواهر نابالغ ویک برادر نابالغ خود را 
از پول"شخصی خود کرد پس آیا او از مال متروکه پدر مستحق مصارف تکفین وتجهیز 
ومصارفی که در عروسی ها مذکور نموده می باشد يانه وبه هر یک از ورثه زید از متروکه چه 
سهمی می رسد؟ 

جواپ: می تراند مصارف تجهیز وتکفین مطابق سنت را بگیرد ۴۳ اما حق گرفتن مصارف اضافی 
از قبیل دادن غلا به محتاجان وخویشارندان وغیره را ندارد همچنان نمی تواند پولی را که در 
عروستی نابالغان (خوا هران وبرا دان خویش) به مصرف رسانیده بگیرد. 

متروکه زید به طور ذیل تقسیم می گردد, پس از ادای حقوق مقدم بر میراٹ ترکه او به شصت 
رچهار حصه تقسیم می گردد و از آن هشت حصه به زنش چهارده چهارده حصه به هر یک از 
دو پسرش وهفت هفت حصه به هریک از چهار دخترش می رسد. 

دادن ازار دوخته شده وکلاه درکن برای میت چه حکم دارد: سوال: ٠٥۷‏ دادن ازار 
وکلاه به میت وپوشانیدن هنگام دفن به او چه حکم دارد؟ 

جواب: از سوال چان مملوم می گردد که تنبان وکلاف علیحده از کفن مسنون داده شود که 
کاملا اضافی وناجائز می باشد زیرا کلاه وتنبان در کفن شامل نبرده وثبوتی برای آن وجود ندارد 


(۱) الدر المخیتار على هامش ردالمحدار باب صلوة الجناتز ج۱ ص ۸۰۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۲. ظفیر 
(۲) الارل بیدا بتکفینه رتجهیزه من غیر تبلیر رلا تقعیر (سراجی عر. 4). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 14۳ جله پنجم 
در شرح منیه آمده: (الستة ان یکفن الرجل فى للائه اثواب قمیص وازار ولفافه...) پس تنبان 
دوخته شده وکلاه در کفن شامل نبوده وباید به میت پوشانده نشود ودوختن با تار خام وتار پخته 


برابر برده با هیچ تاری دوخته نشود بلکه ازار بدون دوختن به میت داده هود . 


ګنن تبان تابالغ: سوال: ٥۸‏ 4: آیا به طفل نابالغ دادن کفن مثل بالغان درست است یانه؟ 

جواپ: درست است (. 

با جادری که برمیت اند‌اخته می شود جه باید کرد: سوال: ٤٥۹‏ بعضا رلی میت چادری 
را که بر میت انداخته به فقیری که در فبرستان موجود می باشد خیرات می دهد اما بعضاً ارلیای 
میت آنرا به مسجد روان می کنند ومتصدی امور مسجد سال ها چادر مذ کور را در انتظار میت 
لاوارلی در صندوق نگهمیدارد که بعضا موریانه آنرا صدمه رسانیده وسوراخ سرراخ می کند 
وچون شخص لا رارلی وفات می کند از چادر مذکور برایش کفن می سازند پس چنین کاری 
شرعا جائز است پانه؟ عده ای از مردم فتری می دهند که مستحق چادر مذ کور فقیری می باشد 
که همراه میت به قبرستان می رود اگر چنین چادر یا رختی به امام مسجد, موذن يا طالب العلمی 
که مسکین باشد داده شرد جالز است پانه؟ واگر امام مسجد بدون اجازه متصدی امور مسجد 
آنرا به طالب مسکینی بدهد جالز است پاله؟ 

جواپ: چادر مذکور ملکیت اولیای میت می باشد یعنی کسیکه به میت کفن می دهد رچادر را 
بر میت می افگند چادر ملکیت ار می باشد پس بهتر نیتی که آنرا به متصدی امور مسجد می 
فرسند درهمان امر به کار رود, اگر اولیای میت آنرا برای کفن میت لا وارئی رران می کنند 
(۱) از افظ ازار نیز تبان درخعه شده لمت لمی گردد بدینجهت به تقل با روات فقهی ضرررتی نیست هدا ازار دته هده مې باشد که 
ب میت پوشانده شود البعه اگر عرض آن کم باشد می توان جهت عریض شدن پارچه دیگری را با آن دوعت. 


(۲) فوله فحسن اشارة الى اله لوكفن بكفن الالع یکون احسن لما فى الحلية عن الخانية رالخلاه الطفل الدى لم يبلغ حد الهوة الاحسن ان 
کان فما بان ليه البالغ الخ (ردالمحعار باب صلاة الجنازة ج۱ ص ۸۰٩‏ ؛ ط. س. ج۲ ص ۲۰6). ظفير 


فتاری دار العلوم ديوبند 44 جلد پنجم 
چادر مذکور برای همان کار نگهداشته شود وهر گز در این مورد فکر نگردد که مور یانه آنرا 
خراب خواهد کرد زیرا نیت وهدف مالک در آن اعبار دارد واگر مالک مذکور چادر را 
بدانجهت روان کرده که به طالب العلم مسکینی داده شود مطابق خواست او عمل گردد ونباید 
از طرف خویش هیچ تصرفی بدون امر واراده مالک نمود واینکه می گویند فقیری که همراه 
میت به حضیره می رود یا در حضیره ای که میت دفن می گردد اقامت دارد مستحق چادر 
مذکور می باشد, غلط است هیچ شخص خاصی در آن هیچگونه حق ندارد پس معلوم گردد که 
هر تصرفی که می گردد به امر واجازه مالک صورت گیرد وهیچ تصرفی بر خلاف امر مالک 
نشرد, اگر مالک چادر تصرف در آنرا به متصدف امور مسجد می گذارد در هر چیزی که او 


مناسب بیند به مصرف رسد وبرخلاف اجازه او هر نوع تصرفی درآن ناجائز است. 


فصل چهارم : برداشتن جنازه 


در انتقال حنازه استعمال تابوت تابردار درست است بانه: سوال: 4۱۰ حضیره شمله از 
شهر دونیم ميل فاصله دارد که انتقال جنازه به آن کارمشکلی می باشد همراه جنازه ثرو تمندان 
تعداد کثیری از مردم به آنجا می روند اما در جنازه فقرا با وصف اجوره دادن کسی پیدا نمی 
شود که جنازه را به حضیره انتقال دهد وهمین مشکل هنگام جنازه مردمان بی وارث نیز پیش می 
آید اکنون عده ای ازمردم فکر کرده اند که تابوتی بسازند که دارای تایر باشد, آیا با در نظر 
اشت تکالیفی که یاد آوری شد استعمال چنین تابوتی جانز است یانه؟ 
جواب: در بر داشتن جنازه سنت آن است که جنازه را چهار نفر بردارند وبرشانه های خویش 
بگذارند, الدر المختار همین طریقه انتقال جنازه را بیان کرده است وانتقال آن بر پشت حیوانات 


مکرره می باشد وانتقال در موتر نیز همین حکم را دارد ۱۲۳ 


ما به اساس ضرورت ومجبوریت 


(۱) ریکره دنا حمله ین عمردی السریر بل برع كل رجل فاتمة باليد لا على المق کالانتمة رلذا کره حمله علي ظهر دابته (الدرالمحار 
باب صلاة الجنائز مطلب فى حمل المیت ج۱ ص ۰۲۳ ۰.2 ۲۳ ص ۲۳۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ جلد پنجم 


طرریکه در شامی آمده است درست می باشد ۳۱ 


انتقال حنازه در ریل: سوال: ۱ در اینجا قبرستان از شهر سه میل فاصله دارد, لذا مردم 
نمی توانند که جنازه را برداشته وپای پیاده بروند وحکومت یک کامیرن ریل را غرض انتقال 
جنازهُ مسلمانان اختصاص داده است در آن کامیرن جنازه را طوری انتقال می دهند که میت را 
در قسمت پیشروری آن می گذارند وتمام مردع در پشت می نیشنند اینگار جانز است یانه؟ اگر 
جائز است آیا چهار نفر آنرا درکامیون بلند گرفته نگهدارد وچقدر بلند بگیرند ویا آنرا پائین 
بگذارند؟ 

جواب: رقتی که عذری نباشد مستحب وسنت آن است که جنازه را چهار نفر برداشته وانتقال 
دهند وانتقال سواره آن مکروه ھی باشد, چنانچه در الدر المختار آمده: راذا حمل جنازه وضع 
ندبا على یمینه ثم موخرها علی یمینه ثم مقدمها علي یساره ثم موخرها... ولذا کره حمله علی 
ظهر الدابة) ۳ اما اگر ضرورت رعذری باشد, طوریکه در سوال بیان گردیده که حضیره دور 
بوده وبا پای پیاده جنازه را انتقال دادن دشوار می باشد در حالت مجبوری شکلی که در سوال 
مطرح گردیده درست است (" یعنی میت را در حصه پیشروی کامیرن بگذارند وتمام مردم در 
عقب بشینند جائز می باشد ودر گذاشتن جنازه در کامیون قید چهار نفر ودر نفر وجود نداره هر 
چند نفری که می ترانند اینکار را انجام دهند وبهتر آن است که همان چهار نفری آنرا در کامیون 
بگذارند که هنکام رسیددن به حضیره او را از کامیون پائین کنند وتا قبر انتقال دهند وهنگامی که 
میت درکامیون می باشد ضرورت نیست که از پاها بلند قرار داشته باشد. 

(۱) قوله: ربكره ندنا ‏ لان السنة التربیع رما نقل عن بعض السلف من الحمل بين العمودین ان ليث للعارض كضبن المکان اركثرة الاس 
ارللة الحاملین كما بسطه فى اشح القدیر (ردالمحار باب صلاة الجناتز مطلب فى حمل المبت ج۱ ص ۸۳۴ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۱). 
ظفیر الدين غفر الله له 

(۲) السرالمختار على هامش رد المحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۳ ط.س. ج۲ ص .۲۳١‏ ظفبر 


(۳) وما لفل عن بعش السلف من العمل بين العمودین ان ثيت للعارض کضیق المكان اوکثرة الاس ارقلة الحاملين (ردالمحتار باب صلاة 
الجنازة ج۱ ع ۸۳۳ ط. س. ج۲ ص ۲۳۱). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۹۹ جلد پنجم 
طربقه مسنونه برداژتن جنازه: سوال: 4۱۲ در اینجا چهل قدمی میت را به در شکل انجام 
می دهند یکی آنکه جنازه را بردرش برداشته به اندازه ده قدم می روند پس چهار نفر دیگر پایه 
ها چهار پایی را می گیرند همچنین ده قدم دیگر پایه های دیگر را می گيرند. 


طربقه دیگر آنکه یک نفر پایه هارا تبدیل می کند ودیگران نه وایشان پایه های چار پایی را بر 
دست می گیرند وبرشانه های خویش نمی گذارند این هر دو صورت جانز است یانه؟ 

جواب: مستحب آن است که مردم به شیوه بدلیه جنازه را بردارند وهر نفر بردارنده جنازه اول 
مقدمه جنازه را بردوش یمین خود بردارند وبعد از آن موخر جنازه را بردوش یمین بردارند وبعد 
از آن مقدم جنازه را بردوش یسار خود بردارند وپس از موخر جنازه را بردوش يسار خود 


برداشته وده ده قدم ضروری نیست اگر میسر شود بهتر می باشد واگر نه حرجی نیست . 


شوهر می فواند جنازه زن خود را انتقال دهد: سوال: 4۱۳ بعد از وفات زن آیا شرهر می 
تواند او را ببیند یا لمس کند با پابه جدازه ار را بردارد یانه؟ 

جوایبه: شرهر می تواند به سوی زن موفیه خود نظر کند اما لمس بدن او بدون پرششی برایش 
منع هی باشد وبرداشتن پایه جنازه اش برایش جائز است (؟. 

عقب جنازه به آواز بلند خواندن کلمه واشبار درست فیست: سوال: 114 بک فنری از 
مطبعه حمیدی احمد آباد انتشار یافته ودر آن خراندن کلمه واشعار لعتیه وقران شریف در عقب 
جنازه مستحب خرانده شده وعبارت کتب معتبر فقه را چنین تاريل نمرده که ابن حکم در مورد 
سلف بود اما اکنون به اساس آنکه عصر تفیر نمرده حکم مذکور باقی نمانده است در این مورد 
(۱) رالاحمل الجنازة رطع ندما مقدمها على پمینه غشرخطوات الخ لم رطع مژخره علی یمینه کذلک لم مقدمها علي بساره لم مزخرها الخ 
(الثرالمختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجتالز مطلب فی حمل المیت ج۱ ص ۸۳۳ . ط. س. ج۲ ص ۲۳۱). ظلیر 


(۲) وینع زرجها من لها رمها لامن النظر الیهاعلی الاصح زالدرالمختار على هامش ردالمحار باب صلاة الجنانز ۱ ص۸۰۴ , ط. 
س. ج۲ ص ۱۹۸). ظایر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱:۷ جلد پنجم 
حکم شرعی چیست؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رکما کره فیها رفع صوت بذکر او قراءة فتح قوله کما کره قیل 
تحریما وقيل ننزیها كما فى البحر عن الفاية وفيه عنها رينبغى لمن تبع الجنازه ان يطيل الصمت 
وفیه عن الظهيرية فان اراد ان پذکر الله تعالی یذکره فى نفسه بقول تعالی (انه لا يحب المعتدین) 
ای الجاهرین بالدعا وعن ابراهیم انه کان یکره ان یقول الرجل وهو یمشی معها است‌غفروا له غفر 
الله لکم... قلت راذا كان هذا فى دعا والذکر فماظشک بالغنا الحادث فى هذا الزمان () از اینجا 
معلوم گردید که سلف صالح فقها ومحققین در این موقع از ذکر جهر وغیره منع فرموده اند. 
رفتن با جنازه همسایه غیر مسلمان درست است یانه: سوال: 40 اگر کدام نصرانی 
همسایه کسی باشد یا به وجه دیگری با او ارتباطات داشته باشد آیا پس از مردن او می توانب 
همراه جنازه اش به گورستان آنها برود یانه؟ به همین ترتیب اگر مسلمان بمیرد آیا دوست 
نصرانی اش می تواند همراه جنازه او به حضیره برود یا نه؟ 

جواب: به ضرورت اینکار جائز است طوریکه روایت گردیده: ران النبی :88895) عاد بهودیا مرض 
فی جواره وف هدایه ودر النوادر آمده: (جار بهودی ار مجوسي مات ابن له ار قریب پنبفی ان 
پغربه ویقرل اخلفه الله علیک خیرا منه واصلحک () ص ۲4۸ باب حظر واباحة, 

اگر شخصی درحال روزه بمیره چه حگم دارد: سوال:۱۲؛ اگر ررزه داری به دلیل ررزه 
بردن بمیرد رافطار نکند مرگ ار چطرر است؟ 

جواب: درشامی آمده که اگر روزه دارصبرکند رافطارننماید ربمیرد مستحق لواب بوده رگنهگار 
نمی شود . 

(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۵. ظفیر 


(۲) هدایه اخرین کتاب الکراهية مسائل مخرقه ج٤‏ ص 4۵۸ ظفیر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار كناب الحظر رالاباحة فصل فی الع ج۵ ص ۳۸۱ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۸ جلد پنجم 
شخص ناپاک جنازه را بردارد بانه: سوال: ٤۹۷‏ برای شخص ناپاک گرفتن پایه چار پایی 
میت جائز است یانه؟ 


جواب: درست است (۳. 


سر جنازه باید پیش باشد: سوال: 4۱۸ وقتی جنازه از خانه تا حضیره برده می شود پاهایش 
پیش وسرش در عقب باشد آیا این روش درست است يانه زیرا امام مسجد شکوه آباد می گوید 
که بردن جنازه تاحضیره در حالیکه سرش مقدم باشد ممنوع است قول او درست می باشد یانه؟ 
جواب: سرمقدم بودن مطابق سنت است واینکه با مقدم باشد وسر در عقب درست نبوده وخلاف 
سنت است . 

اعمال بر وزن میت تاثیر نمی کند: سوال: ٤٦۹‏ اکثرا میت شخص چاق سبک می باشد واز 
شخص لاغر وزین آیا وزن زیاده نشانه بیشترین اعمال صالحه و کم وزن بودن نشانه زیادی اعمال 
بد می باشد یا بر عکس آن؟ 

جواپ: به اسابر این گرانی وسبکی نمی توان حکمی نمود این امر به حکم خداوند عزوجل 
مفرض است که چه کسی خوب وچه کسی بد می باشد. 

ولی زن متوفیه عصبه اوست نه شوهرش: سوال: ۷۰؛ به اساس وفات یکی از زن وشرهر 
ارتباط ایشان قطع می گردد یانه؟ یعنی اگر زن بمبرد آیا شوهرش می تواند او را ببیند وجنازه اش 
را بردارد یانه؟ ولی زن متوفیه شوهرش می باشد یا پدر وبرادرش؟ 

جواب: در صورتیکه زن بمیرد ارتباط او با شرهر فطع می شود به همین جهت غسل دادن 


ولمس کردن او برای شوهر درست نیست مگر فقها اجازه دیدن را داده اند واگر شرهر بمیرد تا 


(۱) ريوجر لر صبر مثله ماثر حقرقه تعالی فافاد صوم وصلاة ل زردالمحتار فصل فى العرارض المبیحة لعدم الهرم ج ۲ ص ۱۵۸). طابر 
عفی الله عله 

(۲) برای کک جنازه را می بردارد پاک بردن شرط لیست البته برای نماز پاک بردن ضررر می باشد. ظفیر 

(۴) رفى حالة المشى بالجنازة یقدم الراس کمافی المضمرات (عالمگیری مصرى باب الجنائر فصل رابع جا ص۱۵۲). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲:۹ جلد پنجم 
سپری شدن عدت ارتباط زنش با ار قطع نمی گردد به همین جهت است که زن هی تواند شوهر 
متوفی خود را غسل دهد, برداشتن جنازه هر زنی برای هر مردی جانز است به همین جهت 
شرهر می تواند جنازه زن متوفیه خود را بردارد. رلی زن متوفیه پدر برادر وغیره عصبه ار هې 
باشند نه شرهرش. 

جنازه را ده ده قدم بردن ثابت است بانه: سوال: ۷۱ هنگام انتقال جنازه مردم ده ده قدم 


حساب نموده وچهل قدم را پوره می کنند آیا اینکار به اساس حدیث صحیح ابت است یانه؟ 


جواب: این حدیث در الدر المختار نقل گردیده: (من حمل جنازة اربعین خطوة کفرت عنه اربعین 
کبيرة () وشامی آنرا از زیلعی نقل نموده ودر بحر از بدانع منقول بوده ودر شرح منیه آمده که 
این حدیث را ابربکر صدیق و روایت کرده است ‏ پس اگر حدیث ضعیف هم باشد عمل 
بر آن د رست است؟ 

اگر قبرستان سوي مشرق باشد سرمیت کدام سو گذاشته شود: سوال: ۷۲؛ اگر قبرستان 
به سوی مشرق باشد هنگام بردن جنازه سرش کدام طرف مانده شود؟ 

جواب: حضیره هر طرفی که باشد خواه سری مشرق وغواه سری مغرب یا شمال یا جنوب به هر 
حال سر باید در پیشرری چار پایی مانده شود یعنی سرمیت باید مقدم باشد . 

بردن جنازه با موتر مکروه است: سوال: ۳۷۳ بردن جنازه تا حضیره بر چیزی که تاير داشته 
باشد چه حکم دارد؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رویکره عندنا حمله بین عمودی السریر بل يرفع کل رجله قائمة 
باليد لاعلی العنق کالامتعة رلذا کره حمله على ظهر دابة ) ازاین عبارت معلوم گردید که انتقال 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحدار باب صلاة الجنالز مطلب فی حمل المیت ج۱ ص ۸۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۱. ظفیر 


(۲) ردالمحار مطلب في حمل المیت ج۱ ص ۸۳۳ , ط. ص. ج۲ ص ۲۳۱. طلیر 
(۳) رفی حالة المشی بالجنازة یفدم الراس کذ! فی المضمرات (عالمگبری کشرری باب الجنانر ج۱ ص .)٠١۹‏ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱9۰ جلد پنجم 
میت در چیز تایردار مکروه است زیرا از قول او رکالامتعة) آشکار می باشد اما به ضرورت وعذر 
آنچه سهل است جائز می باشد. 

عقب جنازه بروید: سوال: 4۷4 پیشرری جنازه رفتن افضل است باعقب آن؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: (وندب المشى خلفها پس مستحب رفن به تعقیب جنازه می 


باشد. 


جنازه را از راه دور بردن خوب فیست: سوال: 4۷۰ مولوی صاحب اسحاق هنڳام وعظ 
فرمود که جنازه را نباید از راه دور ودراز برد این قول ار صحیح امت یانه؟ 

جواب: مقتضای الفاظ حدیث (عجلوا به ) وعبارت الدر المختار (ويسرع فى جهازه ° 
وحدیث ابو هربرة (49» راسرعو بالجنائز (*) بدون شک وشبه آن است که بدون ضرورت 
بردن جنازه از راه دور ودراز که مرجب تاخیر دفنش گردد خوب نبرده وخلاف مستحب است. 
هنگام سل سرمیت در کجا باشد: سوال: :۷٩‏ در وقت غسل سرمیت باید کجا باشد؟ 


جواب: هنگام غسل هر طرریکه سهل باشد به همان ترتیب میت را بگذارید به هر شکلی درست 
است خواه سرمیت به طرف فبله باشد یا پایش یا اينکه از شمال به جنوب گذاشته شود زیرا در 
الدر المختار به همین طوریکه گفتيم آمده است, اما بهتر آن می باشد که مانند قبر رویش 7 
قبله باشد . ۱ 


(۱) الدر المتار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجدالز ۱ ص ۸۰۰ , ط. س. ۲ ۱۹۵. طبر 

(۲) الدر المخدار على هامش ردالمحدار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۴۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۱. طلیر 

(۳) ردالمحنار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۷۹۹ ..ط. س. ج۲ ص ۰.۱۹۳ طفیر 

(4) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ۱ ص ۷۹۹ ط. س. ج۲ ص ۰۱۹۳ ظفیر 

(ه) مشکرة باب المشی بالجنازة ص ۰۱41 طفیر 

)١(‏ یوضع کما مات کما یسر فی الاصح وال برضع الی القیلة طرلا وقیل عرضا کما فی نو (الدر مر عل نی ردالمحدار باب 
صلاة الجناتز ۱ ص ۸۰۰ ؛ ط. س. ج۲ ص ۱۹۵). طابر 


فتاری دار العلوم ديوبند 101 جلد پنجم 
شودر نمي قواند میت زن متوفیه خود را ببوسد: سوال: ۷۷؛ اگر زن کسی بمیرد آیا می 
تواند میت او را ببوسد یعنی آیا شوهر حق دارد که میت زن متوفیه خود را بوسه کند یانه؟ 
جواب: شرهر نمی تواند زن متوفیه خود را لمس نماید پس بوسه گرفتن از او نیز برایش جانز 
نمی باشد, چنانچه در الدر المختار آمده: رویمنع زوجها من غسلها ومسها لامن النظر الهیا على 
الاصح (). 

هیئت میت هنگام فسل: سوال: 4۷۸ هنگام غسل کیفیت گذاشتن میت طرلاً الى القبله 
وجنوبا وشمال منقول بوده وهر دو صورت جانز وثابت می باشد لیکن من در دو مسأله استفتا می 
نمایم: الف از این دوشکل کدام یک افضل وبیشتر قابل اعتماد می باشد؟ ب: غسل پیامبر 
( 88) به چه شکلی بود؟ 

جواپ: فقها می گویند که راجح واصح ان است که هر طریقی که سهل باشد اختیار شود زیرا 
در الدر المختار چنین آمده در شرح منیه چنین نوشته شده: روالعرف ان یوضع علی قفاه طول 
نحوالقبلة هذا ان اتسع المکان والافا لاصح انه یوضع كما تیسر ") وقبل ازآن چنین نوشته شده: 
(وقال الاسبیجابی لارواية فيه" عن اصحابنا ) درنقلی که از کیفیت غسل پیامبر () ذکر 
این مساله در آن نیست که هنگام غسل او ( چ را به چه وضیعتی قرار داده بودند به همین 
جهت است که اکثریت فقها فربرده اند که هر شکلی که آسان باشد اختیار شرد ودر بلاد 
مامعروف آن است که حتی الوسع سر رابه سری شمال وپای رابطرف جنوب قرارمی دهند 
طوریکه یک شکل نماز مریض می باشد ومطابق حدیث (قبلعکم احبانا واسوااً ). طوریکه در 


(۱) الدر المتار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۰۳ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۸. ظفبر 

(۲) ربرضع كما مات کماتيتر فى الاصح (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج٠‏ ص ۸۰۰ ط. س. ج۲ ص ۱۹9). 
ظفير الدین غفر الله له 

(۳) و(؟) غنية المستملی فصل فى الجنانز ص 4 ۰۳. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱5۲ جلد پنجم 
گذاشتن قبر مراعات می شود وسنت خوانده شده است. 


هنگام انتقال جنازه سرمیت مقدم باشد: سوال: 4۷۹ هنگام بردن جنازه به سوی قبرستان 
روی جنازه کدام سو باشد یعنی پا هایش کدام طرف باشد وسرش کدام طرف؟ 

جواب: هر طرفی که برده شود سرمقدم باشد . 

هدف بعضی از عبارات: سوال: ۰ اینکه در عالمگیری در باب حمل جنازه چنین آمده 
رعلی طریق التعاقب) جه شکلی دارد واز مفهوم این عبارت قاضی خان: (لیطرف کل واحد منهم 
على جوانبها الاربع....) یکبار طواف به چهار طرف جنازه مسنون به نظر می آید؟ 

جواب: هدف از آن صرف این است که هر چهار پایه جنازه را بردارد که سنت بوده وبرای آن 
به دور ضرورت است اینکه مقصود طراف. به دور جنازه باشد “ واین گمان وهم باطلی می 
باشد. 

برداشتن جنازه زن نامحرم درست است: سوال: ۸۱؛ برداشتن جنازه زن نامحرم چه حکم 
دارد؟ آیا گرفتن هر چهار پایه چهار پانی ضرور است یانه؟ وهر پایه را چقدر راه بردن احسن 
است؟ 

جواب: برداشتن جنازه زن نامحرم نیز مستحب وباعث لواب است وگرفتن هر چهار پایه 
مستحب بوده وبردن هر پایه ده قدم بهتر است واگر نه هر قدر که میسر شود درست است (۳.. 
مردان توانند جنازه زن نامعرم را بردارند: سوال: 4۸۲ برداشتن جنازه زن نامحرم ازسری 
(۱) در الدر المختار آمده: واذاحمل الجنازة وضع لدبا مقدمهاعلى یمینه ل لم وضع مزخرها على بمبنه (دربختار) فوله ندبا لان ليه انار 
الیمین والمقدم على البسار رالمزخر (ردالمحتار باب صلاة الجنازة ج۱ ص ۰۸۳۳ ط. س. ج۲ ص ۲۴۱). ظفبر 

(۲) ناذا حمل الجتازة وضع ندبا مقدمها وکذا المزخر على پمینه لم وضع مزخرها على بمینه کذلک لم مقدمها على پساره ثم مزخرها 
کذلک (الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۱۲۳ - )۱۲ , ط. س. ج۱ ص ۲۳۱). ظلبر 


(۳) واذا حمل الجنازه وضع ندا مقدمها على پمینه عشر خطرات الخ لم مزحرها الخ لم مقدمها على پسارها الخ ومزخرها الخ (الدر المختار 
على هامش ردالمحتار باب صلاة الجدائز, مطلب لى حمل المیت ج۱ ص ۸۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۱). ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند Yor‏ جلد پنجم 
مردان چه حکم دارد؟ 

جواب: برداشتن جنازه زن نامحرم از سوی مردان درست وباعث واب است. 

بردن جاي نماز همراه جنازه اصلی ندارد: سوال: ۲۸۳ بردن جای نماز همراه جنازه چه 
حکم دارد؟ 

جواب: جای نماز در کفن نبوده بی اصل است وضرورتی به آن نمی باشد. 

رفتن مسلمان همراه میت هندو واشتراک درتکفین وتدفین اومباح است: سوال: ٤۸٤‏ 
رفتن مسلمان همراه جنازه هندو واشتراک در تکفین وتدفین او جائز است یا ناجانز وهمچنان 
رفتن هندر همراه جنازه مسلمان جائز می باشد یا ناجائز؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رریفسل المسلم ویکفن قریه الکافر الاصلی... عند الاحتیاج فلو 
له قریب فالاولی ترکه لهم () حاصل این عبارت آن است که مسلمان خویشاوند نزدیک خود 
را که کافر باشد عند الضرورت می تواند تکفین وتدفین کند ودر جنازه او شر کت نماید اما 
بدرن ضرورت خوب نیست پس چون در مورد خویشاوند چنین باشد در مورد اجنبی این حکم به 
درجه اولی است اما تا جایی که مربوط به ادای مراسم ایشان می باشد در حرمت آن جایی برای 
تامل وبحث نیست واگر کدام هندر به سیب درستی وغیره در جنازه مسلمان بیاید بايد از او 
جلوگیری کرد زیرا چنین کاری از اخلاق اهل اسلام بعید است. 

بردن قران شریف همراه جنازه خلاف سنت است: سوال: ٤۸٥‏ اينکه همراد میت قر آن 
شریف را در چار پایی مي گذارند وتاقبرستان می برند چه حکم دارد؟ " 

جواب: این ررش خلاف سنت وناجائز بوده وباید کاملا ترک گردد ". 

(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز قبل مطلب فی حمل المیت ج۱ ص ۸۳۲ , ط. س. ج۱ ص ۲۳. ظفبر 


(۲) در قران رسنت لابت نیست ونه فقها چنین نوشته اند بلکه اینکار خلاف طربقه ای می باشد که از پيامبر ( #) رصحابه (رضی) بقل 
گردیده است. 


فتاوی دار العلوم دیوبند o4‏ جلد پنجم 
انداختن چادری که رنگ شوخ دارد برجنازه چطور است: سوال: ٤۸٩‏ انداختن چادر 
سرخ زرد وغیره رنگ کلای شوخ برجنازه چه حکم دارد؟ 

جواب: مکروه است. ° 

سوال: 4۸۷ آرردن چارپایی وزین طوریکه هرشخصی نتراند آنرا بلند کند, جالز است یاناجائز؟ 
جواب: در جواز آن شکی نیست اما بهتر آن است که چهار پایی سبک استعمال گردد تا هر 
شخصی بتواند آنرا بلند کند وپایه آنرا بردارد. 

خواندن نعت» درود وبا قران به آواز بلند همراه جنازه ثابت نیست: سوال: ۸۸؛ 
خواندن کلمه توحید قران شریف درود ویانعت وغیره به. آراز بلند همراه جنازه شرعا ابت است 
یانه, اگر ثابت نیست چه حکم دارد؟ 

جواب: این طریقه از سلف صالح صحابه وتابعین وائمه مجتهدین ثابت نیست لذا بدعت ومکروه 
بوده واز روی تصریحات وقواعد فقه ممانعت آن به نظر می آید لذا ترک آن لازم است ". 
بردن جنازه بر زینه بانگسی درست است یانه: سوال: 4۸٩‏ بردن جنازه بر تابوت با چار 
پایی در درران پیامبر ( 5 رواج داشت یانه؟ در اینجا مردم از بانگس زینه ساخته ومانند اهل 
هنود میت را توسط آن انتقال می دهند این طریقه بردن میت تا قبرستان درست است بانه؟ 
جواب: بردن جنازه مسلمان بر زینه بانگسی مانند اهل هنود درست نیست, بلکه جنازه مسلمان 
باید با عزت واحترام برده شود وبردن میت برچار پایی از زمان پیامبر () نا اکنون رواج 
دارد وجنازه به تخت رچارپایی گفته می شود که میت درآن باشد ازهری گوید: (لا بسمی جنازه 
(۱) والمستحب فيه الياض الخ ريكره للرجل المزعفر والمعصفر والحریر ولا يكره للنساء اعارا بحال الحياة (غنية المستملی ص ۳۸ فى 
نکفینه) حکم کفن آن است که چنانچه که بعضی رنگ های مخصوص در زندگی برای مرد مکروه می باشد به همین ترتیب بعد ازمرگ نیز 


برایل مکرره می باشد. 
(۲) پیامبر (4) فرمرد: من احدث فی امرنا ها ما لیس مته فهر ردمغق علیه (مشکوة باب الاعتصام ص ۲۷). ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۲۵۵ جلد پنجم 
حتی يشد المیت عليه مکفنا) (. 
مسئول مخارج قگفین وتدفین زن کیست: سوال: ۰٩؛‏ مسزل مخارج تکفین وتدفین زن 
متوفیه کیست؟ 
جواب: مسزل مخارج تکفین وتدفین زن متوفیه شوهر می باشد, در الدر المختار آمده: رواختلف 
فى الزوج والفتوی على وجرب کفنها عليه عندالانی وان ترکت مالا خانية ورجحه فى البحر... 
وذكر فى شرح المنية عن شرح السراجية لمصنفها ان قول ابى حنيفة کقول ابی يوسف "). 
قرار گرئتن پای میت به طرف قبله هنگام بردن جنازه به طرف مشرق درست است: 
سوال: 4٩۱‏ اگر جنازه به طرف مشرق برده شرد سرمیت به طرف قبله قرار داده شود یا به 
طرف مشرق زیرا اگر سر به طرف مشرق قرار داده شود پاهایش به طرف قبله خواهد بود؟ 
جواپ: سر میت باید مقدم وهیچ.حرجی نیست اگر پایش به سوی قبله قرارگیرد . 

فصل پنجم : نماز جنازه 
رواج نشستن بعد از نماز جنازه غلط است: سوال: 4۹۲: بعد از سلام گشتاندن از نماز 
جنازه ار می نشینند الحمد درود شریف وغیره را خوانده وبه ارواح پاک پیامبر (#) 
رصحابه اربعه می بخشند وبه روح میت حاضر نیز ثواب آنرا اهدامی کنند اینکار جانز است یانه؟ 


جواپ: بعد از نماز هیچ دعای دیگر مشروع نیست لذا اینکار پس از نماز جنازه نباید صورت 


(۱) ردالمجار پاپ صلاة الجنالز ج۱ ص۷۹۵ , ط. س. ج۲ ص٩۹‏ ۱۸ طفیر 

(۲) الدر الماتار على هامش ردالمحدار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۱۰, رعبارتها اذا مانت المراة رلا مال لها قال ابر بوسف مجان بجر 
الزرج على كفنها الخ رال محمد بي لایجبر الزرج والصحیح الارل اه زردالمحتار باب الجناتز ۱ ص ۸۱۰ , ط. س. چ۲ ص 
٩‏ فظفیر 

(۳) فی حالة المشی پالجنازة یفدم الراس کذا فی المضمرات (عالمگیری مصری باب فى حمل الجنازة ج۱ ص ۱۵۲, ط. ماجدیه ۱ ص 
۲ ظفر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱9۹ جلد پنجم 
گیرد . 

کسیکه به علت طاعون فرار کند ودر آنجا بمبرد نماز جنازه اش خوانده می شود: 
سوال: ٤۹۲۳‏ شخص بی نماز یا کسانیکه از طاعون می گریزند اگر در آنجای دیگر بمیرد نماز 
جدازه او بايد خوانده شود یانه؟ 

جواب: نماز جنازه اش باید خوانده شود . 

تارک نماز کافر نیست باید نماز جنازه اش خوانده شود: سوال: 4٩4‏ عمرو مردم را وعظ 
ونصیحت نمود وبر پابندی به نماز تأکید کرد همه مردم بر غفلت رسستی خویش پشیمان 
گردیده ووعده کردند که نماز می خرانند اما زید گفت من نماز بخوانم یا نخوانم به تو چه 
ارتباط دارد, من به دلیل وظیفه اینقدر وقت ندارم که نماز بخوانم, این سخنان زید توهین به امر 
شرعی است یانه؟ اگر زید قبل از توبه بمیرد نماز جنازه او خرانده شود یانه؟ شيخ عبدالقادر 
گیلانی در (غنية الطالبین) نوشته که چنین شخصی باشمشیر کشته شود ونماز جدازه اش نیز 
خرانده نشود آیا این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: شیخ عبدالقادر گیلانی حنبلی مذهب بود یعنی پیرو مذهب امام احمد بن حال بود 
رمذهب ایشان همین است که در غنية الطالبین نوشته است ومذهب امام اعظم ودیگر امه چنان 
می باشد که تارک نماز فاسق وواجب التعزیر بوده وکافر نیست لذا باید نماز جنازه اش خرانده 
شود زیرا پیابر () فرموده است: (صلوا علی کل بر وفاجر) پس در اینصورت زید فاسق 
بوده وبر اولازم است که توبه کند ونماز را شروع نماید وحکم نماز جنازه در فوق ذکر گردیده, 
البته اگر زجرا کسانی که مقتدا هستند در نماز جنازه او شریک نشوند ودیگران نماز جنازه را 


ر۱) رلايدعرا للمیت بعد صلرة الحازة لانه پشبه الزبادة فى صلاة الجنازه رمرفاة المفاتبح ج۲ ص ۴۲۹). ظفبر 


۲۱ هی رض على کل مسنم درمحتار ج۲ ص ۲۱۰). طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲9۷ جلد پنجم 
بخوانند درست است. ۱ ۱ 

طفل زنده متولد گردیده وسپس مرد حکم آن چیست: سوال::۹۵؛ در خانه شخصی 
پسری زنده متولد گردید وپس ازسه چهار ساعت مرد. ايشان او را بدون نماز جنازه دفن 
کردند, در این صورت نماز جنازه چه حکم دارد وبرای مردمی که چنین کرده اند چه جزایی 
وجود دارد؟ 

جواب: طفلی که زنده معولد گردد, خواندن نماز جنازه او فرض امت (؟ او اينکه او را بدون 
نماز جنازه دفن کرده اند کسانیکه از مسأله اطلاع داشته اند گنهگار شده اند وحکم جنازه ای 
که بدون نماز جنازه دفن شده باشد آن است که تا وقتیکه گمان تفسیخ او نباشد نماز جنازه پر 
قبرش خوانده شود وبعضی از علما گفته اند که مدت آن سه روز می باشد اما صحیح آن است 
که وقت معینی ندارد بلکه تا وقتیکه گمان تفسیخ او نباشد خواندن نماز جنازه اش فرض است 
۲ پس اکنون چون آن مدت سپری شده مردم مذکور گنهکار شده اند وکفاره آن این است که 
توبه واستغفار نمایند ودرآینده چنین نکنند همین قدر کافی می باشد بیشتر از این تشددی بر 
ایشان نشود زیرا به علت جهل چنین کرده اند. 

در صورتیکه میت بدون غسل ونماز جنازه دفن شده باشد آیا خواندن نماز جنازه بر قبر 
او درست است: سوال: 4۹5: میت را بدون غسل وبدون نماز جدازه دفن کرده اند آیا بدون 
غسل خواندن نماز جنازه بر قبر او جانز است یانه؟ 

جواب: به روایت ابن سماعة تاسه روز یا تا عدم ظن تفسخ میت برقبر او نماز اداء کرده شود 

(۱) رمن رلد فمات بهسل ریصلی علیه الخ ان استهل ای رجدمنه مایدل علی حیاته بعدخررج اکثره (عالمگیری مصری ج۱ ص ۸۲۸ ۱ ط. 
م. ج۲ ص ۲۲۷). ظفیر 

(۲) ران دفن راهل عليه الدراب بغير صلاة اربها بلا غسل الخ صلی على فبره استحسانا مالم بعلب على لظن نفسخه من غير تقدیر هوالاصح 


(درمختار) لانه يختلف باختلاف الإرفات حرا ربردا او المت سمینا وهزالا رامکنة, بحر, رفبل پندر بتلائة ايام رقيل عشرة رقبل شهر 
(ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۲١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۸). فير 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۲9۸ جلد پنجم 
ربعد از آن ساقط می گردد, در الدر المختار آمده: (ربها بلا غسل) ودر شامی آمده: (هذا رراية 
ابن سماعة والصحیح إنه يصلى على قبره فى هذه الحالة.... لم قال وقال الكرخى يصلى رهر 
الاستحسان . 

نماز جنازه شخصی که خود کشتی کرده خوانده شود: سوال: 4۹۷ کسی که خردکشی 
می کند نماز جنازه اش خوانده شود یانه؟ 

جواب: در این مورد اختلاف بوده وبه خواندن نیز فتوی می باشد طوریکه ۳ الدر المختار آمده: 
(من قتل نفسه ولو عمدا یفسل ویصلی عليه بهیفتی ). 

گذاشتن جاي سجده مبان صفوت نماز جنازه اصل ندارد: سوال: 4۹۸: مشهرر چان 
است که هنگامی که برای نماز جنازه صف می بندند درمیان صفوف به اندازه جای سجده جای 
خالی می گذارند اینکار چه اصلی دارد؟ 


جواب: اینکار اصلی نداشته وبه آن ضرورتی نیست (. 


ایا زن می تواند جنازه را بخواند: سوال: 4۹٩‏ زن می تواند نماز جنازه را امامت کند یانه؟ 
جواب: ظاهر است که زن نمی تواند امام مردان باشد اما در مورد نماز جنازه نوشته اند که اگر 
زن در نماز جنازه برای مردان امامت کند اگر چه امامت ار صحیح نیست ونماز مردان عقب او 
نمی شود اما چون نماز خود او می شود لذا فرضیت ساقط می گردد, زیرا که اگر نماز جنازه را 
فقط یک زن بخواند فرض کفایه اداء مى شود, در الدر المختار آمده: (لسقوط فرضها بواحد 
کما لو امت امراة.... ای امت رجلا فان صلاتها تصح وان لم يصح الاقتداء بها ). 

(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۲۱ - ۸۲۷ ط. س. ج۲ ص ۲۲. ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجتاتز ۱ ص ۰۸۱۵ ط. س. ج۲ ص ۲۱۱. طفیر 


(۳) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج١‏ ۲ ط. س. ج۲ ص ۰۸ ۲. ظفي 
ر ر نز ج۱ ص س. ج۲ ص 


)٤(‏ چون در نماز جنازه سجده وجود ندارد پس لابده ماندن جای برای آن چیست؟ 


فتاری دار العلوم ديوبند 0۹ جلد پنجم 
bT‏ دوباره نماز جنازه درست است: سوال: ۵۰۰ در مورد دوباره خواندن نماز جنازه چه 
حکمی وجود دارد ونشان دادن روی مرده هنگام دفن چطور است؟ 

جواب: درباره خواندن نماز جنازه درست نیست ودر این مورد تفصیلاتی وجود دارد. که در کتب 
فقه مذکور می باشد وآن اینکه نماز اول را ولی نخوانده وبه اجازه ار خوانده نشد باشد بلکه 
کسانی خوانده باشند که حق تقدم ندارند ولی می تواند دوباره نماز بخواند واگر ولی نماز 
بخواند باز دیگران اجازه ندارند که مکررا آنرا بخوانند درالدر المختار آمده: روان صلی هو ای 
الرلی بحق بان لم بحضر من یقدم عليه لایصلی غیره بعده... وفیه ایضا لان تکرارها غير مشروع 
) ونشان دادن روی میت درست است اما پس از بستن آن در کفن باز کردن چهره خوب 
نماز جنازه شخص حرام کار: سوال: ۵۰۱ زید بازن هنده نکاح نمود سپس غير حقیقی او را 
نیز نکاح کرد اکنون هر در خواطر در نکاح زید همستند ویکی از آنها را هم رها نمی کند پس 
مسلمانان با او چه نوع معامله کند واگر بمیرد نماز جنازه او را بخوانند يانه ۰ 

جواب: نکاح زید با حفیظن نشده است " وبر او لازم می باشد که حفیظن رها نموده وتوبه کند 
واگر نه عاصی وفاسق بزرگ خواهد بود ومسلمانان باید او را ترک نمود وخورد نوش را نیز با 
او ترک نمایند وازمیان مردم او را دور سازند البته هر گاه که توبه کند وحفیظن را رها نماید, 
مسلمانان با او نشست وبرخاست نمایند واگر زید در همین حالت موجوده بمیرد باید ماز جنازه 
اش بخوانده شود طوریکه در حدیث شریف آمده: رصلوا علی کل بر وفاجر) یعنی نماز جنازه هر 


شخحصر نیک وبد را بخوانید. 


وصیت درمورد نماز جنازه وحگم آن: سوال: ۵۰۲ شخصی رصیت نمود که نمازجنازه ام را 


(۱) الدرالمختار على هامش ردالمحنار, باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۲۹, ط. س. ج۲ ص ۲۲۳ ظفیر 
(۲) خداوند متعال فرموده است: حرمت علیکم امهاتکم الح وان تجمعرا بين الاختین (النساء) . ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱۹۰ جلد پنجم 
فلان شخص بخواند اما آن شخص به علتی اینکار را تتوانست رشخص دیگری نماز جنازه او را 


خواند پس در اینصورت نماز شده است یانه؟ 
جواب:. نماز درست برده وفرض اداء شده است . 
نماز جنازه قادیانی درست فیست: سوال: ۵۰۳ شخص قادیانی گردید. در صورتیکه بمیرد 


نماز جنازه اش خوانده شود یانه؟ ودر حضیره مسلمانان دفن گردد یانه؟ 


جواب: ار کافر رمرتد است اگر بمیرد نماز جنازه اش خوانده نشود ودر حضیره مسلمانان دفن 
نگردد ". 
بعد از نماز آوردن میت به خانه ودعا کردن نا جائز است: سوال: ۵۰۶ بعد از نماز جنازه 


میت را به خانه آورده ودعا می کنند اینکار جائز است یانه؟ . 
جواب: وقتی که نماز جنازه میت خوانده شد درباره به خانه آوردن ودعا کردن بدعت است. 


در نماز جنازه چهار تکبیر گفته می شود اما اگر کسی پنج تکبیر بگوید کافر نیست: 
سوال: ۵۰۵ شخصی در نماز جنازه پنج تکبیر می گوید آیا او از اسلام خارج است یانه؟ 
جواب: گفتن پنج تکبیر در نماز جنازه نزد احناف مشروع نیست, در نماز جنازه چهار تکبیر 
وجود دارد ودر روایتی که پنج تکبیر آمده منسوخ می باشد اما فقط به خاطر پنج بار تکبیر گفتن 
نباید مسلمان را تکفیر کرد البته بعضی از فقهاء روافض سبی را کافر گفته اند که تفصیل آن در 
کتب فقه موجود است (۳. فقط 


«۱) رفی الکبری المبت اذااوصی بان یصلی علبه فلان فالوصبة باطلة رعلبه الفتزی (عالمگیری مصری ج۱ ض ۱۵۳) 

(۲) اما المرتد فیلفی لی <قرة کالکلب (درمختار) ای لا پغسل ولا یکفن زردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۳ , ط. س. ج ۲ ص 
۰ فظفیر 

(۳) رهي اربع تکبیرات 8 برفع یدید فی الارلی فقط ل ريتی بعدها لم ویصلی على اللبی ي كما فى الشهد بعد اانية ‏ ريدغو بعد الاللة 
ویسلم بلا دعاء بعد الرابعة ثم ور كبر امامه حمسا لم ينيع لانه منسوخ (در مختار) لان الالار اختلف فى فعل رسرل اف اق فروى الخمس 
رالسیع رالتسع راکثر من ذلكب إلا أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان آربع تکبیرات فكان ناسخا لما قبله, عن الامداد. ولي الزيلعي: أنه 
ي حين صلى على النجاشي كبر أريع تكبيرات, رلت علیها إلى أن ترلي فخت ما قبلها (ردالمحتار باب صلاة الجتائز ج٠‏ ص ۸۱۷ 23 
۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۱۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
نماز جنازه نباید بابوت خوانده شود: سوال: ۵۰۲ نماز جنازه بابوت جانز است یانه؟ 

جواب: چرن بوت اعبار ندارد به همین وجه در حالیکه بوت در پاها باشد نباید نماز جنازه را 
خواند. ٩‏ 

حکم آذان درگوش ولد الزنا ونماز جنازه او: سوال: 6۰۷ دادن اذان در گرش ولد الزنا 
وخواندن نماز جنازه او ضرور است یانه؟ 

جواب: دادن آذان در گوش او مستحب بوده وخواندن نماز جنازه اش فرض می باشد زیرا در 
حدیث شریف آمده: صلوا على کل بر وفاجر 7 پس طوریکه در کتب فقه آمده باید نماز جنازه 


ولد الزنا خوانده شود. کذا فى کتب الفقه ". فقط 


» 
کسی را از نماز جنازه نباید باز داشت :سوال: ۵۰۸ شخصی زن شوهر داری را باخود برد 
سپس از آن زن طفلی متولد گردید وپس از چند ماه مرد شخص مذکور در نماز جنازه ار شر کت 


نمرد آیا بر امام لازم است که او را از نماز جنازه اش باز دارد یانه؟ 


جواب: نباید از نماز جنازه کسی را منع کرد زیرا فرض کفایی می باشد وهیج مسلمانی را هر 
چند فاسق باشد نباید از ادای فرض منع کرد. ° 
نماز جنازه زنان فاحشه نیز خوانده شود :سوال: ۰۰4 نماز جنازه زنان فاحشه ربچه های 


مفعول جائز است یا ناجائز وضرور است يا غير ضرور؟ 


ر۱) نم الشرط الخ شرعاً ما پتوقف علبه الشيء رلا پدخل فبه هى ستة طهارة بدنه الخ ومکانه ای موضع قدمپه ار احدهما ان رفع الاخرى 
رموضع سجود اتفای فى الاصح (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب شررط الصلوة ج۱ ص ۳۷۳ ط. س. ج ص 4۰۲). ظفیر 

(۲) شرح لقه اکیر للملاعلی فاری ص ۲۹۱. ظفیر 

(۳) رهی فرض على کل مسلم مات خلا اريعة بغاة رفطاع الطريق الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز جا ص۸۱ ۰ 
ط. س. ج۲ ص ۲۱۰). ظفیر 

()) رالصلاة علبه فرض كفاية بالاجماع (الدر المختار على هامش ردالمحنار باب صلاة الجنانز ج٩‏ ص ۸۱۱ , ط. س. ج ۲ ص ۲۰۷) 
ظفیر الدین غفر ات له 


فتاوی دار العلوم دیربند ۲ جلد پنجم 
جواب: نماز جنازه ايشان نیز باید خوانده شود زیرا پیامبر ( ) فرموده است: صلوا علی کل 
بر وفاجر. ٩‏ 

کسیکه هیجگاه نماز نخوانده نماز جنازه او نیز ضرور است :سوال: ۵۱۰ شخصی که 
مردم هر گز نماز خواندنش را ندیده اند خواندن نماز جنازه او جائز است یانه؟ 

جواب: جانز است بلکه ضروری می باشد. ٩‏ 

کش کردن میت بی نماز غلط است : سوال: ۵۱۱ این سخن مشهور است که شخصی که 
در عمر خود نماز نخوانده نماز جنازه او را نباید بخوانند مگر آنکه او را تا چهل قدم کش کنند 
وپس از آن نماز جنازه اش را بخوانند این سخن در حقیقت درست است یانه؟ 

جواب: این قول غلط مشهور می باشد نماز جنازه هر نیک وبد بايد خوانده شود کش کردن 
درست نبوده وباید برای او طلب استغفار گردد ونباید او را ذلیل نمرد زیرا هر چه باشد مسلمان 
کلمه گر بوده است. 

نماز جنازه در مسجد جماعت مگروه است: سوال: ۵۱۲ نزد احناف درمساجدی که فرالش 
باجماعت اداء می شود نماز جنازه درحالیکه جنازه در مسجد گذاشته شده باشد جائر است یانه؟ 
جواب: در الدر المختار آمده: قال فى الدر المختار وکرهت تحریما وقیل تنزیها في مسجد 
جماعة هو ای المیت فيه وحده أو مع القوم واختلف فى الخارجة عن المسجد وحده اوع بعض 
القرم رالمختار الکر اهة مطلقاً خلاصه, بناءا على أن المسجد انما بنی للمکتوبة وتوابعها اأخ وهو 
الموافق لاطلاق حدیث آبی داژد من صلی على میت فى المسجد فلا صلاة له, قال فى رداامحتار 
قوله فلا صلاة له هذه رواية ابن ابی شیبه ورواية احمد وابی داود. فلا شيء له وابن ماجه فلیس له 


(۱) الصلوة راجبة على کل مسلم برا كان ارفاجرا ران عمل الکباتر رراه ابودارد (مشکرة باب الامامة ص ۱۰۰). ظفیر 
(۲) الصلوة واجية على کل مسلم برا كان ارفاجرا ران عمل الکباتر رواه ابودارد (مشکوة باب الامامة ص ۱۰۰). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۳ جلد پنجم 
شيء. وروی فلا اجر له وقال عبد البر هی خطاء. فاحش والصحیح فلا شيء له الخ ۲ من صلی 
على میت في مسجد يقتضي کون المصلی في المسجد سواء کان المیت فیه أو لاء فیکره ذلک 
آخذا من منطوق الحدیت, ويؤيده ما ذكره العلامة قاسم في رسالته من أنه روي: أن النبي ا لما 
نمی النجاشي إلى آصحابه خرج فصلی عليه في المصلی قال: ولو جازت في المسجد لم بكن 
للخروج معنی آه. مع أن المیت كان خارج المسجد. شامی ج۱ ص 4 ٩٩‏ باب صلوة الجنائز. 

از این روایت واضح گردید که نماز جنازه درمسجد جماعت نزد احناف مکروه بوده ودر این امر 


که مکروه تحریمی می باشد یا تنزیهی اختلاف است. ۳۱ 

واقحه حضرت سعد وجواب آن: سوال: :۵۱۳ این حدیث مسلم شریف برای ما احناف 
حجت وواجب العمل مى باشد يانه (عن ابی سلمة بن عبدالرحمن ان عائشة لما توفی سعد بن ابی 
وقاص قال ادخلوا به المسجد) الخ. 

جواب: نه حدیث مذکور تاویل گردیده ومبنی بر عذر بوده بر علاوه دیگر حضرات از آن انکار 


ورزیده اند (۳. 


گر به علت نادانی نماز جنازه طفل ترک گرده چه حکم دارد: سوال: ۵۱۶ طفلی در 
خانه شخص متولد گردید وپس اندک مدتی مرد به علت ادانی او را بدون نماز جنازه دفن 
کردند روز چهارم یاپنجم رقتی که مسأله را فهمیدند نمازجنازه اش را خواندند اکنون مردم قریه 
به علت دشمنی او را تجرید نموده وادیت می کنند در این مورد چه حکم است؟ 


(۱) اپضا ج۱ ص ۸۲۸ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۲۹ ظفیر 

(۲) ویظهر ان الاولی کرنها ننزیها اذا الحدیث لیس هو نصا غير مصررف ولا فرن الفعل بوعید (حاشبه مشکرة ص ۱4۵) . ددی څخه 
مملومه سوه چی مکروه ننزیهی لره ترجیح ده. را اعلم. ظلبر 

(۳) حدیث مد کرر چنین است: (قالت ادخلوا به المسجدد حتی اصلی علیه فانکر ذلک علیها فقالت رال لقد صلی رسول اف صلی اف عليه 
وسلم على ابنی بیضاه فى المسجد مهیل واخیه, رواه مسلم رمشكوة باب المشی بالجنازة والصلاة علیها ص ۱4۵ ررد عانشد مه 
پجوز ان هکون ذالکت بضرورة دعت اليه وقدیروی ان رسول ال للم كان معتکفا لهذا صلی فى المسجد رانا قالوا ان مصلى المسجدکان 
مكانا متصل المسجد فحتمل ان رواية الصلرة فى المسجد باعتبار كوته فریا من المجد (اللمعات حاشيه مشکوة ص ۵ ۱). ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
جواب: در الدر المختار آمده: که طفلی که زنده پید! شود وبعد بمیرد بايد غسل داده شده 


ونماز جنازه اش خوانده شرد ۴ همچنان درهمین کتاب آمده که اگر بدون نماز دفن گردد تا 
وقتی بای نماز جنازه برقبرش خوانده شود که گمان تفسخ بدنش نباشد واندازه گیری آن در هر 
جایی فرق می کند, عده ای از فقها گفته اند که تا سه روز می توان بر قبرش نماز جنازه را خواند 
وعده ای مدت مذکور را ده روز گفته اند !۲۳ بهر حال تا مدت مذکور باید بر قبرش نماز جنازه 
خوانده شود این حکم شریعت است پس بدین علت نماز گزاران را طعن کردن وادیت نمودن 
ومقاطعه وترک نمودن ایشان حرام وناجائز بوده وکننده آن فاسق وگنهگار می باشد. ' 

نماز جنازه در روز جمعه قبل از سنت: سرال:۵۱۵ هر وقت جنازه ای به مسجدجامع (رانباله) 
آورده می شود نماز جنازه او را بعد از فرض نماز جمعه وقبل از سنت ها می خوانند وجنازه را 
برون مسجد گذاشتها ونماز جنازه را می خوانند این کار جائز است یانه؟ 

جواب: ایدکه جنازه برون مسجد باشد ونماز جنازه در داخل مسجد خوانده شود بعضی از فقها 
آنرا جائز گفته اند اما اصح آن است که این شکل نیز مکروه می باشد که در الدر المختار چنین 
آمده است واینکه نماز جنازه بعد از فرض جمعه وپیش از منت های آن خوانده شرد. جائز می 
باشد. فقط 

خواندن نماز جنازه شخصی که مردم را از نماز و روزه وحج وتلاوت قرآن کند جائز 
است پانه: سرال ٩۱۹:‏ زید ادعا دارد که صوفی وعارف کامل می باشد ومریدان خود را از 
نماز, روزه, زکات, حج؛ تلاوت قران مجید وغیره منع می کند وبه مریدان خود می گوید که به 
مرشد سجده تعظیمی بنمایند وزنان را به عدم رعایت ستر وحجاب اهر می کند وغیره وغیره؟ 
(۱) رمن رلد لمات پفسل ریصلی علبه ان استهل ای رجد معه مایدل على حبانه بعدخررج اکثره زالدر المختار على هامش ردالمحدار پاب 


صلاة الجنائز ج ۱ ص ۸۲۹۰-۸۲۸ ط. ص. ج۲ ص ۲۲۷). ظفیر 
(۲) رد المحتار باب صلرة الجنانز ص ۸۲۹ ج٩.‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۵ جلد پنجم 
"درمورد چنین شخص چه حکم وجود دارد وخواندن نماز جنازه او ودفن کردنش در حضیره 
مسلمانان جائز است یانه؟ 

جواپ: دعرای زید مخالف نصرص فطعیه صریحه می باشد واز این سخنان انکار شریعت ظاهر 
می گردد وانکار نماز روزه زکات وغیره امور قطعی خود کفر است ‏ وتجویز سجده به غير 
الله نیز کفر می باشد خداوند متعال فرموده است: زلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدو الله 
الذی خلقهن “ پس چون زید به کلمات کفری قائل وعقاید کفریه محدثه ومحرمه معتقد می 
باشد او عارف وضوفی نه بلکه ملحد ومضل ومصداق حدیث (اتخذر توت جهالا فضلور اضلوا 
) است پس او را پیر گرفتن وبیعت کردن به او حرام می باشد : ای بسا ابلیس آدم رو که 
هست پس به هر دستی نباید داد دست .واگر شخصی مد کور بر این اعتقاد بمیرد باید نماز جنازه 
اش خوانده نشود ودر حضیره مسلمانان نگردد. 

از واج با خواهر رضاعی کفر نبوده_ونماز جنازه چنین شخصي درست است: 
سوال: ۵۱۷ مسلمانی فوت نمود بعضی اشخاص او را کافرگفته ودر نماز جنازه اش اشتراک 


نکردند وکسانی را که نماز جنازه او را خوانند ملامت نموده وایشان را نیز کافر گفتند ودل 
و تسانی ر ز جنازه او را خو نموده و را نیز کافر ر 


آنها آین بود که مترفی با پسر خود فطع رابطه نکرده بود وپسر او کافر بود زیرا بازنی که 


ازدواج کرده شیر مادر اورا خورده است» در این صورت حکم شرعی چه می باشد؟ 


جواپ: در این حالت بر این شخص رپدر ار حکم کفر نمی شرد, لذا خواندن نماز جنازه او لازم 
وفرض می باشد زیرا پیامبر ( م) فرموده است صلرا علی کل بر وفاجر ‏ پس کسانیکه نماز 


(۱) من قال لا اصلی جحرد! ار استخفالا ارعلی انه لم یزمر ارلیس پراجب للا شک انه کفر فی الکل (شرح فقه اکبر ص ۲۰۹). ظفیر 

(۲) حم السجده : ۰۱۹ ظفیر 

(۴) متن کامل حدیث چنين است: حثی اذا لم بب عالما الخد الناس رزسا جهالا فستلرا اقترا بفير علم فضلوا راضلو. منفق عليه (مشكرة 
کاب الملم فصل ارل ص ۳۳). ظفیر 

)٤(‏ شرح فقه اکبر ص .٩۱‏ ظفیر 


ای دار للم دیبند ۹۱ جلد پنجم 
جنازه ار را خوانده اند مطابق شریعت عمل کرده اند و کسانیکه نماز جنازه او را نخوانده اند 


وخوانندگان نماز جنازه اورا ملامت کرده اند برغلط بوده و گنهگار می باشند که بايد توبه نمایند, 
اگر هندو مسلمان یکجا بسوزند نماز جنازه را جگونه بايد خواند: سرال:۵۱۸ چند نفر 
هندو مسلمان یکجا در آتش سوختند وازهیج عضوی از ایشان معلوم نگردید که کدام یک 
مسلمان است وکدام یک هندو نماز جنازه را چگونه بايد خواند؟ 


جواب: در شامی آمده که نیت جنازه مسلمان را نموده نماز بخرانید (. 


اگر میت برچار پابی ساخته شده از ریسمان گذاشته شود نماز جنازه جائز است یانه: 
سوال: ۵۱۹ اگر میت بر چارپایی ساخته شده از ریسمان که نماز برآن جائز کیست گذاشته شود 
خواندن نماز جنازه اش جائز می باشد یانه؟ واگر چارپایی مذکور نجس باشد, آیا گذاشتن رخت 
پاک برآن: کفایت می کند یانه؟ 

جواب: بر چار پایی ساخته شده از ریسمان نماز نیز جائز بوده واگر جنازه بر آن گذاشته شده 
ودره پیشرو قرار داده شرد نماز جنازه نیز صحیح می باشد واگر ناپاک باشد رخت پاک برآن 
همرار گردد ومنیت درآن گذاشته شرد. 

نماز جنازه شخصی را که در اسلامش شک بود نخواندند در این مورد حگم جیست: 
سوال: ۵۲۰ زن کافری مسلمان گردیده ومدتی بعد دوباره کافر شد وباز مسلمان گردید وباز 
کافر شد ربه همین ترتیب چند مرتبه اینکار تکرار گردید وچون آخرین بار مسلمان گردید بازهم 
کاری غیر از شراب خواری وزنا نداشت وهیج کاری را مطابق شریعت انجام نمی داد وجون 
(۱) اختلط موتانا یکفار ولا علامة اعتبر الاکتر فان استروا غسلوا واختلف فى الضلوة علبهم ومحل رقتهم کدفن ذمية حبلی من مسلم قالرا 
رالاحرط دقنها على حدة ردرمختار) اختلف فى الصلوة علیهم قال فى الحلية فان كان بالمسلمین علامة فلا اشکال فى اجراء احكام المسلمین 


علیهم رالا فلو المسلمین اکثر صلی علیهم ویتری بالدعاء المسلمین الخ رردالمحتار پاب الاجنانز ج۱ ص ۸۰۵ ط. س. ج۲ ص ۲۰۰ - 
۱ ). ظفیر الدین غفر الله له 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۹۷ ۱ جلد پنجم 
برادرش مریض شد بزی را برای بتی قربانی نمود وبه او سجد نیز کرد زن مذکور چند روز بیمار 
گشت ووفات نمود, مردم محله مرا گفتند که نماز جنازه اش را بخوانم من انکار ورزیده ونماز 
جنازه اش را لخواندم در این مورد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در حدیث شریف آمده: «صلوا علی کل بر وفاجر) یعنی نماز جنازه هر شخص نیک وبد 
را بخوانید, بدین جهت بايد نماز جنازه این زن نو مسلمان خوانده می شد اگر چه فاسقه وفاجره 
بود پس اگر نماز جنازه او را عده ای از مسلمانان اداء کرده باشند خير ودر غیر آن همه گنهگار 
شده اند که بايد توبه کنند. 

صف هاي نماز جنازه: سوال: ۵۲:۱ در کشور ماشانع است که هتگام خولندن نماز مقتدیان از 
یکدیگر فاصله می گیرند آیا نماز جنازه با دیگر نمازها در این مورد فرق دارد؟ 

جواب: در این مورد نماز جنازه با سائر نماز ها فرقی ندارد صف ها اند متصل باشد وفاصله 
گذاشتن مکروه است (. 

اشتراک در نماز جنازه غیر مقلدین درست است: سوال: ۰۲۲ یک شخص عالم فاضل غير 
مقلد وفات نمود وشخص غير مقلدی در نماز جنازه او امامت نمود ویک عالم حنفی با وجود 
یکه قبلا بردم را از نشت وبرخاست با او منع می نمود در نماز جنازه او شرکت کرد آیا بر این 
عالم حنفی مواخذه ای است؟ 

جواب: اینکار عالم حنفی که نماز جنازه شخص غير مقلد را عقب غير مقلد اداء نمود قابل 
مواخذه نیست زیرا در حدیث شریف آمده: رصلوا خلف کل بر وفاجر وصلوا علی کل بر " 
وفاجر) یعنی عقب هر شخص نیک ربدی نماز بخوانید ونماز جنازه هر شخص نیک وبد را 
(۱) وینیفی ان پامرهم بان بتراصو! ویسدو! الخلل ویسورا مناکبهم (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ج۱ ص ۵۳۱ , ط. س. 


ج۱ ص ۵۱۸). طفیر 
(۲) شرح فقه اکبر ص ۰٩۱‏ ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۲۹۸ جلد پنجم 
بخوانید پس چون غیر مقلد کافر نیست که این قدر تشدد شود درست است که بايد به اساس 


فساد عقیده غیر مقلدین حتی الوسع کوشش شودکه ایشان امام نگردند اما اگر اتفاقً چنین کار 
صورت گیرد وغیر مقلدی امامت کند وکسی عقب او نماز بخواند خصوصا نماز جنازه بر 
شخص حنفی که چنین کرده است طعن وتشیع بیجا وناجائز بوده وتفسیق وتضلیل او ناروا می 
باشد. فقط 

خواندن سوره فانحه در نماز جنازه: سوال: ۵۲۳ خراندن سوره فاتحه در نماز جنازه جانز 
است یانه؟ اگر جانز باشد پس از کدام تکبیر خوانده شود؟ 

جواب: نرد امام ابر حنیفه (رح) خواندن سوره فاتحه در نماز جنازه درست نیست مگر آنکه به 
نیت دعا خوانده که درست می باشد ومحل آن پس از تکبیر اول است (. 

اگر هنگام نماز عید جنازه بیاید جه باید کرد: سوال: ۵۲4 اگر در وقت نماز عید جنازه 
ای برسد نماز جنازه پس از نماز عید خوانده شود یابعد از خطبه؟ 

جواب: نماز جنازه باید قبل از خطبه خرانده شود وبعد از فراغت از آن باید خطبه را خواند, زیرا 
نماز جنازه فرض بوده وخطبه عیدسنت بوده وظاهر است که فرض بر سنت مقدم می باشد شامی 
گوید: روتقدم صلوة الجنازة على الخطبة ودلک بفرضيتها وسنية الخطبة ). 

در عیدگاه نماز جنازه مکروه نیست: سوال: ۵۲۵ در عیدگاه نماز جنازه مکروه است یانه؟ 
جواب: درکتب فقه تصریح گردیده که نماز جنازه در مسجد جماعت مکروه می باشد یعنی 
مسجدی که در آن نماز های پنجگانه به جماعت خوانده می شود یا جماعت جمعه صورت می 
(۱) وعین الشالمی الفاتحة فى الاولی وعندنا تجوز بنبة الدعاء وتكره بنبة الفرآءة لعدم ثرنها فبها عله ي (الدر المختار على هامش 


ردالمحار باب صلرة الجناتز ج۱ ص ۸۱۷ ط. س. ج۲ ص ۲۱۳ - ۲۱۹ ). ظفیر 
(۲) ردالسحتار الشامی باب العبدین ج۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۱۷. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
گیرد, چنانچه در الدر المختار آمده: روکرهت تحریما وقیل تنزیها فی مسجد جماعة 7) پس از 
این قید (مسجد جماعة) معلوم می گردد که در عیدگاه نماز جنازه جانز می باشد لیکن احوط آن 
است که چون بانی عید گاه آنرا به خاطر خواندن نماز جنازه نساخته است پس نباید در آن جنازه 
خوانده شود البته مسجدی که برای خواندن نماز جدازه مخصوص باشد خواندن نماز جنازه در 


آن درست است. 


اگر کسی بگوید نماز جنازه ام را مخوانید کفر نیست باید نماز جنازه اش خوانده شود: 
سوال: ۵۲5 شخصی فرت نمود او در زندگی خود گفته بود که هیچ کسی نماز جنازه مرا 
نخواند واگرنه در روز قیامت دامنش را خواهم گرفت به این جهت عده ای قسم خورده بودند 
که نماز جنازه او را نخوانند چدانچه اکثریت از خواندن نماز جنازه او انکار ورزیدند زیرا قول او 
را کفر گمان می کردند اما من حفیر قول او را به جهالت حمل نموده ونماز جنازه او را خواندم 
وبه کسانیکه قسم خورده بردند گفتم که کفاره یمین بدهند لطقا بگونید که اینکار من درست 
است یانه؟ 

جواب: باید نماز جنازه او خرانده می شد زیرا این قول او موجب کفر نیست لذا کسانیکه نماز 
جنازه او خوانده اند کار درستی کرده اند واگر کسی از جمله اشخاصی که قسم خورده بودند 
نماز جنازه او را خوانده باشد کفاره یمین بر او واجب است شما درست گفته اید. 

نماز جنازه شخصی که عقب اونمازهای پنجگانه را نمی خواند: سوال: ۵۲۷ اگر سه 
چهار نفری عقب امامی نماز نخوانند آیا نماز جنازه ایشان عقب امام مذ کور می شود یانه؟ 
جواب: عقب او نماز جنازه می شود اما اگر این امام به دلیل عیب ونقص شرعی از امامت کشید 
شده باشد یعنی دلیل آن فسق باشد تمام نمازها ومنجمله نماز جنازه عقب او مکروه می باشد . 


(۱) الدرالمختار باب الجناتز مطلب صلاة الجنانزة فى المسجد ج۰۱ ص ۸۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۲. طفیر 
(۲) ریکره امامة عبدالخ رلاسق (الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الامامة ۱ ص ۵۲۳ , ط. س. ج ١‏ ص .)٥١١‏ ظفير 


فتاری دار العلوم دیو بند ۳۷۰ جلد پنجم 
اگر نگسی نباشد که بتواند نماز جنازه را بخواند جه باید کرد: سوال: ۰۲۸ اگردر یک 
قربه شخصی رفات کند وکسی نباشد که بتواند در نماز جنازه امامت کند هیچ کسی ترتیب 
خواندن نماز جنازه را نداره) هر چند کسی باشد که می خواهد نماز جنازه را بخواند اما ترتیب 
آنرا نمی داند چه باید کرد؟ 

جواب: نماز جنازه حتما باید خوانده شود لا اقل بايد یک نفر نماز جنازه را بخواند که په این . 
ترتیب فرضیت اداء می شود ودر غیر آن همه گنهگار خواهند شد . 

نماز جنازه زن به اجازه شوهرش خوانده می شود یا پدرش: سوال: ۵۲٩‏ زنی وفات 
نموده وشوهر وپدرش هر دو موجود اند نماز جنازه به اجازه کدام یک از آن در اعبار خواهد 
داشت؟ 

جواب: در اینصورت پدرش حق دارد که خودش نماز جنازه او را بخواند ریا به دیگری اجازه 
دهد, در الدر المختار آمده: ثم الولی بترتيب عصوبة لانکاح... وله... الاذن لفیره فیها لانه حقه 
فیملک ابطاله. ° 

به دلیل منکرات نباید نماز را ترک کود: سوال: ۵۳۰ اگر در پیشروی جنازه پیر ومررشدی 
آهل هنود باجه بنوازند وبا وصف منع اعضای خانواده او منع نشوند در اینصورت عامه مسنمانان 
رعلما باید در نماز جنازه اش اشتراک کنند یانه؟ 

جواب: در شامی آمده که نباید اتباع جنازه را به دلیل منکرات ترک کرد بلکه باید از منکرات 
منع نمود: رولا تترک لما حصل عندها من منکرات ومفاسد کاختلاط الرجال بالنساء وغیر ذلک 
لان القربات لا تعرک لمل ذلک بل على الانسان قعلها وانکار البدع بل وازالتها ان امکن .... 


(۱) رالصلاة عليه الخ فرض كفابة بالاجما ع (ابضا ج۱ ص ۰۸۱۱ ط. س. ج۲ ص ۲۰۷). ظفبر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۲ رص ۸۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۲۰ ظ 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۷۱ جلد پنجم 
فلت ویژید ذلک مامر من عدم ترک اتباع الجنازه وان كان معها نساء نالحات ). 

نماز به شبه فاسد نمی گردد: سوال: ٥۳۱‏ زید نماز جنازه را خواند وپس از آنکه چند فدم 
رفت معلوم گردید که یک قطره بول از ذکرش خارج گردیده پس بعد از دفن میت تنها بر 
قبرش نماز جنازه خواند, کدام یک از این در نماز او صحیح است؟ 

جواب: نماز اول صحیح شده است زیرا با چنین شبهی نماز فاسد نمی گردد ۳ ونباید بر قبر 
دوباره نماز جنازه خوانده می شد. 

نماز جنازه در شب: سوال: ۵۳۲ در شب خواندن نماز جنازه جائز است یانه؟ 


جواب: در شب نماز جنازه درست است ”. 


بر استخوان هاي مرده سل ونماز یست: سوال: ۰۳۳ شخصی در جنگل وفات یافت 
ومردم پنج روز بعد از آن اطلاع یافتند اما تمام جسم او پیدا نشد صرف بخشی از استخوان های 
سر او دستیاب گردید که نزد مسئولین دولتی می باشد در این حالت تجهیز وتکفین وتدفین مرده 


چه صورت دارد؟ 


جواب: هیچ صررتی برای غسل رتکفین آن استخوان ها وجرد ندارد پس هر وقتیکه آن 
استخوان ها از نزد حکومت بدست آید آنرا در جایی دفن کید در الدر المختار آمده: (وجد 


راءس آدمی او احد شقیه لایفسل ولایصلی عليه بل یدفن الا ان یوجد اکثر من نصفه ولو بلا رأس 
(. فقط 


(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنائز مطلب فى زبارة القبرر ج۱ ص ۸4۳ ط. س. ج۲ ص 4۲ ۲. طفیر 

(۲) وشک بالحدث اربالمکس اخذ پالیقین (الدر المختار على هامش ردالمحتار توالض الوضو ج۱ ص ۱6۰۱ , ط. س.مج۱ ص ۱۵۰). 
ظفیر الدین غفر اه له 

(۳) وکره تحریما صلوة رلو على جنازة الخ مع شررق واستواء رغروب (درمختار) قرله علی جنازة ای اذا حضرت فی ذلک الولت 
(ودالمحتار کتاب الصلوة ج۱ ص ..... , ط. س. ج٩‏ ص ۳۷۰). ظفیر 

()) ایضا ج۱ ص ۸۰٤‏ , ط, س. ج۲ ص ۳۷۰. ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند YY‏ جلد پنجم 
نماز جنازه درحالیکه جنازه بر چاپایی باشد: سوال: ۵۳4: نماز جنازه در حالیکه جنازه بر 
چارپایی باشد جائز است بانه؟ واینکه در فتاوی عبدالحی آمده که نماز جنازه پیامبر ( چ در 
حالی خوانده شد که جنازه اش بر سریر (تخت) قرار داشت آیا هدف از سریر چار پایی می باشد 
یا تخت ودر جنازه پیامبر () چهاریار کبار همه موجود بودند یانه؟ وچه کسی در نماز جنازه 
اوامامت نمود؟ ماله چهار پایی را بدانجهت یاد آوری کردم که علمای کرام در اینجامی گویند 
که برای خواندن نماز جنازه شرط می باشد, در این مورد هر چه در شامی وسانر کتب فقه آمده 
باسند تحریر فرمائید. 

جواب: طرریکه معمول سلف وخلف می باشد جائز آست (. 

خواندن نماز جناز در مسجد در حالیکه جنازه برون مسجد باشد: سوال: ٩۳۰‏ نماز 
گزاران یک مسجد می خواهند که در محراب دروازه کوچکی بسازند ومیت را به روی مجراب 
مسجد گذاشته ودروازه را باز کنند وخود نماز گزاران در داخل مسجد باشیند بدین ترتیب 


خواندن نماز جنازه درمسجد جانز است يا نه؟ 


جواب: صحیح ومختار آن سبب که بدین ترتیب کراهیت از ميان نمی رود طرریکه در الدر 
المختار آمده: روالمختار الكراهة مطلقا.... ای سواء كان المیت فيه او خارجه هو ظاهر الرواية 
۰ شامی- وهو الموافق لاطلاق حدیث ابی داود- (من صلی على ميت فى المسجد فلا صلاة له 
. فقط 


ر۱) ررضعه رکونه هو اراکتره امام المصلی الخ فلا تصح على غالب رمحمول على تحر دابة رموضوع خلفه ردر مختار) على نحو داية ای 
المحمول على ایدی الاس فلا تجوز الا من علر ثم رردالمحدار باب صلا الجناتز ج۱ ص ۸۱۲ » ط. س. ج۲ ص ۲۰۸) از اینجا معلوم 
گردبد که اگر جنازه بر چار پایی گذاشته شرد, نماز جنازه جائز است زیرا جار پایی مانند انسان رحیوان چیز جاندار نیست وبر چار بایی 
بودن حکما مانند بودن بر زمین است هنگامیکه نماز جتازه پیابر (صلی اله علیه وسلم) خوانده شد جسد مبارکش بر سربر فرار داشت اینکه 
منظرر از سربر چیست صراحت چیزی معلوم نگردیده است در نماز جنازه پام ((85) هیچ کسی امامت نکرده بلکه به صورت انفرادی 
خرانده شد واین طریفه را ابربکر صدیل (رضی) گفته بود. ظفیر 

(۲) ردالمحتار یاب صلاة الجناتز. مطلب فى كراهة صلاة الجتانز فى المسجد ج۱ ص ۸۲۷ ط. س. ج۲ ص ۰۲۲۹ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۱ ۳۷۴ جلد پنجم 
پش از نماز جنازه ذعا مشروع فیست: سوال: ۵۲۰ عن ابی هريرة قال قال رسول اله 
ّ) اذا صلیتم الميت فاخلصوا فه الدعا رابو داود وابن ماجه) عن واثلة بن الاسقع قال صلی 
بنا رسول الله (##) على اجل من المسلمین فسمعته یقول اللهم ان فلان فى ذمتک وحبل 
جوارک فقه من فتنه القبر وعذاب النار واتت اهل الوفا والحق اللهم اغفرله وارحمه انک انت , 


الغفور الرحیم رابوداود وابن ماجه) با در نظر داشت این احادیث دعا بعد از نماز جنازه مشروع 


است یانه؟ 

جواب: دعا پس از نماز جنازه مشروع نیست ۲ ومنظور از دعا در آن احادیث دعای نماز جنازه 
می باشد یعنی مقصود حدیث اولی آن است که هنگام که شما نماز جنازه رامی خوانید دعای آنرا 
به اخلاص کید ودر حدیث درمی آشکارا معلوم است که هدف دعا در داخل نماز جنازه می 
باشد. فقط 

نماز جنازه درمسجد حضیره: سوال: ۵۳۷ در قبرستان ما مسجدی رجود دارد که دارای سه 
محراب ودو مناره فی باشد. کرسی آن قدری بلند بوده وصحن آن پخته است برای بالاشدن در 
سمت مشرق زینه وجود دارد مگر به علت نبودن سقف درست درمی آنرا چبوتره می نامند واز 
وقتی که ساخته شده تا اکنون درآن اذان ونماز حماعت خوانده می شود وبه علت ندانستن سأله 
ما از سال ۱۳۳۹ هجری تا اکنون نماز جنازه را نیز درآن ادا بهرده ایم آیا نماز جنازه در آن 
جائز است یانه؟ 

جواب: در مورد نزاع مذکور امر مختصر فیصله کن آن است که اگر چبوتره مذکور که دارای 
محراب ها وغیره می باشد برای ادای نماز های پنجگانه به جماعت ساخته شده وبرای آن وقف 


باشد پس مطابق اصطلاح فقها مسجد جماعت است ونماز جنازه درمسجد جماعت نزد احناف 


(۱) رلا پلعوا للمیت بعدصلوة الجنازة لانه پشبه الزيادة فى صلاة الجنازة (مرقاة المفاتبح شرح مشکوة المصابیح ج۲ ص ۳۲۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ ۲ جلد پنجم 
مکروه می باشد؟ طرریکه در الدر المختار آمده روکرهت تحریما وقیل تنزیها فى مسجد جماعة 
هو ای المیت فيه وحده او مع القرم واختلف فى الخارجة على ان المسجد انما بنى للمکوبة 
رترابعها... لاطلاق حدیث ابی داد من صلی علی میت فی المسجد فلا صلاة له *۲ ودر شامی 


تفصیلات مزید در این باره رجود دارد به آن مراجعه شود. 


اما اگر چبوتره برای ادای نماز جنازه ساخته شده باشد نماز جنازه در آن بدون کراهیت درست 
است طوریکه در کتب فقه آمده رراما المتخذ لصلوة جنازة او عيد فهر مسجد فى جواز الاقتداء لا 
فی حق غیره ) پس از لفظ (المتخد لصلوة الجنازة) جواز نماز جنازه در آن واضح می گردد 
اما این مسأله باقی می ماند که آیا چبوتره مذکور برای ادای نماز جنازه ساخته شده بود آیا برای 
ادای نمازها پنجگانه که مربرط به نیت وقف کننده وتعامل آن روزگار وزمان بعد از آن مربرط 
می باشد, این موضوع را به صورت واضح مردمی می دانند که در همانجا سکونت دارند وهیچ 
کسی از دور نمی تراند آنرا مشخص سازد اما این قدر می توان گفت که در صورت اشتباه 
واحتمال هر در امر احوط آن است که نماز جنازه در آن خوانده نشود زیرا در صورت خواندن 
نماز جنازه احتمال حصول کراهیت یاد شده ووعید مذکور در حدیث من باشد اما در نخواندن 
حرج واندیشه ای نبوده بلکه دوری از شبهادت می باشد که در احادیث به آن امر شده است. 

اکر هندو ومسلمان دریک خانه بمیرد وهیچ نشانه تشخیص دهنده باقی نماند نماز 
جنازه جه صورت دارد: سوال: ۵۳۸ در هندر ریک مسلمان در یک خانه زندگی می کردند 


تصادفا خانه مذکور آتش گرفت وهمه ایشان سوخته ومردند وهیج نشانه مشخص کننده ای باقی 
نماند که معلوم گردد که کدام یک مسلمان است نماز جنازه آن مسلمان چگونه خوانده شود؟ 


جواب: جنازه هارا درپیشر و گذاشته ونیت نمازجنازه مسلمان رانموده ونماز جنازه رابخوانید(؟. 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۲. ظفیر 


(۲) ایضا باب مايفسد الصلوة مطلب فى احکام المسجد ج٩‏ ص ۰٩۱۵‏ ط. س. ج٠‏ ص ۰۹۵۷ ظفير 
(۳) لولم پدر مسلم ام کافر ولا علامة فان فى دارنا سل رصلی عليه رالا لا ردرمختار) ان العلامة مقدمة رعند فقدها پعتبر المکان فى = 


فتاری دار العلوم دیوبند Ve‏ جلد پنجم 
پس از نماز جنازه وقبل از دفن دعا جائز است بانه: سوال: ٥۳۹‏ بعد از خواندن نماز 


جنازه بر میت وقبل از دفن کردن او دعا برایش جائز است یا بدعت؟ ودر مورد (الفی) درکتب 


فقه وحدیٹ ٹبوتی وجود دارد یانه؟" 


جواب: د رکتب فقه نوشته شده که نمازجنازه دعا برای میت بوده وپس ازآن هیچ دعایی مشروع 
نیست در شامی آمده: (فقد صرحوا عن اخرهم بان صلوة الجنازة هی الدعا للمیت... ) ودر 
خلاصه الفتاوی آمده: رلا يقوم بالدعا بعد صلوة الجنازة ) ودر البزاریه چنین آمده: لا یقوم 
بالدعا بعد صلاة الجنازة ”) ودر شرح مشکوة جنين آمده: رولایدعو للصیت بعد صلوة الجنازة 
لانه يشبه الزيادة فى صلوة الجنازة ) پس معلوم گردید که بعد از نماز جنازه دعا دیگری نشود 


زیرا خود نماز جنازه برای میت دعا می باشد. 


ر (الفی) یعنی پیراهن ياقميص در كفن سنت است در الدر المختار) آمده: (ويسن فى الكفن له 
ازار وقمیص ولفافة) ودر حدیث متفق عليه چنین آمده: (اتی رسول الله ( جح عبدالله بن ابی 
بعد ما ادخل حفرته فامبر به فاخرج فوضعه علی رکبتیه فتفث فيه من ریقه والبسه قمیصه قال وکان 
کسا عباسا قمیصاً) این حدیث را بخاری ومسلم از جابر () روایت کرده اند (* وابن همام 
از نخعی روایت نموده: ان رسول الله (4##) كفن في حلة يمانية وقميص ) 


نماز جنازه غائبانه جائز نیست: سوال: ۵4۰ نماز جنازه غانبانه چه حکم دارد؟ 


= الصحیح لانه یحصل به غلبة الظن كما فى اهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمین اربعةالختان والخضاب وليس السراد رحلق العابة 
اه فلت فى زماننا لبس السواد لم يق علامة المسلمين ررد المحتار باب صلاة الجنانز لبيل مطلب فى الكفن ج٠‏ ص ۸۰۵ . ط. س. ج۲ ص 
۲۰۱-۰ ). ظفر 

)١(‏ ردالمحتار باب صلاة الجتازة ج١‏ ص ۸۱4 تحت فول ورکنه التکبیرات الخ ط. س. ج۲ ص ۲۱۰. ظفير 

(۲) خلاصة الفتاری, الفصل الخامس فى الجنانز ۱ ص ۵ ۲۲. ظفیر 

(۳) الفداری البزازية ص ......... . ظفیر 

)٤(‏ مرقاة شرح مشكرة باب المشی بالجنازة رالصلاة علیها فصل ثالث ج۱ ص ۳۹۹. ظفير 

(ه) الشر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجتائز ج۱ ص ۸۰۹ ؛ ط. س. ج۲ ص ۲۰۲. ظفبر 

(۱) مرقاة باب غسل المیت رتکفبنه فصل ارل ج ۲ ص .۴۲٣١‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد پنجم 
جواب: بر جنازه غالب نماز جنازه نزد احناف درست نیست زیرا در الدر المختار آمده: رلا 
تصح على غانب ) ۱ 

جرا نماز جنازه قطاع الطریقان دزدان وباغیان جائز نیست: سوال: ۵4۱ چرا از نماز 
جنازه قطا ع الطریقان وباغیان ممانعت می شود؟ 

جواب: غرض از آن عبرت وتبیه دیگران می باشد در شامی: آمده: روانما لم یفسلوا ولم یصل 
عليهم اهانة لهم وزجرا لغیرهم عن فعلهم (۳). 

نماز جنازه مرتکب گناه کبیره خوانده شود اما از کافر نه: سوال: ۵4۲ مرتکب گناه 
کبیره وکافر اگر قبل از توبه بمیرد نماز جنازه اش درست است یانه؟ 


وآیا برای توبه ضرور است که بدست پیری توبه کند یانه؟ 


جواب: نماز جنازه مرتکب گناه کبیره خوانده می شود اما نماز جنازه کافر خوانده نمی شود او 
بر هیچ شخصی که روایت عدم کفر موجود باشد حکم کفر نمی گردد پس باید نماز جنازه اش 
خوانده شود زیرا در حدیث آمده: رصلوا علی کل بر وفاجر) واگر ار زبان شخصی کلمه کفر 
برون شد وپس توبه نمود وتجدید اسلام کرد اگر چه بدست پیری نباشد او مسلمان شده است 


باید نماز جنازه اش خوانده شود (۳. 


اگر دزد درحالت دزدی کشته شود نماز جنازه اش خوانده شود بانه: سوال: ۰4۳ !گر 
دزد مسلمان در حالت دزدی به قتل برسد آیا ایمان او باقی خواهد ماند وآیا نماز جنازه اش جائز 
است؟ 

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الحاتز ج ص ۰۸۱۳ ط. س. ج۲ ص ۲۰۹. ظیر 

(۲) ردالمحتار باب الجاتز ۱ ص ۰۸۱۲ ط. س. ج۲ ص .۲۰٩‏ ظفیر ۱ 


(۳) رهي فرض على کل مسلم مات خلا اربعة بغاة الخ زالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ۱۳ ص ۸۱6 , ط. س. ج۲ 
ص ۲۱۰). طلبر 


فتاری دار العلوم دیوبند YY‏ جلد پنجم 
جواب: چنین شخصی فاسق برده وکافر نیست پس بايد نماز جنازه اش خوانده شود زیرا پیامبر 
( 838) فرموده است: (صلوا علی کل برو فاجر ). 

نماز جنازه زانی خوانده شود یانه: سوال: ۵۳4 اگر مسلمان در حالت زنا بمیرد آیا یمان 
او باقی خواهد ماند يانه ونماز جنازه اش جائز می باشد یانه؟ 

جواب: چنین شخصی فاسق بوده و کافر نیست پس باید نماز جنازه اش خوانده شود. 

نماز جنازه میت مسلمان چه وقت خوانده نمي شود: سوال: ۵40 نماز جنازه میت 
مسلمان به چه دلائل خوانده نمی شود؟ 

جواب: در مورد بایان رقطاع الطریقان حکم آن امت که نماز جنازه شان خوانده نشرد که 
ایشان چهار گروه اند: باغی, قطاع الطریق, مکابر اهل عصبه وقاتل یکی از رالدین: عبارت آن 
چنین است: وهی فرض على کل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع الطریق... ومکابر فى مصر ليلا 
بسلاح وخناق... ولیه ایضاً من قتل نفسه ولو عمدا یفسل ویصلی علیه به یفتی... لایصلی علی 
فاتل احد ابویه) 

اگر ولی شخص فیر عالمی را امام نماز جنازه بسازد اعاده آن لازم است یانه: سوال: 
٩‏ اگر ولی در نماز جنازه شخص غیر عالمی را امام بسازد آیا اعاده ان نماز لازم می باشد 


یانه؟ 


جواب: اقول وبالله التوفیق بعد از آنکه ولی نماز جنازه را بخواند راجح واحوط آن است که 
اعاده نشرد طوریکه در شامی آمده: روان صلی الولی لم یجز لاحد ان یصلی بعد ... ونحوه فی 
الکنز وغیره فقوله لم يجز لاحد یشمل السلطان ثم رايت فى غاية البيان قال ما نصه هذا على سبیل 


(۱) نماز جنازه زانی ضررر است که خوانده شود اما نماز جنازه دزد خوانده نمی شود: رهی فرض على مسلم مات خلا اربعة بغاة رلطاع 
الطريق ۵ (الدرالمختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ۸۱۵-۸۱ ط. س. ج۲ ص ۲۱۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۷۸ جلد پنجم 
العموم حتی لاتجوز الاعاده لا للسلطان ولا غيره ) وچون تکرار نماز جنازه نزد احناف مشروع 


نیست لذا احوط در صورت اختلاف روایات عدم اعاده است ". 

نماز جنازه مخنث: سوال: ۵4۷ خواندن نماز جنازه مخنث جائز است یانه؟ 

جواب: خواندن نماز جنازه مخنث فرض است ". 

اگر تنها رافضی نماز جنازه را بخواند فرض ساقط می شود یانه: سوال: ۰4۸ اگر ها 
رافضی نماز جنازه را بخراند فرض کفایی از ذمه اهل سنت اداء می شود يانه واقتدای اهل سنت 
به رافضی جائز است يانه ودر نماز جنازه حکم صبی اهل سنت چیست؟ 

جواب: رافضی اگر غالی بوده ورفض او بدرجه کفر رسیده باشد به اینکه او نماز جنازه را 
بخواند فرض کفایی اداء نمی شود واقتدا به او نیز درست نمی باشد (* واقتدا به صبي نیز در 
هیچ نمازی درست نیست 7 


اگر قبل از نماز عید جنازه ای بیاید اول باید نماز عید خوانده شود: سوال: ۰44 اگر 


قبل از نماز عید جنازه اي بیاید اول باید نماز جنازه خوانده شود یا نماز عید؟ 

جواب: در الدر المختار آمده که نماز عیدین قبل از نماز جنازه اداء گردد وپس از آن نماز جنازه 
خوانده شود وبعد از آن خطبه روتقدم صلوتها على صلوة الجنازة... وتقدم صلوة الجنازه على 
الخطبة). فقط 


(۱) الدرالمتدار على هامش ردالمحتار باب صلاق الجنانز ج١‏ ص ۰۸۱ ۸۱۵ ط. س. 3 ص ۲۱۰. طابر 

(۲) ردالمحدار باب صلاا الجنائز ج۱ ص ۸۲۱ ط. س. ج۲ ص ۲۲۳. ظفیر 

(۳) رهی فرض على کل مسلم مات خلا اريعة الخ زالدر المتار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنالز ۱ ص ۸۱۸ , ط. س. ج۲ ص 
۰ فایر 

)٤(‏ ران انكر بعض ماعلم من الدين ضرررة کفر بها الخ فلا يصح الاقنداء به اصلا رالدر المختار علي هامش ردالمجمار باب الامامة ج٠‏ ص 
۸ ط. س. ج۲ ص .)۵٩۱‏ طفير ولا يصح اقنداء رجل بامرة وخشی رصبي مطلقا رار فى جنازة (درمتار) الصبي اذا ام صلاة الجنازة 
فى ان لا يجوز رهر الظاهر زردالمحار باب الامامة مطلب الواجب كفاية هل بسانط باعل الصبی رحده ج۱ ص ۵۳۹ , ط. س. ج٠‏ ص 
- ۵۷۷ ). ظفیر 

(۵) الدرالمخار على هامش ردالمحتار پاپ المبدین ج۱ ص ۷۷۵. ط. س. ج۲ ص ۲۱۰. طقیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد پنجم 
بعد از غسل دادن میت سل کردن ضرور نیست: سوال: ۵۵۰ یک شخص بی وضو میت 
را غسل می دهد وپس از آنکه او را غسل داد بدون آنکه خود غسل کند. نماز جنازه می 
خراند. آیا عقب چنین شخصی نماز های پنجگانه ونماز جنازه جائز است یانه؟ 


جواب: پس از غسل دادن میت غسل کردن ضرور نیست راگر وضو کند ونماز جنازه را 


بخواند یا درنماز های پنجگانه امامت کند نماز عقب او درست است (. 


در نماز جنازه گفتن الدعاء للمیت) ضرور فیست: سوال: ۵۵۱ در نماز جنازه گفتن (الدعا 
لهذا المیت) سنت است يا ضرور؟ 

جواپ: گفتن رالدعا لهذا المیت) ضرور نیست, صرف نیت نماز جنازه کافی می باشد . 

ار میتی بدون نماز جنازه دفن گردد تا جند روز اجازه است که نماز جنازه اش 
خوانده شود: سوال: ۵۵۲ اگر میتی بدرن آنکه نماز جنازه اش خوانده شود دفن گردد تا چه 
مدتی هی توان نماز جنازه ار را خواند, سه روز یا زیادتر؟ 

جواب: صحیح آن است که قید سه روز وجود ندارد بلکه تا مدتی که گمان تفسخ میت نباشد تا 
آن وقت می توان نماز جنازه را بر قبرش خواند طوریکه در الدر المختار آمده: روان ذفن بغیر 
صلوة صلی على قبره... ما لم یغلب على الظن نفسخه... من غير تقدیر (" هو الاصح). 

چند مرتبه خواندن نماز جنازه یک میت چه حکم دارد : سوال : ۵۵۳ حکم دو سه بار 


(۱) رپندب الفسل من خسل المت زردالمجتار باب صلاة الجدالز ج۱ ص ۸۰3 ؛ ط. س. ج۲ ص ۲۰۲). طفبر 

(۲) رمصلی الجنازة بنوی الصلاة له تعالی ریبری ايها الدحاء للمیت لانه الواجب عك فیلرل اصلی لله داعبا لمیت (درمختار) ررجهه ما 
ذهب إليه المحفق ابن الهمام حبث قالرا: المفهرم من كلامهم أن أركانها الدعاء رالقیام رالتکیر, لفرلهم: إن حقبقنها هي الدعاه رهر الملصود 
منها ۱ ه. وان قلنا: انه لیس برکن فيها على ما اخحداره في البحر رغيره لم فالصمیر في قرله: لانه الراجب بعرد على الدعاء 8 راما على الفرل 
پالسنپة للان المراد بالدعاء ماهية الملاة لا نفس الدعاء الموجرد فیها, لما علمت من أن حقیقتها الدعاء ‏ وان لم بتلفظ بالدعاء رله: رفیفرل 
الخ) بيان للنية الکاملة اه قلت: رفي جنائز الفتاری الهندية عن المضمرات أن الامام والفرم بنررن ویفولون: نویت أداء هذه الفريضة عبادة له 
تعالی ت رردالمحتار باب شررط الصلرة , مطلب فى الية ج۱ ص ۳۹۳ ط. س. ج٠‏ ص 4۲۳). ظفير 

(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۲۹ - ۸۲۷ ط. س. ج۲ ص ۲۲۳. طفبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند A‏ جلد پنجم 
خواندن نماز جنازف یک میت چیست؟ 
جواب: اگر نماز جنازۂ میت را شخصی خوانده باشد که حق اوست» پس شخص دیگری نمی 
تواند آنرا دوباره بخواند زیرا الدر المختار آمده: روان صلی من له حق التقدم:.. لا یعید) شامی 
ص۸۳۹ ج۱. 
پیش ازسلام گشتاندن دست ها باز باشد با بسته: سوال: ۰٥٤‏ زید می گوید که پس از 
تکبیر چهارم نماز جنازه دست ها باید باز رارسال) شده وسلام گشتانده شود اما عمرو در این 
باره با زید شدید! مخالفت می نماید ومی گوید که اینجا ارسال نیست کدام یک از این دو قول 
صحیح می باشد؟ 
جواب: قرل زید مطابق قاعده فقهی است مولانا عبدالحی مرحوم در جلد دوم (سعاية) در باب 
صفة الصلوة با تصریح چنین مى نویسد: رومن ههنا یخرج الجراب عمام سئلت فى سنة ست 
ولمانین ايضا من انه هل بضع مصلى الجنازه بعد التکبیر الاخیر من تکیرانه ثم یسلم ام یرسل 
بسلم وهو انه لیس بعد التکبیر الاخیر ذکر مسنون فیسن فيه (الارسال) سعاية مطبوعه مصطفائی 
ص ۱۵٩‏ والله اعلم بالصواب. 

ابوالقاسم محمد عبدالسلام همدرس انجمن هدایت الاسلاع 
با طلب استعانت از خداوند متعال می گویم که قول عمرو صحیح برده وبا تصریح فقها موافق می 
باشد طوریکه در الدر المختار آمده: ریضع حالة الثنا وفی القنوت وتكبيرات الجنازة) پس لفظ 
تکببرات عام بوده که هر چهار تکیر را در بر می گیرد وتکبیر چهارم را از آن مستلنی ننموده 
وبا قاعده وضع ید وعمل امت مطابق می باشد. 
باید واضح نمود که بعد از هر تکبیر ذکر مسنون وجود دارد بعد از تکبیر اول لنا, پس از تکبیر 
دوم درود شریف پس از تکبیر سوم دعا وبعد از تکبیر چهارم تسلیم که هر یک از اینها ذکر 


فتاری دار العلرم دپویند ۳۸۰۱ جلد پنجم 


مسنون می باشد. 

درالدرالمختار آمده: روهو ای الوضع سنة قيام... فيه ذكر مسنون قال فى الشامى فيه ذكل مسنون 
ای مشروع فرضا کان او واجبا او سنة) شامی باب صفة الصلوة ص 0 ج 1. 

در الدر المختار باب الجنائز چنين آمده: (ويسلم بلا دعا بعد الرابعة قال شامی قرله بلا دء ظاهر 
المذهب رقیل يقول اللهم ربنا اتنا فى الدنیا حسنة... خلاصه اینکه قرل زید که ه ارسا بعد از 
تکبیر قائل اشت از روي روایت ردرایت صحیح نیست وقول عمرو که به وضع قائل م باشد 
صحیح است بعد, از تکبیر چهارما در بودن ذکر مشروع بحثی نیست بلکه اختلاف درمور 
مفشروعیت دعا می باشد وذکر عام است که سلام نیز در آن شامل می شود واینکه فقها تکبیرات 
جنازه وضع را مسنون فرموده اند دلیل کافی می باشد در حالیکه مخالف آنرا واض نکر ده اند 
پس عمل خلاف آن صحيح معلوم نمی شود- عزيز الرحمن. 

نماز جنازه فرض کفائی است با فرض عین: سوال: ۵۵۵ در نماز جنازه نیت فرض عین 
شود با فرض کفانی؟ وهنگامی که میت حاضر گردد در آنوقت نماز جنازه فرض کفائی می باشد 
یا فرض عین می گردد؟ 

جواب: هنگامیکه جنازه حاضر گردد در آنوقت یز جنازه همچنان فرض کفانی باقی می ماند در 
الدر المختار آمده: (رالصلاة عليه صفتها فرض كفاية با لاجماع) 

هنگامیکه درزندگی غشوی از انسان جدا گردد حکم آن چیست: سوال: ٥٥۹‏ اگر در 
حالیکه انسان زنده است عضوی از ار جدا گردد, بر آن عضو نماز جنازه خرانده شود یانه؟ واگر 
جسم علیحده علیحده گرد مثلا سرجدا وتنه جدا ویکی از آن بدست بیاید ودیگری نه یعنی اگر 
سر باشد تنه نباشد واگر تنه باشد سر نباشد در این حالت حکم نماز جنازه چیست؟ 


جواب: چرن عضوی از انسان جدا گردد, نماز جنازه بر اونیست واگر تنها سری بدست آید باز 


فتاری دار العلوم دیوبند YAY‏ جلد پنجم 
هتم نماز جنازه خوانده نمی شود واگر بدون سر اضافه از نصف تنه بدست آید نماز جنازه آن 


خوانده می شود ودر غير آن نه در الدر المختار چنین آمده: (وجد راس ادمی ار احد شقیه لا 

بغسل ولا یصلی علیه الا ان یوجد اکثر من نصفه ولو بلا راس) الدر المختار ص ۸۰ ج ۰۱ 

شرکت شوهر در نماز جنازه زن جائز است:- سوال: ٥٥۷‏ برای شرهر جانز است که نماز 

جنازه زن متوفیۀ خود را بخواند یانه؟ 

جواب: برای شوهر خواندن نماز جنازه زن متوفیه اش درست است وبا ید ضرور آنرا بخواند به 

دلیل _ قول پیامیر (#) که بهٌ ام المومنین عايشة (رضی) گفت: (لومت قبلی ففسلتک 

۶ کفتک و صلیت علیک) مشکوة ص‎ J. 

تکفین وتدفین بجه ای که مرده تولد شده است: سوال: ٥٥۸‏ اگر طفلی مرده تولد گردد 

ایا باید او را تکفین وتدفین نمود وبر او نام گذاشت یانه؟ 

جواب: اگر طفلی مرده تولد شود بر او نام بگذارید واو را غسل دهید. در الدر المختار آمده (ر 
8 ۳ 1 

الا يستهل غسل رسمی عند الثانى رهر الاصح ) 

در دعای مرد وزن بالغ فرقی وجود ندارد: سوال: ۰۰4 در نماز جنازه بالغان تمیز مرد وزن 

ضرور است یا نه؟ 

جواب: در نماز جنازه بالغان تمیز مرو وزن ضرور نیست زیرا دعای مرد وزن یکی می باشد ". 

ابا خواندن نماز جنازه بر تمام حاضران ضرور مي باشد: سوال: ۵٩۰‏ زید می گوید که 

همه کسانیکه همراه حنازه می باشند نماز جنازه را بخوانند خراه وضر داشته باشند يانه وخواه 

لباس های شان پاک باشد بانه ونماز جنازه فرض کفائی می باشد. 

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار یاب الحنائز ج١‏ ص ....... :ط. س. ج۲ ص ۲۲۸ ظفیر 


(۲) لم يكبر أخر ريدعرا للمبت رجمیع المسلمين الخ رعن رسرل اله ل انه بقول اللهم اغفر لحینا رمبتنا الخ (عالمگیری مصری ج٠‏ ص 
۲۸ . ظفیر 


فتاری ذار العلوم دیوبند ۱۸۳ جلد پنجم 


جواب: این سخن درست که همه حاضرین ناز جنازه را بخرانند زیر این نماز فرض است یعنی 
فرض کفانی که چون یک تعدادی آنرا بخوانند از ذمه دیگران ساقط مي گردد اما فرض برهمه 
است پس لازم است همه حاضرین نماز جنازه را بخوانند اما طهارت لباس وبدن شرط می باشد 
پس نباید با لباس ناپاک یابی وضو آنرا خواند . 

اگر امام به اساس فراموشی بی وضو نماز جنازه را خواند چه باید کرد: سوال: ۰۰۱ 
اگر امام نماز جازه را بخواند ویعدا بناند که بی وضو بوذه است فر این حالت چه حکمی وجود 
دارد؟ 

جواب: در اینصورت نماز جنازه نشده است زيرا در الدر المختار آمده: (فلو ام بلا طهارة والقرم 
بها اعیدت ) لذا باید نماز جنازه اعاده شود ودر این حالت بعد از دفن جمیت تا وقتی خواندن 
نماز جنازه بر قبرش لازم است که گمان غالب به تفسخ او نباشد که بعضی از فقها مدت آنرا سه 
روز تعین کرد اند واگر مدت مذکور گذشته است اکنون هیڅ کار نمی توان کرد . 

خواندن سورة فانحه بجای دعا پس ازتکبیر سوم چه حکمی دارد: سوال: ۰۲ در نماز 
جنازه ابالغ پس تکبیر سوم خواندن سوره فاتحه بجای دعا تا چه حدی صحیح است؟ 

جواپ: طریقه نماز جنازه نابالغ چنین است که پس از تکبیر اول (سبحاک اللهم...) وپس از 
تکبیر دوم درود شریف وپسی از تکبیر سوم (اللهم اجعله لنا فرطا...) وپس از تکبیر چهارم سلام 
گشتانده شود, خواندن سره فاتحه پس از تکبیر سوم ضرور نشدت واگر سرره فاتحه به نیت 


دعا خوانده شود درست است ©. 


(۱) رضرط صحتها شرالط العصلوا المطلقة الخ (غنبة المستملی ج۱ ص 9۳۹). ظلبر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحنار جلد ارل ص ۰۸۱۲ ط. س. ج۲ ص ۲۰۸ ظفیر 

(۳) ران دفن واهیل عليه التراب بغير صلاة الخ صل على ليره استحسانا مالم پفلب عل الظن تفسخه من غير تقدیر هر الاصح (درمختار) رقبل 
يقدر بثلالة ابام (ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۲5 : ط. ص. ج۲ ص ۲۲). ظفیر 

(4) رصلاة الجنازة اربع تکبیرات رلر ترک راحدة منها لم تجز صلاتہ فیکبر للافتاح ربفول سبحانک اللهم ت ثم یکبر اخری ریصلی علی 
ای نم يكير اخرى ويدعو للميت رجميع المسلمینق ناتسبرع آبيحبّة -رحمه ی - لول :لس 


فتاوی دار العلوم ديوبند A4‏ جلد پنجم 
شخصی درنماز جنازه به جای ثنا ودعا سوره های رقل هوالّه ورانا اعطینا) را خواند 
حکم آن چیست: سوال: ۵۰۳ شخص بی علمی در نماز جنازه امامت نمود وبه جای نا ودعا 
رقل هوالله...) وانا اعطینا...) را خواند حکم آن چیست واا این نماز شده است یانه؟ 

جواب: در اینصورت نماز جنازه شده است اما او کاری بدی کرده زیرا خواندن آبات وسوره 
های قران درنماز جنازه مکروه می باشد به استتنای سوره فاتحه که در مورد آن اختلاف است 
پس در آینده نباید چنین شخصی را اقام ساخت وبرای اونیز لازم است که ثنا ودعای نماز جنازه 
را یاد گیرد وبرای او جزایی وجود ندارد . 

امامی به جای چهار تکبیر پنج تکبیر گفت آیا نماز جنازه شده است یانه: سوال: ۰٩4‏ 
شخصی امام نماز جنازه بود وبه جای چهار تکبیر پنج تکبیر گفت نماز او ومقتدیانش صحیح 


شده است يانه و آیا اعاده نماز بر ایشان لازم است یانه؟ 


جواب: رولو کبر امامه خمسا یتبع لانه منسوخ فیمکث الموتم حتی"یسلم معه اذا سلم به يفت 
رجحه فى فتح القدیر بان البقاء فى حرمة الصلاة بعد فراغها لیفق بخطاء مطلقاً انما الخطاء فى 
المتابعة فى الخامسة ‏ پس معلوم گردید که نماز همه ایشان صحیح است ومقتدیان در تکبیر 
پنجم از امام متابعت نکنند. 


درحالیکه کفش در پا باشد نماز جنازه درست است یانه: سوال: 0۰۵ در حلیکه کفش در 


پا های امام ومقتدیان باشد ویا بر کفشی ها با گذاشته باشند نماز جنازه جائز است یانه؟ 


له قرط ا بان یخن ذلک ان کان لا بسن پأبي باي دام شا لمیر راب يسم يمين لور ها 
الارن ونر قرا العحة ید امه قا یاس به وإن رها ية الفراءة لا يجوز :له محل الكعاء ون ن القراءة , ذا في محيط السرخخسي 
رعالمګيرى مصری, فصل فى الصلاة علي المبت ج۱ ص ,٠١٤١‏ ط. ماجدیه. ج۱ ص .)٠١١‏ ظفیر 

(۱) رلايفرء ها الفرآن ولو فرا الفانحة پنبة الدعاء فلا باس به الخ (عالمكيرى مصرى فى الصلاة على الجنازة ج٠‏ ص ۱۵4 , ط. ماجديه 
جا ص ۱۵4). ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۱۸-۸۱۷ ط۔ س. ج۲ ص ۰۲۱6 ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱۸۰ جلد پنجم 
جواب: باکفش مستعمل که در محل ناپاک گذاشته می شود خواندن نماز جنازه جائز نیست 
ودر حالیکه پا بالای چنین کفشی گذاشته شده باشد نیز خواندن نماز جنازه جائز نمی باشد 
خلاصه آنکه طوریکه ساثر نمازها با بوت مستعمل ناپاک جائز نمی باشد نماز جنازه نیز با آی 
جائز نیست زیرا پاکی لباس بوت وغیره درنماز شرط می باشد (. 


کسیکه بعد ازتکبیر دو شامل نماز جنازه گرده چگونه نماز جنازه راتکمیل کند: سوال: 
۷ اگر شخصی هنگامی که امام دو تکبیر نماز جنازه را گفت باشد شامل نماز گردد همراه با 
امام سلام بگرداند یا دو تکبیر باقی مانده را تکمیل نماید؟ 

جواب: در تکبیر باقی مانده را گفته وسلام بگرداند ". 

اگر مانند اهل حرمین نماز جنازه درمسجد اداء گردد حکم آن جیست: سوال: ۰1۷ 
خواندن نماز جنازه در مسجد جائز است یا مکروه اینکه اهل حرمین در صحن مسجد نبوی نماز 
جنازه می خوانند اگر با تمسک به فعل ایشان در صحن مسجد نماز جنازه خوانده شود بدرن 
کراهیت جائز است یانه؟ 


جواب: درمسجد جماعت ادای نمازجنازه مکروه است: ربناء على ان المسجد انما بنی للمكتوبة 
وتوابعها كنافلة وذکر رتدریس علم (" وهر الموافق لاطلاق حدیث ابی داود من صلی على میت 
فی المسجد فلا صلاة له پس با وجود تصریح ففهای احناف به کراهیت نماز جنازه در مسجد 


(۱) ثم الشرط ‏ شرعا ما يفف عليه الشيء ولا بدخل فيه هي سنة طهارة بدنه © من حدث برعیه 2 وخبث مانع کذلک ‏ ومکانه ای 
مرضع قدميه ل رمرضع سجرده اتفاقا فى الاصح رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب شروط الصلوة ج۱ ص ۳۷۳ - ۳۷۹ , ط. س 
ج۲ ص 4۰۲). ظفیر 

(۲) والمسبوق بعض التکبیرات لایکیر فى الحال بل ینتظر تکبیر الامام ليكبر مع للافحاح الح رالمسبرق لا يبدا بما فاته وقال ابر پرسف 
له یکبر حين حضر كما ۷ پننظر الحاضر فى حال التحريمة بل یکبر اتفافا لتحريمة لانه کالمدرک ثم يكبر ان ما فاتهما بعد الفراغ سقا 
بلا دعاء رالدرالمختار على هامش ردالمحار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۱٩‏ : ط. س. ج۲ ص ۲۱۲). ظفیر 

(۳) رکرهت تحریما ولیل تتزیها فى مسجد جماعة هر ای المیت فبه رحده اومع القوم واحتلف فى الخارجة عر المسجد وحده اومع نمض 
الفوم والمختار الكراهة مطلفا بناء على ان المسجد سى للمکتوبة الخ زاندر البختار على هامش زدالمختار باب نهد لحاس ٩‏ عى ۷۲۸ 
ط. س. ج۲ ص ۲۲۵-۲۲۸ . ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۸۹ جلد پنجم 
استدلال به ۲۳ عمل اهل حرمین شریفین به جواز آن درهمه بلاد صحیح نیست. 

وصیت به خواندن نماز جنازه: سوال: ۵۰۸ اگر شخصی در حق کسی گمان تقری ودیانت 
داشته باشد واو را وصیت کند که نماز جنازه اش را بخواند, این وصیت صحیح وععتبر خواهد 
برد یانه؟ 

جواب: رصیت کردن براینکه فلان شخص نماز جنازه ام را بخواند. باطل است: روالفتوی على 
بطلان الوصية لفسله والصلوة علیه. "° 

اجرت بر نماز جنازه جائز است بانه: سوال: 97٩‏ شخصی در طول عمرخویش نماز نخوانده 
وروزه نگرفته است, بعد از مردنش عالمی به مشکل پنج روپیه فدیه گرفت ونماز جنازه اش را. 
خواند. آیا چنین فدیه گرفتن در شریعت جائز است یانه؟ 

جواب: خواندن نماز جنازه این مسلمان بی نماز فرض بود؟ زیرا پیامبر ( 4) فرموده است: 
(صلوا علی کل بر وفاجر ") ومعاوضه وفدیه گرفتن از نماز جنازه حرام است, چنین کار جهالت 
گیرنده بوده وطمع دنیا چشم های او را کور کرده است که به خاطر خواندن نماز جنازه مسلمان 
اجوره می گیرد, خداوند تعالی او را هدایت کند . 

درعیدگاه خواندن نماز جنازه صحیح است: سوال: ۰۷۰ عیدگاهی که در جایی محدرد 
باشد مانند عید گاه دیوبند در حکم مسجد است يانه وخواندن نماز جنازه در آن جائر است یانه؟ 
بعضی ازعلماء آنرا مسجد قرارداده اند ومی گویند که عیدگاه نیز درحکم مسجد است ونعواندن 
نماز جنازه را در آن منع قرار داده اند اینکار صحیح است يانه به حواله کتب تحریر فرمائید 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار یاب صلاة الجنائز ج٠‏ ص ۰۸۲۷ ظفير 

)١(‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج٠‏ ص ۸۲۸. ظفیر 

(۳) شرح فقه اکر ص ۰٩۱‏ ظفیر 


(4) رلا تصح الاجارة لمسب النیس الخ ولا لاجل الطاعات الخ (الدر المختار على هامش ردالمحنار باب کناب الإجارة ج۵ ص ٩‏ , ط. 
س. ج٩‏ ص 9۵). ظفر 


فتاری دار العلوم دیوبند AV‏ جلد پنجم , 
بعضی از قصبات عید گاه متصل قبرستان قرار دارد, در آنجا هم نمازها وعدین اداء می شود وهم 
نماز های جنازه واز مدت درازی چنین می شود اکنون عده ای از حضرات از خواندن نماز 
جنازه در عیدگاه منع می کنند در این مورد شرعا چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: راما المتخذ لصلوة الجنازه ار عيد فهو مسجد في حق جواز 
الاقتداء وان انفضل الصفوف رقفا بالناس لافی حق غیره به يفتى فحل دخوله الجنب وحائض کفناء 
مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حیاض راسواق ” وایضا فيه فى الجنانز وکرهت تحریما وقیل 
تنزیها فى مسجد جماعة قوله فى مسجد جماعة ای المسجد الجامع ومسجد المحلة 1 از 
عبارات مذکور معلوم گردید که خواندن نماز جنازه در عیدگاه درست است خصوصاً که برای 
این دو کار ساخته شده باشد, خواندن نماز جنازه در آن بدون شبه وتردد جانز می باشد اما اگر به 
این دلیل که عده ای از فقها عید گاه را از جمیع وجوه در حکم مسجد قرار داده اند طوریکه 
علامه شامی نقل گرده در ادای ا ا در آن احتیاط شود خصوصا که محل دیگری برای 
ادای نماز جنازه وشوو باشد, در شامی آمده: رومقابل هذا المختار ما صححه فى المحيط في 
مصلی الجنازة انه لیسی له حکم المسجد اصلا وما صححه تاج الشريعة ان مصلی له حکم 
المساجد. فقط ۱ 

نماز جنازه بی نماز جرا خوانده شود: سوال: ۵۷۱ جناب شما نوشته اید که نماز جنازه 
شخص خوب وبد وبی نماز باید خوانده شود وما این سخن را قبرل کرده ایم زیرا در صورت 


نخواندن گنهگار خواهیم شد اما در این صورت میان نماز خوان وبی نماز چه فرقی می ماند 
وکسانیکه بی نماز هستند می گویند که نماز خوان وبی نماز دریک درجه قرار دارند مانصیحت 


شما را نمی شنویم, اکنون ما چه کنیم؟ 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ماپفسد الصلوة ومایکره فبها مطلب لى احکام المسجد ج۲ ص ٩۱۵‏ ط. س. ج۱ ص 


۷ ففیر 
(۲) ردالمحتار باب صلاة الجنائز مطلب فى كراهية صلاة الجنازة فى المسجد ۱ ص ۸۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۵) ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۲۸۸ تجله پنجم 
جواب: در حدیث شریف آمده: رصلوا علی کل بر رفاجر) یفنی نماز بخواتید بر هر نیک ربد 
پس چون در حدیث شریف آمده وفقها نیز چنین نوشته اند پس تردد درآن هیچ دلیلی ندارد 
ودلیل آن این است که فاسق وفاجر را که مسلمان می باشند نباید از رخمت خداوند نا اميد 
گردانید وبعد از مزدن باید دعای مغفرت هم برایش شود رنماز جنازه برای میت ذعا مي باشد 
ودر حدیث شریف این مضمون آمده است که پس از مردن کسی را بد مگولید زیرا چیزی که 
در دنیا کرده است جزای آنرا در آنجا خواهد دید برای زندگان لازم است که برای میت 
مسلمان دعای مغفرت بنمایند زیرا اگر خداوند تعالی گناه ار را ببخشد به کسی چه تکلیفی هی 
رسد ودر قران شریف آمده: رقل یا عبادی الذین اسرفرا على انفسهم لاتقنطوا من وحمة الله ان 
الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الففور الرحیم (). ترجمه: بگو ای (پیامبر بل که ای بندگان 
من کسانیکه ظلم کرده اید بر خویشتن از رحمت خداوند نا اميد مشوید بی شک خداوند می 
بخشد تمام گناهان را به تحقیق که ار مخفرت کننده مهربان است. 

اما اينکه نوشته اید در مورد آن فکر وانديشه نکنید؟ چیزی که حکم است به آن عمل گنید وبی 
نماز را به خواندن نماز نصیحت نمانید ودر زندگی او را به هر ترتیبی از عاقبت کارش بترسانید 
اما چون فوت کرد برایش خير خواهی کنید وبه خداوند در حقش دعا گنید یعنی باید نماز. جنازه 
اش خوانده شود تا که خداوند متعال از گناهانش درگذرد و گناهان ما رانیز عفو کند. 

خواندن نماز جنازه در زمین نجس درست است یانه: سوال: ۵۷۲ نماز جنازه بیرون از 
مسجد جایی که دایم گندیده گی افتاده می باشد خوانده می شود در حالیکه آنجا پاک نیست 
آیا در چنین جایی خواندن نماز جنازه جائز است یا نه“ 


جواب: زمین با خشک شدن پاک می گردد طوریکه در حدیث آمده: رز كوة الارض یسها ”) 


(۱) سورة الزمر. ظفیر 
(۲) مشکوة باب لواب البح واكحمید والهلیل فصل انی ص ۲۰۱. خفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند , ۳۸۹ جلد پنجم 


پس چون زمین خشک باشد وظاهرا در آن نجاستی نباشد نماز جنازه درآن درست است اگر بر 
زمبن خشک نجاستی افتاده باشد باید نجاست مذکور را از آن دور نمود. 

در اوقات سه گانه مکروه نماز جنازه جگونه درست است: سوال: ۰۷۳ یک نقل خط شما 
به من رسید است که درآن نوشته شده که خواندن نماز جنازه در اوقات لاله مکروهه جانز برده 
ودلیل آن این حدیث نیز نوشته شده که ثلاث لایژخرون) وحدیث عقبه بن عامر را مقابل آن قرار 
داده وتطبیق وتاویل فرموده اید اما من حفیر در مورد آن شبه دارم که (حدیث ثلاث لایزخرون) 
صریحا دلالت نمی نماید بر اينکه بايد در ارقات ثلاثه مکروهه نماز جنازه خوانده شود وحدیث 
عقبه بن عامر صریحا دولت می نماید بر اينکه در آن اوقات ثلاثه نماز جنازه خوانده نشود شبه 
دومی آن است که چون مباح ومنهی مقابل هم قرار گیرند به منهی ترجیح داده می شود پس 
چطرر در اوقات ثلائه مکروه نماز جنازه بدون کراهیت تنزیهی اداء خواهد شد؟ 

جواب: مسأله چنان است که چون حضور جنازه که سبب وجوب نماز جنازه می باشد در عین 
ارقات ثلائه مکروهه واقع شود نزد احناف نباید نماز جنازه رامژؤخر کرد بلکه افضل آن است 
که فورا اداء شود واگر حضور جنازه قبل از اوقات ثلثه واقع شده باشد نزد احناف خواندن نماز 
جنازه در اوقات ثلانه مکروه می باشد ووجه فرق آن است که در صورت اولی ناقصاً واجب 
گردیده وادای آن نیز ناقص شده است ودر صورت دوم وجوب کامل بوده رادای آن ناقص پس 
بدین جهت مکروه تحریمی می باشد بلکه نزد بعضی از فقها هیچ صحیح نشده است: پس اصل 
در نماز جنازه آن امت که تاخیر نگر دد, وک از حدیث ثلاث لا یزژخرون ۲) معلوم می 
گردد اما در جابی که مانم وجود داشته باشد تاخیر شود طرریکه در صررت دوم ذکر ترد 


یعنی در صورتی که حضور جنازه قبل از اوقات لاه مکروهه واقع شده باشد حذیث عقبه بن عامر 


را) عن على ب ان البی بي فال: با على ثلث لا تزخره الصلره ٠دا‏ انث والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفو؛ روا التربژی 
«مشکرة باب تمجبل الصلرة فصل ابر ص ۱۹۱). طبر ۱ 


فتاری دار العلرم ديوبند ۳۹۰ جلد پنجم 
بر آن حمل می گردد رحدیث (ثلاث لا بزخرون) بر حالت اول یعنی اینکه حضور جنازه در عین 
اوقات ثلائه مکروهه راقع شده باشد یعنی که عمرم هر یک از این دوحدیث توسط یک دیگر 
تخصیص شده است, زیرا تخصیص خبر راحد به خبر واحد می شود وقباس نیز موافق آن می 
باشد خلاصه آنکه محل حمل هر درحدیث معین گردید پس گفتن این سخن درست نیست که 
حدیث عقبه ہن عامر “ صریح بوده رحدیث ثلاث لا برخرون صریح نیست زیرا حدیث عقبه 
(رضی) در ذکر اوقات ثلاثه بدون شبهی صریح می باشد اما در ان این تصریح وجود ندارد که 
حضور جنازه چه وقت صورت گرفته وحدیث ثلاث لا یژخرون اگر چه در مورد حضور جنازه 
صریح هی باشد اما در ذکر اوقات ثلائه صریح نبوده ودر صورت شبه میان اباحت وحرمت به 
حرمت ترجیح داده می شود وهروقتی که مبیح ارمحرم متعارض قرار گیرند ووجهی برای ترجیح 
مبیح نباشد. چنین حکم می گردد, اما در مسأله مذکور معلوم گردید که در یک صورت مبیح 
باید ترجیح داده شرد ودر صورت دیگر محرم مانند آنکه در بعضی از روایات نماز های فجر 
وعصر در هنگام طلوع وغروب ممانعت شده ودر بعضی دیگر اباحت آن آمده پس صدر شریعت 
وغیره علما در مورد نماز فجر حدیث تحریم ودر مورد عصر حدیث اباحت را ترجیح داده اند به 
همین ترتیب در اینجا نیز اشکالی رجود ندارد اکنون بعضی از عبارات کتب فقهی را نقل می کنم 
که موجب تصریح مضمون فوق می گردد واین امر نیز واضح می گردد که از جمله مه صورت 
در صورت اول تاخیر بلاکراهیت جائز بلکه افضل می باشد. قوله علامه ابن والدر المختار که 
تحت عنوان روفی التحفة الافضل ان لاتوخر الجنازق) نوشته شده: (ومافى التحفة اقره فى البحر 
والنهر والفعح والمعراج لحدیث ثلاث لا بوخرون منها الجنازة اذا حضرت رقال فى الشرح المنية 
والفرق بين وبين سجده التلاوة ظاهر لان التعجيل فیها مطلوب مطلقا لالمانع وحضورها فى وقت 
)١(‏ رعن عقبة بن عامر © قا ل: ثلاث ماعات كان رسول اف نهانا أن نصلي فبهن آر نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتی 


ترتفع وحين بقوم قائم الظهيرة حتی تمیل الشمس وحین تضیف الشمس للفروب حتی تفرب . رواه مسلم (مثكرة باب ارقات النهى فصل اول 
ص .)٩5‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۲۹۱ جلد پنجم 
مکروه بخلاف سجدة التلارة لان التعجیل لایستحب فیها مطلقا) رد المحتار ص ۲۷۵ ج 5 
اگر جنازه قبل از نماز عید به عیدگاه بیاید نماز جنازه را چه وقت باید خواند: سوال: 
4 گر جنازه ای در روز عید قبل از نماز عید به احاطه عیدگاه آورده شده وگذاشته شود نماز 
جنازه را چه وقت باید خواند, اگر بعد از نماز عید خوانده شود قبل از خطبه خوانده شود یا بعد 
از آن؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: روتقدم صلرتها على صلرة الجنازة اذا جمتعا لانه واجب عینا... 
وتقدم صلوة الجنازه على الخطبة () از اینجا معلوم گردید که نماز جنازه بعد از نماز عیدین 
رقبل از خطبه خطبه خوانده می شرد. 

خواندن سوره فاتحه درنماز جنازه چه حکم دارد: سوال: ۰۷۰ حکم خراندن سوره فاتحه 
در نماز جنازه چیست؟ در فتاوی عالمگیری جواز آن نوشته شده وقاضی صاحب ثا الله قدس 
سره نیز در وصیت نامه خویش خواندن سوره فاتحه را جائز نوشته است. 

جواب: لقها نوشته اند که اگر سرره فاتحه در نماز جنازه به نیت دعاء خوانده شود درست 
است ومقصود روایت فتاوی عالمگیری ونوشته قاضی صاحب نیز همین است. 

وصیت اشتراک نکردن در نماز جنازه: سوال: ۵۷ در نفر برادر حقیقی یکدیگر اند وبرادر 
بزرگ به شخصی دیگری وصیت نموده که برادر کوچک من در تجهیز وتکفین من شرکت 
نکند پس از علمای دين ومفتیان شرع متبن هی خواهيم که لطف نموده وبگویند که برادر 
کوچک می تواند در تکفین وتجهیز برادر بزرگ خود اشتراک کند یانه؟ 

جواب: این رصیت ناجائز وباطل بوده وباید به آن عمل نشود بلکه برادر کوجک باید غرض 
ادای حقوق اسلامی وصله رحم اگر چه مردم دیگری برای تجهیز وتکفین به اندازه کافی موجود 


(۱) المرالمختار على هامش ردالمحتار باب العيدين a‏ ص ۷۷۵ , ط. س. ia‏ ص ۰.۱۹۷ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۳۹۲ جلد پنجم 


باشند در آن شرکت ررزدش پیامبر ( خا فرموده است: (حق المسلم على المسلم خمس 
ردالسلام وعيادة المریض واتباع الجنازة واجابة الدعوة وتشميط العاطس () ودر الدر المختار 
آمده: رارصی بان یصلی علیه فلان..... ار یطین قبره اویضرب على قبره قبة اولمن يقرأ على قبره 


۰ 


شین فهی باطلة ). 
تکرار نماز جناژه درست نیست: سوال: ۵۷۷ آیا می توان نماز جنازه را مکررا خواند یانه؟ 
جواب: تکرار نماز جنازه درست نیست یعنی چون یک بار ولی نماز جنازه را بخواند یا به"اجازه 
.او خوانده شود نماز شده پس اکنون بايد دوباره نمازش خوانده نشود مذهب احناف چنین است. 
بچه یک ماهه را بدون نماز وتکفین کردن درست نیست: سوال: ۵۷۸ شخصی پسر یک 
ماهه خود را بدون غسل وبدون نماز جنازه دفن کرد پس از آن شخصی دیگری نیز پسر خود را 
به همین ترتیب زیر خاک نمود برای چنین اشخاص چه جزایی وجود دارد؟ 

جواب: حکم شرعی آن است که غسل ونماز جنازه چنین اطفالی ضرور می باشد مردمانی که 
چنین کرده اند باید تنبیه گردند وبه تاکید به ایشان گفته شود که در آینده چنین نکنند واز آنچه 
کرده اند توبه نمایند وجزایی برای ایشان مقرر نیست . 

خواندن نماز جنازه مرد وزن یکجا درست است بانه: سوال: ۰۷۹ یک میت مرد ریک 
میت زن که هر دو بالغ باشند خواندن جنازه ایشان یکجا جانز است یانه؟ زید جنازه هر در میت 
را در پیشرو گذاشت ونماز جنازه را خواند اما بکر گفت میت مونث را علیحده نمود ونماز 
جنازه اش را خواند؟ 


)١(‏ مشکوة باب عیادة المریض ص ۱۲۳. ظفیر 
(۲) المرالمخنار کناب الرصایا ج۲ ص ۳۲۲ ط. س. ج۱ ص ۰۱۹5 طفیر 


(۳) اگر گمان غالب بر آن باشد که جسدش تهخ ننموده در اين حائت بر قرش نماز جازه خوانده می شود اما بعد از آن نه زهرا در الدر 
المختار آمده: وان دفن واهیل عله التراب بقیر صلاة اریها بلا غسل اوممن لا رلاية له صلی على فره مالم بغلب على ظنه تفسخه من عير 
تقدیر هر اصح رالدرالمختار عنی هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۲۹ . ط. س. ج۲ ص 4 ۲۲). ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند 4r‏ جلد پنجم 


جواب: خواندن نماز جنازه هر در یکجا درست است اگر چه بهتر آن است که علیحده علیحده 


خوانده شود اما در صورت کثرت اموات وشیوع وبا در عمل بر جواز حرجی نیست در الدر 
المختار آمده: رواذ اجمتعت الجنائز فافراد الصلوة... اولی وان جمع جاز ) پس چون بر هر در 
جنازه یکبار نماز خوانده شده بود پس اعاده نماز زن که از سوی بکر صورت گرفت خلاف 


/ 


مشروع است زیرا چون نماز جنازه یکبار خوانده شود حکم دوباره خوانده آن نیست ‏ پس 


اینکار نتیجه بی خبری بکر هی باشد. 

اگر امام بس ازنماز جنازه برلباس خود لکه ای راببیند حکم آن چیست: سوال: ۵۸۰ 
شخصی در نماز جنازه امامت نمود وپس از آن بر لباس خود لکه ای دید ومعلوم شد که بايد 
غسل کند دراینصورت نماز درست شده یا باید دوباره آنرا بر قبرش بخواند؟ 

جواب: در اینصورت نماز نشده پس باید آنرا دوباره بخواند واگر دفن شده باشد بايد نماز 
جنازه را بر قبرش اداء کند یعنی قبل از تفسخ جسد او که بعضی از فقها مدت آنرا سه روز تعین 
کرده اند یعنی تا مدت سه روز نماز جنازه بر قبرش درست بوده وپس از آن صحیح نمی باشد. 
یکجا خواندن نماز جنازه چندین میت: سوال: ۵۸۱ خراندن نماز جنازه دو سه میت یکجا 
درست است يا نه؟ 

جواب: جائز مى باشد, زیرا در الدر المختار آمده: رو اذا اجتمعت الجائز فافراد الصلوة على 
کل واحدة اولى من الجمع.... وان جمع جاز (۳). 

نماز جنازه ولد الزنا باید خوانده شود: سوال: ۵۸۲ خواندن نماز جنازه ولد الزنا درست 


است یانه؟ 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۲۱ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۱۸ ظفیر 
(۲) ران صلی الولی لم بجز لاحد ان بصلی بعده (ردالمحتار باب صلاة الحانز ج۱ ص ۸۲5 . ط. س. ج۲ ص ۲۲۳. ظفیر . 
ر۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۲۱ ط س. ج۲ ص ۲۱۸ ظفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۳۹4 جلد پنجم 


جواب: باید خوانده شود . 


کسی که به دلیل فسل جمعه درنماز جنازه شرکت نکند آیا گنهگار می شود: سوال: 
۳ شخصی به دلیل غسل روز جمعها وضروریات دیگر نتوانست درنماز جنازه شرکت کند 


پس آیا اوگنهگار شده است یانه؟ 


جواب: نماز جنازه فرض کفانی می باشد پس اگر بعضی اشخاص نماز جنازه را ادای کرده باشند 
شخصی که درآن شرکت ننموده گنهگار نشده (, اما حقیقتا که از ثواب محروم مانده است. 
نماز جنازه قبل ازخطبه عید خوانده شود یا بعد از آن: سوال: ۰۸4 اگر شخصی در روز 
عید فطر یا عید اضحی وفات کند وجنازه اش رقتی به عیدگاه برسد که نماز عید خوانده شده 
است, در خواندن نماز جنازه قبل از خطبه عیبی وجود نخواهد داشت؟ در اینجا نماز جتازه را 
بعد از خطبه خواندند نماز شده است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار نوشته شده که نماز عبدین قبل از نماز جنازه خوانده شرد ونماز جنازه 


پیش از خطبه خوانده شود (. 


نماز جنازه زنی که در خانه شخص کافری مرده ورسوم گفری را انجام میداد خوانده 
شود پانه؟ سوال: ۵۸۵ زنی که با کافری مطابق رسم ورواج کفر ازدواج نمود ویا آن کافر 
زندگی کرد وبه بتخانه ایشان رفته ورسرم بت پرستی را انجام میداد در صورت مردن این زن 


خواندن نماز جنازه او ودفن کردنش حضیره مسلمانان جائز است یانه؟ 


(۱) وهی فرض على کل مسلم مات خلا اريعة الخ (الدرالمختار على هامش ردالمحار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۱4 ط. س. ج۲ 
ص ۲۱۰). ظقبر 

(۲) رالصلاة عليه فرض كفاية بالاجماع رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجتاتز ج۱ ص ۸۱۱ ط. س. ج۲ ص ۲۰۷). 
ظفير الذین غفر اله له 

(۴) وتقدم صلوتها على صلوة الجنازة اذا اجتمعا لانه واجب عينا ل وتقدم صلوة الجنازة على الخطبة ل (الدر المختار على هامش ردالمحتار 
باب العبدین ج۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۵ جلد پنجم 
جواب: چرن در تکفیر مسلمان احتیاط لازم است وحتی الوسع باید هیچ مسلماتی را تکفیر نکرد 
تا جايي که فقهاء تصریح نموده اند که اگر نودنه فیصد وجوه کفر باشد وصرف یک فیصد وچه 
اسلام باشد وآنهم ضعیف باید شخص مذکور رامسلمان دانست وباید با او معامله اهل اسلام 
رانمود, اگر چه نزد خداوند رج) کافر باشد اما بر ما لازم است که با او معامله مسلمانان را 
بنمائیم طوریکه در الدر المختار آمده: رروی الطحاوی عن اصحابنا لا یخرج الرجل من الایمان 
الا جحود ما ادخله فيه ثم تيقن انه ردة یحکم بها وجما یشک انه ردة لایحکم بها اذا الاسلام 
الثابت لا یزول بالشک مع ان الاسلام یعلو وینبغی للعالم اذا رفع اليه هذا ان لایبادر بتکفیر اهل 
الاسلام مع انه یقتضی بصحة الاسلام المکره... وفی الفتاری الصغری الکفر شى عظیم فلا اجعل 
المومن کافرً متی وجدت رواية انه لا یکفر....) ودر خلاصه وغیر آن آمده: (اذا كان فى المسئلة 
وجوه توجب التکفیر ووجه واحد یمنعه فعلی المفتی ان یمیل الى الوجه الذى يمنع التکفیر ") 
وروایات کثیر دیگری نیز به این معنی وجود دارد پس تا جایی که مرند بودن این زن به یقین 
معلوم نگردد وخود را مسلمان بخواند پس در صورتیکه بمیرد بايد نماز جنازه اش خرانده شود 
ودر حضیره مسلمانان دفن گردد, در حدیث شریف امده: رصلرا علی کل بر وفاجر) درشرح 
منیه گوید: ررواه الدار قطنی وعلله بان مکحولاً لم یسمع من ابی هربرة ومن دونه ثقات وحاصله 
انه مرسل وهو حجة عندنا وعند مالک رجمهور الفقهاء) ص 8۷۹ 

مرد که مسلمان اند باید نماز جنازه ایشان خوانده شود ومی توانند به مسجد بیابند: 
سوال: ۵۸۱ مردمی که حرفه دایی ایشان بهری است وبر علاوه وقتی گار وغیره حیوانات بمیرد 
پوستش را کشیده دباغت کرده به فروش می رسانند. قوم مذکور نهایت رذیل شمرده می شوند, 


لذا مردم ایشان را در خورد ونوش ونماز های جمعه وعیدین حق اشتراک نمی دهند, در این 


(۱) ردالمحتار باب المرند ج۳ ص ۳۹۳ . ط. س. ج٤‏ ص ۲۲-۲۲۳ . ظقیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
مورد چه حکمی وجود دارد وخواندن نماز جنازه چنین قومی جانز است يانه وب رکسانیکه نخرانده 
اند چه حکمی رجود دارد وکسانی که آنها را طعن وتشنیع می نمایند ودشنام می دهند در مورد 
ایشان چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: چون مردم مذکرر مسلمان می باشند نباید ایشان را از نماز های جمعه وجماعت واز 
آمدن به مسجد منع نمود وگرنه کسانیکه منع می کنند مصداق این وعید خداوند متعال خواهند 
شد: رومن اظلم فمن منع مساجد الله ان پذکر فیها اسمه وسعی فی خرابها ) خراندن نماز جنازه 
میت ایشان ضرور لازم است, زیرا در حدیث شریف آمده: رصلوا على کل بر وفاجر) رراه 
الدراقطنى ‏ ودر الدر المختار آمده: روهی فزض طی کل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع 
طریق ۴۱ پس چون معلوم است که مسلمانان مذکور ته باغی هستند ونه قطاع طریق وغیره پس 
مطابق فرموده فقها نماز جنازه ایشان فرض می باشد وعالمی که نماز جنازه ایشان را اداء نموده 
ماجور برده رایشان را بد گفتن ودشنام دادن فسق ومعصیت است طرریکه در مسلم آمده: 
(سباب المسلم فسوق...) ‏ پس کسانیکه ایشان را طعنه می دهند فاسق وفاجر هستند که باید 
توبه کنند. 

خواندن نماز جنازه فاحشه درست است: سوال: ۵۸۷ یک مرلری صاحب نماز جنازه یک 
فاحشه را خواند ودر مقابل مقدار پولی نیز بدست آورد چند روز بعد مولری صاحب مذکور در 
وعظ قبل از نماز جمعه در تائید اینکار خود گفت که من نمی دانستم که این زن کیست پس 
پولی که به عرض آن برای من داد شده آنرا در کارهایی از همان قبیل خرج خواهم کرد مثلا آنرا 
به هندریی خراهم داد که مواد غانطه مردم از خانه های ایشان می برد ما تیردان هستیم که 
(۱) سورة الفرة رکرع ۰۱6 طفبر 

۲) شرج فقه اکبر ص ۰۹۱ طفیر 


(۴) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۱۸ . ط. س. ج۲ ص ۲۱۰ ظلبر 
(4) مشكرة باب حفظ اللسان والعيية رالشتم ص 4۱۱ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۷ جلد پنجم 


براسطه تیر ازغرق نجات می یابیم: اما جاهل نمی تواند نج نجات یابد شرعا در این مورد چه حکمی 
رجود دارد؟ 

جواب: خراندن نماز جنازه آن فاحشه مسلمان شرغا ضرور برده است. زیرا در حدیث شریف 
آمده: رصلوا علی کل بر وفاجر ") یعنی نماز جنازه هر شخص نیک ودبدی را بخوانید وپولی 
که به مرلری مذکور داده شده اگر از عاید حرام برده به هیچ هیچ ترتیبی جانز شده نمی تواند, پس 
این سنخن او غلط است که پول حرام را بدست آورده برای هندری پاک کننده بیت الخلاها 
بدهد, زیرا چه در خوردن به مصرف رسد چه در لباس وچه در اصلاح موی داده شود وچه در 
اجوره پاک کردن بی » الخلاء وعیره همه برابر ونا جائز می باشد, اگر چه بعضی از فقها این 
حیله رانوشته اند که قرض گرفته وچیزی بخرید وباز قرض را خواه از عاید حلال اداء کنید یا از 
عاید حرام آنچه از پول قرض خورده اید حلال است اما عده دیگری از علما آنرا مطلقا حرام 
گفته اند, SRE‏ 
یعنی پول حرام به ما ضرر نمی رساند حقیقتا که این گمان خیال بیهرده ای می باشد " 

فریضه مقتدی در نماز جنازه: سوال: ۵۸۸ در نماز جنازه فریضه مقتدی چیست؟ 

جواب: مقتدی نیز همان چیزی را می خواند که امام می خواند, ترتیب نماز جنازه را در رسال 
ای بخوانید مختصر آنکه پس از تکبیر اول (سبحانک اللهم...) بعد از تکبیر دوم درود شریف 
بعداز تکبیر سوم دعا وپس از تکبیر چهارم سلام گشتاندن " 

زن زانبه مسلمان که ازهندوطفل تولد نموده اگر آن طفل بمیرد نمازجنازه اش خوانده 
(۱) شرح فقه اکر ص ۰۹۱ طفیر 

(۲) المکاس مثلا باخ من احد شینا مس المکس ثم بعطیه اخر لم باخذه من دالک الاخر أحر فير حرام زرد المحتار باب اليع الفامد مطلب 
الحرمة تتعدد ج4 ص ۰۱۸۰ ط. س. ج٥‏ ص 4۸). ظفیر 


(۳) کر لالساح ویفرل سبحانک اللهم ت ثم یکر اخری وبصلی علی اللبی کل نم یکبر حری ريدعر للمبت رحمیع المسلمین (الى فوله) 
ٹم یکر الرابعة لم پسلم تسلیمتیس (عالمگیری کشرری ج۱ ص ۱۹۱ ط ماجدیه ۱ ص ۱۹5 طفیر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ۲۹۸ جلد پنجم 
شود یانه: سوال: ٩‏ زن زانیه مسلمان نزد هندویی به سر می برد طفلی که از او تولد شده 
اگر بمیرد نماز جنازه اش خوانده شود یانه؟ 

جواب: خرانده شود زیرا (اولاد المسلمین تبعا لام( 

ترک نماز جنازه بی نماز چه حکم دارد: سوال: ۰٩۰‏ ترک نماز جازه شخص بی نمازبه 
خاطر تنبیه چطور است وایا خواندن آن منع است یا چطور؟ 

جواب: ممانعت از نماز جنازه تارک نماز در هیچ جایی به نظر نرسید بلکه از روی اقوال فقها 
وحدیث «صلو علی کل بر وفاجر) ابت می شود که بايد نماز جنازه اش خوانده شود. 

عبرتً نخواندن نماز جنازه بی نماز چطور است: سوال: ۵٩۱‏ به خاطر عبرت نخواندن نماز 
جنازه بی نماز واو را بدون نماز دفن کردن چه حکم دارد آیا مستحسن است یانه؟ 

جواب: اینکار جاتر ومستحسن نیست بلکه حرام وترک فرض می باشد, خواندن نماز جنازه بی 
نماز مانند نماز فرض است, زیرا پیامبر () فرموده رصلوا علی کل بر وفاجر) فقها ررح) 
کسانی را که از نماز جنازه مستنی قرار داده اند آنها عبارت اند از باغیان وغیره ودر آن جمله 
فاسقان وبی نمازان را حساب نکرده اند پس ترک قرض به گمان عبرت درست نیست. 

نماز جنازه کسی که بنگ آب می فوشد جائز است یانه: سوال: ۵٩۲‏ بته بنگ نشه آور 
است اما نشه آن از شراب اندکی کم تر است خوردن ونوشیدن چنین اشیائی چه حکم دارد. 
رحکم خوردن ونوشیدن باکسی که بنگ آب می نوشد چیست وآیا خواندن نماز جنازه کسی 
که بنگ آب می نوشد جائز است یانه؟ 

جواب: خوردن ونوشیدن چیز نشه آرر حرام است ونباید با چنین اشخاص نشست وبرخاست 


نمرد اما باید نماز جنازه اش خوانده شود . 


(۱) رهی فرض على کل مسلم مات خلا اربعة الخ (درمختار . ط. س. ج۲ ص۲۱۰). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند 1۹۹ ند پنجم 
نماز جنازه سود خور: سوال: ۳ داد وستد به اساس سود چه حکم دارد ورشخصی که سود 


می گیرد حکم نماز جناز اش چیست ونلست وبرخاست باچنین شخصی چه حکم دارد؟ 

جواب: نماز جنازه اش خرانده شود گرفتن ودادن سرد حرام است وباید از شخص سود خوار 
دوری نمود. 

نماز جنازه کودک نابالغ هندو خوانده نمی شود: سوال: ٤‏ ۰4 خواندن نماز جنازه کردک 
نابالغ هندو از روی حدیث ابت است یانه؟ 

جواب: نه . 

نماز جنازه پس از بد بوشدن میت: سوال: ۰40 میتی که به علت دو سه روز دفن نشدن 
بدبو شده باشد خواندن نماز جنازه اش جاتز است یانه؟ 

جواب: اگر نماز جنازه اش قبلا خوانده نشده باشد, فرض است که نماز جنازه اش خوانده شود 
(. فقط 

نماز جنازه میان عصر ومثرب درست است: سوال: ۰۹1 خواندن نماز جنازه ميان عصرو 
مفرب درست است یانه؟ 

جواب: خواندن نماز جنازه میان عصر ومفرب مکروه نیست طرریکه در الدرالمختار آمده: (قضا 
فائتته.. وصلاة جنازة (۳). فقط 

کش کردن جسد بی نماز جائز نیست: سوال: 6٩۷‏ شخصی که درتمام عمر هیچگاهی نماز 
نخرانده وفات نمود ار راچهل قدم توسط ریسمان کش نموده وسپس نمازجنازه اش را خواندند, 
(۱) وشرطها ای لصلاة الجنازة ستا, اسلام المیت ل کصبی سبی مع احد ابویه لا بصلی علبه لانه تبع له ای فی احکام الدنیا لا العقبی لما مر 
انهم خدم اهل الجنة (الدرالمختار على هامش ردالمحتار, باب صلاة الجنالز ۱ ص ۸۳۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۷). ظفیر 

(۲) وان دفن راهيل عليه التراب بغبر صلاة صلی على قبره مالم یغلب على الظن تفسخه من غبرتقدپر هوالاصح زالدر المختار على هامش 


ردالمحتار, باب صلاة الجنالز ۱ ص ۷۲۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۹). ظفير 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الصلرة ج۱ ص ۳۸۸ , ط. س. ج۱ ص ۴۷۵. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند .۳ ۲ جلد پنجم 
برای مردم مذکور چه حکمی وجود دارد؟ | 
جواب: کش کردن جسد مسلمان بی نماز حکم شریعت نیست باید چنین نشود کسانی که چنین 
کرده کرده اند باید توبه واستففار نمایند وباید نماز جنازه مسلمان بی نماز خوانده شود زیرا 
پیامبر ( و) فرموده است: رصلرا علی کل بر وفاجر ) 

نماز جنازه میت روزه دار: سوال: ۵۹۸ اگر شخصی بی روزه داری ناگهان به مرضی مبتلا 
گردد وروزه خرد را افطار نکند وبمیرد بکر می گوید که نماز جنازه اش خوانده نشود, قول ار 
صحیح است یانه؟ 

جواب: نماز جنازه چنین شخصی باید خوانده شود قول بکر غلط است, او گنهگار نشده است 
در شامی نقل گردیده که چنین شخصی ماجور می باشد: (ویوجر لو صبر ومثله سائر حقوق الله 
تعالی کافساد صوم وصلوة "). 

بنجاره مسلمان است می تواند درجماعت شرکت کند وبابد نماز جنازه اش خوانده 
شود: سوال: ۵۹٩‏ در سر زمین نمر اکثر مسلمانان بنجاره ونداف هستند ایشان در نمازهای 
عیدین شرکت می نمابند اما در اعیاد هندرها چون رهولی) (دیوالی) وغیره نیز با شوق ورغبت 
تمام شرکت می کنند وبت ها را عبادت می نمایند ولباس هندر ها را می پرشند وافتخار می 
نمایند که ما کاملا مانند هندو ها هستیم, مردم مذکور از روزه نماز وکلمه کاملا بی بهره اند, 
مراسم عرزسی را مانند هندو ها انجام می دهند آیا خواندن نکاح ایشان وخراندن نماز جنازه آنها 
شرعا جائز است یانه؟ 

جواب: چنین مردم جاهلی را بايد به تدریج کلمه واحکام اسلام را آموخت خداوند متعال فرموده 
است: رادع الى سبیل ریک بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هى احسن () مفهرم اين 


ر۱) شرح ففه اكير ص 4۱. محمد طفیر الدین الصدیفی 
(۲) ردالمحتار کتاب الصرم فصل فى العرارض المبيحة لعدم الصرم ج۲ ص ۱۵۸ . ط. س. ج۲ ص 4۲۱. ظف 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳:۹ جلد پنجم 
آية مبارکه آن است که با حکمت ونصیحت حسنه مردم رن به سوی دین دعوت کنید وبه شوه 
نیکر ایشان را بفهمانید. پس لازم است که ایشان از رسوم وعادات کفری وشرکی نجات داده 
شوند وباید نماز جنازه ایشان خوانده شرد وباید همچنان عقد نکاح ایشان صورت گیرد وقبل از 
نکاح باید ایشان را از معاصی کفر وشرک توبه داد بايد هميشه کوشش نمرد که توبه نمایند 
تاکه در نماز جنازه ایشان هیچ تردیدی باقی نماند. 

نماز جنازه بدون وضو جائز نیست: سوال: ٩۰۰‏ شخمی می گوید که اگر کسی نماز جنازه 
را بی وضو بخواند هم حرجی نیست آیا واقعا چنین چیزی جانز است یانه؟ 

جواب: این قول غلط است که نماز جنازه بدون وضو یا تيمم صحیح می باشد خواندن نماز 
جنازه بدون وضو وتیمم گنا کیره است اما البته اگر امام برای خواندن نماز جنازه ایستاده شود 
ویک یا چند نفر در وقتی برسند که اگر وضو کنند تکبیرات از نزرد ایشان بگذرد برای ایشان 
تیمم کردن وشرکت در نماز جنازه درست است. طوریکه در الدر المختار آمده: روجاز لحرف 
فوت صلزة جنازة اى كل تکیراتها..) ودر شامی آمده: (وجاز لخوف فوت صلوة جنازه ای ولو 
کان الماء قریا e‏ 

احکام اطفال: سوال: ۰۰۱ طفل مشرک که قبل از بلوغ بمیرد. 

سوال: ٩۰۲‏ بسری که زید خویشاوند نزدیک ویا دور است مگر پدر ومادر او پس از تولدش 
هرتد شده اند. 

سوال: ۰۰۳ طفلی که بعد از پیدا شدن او یکی از والدینش در حال اسلام رفات نمود ودیگری 
مرتد شده است. اکنون این اطفال فوق الذکر تابع چه کسی هستند در حالیکه به اثر تربیه زید 
هرسه طفل مذکور به خوبی کلمه طیبه رامی خوانند اما آنقدر عقل وهوش ندارند که شروط اسلام 


(۱) سررة انحل : رکرخ ۱٩‏ . طفیر 
(۲) ردالمحتار یاب التیمم ج۱ ص ۲۲۳ . ط. س. ج۲ ص ۲:۱ طف 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰۲ جلد پنجم 
را بدانند واگر این هر سه طفل قبل از بلوغ بمیرند تجهیز وتکفین ایشان مانند مسلمانان صورت 
گیرد یانه وآیا احکام آن هر سه یکسان است یا تفاوت هایی دارند؟ 


جواب: پاسخ به سوال های ۸۰۳ ٠۰۲‏ ۰۱ یکجا داده شده است. 


طفل ابالغ در کفر واسلام تابع والدین خود مى باشد طرریکه در الدر المختار آمده: (قوله لتبیعته 
لابویه) وشامی گوید: رای فی اسلام والردة) راگر یکی از رالدین طفل مسلمان باشد طفل تابع او 
شمرده شده ومسلمان دانسته می شود طرریکه در الدر المختار آمده: روالولد یتبع خير الابرین . 
دیا ) وطفل کافر اگر به سن تمیز بعنی هفت سال برسد اسلام آوردن او صحیح ومعتبر است ` 
چنانجه در الدر المختار گوید: (او اسلم الصبی وهو ابن سبع سنین ) وهمچنان گوید: روالعاقل . 
المیمز وهو ابن سبع سنین ) بس طفل اول که والذینش مشرک هستند اگر هفت ساله باشد 
وکلمه اسلام را خوانده باشد وبمیرد. مسلمان e‏ شده وتجهیز وتکفین او مانند مسلمانان 
صورت گیرد. 

طفل دومی به سبب ارتداد والدین خود در مرتد بودن تابع ایشان است اما اگر هفت ساله بوده 
رکلمة اسلام را بخراند مسلمان شده واگر در این حالت بمیرد تکفین وتجهیز اومانند مسلمانان 
صورت گرفته ونماز جنازه اش خوانده می شرد. وطفل سرمی خير الابوین یعنی یکی از والدینش 
که مسلمان شمرده شده ومسلمان دانسته میشرد وتجهیز وتکفین ونماز جنازه او مانند مسلمانان 
صورت می گیرد. 

ار نماز جنازه خوانده وشخصی به علتي نتواند در آن شرکت کند قابل ملامت نیست: 
سوال: ٩۰۶‏ یک میت به میدانی آورده شد که شاگردان مدرسه بکثرت در آن بازی می کنند 
(۱) الدرالمختار علی هامش ردالمحار باب نکاح الکافر ج۲ ص ۵4۱ . ط. س. ج۳ ص ۰۱۹5 ظفیر 


(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۲ . ط. س. ج۲ ص ۲۳۰. ظفیر 
(۳) الدر المختار علی هامش ردالمحتار ص 1۲۳ ج۴. 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۲ جلد پنجم 
میدان مذکور به علت بارش تر ونمدار بود در پاهای من موزه بود وبه خاطر حفاظت از آن در 
نماز جنازه شرکت نکردم اینکار من گناه است یانه؟ 

جواپ: نماز جنازه فرض کفایی می باشد, اگر دیگر مسلمانان نماز جنازه را خوانده باشد بر 
تارک آن ملامت رمواخده ای نیست ۲ اما باید دانست که صرف غرض حفاظت از موزه ها از 
نماز جنازه کنار کشیدن کار خربی نیست در آینده احتیاط کنید. 

مقتدی درنمار جنازه همراه با امام دعا وغیره را بخواند: سوال: ٩۰۵‏ در نماز جنازه 
مقتدی به متابعت امام ثنا, صلوة ودعا بخواند یا فقط سکوت کند؟ 

همچنان بعد از فراغت از نماز جنازه در حالیکه صفوف به همان شکل باشد یا شکل صفوف تغیر 
داده شود بدور میت حلقه زدن ودست بالاکردن وسه مرتبه مکررا برای میت دعاکردن جائز 
است یانه؟ مطابق مذهب حنفی با ثبرت سند آنرا تشریح فرمانید بعضی از علما به استناد روایت 
فتاوی عالمگیری که در فصل پنجم ص ۱۷ چاپ مصر آمده: روالامام والقوم فيه ای فما ذکر 
قبل من التکبیرات ودعا الافتتاح والصلاة صلی البی ( ج رالدعا وغیر ذلک سواء کذا فى 
الکافی) به مقتدی نیز حکم متابعت داده وبه استناد روایات ذیل از دعا منع نموده, در خلاصة 
الفتاری قلمی چنین آمده: لا يقوم بالدعا بعد صلاة الجنازة) ودر فتاری بزاریه آمده (لا يقوم 
بالدعا بعد صلوة الجدازة) ملا على قاری در شرح ۰ كوة مى فرماید: (ولا يدعو للمیت بعد صلوة 
الجنازه لانه شيبه الزيادة فى الصلوة الجنازة) به همین ترتیب روایاتی در نور الانوار انوار حنیفه, 
جامع الرموز ومحیط موجود می باشد, در روایات مذکور دعای بعد از جنازه مطلقا ممنوع قرار 
داده شده است خراه به هیشت صفوف باشد یانه, آیا این هر در استناد در ارتباط به هر دو مسأله 
درست است؟ 


(۱) الصلوة على الجنازة لرض كفابة اذالام به العض واحدا كان ارجماعة ذکرا كان ارانشی سقط عن البافین واذا نرک الكل انمو! هکذا نی 
التاتارحانية (عالمگیری مصری باب الجنانز لصل خامس ج۱ ص ۵۲ . ط. ماجدیه ج1 ص ۱۰۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد پنجم 


جواب: این هر در استناد در ارتباط به هر درمساله صحیح است در نماز جدازه مقتدی نیز مانند 
امام ثنا صلاة ودعا را" بخواند وپس از نماز جنازه دست بالانمودن ودعا کردن ثابت نیست وفقها 
از آن منع کرده اند وبه قول ملا علی قاری ررح) شبه زیادت در نماز جنازه پیش می آید در 
حالیکه نماز جنازه خود دعا برای میت می باشد پس دعای دیگری بعد از آن مشروع نیست. 
امامت در نماز جنازه حق کیست: سوال: ۱۰۲ یک شخص حفی امام یک مسجد است ار 
دعوی نموده ومی گوید که هیچ کسی نمی تواند در نماز جنازه غیر از من امامت کند, آي 
شخص مذکور بر ولی میت نیز مقدم است؟ این دعوی چه حکمی دارد وبه امامت نماز جنازه چه 
کسی مستحق است؟ 

جواب: در کتب فقه حنفی درامامت نماز جنازه چنین نوشته شده: رویقدم فى الصلوة عليه السلطان 
ان حضر او نائبه وهر امير المصر ثم القاضی... ثم امام الحی ثم الولی () یعنی به امامت نماز 
جنازه مقدم ازهمه پادذاه است اگر موجود باش. یا نانب او بعد از آن قاضی بعد از آن امام محله 
وپس از آن ولی در الدر المختار چنین آمده که تقدم امام محله برولی استحبابا می باشد و اگر 


با وجود امام محله ولی درنماز جنازه امامت کند باز هم درست است ۱۳ 


هنگام طلوع استواء وغروب افتاب نماز جنازه جائز است یانه: سوال ۱۰۷ اگر در رقت 
طلوع, استواء ویا غروب آفتاب جنازه حاضر شود خواندن نماز جنازه در وقت مذکور بدون 
انتظار وقت مباح جانز است يانه اگر جانز است بدون کراهیت جانز است یا با کراهیت؟ 
جواب: اگر جنازه در این ارقات حاضر شود بدون انتظار وقت مباح گزاردن نماز جنازه بدون 
کراهیت تحریمی جائز است ودر شامی گفته که کراهیت تنزیهی دارد وغیر ارلی بوده وبهتر آن 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناثر ج۱ ص ۸۲۳ , ط. ص. ج۲ ع ۰۲۱۹ ظفیر 


(۲) رتقدیم امام الحی مدرب فنط بشرط ان یکوں انصل مس الرلی رالا فالرلی ارلی کما لى المجتبی رالدر المحتار على هامش ردالمحنار 
باب صلاة الحائر ج ص 3۳۲ , ط. س. ج۲ س ۲۲۰). طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۰۵ جلد پنجم 
است که در وقت مباح نماز گزارند در الدر المختار چنین آمده: (فلر رجبتا فیها لم یکره فعلهما 
ای تحریما) قوله ای تحریاً افاد ثبرت الکراهة التنزيهة وفی التحفة ما يدل على نفى الکراهة 
السزیهه ایا ). 

بعد از نماز جنازه دست بالاکردن ودعا نمودن جطور است: سوال: ۱۰۸ بعد از نماز 
جنازه دست بالاکردن ودعا نمودن جائز است يانه ومقتدیان بايد دعا کنند یانه؟ 

جواب: لماز جنازه خود دعا برای میت می باشد وبعد از آن هیچ دعانی ماثور ومنقول نیست ٩‏ 
امام ومقتد يان همه آنرا ترک کنند, زیرا التزام فعل خلاف سنت درست نیست. 

رفتن به منطقه طاعون غرض خواندن نماز جنازه ورفتن طبیبان به انجا درست است 
یانه: سوال: ۰۰۹ در محلی که طاعرن شیوع یافته باشد رشتن جهت خواندن نماز جنازه درست 
است يانه ورفتن طبیبان به آنجا چه حکم دارد؟ 

جواب: در الدرالمختار امده: رراذا خرج راو دخل فیها شامی) من بلدة بها الطاعون فان علم ان 
کل شی بقدرة الله فلا باس بان یخرج ویدخل وان کان عنده انه لو خرج نجا ولو دخل ابتلی کره 
له ذلک فلا یدخل ولایخر ج صيانة لاعتقاده وعلیه حمل النهی فى الحدیث شریف مجمع الفتاوی 
) از این عبارت معلوم گردید که کسی را که اعتقادش درست باشد وخروج از محل طاعون 
راسبب نجات ودخول راسبب ابتلا وهلاک نداند: در حق او خروج ودخول ممنوع نمی باشد 
رادای نماز جنازه فرض کفایی می باشد ورفتن به آنجا غرض ادای نماز جنازه ضروری مي باشد 
در صورتیکه بداند که اگر نرود نماز جنازه خوانده نمی شود به همین ترتیب رفتن طبیبان به آنجا 
نیز غرض معالجه درست است. فقط 

(۱) ردالمحتار کناب الصلرة ج۱ ص ۳۸۷ ط. س. ج۲ ص ٩‏ ۰۳۷ ظفیر 


(۲) ربسلم پلا دعاء بعد الرايمة رالدر المختار على هامش ردالمحتار ۱ ص ۸۱۷ + ط. س. ج۲ ص ۲۱۳) 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار مساتل شتی ج۵ ص .... , ط. س. ج٩‏ ص ۰۷۵۷ ظایر 


فتاری دار العلو دیوبند ۳۰۹ 1 جلد پنجم 

اگر تعدادی ازمردم نماز جنازه را نخوانند جه حکم دارد: سوال: ۲۱۰ اگر دختر نابالغه 
ای فوت کند وهمه مردم برای نماز جنازه جمع شده باشند وعلمایی که به ستر او را تتبیه ف » 
کردند نیز جمع باشند امابه جنازه حاضر نشده نماز جنازه رانخوانند وواپس بروند در این صورت 
چه حکمی رجرد دارد؟ ۱ 

جواب: نماز جنازه بالغ ونابالغ فرض کفایی می باشد که اگر عده ای آنرا اداء کنند فرضیت آن 

از ذمه دیگران ساقط می گردد پس اگر نماز جنازه این نابالغه خوانده شده باشد کسانی که در 
آن شرکت نکرده اند گنهگار نشده اند اما اگیر نماز جنازه این نابالغه هیچ خوانده نشد باشد 
کسانیکه موجود بوده اند وکسانیکه ازمرگ او اگاهی داشته اند ونماز نخوانده اند همه گنهگار 
شده اند, در الدر المختار آمده: (والصلوة علیها صفتها فرض كفاية...) ودر رد المختار آمده: 

ررما شروط رجوبها فهی شروط بقية الصلوة من القدرة والعقل والبلوغ والاسلام مع زيادة العلم 
بموته تامل () رهی فرض على کل مسلم مات خلا اربعة بغاة وقطاع طریق .... (؟) ومعلوم 
است که کسانیکه ستر نمی کنند در آن چهار گروه داخل نیستند خصوصا نابالغه که به ستر 
مکلف نیست پس ترک نماز جنازه اونهایت قبیح می باشد وپيامبر ([ه) فرموده است: (صلوا 
علی کل بر وفاجر). فقط 

کسانیکه نماز جنازه را نمی دانند آیا نماز ایشان صرف به تکبیر واقتدا می شود یانه: 

سوال: ۱۱۱ اگر مقتدی در نماز جنازه به علت نداستن یا از رری فراموشی ثنا صلوة ودعا را 
نخواند فقط با امام بعد از نیت اقتدا تکبیرات اربعه را بگوید نماز او به وجه ضرورت مانند نماز 
مسبوق درست خواهد شد یا نه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: (وركنها شيئان التكبيرات الاربع والقیام ) پس معلوم شد که به 

(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنانز ۱ ص ۸۱۱ . ط. س. ج۲ ص ۲۰۷ طفیر 


(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۱۸ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۱۰ ظفیر 
(۳) ایضا ج۱ ص ۸۱۳ , ط. س. ج٣‏ ص ۲۰۹. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۱ ۳.۷ جلد پنجم 


اساس این روایت نمازش صحیح اشت: همچنان به شامی مراجعه کنید و آنچه راکه تحقیق قول 

محقق ابن الهمام گفته مطالعه نمانید. ۱ 

ماز جنازه شيعه درست است بانه: سوال: ۰۱۲ برای اهل سنت وجماعت خواندن نماز 

جنازه شیعه جائز است یانه؟ ر ‏ 

جواب: شيعه ای که غالی باشد تکفیر شده اند نماز جنازه ایشان را وکسانی را که تبراگو هستند 

مخرانید. ۰ 

خواندن نماز جنازه درسائبان مسجد درست است بانه: سوال: ۰۱۳ در مسجدی که پنج 

وقت نماز به جماعت خوانده می شود در داخل این مسجد یا در سالبان آن میت را گذاشتن 

وخواندن نماز جنازه اش به این ترتیب نماز می شود یانه؟ واگر در قبرستان مسجدی باشد ودر 

آن نماز پنج وقت خوانده نمی شود وبرای خواندن نماز جنازه ساخته شده خواندن نماز جنازه در 

آن جائز است یانه؟ 

جواب: خواندن نماز جنازه در مسجد جماعت مکروه می باشد طرریکه در الدر المختار آمده 
۳۹۳ ۰ ۳ ۱ 

(وکراهته تحریما وقیل تنزیها فی مسجد جمعه هو المیت فيه وحده او مع القوم ( ) ومسجدی که 

برای خواندن نماز جنازه ساخته شده در حقیقت حکم مسجد را ندارد خواندن نماز جنازه در آن 

درست است طرریکه در الدر المختار آمده: رواما المتخذ لصلوة جنازة او عيد فهو مسجد فى 

حق جواز الاقتداء لافی حق غیره به یفتی ). 

نماز جنازه میت غائب درست نیست : سوال: ۰۱4 خواندن نماز میت غالب درست است 


یانه؟ 


را الثر المختار على هامش ردالمحتار بانب صلاة الجتائز ج۱ ص ۸۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۰۲۲۵ ۲. ظقیر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب ما يفد الصلوة رمایکره فيها مطلب فى احکام المسجد ج۱ ص ٩۱۵‏ , ط. س. ج۱ ص 
۷ . طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰۸ جلد پنجم 
جواپ: نزد احناف نماز جنازه میت غائب درست نیست . 

اگر قسمتی از .جسم بسوزد آیا سل داده شود ونماز جنازه اش خوانده شود یانه: 
سوال: ۰ اگر به علت آتش سوزی اکثریت قسمت بدن میت سوخته باشد وقسمت های باقی 
مانده نیز مانند ذعال سیاه گردیده باشد آیا غسل رکفن داده شود ونماز جنازه اش خوانده شود 
یانه؟ در صورت جواز غسل وغیره اگر امام مسجد جسد این میت را در رختی پیچانده ودفن 
کرده باشد اقتدا در نماز به این امام چه حکم دارد؟ در صورت عدم جواز غسل وکفن ونماز 
جنازه جزایی شخصی که این امام را که جسد مذ کور رابدون غسل وکفن ونماز جنازه دفن نموده 
می خواهد تحقیر کند چیست؟ 

جواب: مساله دراین مورد چنان است که اگر اکثریت حصه جسد باقی باشد یعنی اعاده ازنصف. 
غسل داده می شود ونماز جنازه اش خوانده می شود واگر قسمت بیشتر بدنش سوخته وخاکستر 
شده باشد وحصه کم باقی باشد غسل ونماز جنازه لازم نیست در الدر المختار آمده: (وجد راس 
آدمی او احد شقیه لا یفسل ولا یصلی علیه بل یدفن الا ان یوجد اکثر من نصفه ولو بلا راس ") 
پس چون اکثر حصه جسد این میت سوخته وخاکستر شده غسل ونماز واجب نبوده وبدون آن 
دفن شود وامامی که چنین کرده راو را بدون غسل رنماز جنازه؟ دفن نموده موآخذه ای بر 
اونیست ودر امامت او خلل وکراهیتی نمی باشد واعتراض بر کار او اگر به سبب خود غرضی 
وعداوت باشد گناه ومعصیت سخت است که باید از آن توبه شود واگر به علت جهل باشد 
معذور است اما جاهل باید در مورد مسأله از عالمی معلومات حاصل کند وخود حکم ننماید زیرا 
رفانما شفاء الحی السوال) یعنی شفای جهل پرسیدن است وخداوند (ج) می فرماید: رفاستلرا اهل 


را فلا تمح على غالب رمحمول على دابة الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۱۳ ۰ ط. س. ج۲ ص 
۹ ). ظفر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۰4 ط. س. ج۱ ص ۲۰۰. ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پیجم 
الذکر ان کنتم لا تعلمون ) . 

نماز جنازه گروه چوهره درست است یانه؟ سوال: ۱۱۲ نکاح وجنازه چرهره رگروهی هندر 
ها) جائز است با ناجانز؟ 

جواب: جانز نیست باید مسلمان از آن اجتناب کند ". 

خوردن غذا درخانه صاحب تعزیت در ایام تعزبت چه حکم دارد: سوال: ۰۱۷ در روز 
های سه گانه تعزیت خوردن ونوشیدن در خانه صاحب تعزیت جانز است يانه در کشمیر عام 
مسلمانان آنرا مساوی هى دانند در الدر المختار آمده: رریحل لمن طال مقامه او مسافته لالمن 
لم یطل) مساله مذ کور مفتی به است یا نه؟ 


جواب: علامه شامی دراین مورد فرموده است: راقول قدما ان القول الاول وهر الاصع وظاهره 
الاطلاق ويؤيد ما فى اخر الجنائز من فتح القدیر حيث قال ویکره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل 
المیت لانه شرع فى السرور وهی بدعة مستقبحة ) پس معلوم گردید که حکم رویحل لمن 
طال مقامه) متقر ع بر قول غير اصح بوده وجسب تصریح علامه صاحب قح القدير این خوردن 
طعام مکروه وبدعت قبیح است. 

فاصله میان صفوف در نماز جنازه: سوال: ۱۱۸ در نماز جنازه چقدر فاصله میان صفرف لازم 
است؟ 

جواب: در لماز جنازه گذاشتن فاصله زياد میان صفوف ضرور نیست بلکه باید صفوف نزدیک 
هم باشند (*, 

(۱) سررة احل. ظفبر 

(۲) رالصلاة عليه فرض كفابة © و شرطها ستة : اسلام المیت رطهارنه رالدرالمختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ۱ ص ۸۱۱ , 
ط. س. ج۲ ص ۲۰۷). ظفیر 


(۳) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج ص ۸٩۲-۸۱‏ , ط. س. ج۲ ص 3۰ ظفیر 
(4) چون په سجده ضرورنی نیست لذا احنیاجی به گذاشتن فاصله مبان صفوف رجود تدارد. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۰ جلد پنجم 
نماز غانبانه پیامبر رشق بر نحاشی: سوال: ۱۱۹ خراندن نماز جنازه غائبانه جائز است 
یانه؟ ۱ 

جواب: خواندن نماز جنازه غالبانه درست نیست واینکه پیامبر رو نماز جنازه نجاشی را 
غالبانه خوانده جنازه ار بزایش روبه روساخته شده بود یا اینکه کار مذکور خصوصیت پیامبر 
HE)‏ وی ی دیگر نمی باشد چنانکه این مسأله در الدر المختار آمده است © 

خواندن سوره فاقحه بعد از تکبیر سوم وگفتن یارب یارب به جای دعا: سوال: ۱۲۰ در 
نماز جنازه اگر پس از تکبیر سوم به نیت دعا سورۀ فاتحه خوانده شود آیا نزد احناف بدون 
کراهیت جائز است یانه؟ با تصریح تحریر فیرمائید همچنان اگر به جای ادعیه پس از تکبیر سوم 
یا رب یارب گفته شود به جای دعا کفایت می کند, اا کی رین له سر 


نوشته شده است بانه؟ 


خواب: خراندن سوره فاتحه به نیت دعا در نماز جنازه نزد احناف مکروه نیست ومکروه 
وخواندن آن به نیت قرآن مکروه می باشد وجای آن پس از تکبیر اول است ۲۳ ررالظاهر انها 
حيئل تقوم بعد الناعلی ظاهر الرواية من انه يسن بعد الاولی التحمید.... ) پس بعد از تکبیر 
سوم محل آن نیست واگر دعای مائوره مثلاً اللهم اغفرلنا.... طوریکه قبلا از شاهی ذکر نمودیم 
۲ کسی یاد نداشته باشد, به یا رب یا رب گفتن اکتفا در هیچ کتابی نيامده است واگر چه به آن 


(۱) فلا نصح على غالب الخ رصلاة البى يل على النجاشی لفوية رخصرصية (درمختار) قوله: لغرية أي المراد بها مجرد الدعاه رهر بعید. 
فرله: ار خصرصبة) ار رفع سریره حتی رآه عليه الصلاة رالسلام بحضرته فتکون صلاة فن خلفه على میت براه الامام ربحضرته درن 
المأمرمين, وهذا غبر مانع من الافتداء. (ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۱۳ . ط. س. re‏ ص ۲۰۹). ظفیر 

(۲) ومین الشالمی الفاتحة فى الارلی رعندنا تجوز بنية الدعاه رتکره پنية القراءة لعدم برتها فبها عنه و (الدر المختار على هامش 
ردالمحتار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۱۷ ط. س. ج۲ ص ۲۱۳ ۲۱6). ظفیر 

(۴) ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۱۷ , ط. سس. ج۲ ص۲۱۳ ر٤٠۲‏ ظفیر 

()) لم افاد ان من لم بحسن الدعاء بالماتور بقرل اللهم افغرلا رلرالدینا رله وللمرمنین والمزمنات زردالمحتار باب صلاة الجنائز ۱ ص 
, ط. س. ج۲ ص ۲۱۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
شکل نماز جنازه خواهد شد, سنت دعا بدست نخواهد آمد, در شامی آمده: (ویدعو بعد الثالثه 
اى لنفسه وللمیت وللمسلمین لکی يغفرله فیستجاب دعاه فى حق غیره ولان من السنة الدعا ان 
یبدا بنفسه قال تعالی: ررب اغفرلی ولوالدی ' 

ترقیب نماز جنازه چطور است ومقتدی چه چیز هایی را بخواند: سوال: ۱۲۱ در جایی 
که ما هستیم وقتی امام در نماز جنازه الله اکبر گفته نیت می بندد مقتدی نیز تکبیر گفته دست 
های خود را می بندد وپس از وقتیکه امام پسر از تحمید الله اکبر می گوید, مقتدی هم آنرا به 
اشاره می گوید سپس امام درود شریف را خوانده والله اکبر می گوید مققدی باز همچنان می کند 
بعد از آنکه امام پس از درود شریف ال اکبر گفت اگر میت بالغ باشد یا نابالغ مذکر باشد یا 
مرنث دعایی که خوانده می شود امام انرا خوانده اله اکبر می گوید وسلام می گوید, مقتدی نیز 
همچنین.می کند به این ترتیب نماز جنازه دادن واینکه مقتدیان به غیر از« اکب چیز دیگری 


نگویند جات است یانه؟ 


چواب: در نماز جنازه پس از تکبیر اول (سبحانک اللهم) پس از تکبیر دوم درود شریف وپس 
از تکبیر سوم دعای مره که دک نوشته شده خوانده هی شود وبعد از چهارم سلام گشتانده 
هی شود وتمام اینکار ها را امام مقتدیان همه باید انجام دهند مقتدی نیز چیزی راکه امام می 
خواند همرایش بخواند ۲۳ البته کسی که دعای مأثور را یاد ندارد به جای آن اللهم اغفرلنا 
ولوالدینا وللمومنین والمومنات را بخواند "). فقط 


(۱) ردالمحنار باب لا الجنانز ۱ ص ۸۱٩١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۱۲. ظفیر 

(۲) وهی اربع تکییرات ‏ فیکر للافتتاح ویفول سبحانک اللهم ثم ثم یکبر اخری ویصلی علی المی ی لم یکیر اخری ویدعر للبت | 
رجمیع المسلمین ‏ ولیس بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام دعاء ‏ رالامام رالفوم فيه سواء رغالمگیری مصری باب حادی عشر ۱ ص 
۶6 ط. س. ج۲ ص ۱۹۸). ظفبر RS‏ 

(۳) فان لا بحسن پاتی بای دعاء شاء ثم پکبر رابعة ریسا لم الاد ان من لم پسحن الدعاء بالماثرر بقول: اللهم اغفر لا ولرالدینا وله 
رللمزمنین رالمزمنات رردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۱۹, ط. س. ج۲ ص ۲۱۲). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
خواندن نماز جنازه فاجره درست است: سوال: ۱۲۳ یک زن نامنهاد مسلمان به حيث 


زوجه یک هندو سال ها زندگی نمود وجندین سال با او همبستر بود وبه شراب وکباب وکفر 
وشرک که رسم هنود است سال ها مبتلا بود ودر چنین وقتی بمرد هیچ مسلمانی حاضر نشد که 
نماز جنازه او را بخواند اما یک آغا صاحب که قاضی هم گفته می شود به خاطر طمع نفسانی 
نماز جنازه او را خواند برای چنین شخصی چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: زنا با کافر ومسلمان گناه کبیره می باشد به همین ترتیب شراب خوردن لیز حرام فطعی 
بزده ومرتکب افعال مذکور فاستی برده وکافر نمی باشد واگر کسی پرستش بت ها وعبادت غير 
الله ثابت شود پسی باید نماز جنازه اش خوانده نشود ‏ واگر مساله چنین برده قاضی صاحب 
خط گرده که باید از آن توبه نماید اما قاضی صاحب با اینکار کافر نشده که نکاحش فسخ گردد 
پهلوی دیگر این مساله آن است که اگر از آن زن مسلمان پرستش بتا ها ثابت نیست وصرف به 
گمان وقیاس چنین چیزی گفته شده پس باید نماز جنازه اش خوانده می شد, زیرا پیامبر (8) 
فرموده است: (صلوا علی کل بر وفاجر) یعنی نماز جنازه هر شخص نیک وبد را بخوانید . 
دوباره خواندن نماز جنازه گناه است یانه: سوال: ۱۲۳ اگر مسلماني در قریه ای وفات کند 
وهمانجا نماز جدازه اش را بخوانند وچون جنازه اش به قریه ای که محل سکونت خودش می 
باشد برده شود اگر مسلمالان آنجا از روی همدردی درباره نماز جنازه اش رابخوانند آیا این 
عمل امشروع می باشد آیا با این دوباره خواندن مرتکب گناه می شوند واگر گناه باشد صفیره 
است یا گناه کبیره وبا اینکه مستحق نواب می شوند! 

جواب: درباره خواندن نماز جنازه غیر مشروع وناجانر می باشد واشکار است که مرتکب کار 
غیر مشروع وحرام گنهگار می شود نه اینکه مستحق ثواب گردد وفعل حرام گناه گبیره می باشد 


(۱) رشرطها اسلام المبت وطهارنه الخ (الدر المختار علی هامش ردالمحار باب صلاة الجنازة ج۱ ص ۸1۱ . ط. س. ج۲ ص ۲۰۷). ط 
(۲) رهی فرض على کل مسلم مات خلا اربعة بغاة رقطاع الطریق الخ (ابضا ج۱ ص ۸۱4 ط. س. ج۲ ص ۲۱۰). 


" فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۱۳ جلد پنجم 
ودر کتب فقه آمده: (ولا يصلى على ميت الامرة واحدة والتفل بصلوة الجنازة غير مشروع (). 

خواندن نعت همراه جنازه بدعت است: سوال: ٤‏ خواندن نعت پیامبر ê)‏ همراه 
جنازه مسلمان چه حکم دارد؟ 

جواب: خواندن اشعار نعتیه وغیره همراه جنازه غیر مشروع وبدعت بوده وترک آن لازم میباشد 
(. فقط 

جنازه طفل وقتی که معلوم نباشد بسر است با دختر: سوال: ۱۲۰ سوال: ۱۲۵ نماز 
جنازه طفل وقتیکه برای مسبوق معلوم نباشد که میت پسر است یادختر برایش چگونه دعا کند؟ 

جواب: اللهم اجعله لنا فرطا) را به صیغه مذکر بخواند زیرا بهتاریل شخص به مونث نیز راجع 
شده مي تواند وخواندن به ضمیر مونث نیز درست است به تاویل نفس ". 

اگر گفن را هندو بدهد حکم آن چیست: سوال: ۰ مسلمانی وفات نمود وقیمت کفن 
ار را یک هندو که دوستش بود پرداخت آیا درکار خللی رونما نشده است؟ 

جواب: نه هیچ خللی نیست. 

آیادر ساختن خانه ای در قبرستان برای ادای نماز جنازه ممانعتی است: سوال: ٩۲۷‏ 
ساختن خانه در قبرستان برای ادای نماز جنازه وخواندن نماز جنازه درآن وهنگام دان میت در 
آلجا نشستن جائز است يانه وآیا در آن تشبه ممنوعی وجود دارد یاله؟ 


جواب: اگر لقط برای خواندن لماز جنازه وغرض محالظت از آفتاب باران وغیره برای نشستن 


خانه ای در قبرستان ساخته شود در آن هیچ حرجی نبوده وتشبه ممنوعه ای وجود ندارد اما برای 


۱) عالمگیری مصری باب حادی عشر فی الجنائز فصل خامس ج۱ ص ۱۵۳ , ط. م. ج۲ ص ۰۳۹۳ ظفیر 

(۲) رعلی متیعی الجنازة الصمت ريكره لهم رفع الصرت بالذکر رقرآءة الفرآن رعالمگیری باب حادی عشر فى الجنائز فصل رابع ج۱ ص 
۲ , ط. ع. ج۲ ص ۱۹۲). ظفیر 

(۴) رلایستغفر للصبی رلکن يفول اللهم اجعله لا اجرا الخ رهدایه باب الجانز فصلل ج٠‏ ص ۱3۳). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹4 جلد پنجم 
جواز نماز جنازه در قبرستان این نکته ضرور است که روبروی قبر نباشد وبهتر آن است که نماز 


جنازه در جای دیگری خوانده شود . 

درعقب جنازه تهلیل وغیره درست نیست: سوال: ۱۲۸ در ذکر عقب جنازه تهلیل قرانت 
سوره ملک وغیره مفتی به است یانه؟ 

جواب: چنین چیزی ابت نیست وبه شکل اجتماعی جهر به ذکر خلاف عمل سلف صالحین 
است لهذا باید ترک گردد (. 


سوال: ۱۲۹٩‏ عقب طفل نابالغ نماز جنازه جانز است یانه؟ 


جواب: در الدر المختار آمده رولا يصح اقتداء رجل بامراة وخنشی وصبی مطلقاً ولر فی جنازة 
ونفل على الاصح ")از اینجا معلوم می گردد که نماز جنازه عقب نابالغ صحیح نیست. 

دعا بعد از نماز جنازه: سوال: ۱۳۰ در دعا بعد از نماز جنازه با بلند کردن دست ميان علما 
اختلاف وجود دارد, طوریکه عده ای آنرا سنت حسنه دانسته وتارک انرا فاسق می گویند وعده 


ای آنرا مکروه می دانند مسئله را واضح سازید خداوند شما را اجر دهد . 


جواب: در شامی آمده: (فقد صرحوا عن آخرهم بان صلوة الجنازه هى الدعا للمیت اذ هر 
المقصود (*) واز سلف دعا بعد از آن به شکل اجتماعی روایت نشده پس اقتصار بر آن اولی 


بودء وفاعل ان فاسق نمی باشد وچگونه می توان تارک بدعت را فاسق گفت در حالیکه فاسق به 


(۱) ولا باس بالصلوة لیها رای فى المقبرة) موضع اعد للصلوة رليس فيه قبر ولا نجاسة كما فى الخانية رلا لبلة الى فبر, حلبه (ردالمحتار 
كاب الملا فيل مطلب فى الملاة فى الارض المفصوية ج٩‏ ص .... , ط. س. ج٩‏ ص ۳۸۰). 

(۲) کره "ما کره فیها رفع صوت بذ كر اوفرآنت ردرمختار) ريبغى لمن تبع الجنازة ان يطيل الصمت وفیه عن الظهيرية فان اراد ان پذکر الله 
تمالی فى هسه الخ (ردالمحتار باب صلاة الجنازة ۱ ص ۸۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۳). 

(۳) الدر المحتار على هامش ردالمحتار باب الامامة ج۱ ص ۵۳۹ , ط. س. ج۱ ص ۵۷5 ر۵۷۸. طفیر 

(4) رداامحتار باب ملاة الجناتز ج۱ ص ۸۱۸ ط. س. ج۲ ص ۲۱۰. طفیر 

(۵) ردالیحتار باب صلاة الحنائز مط فى صلاة الجنائز ۱ ص ۸۱۱ ط. س. ج۲ ص ۰۲۰۷ ظفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵ جلد پنجم 
خواندن نماز جنازه از روی کتاب: سوال: ۱۳۱ چند نفر مسلمان نماز جنازه را از روی 


کتاب می خوانند آیا جانز است یانه؟ 


جواب: بدین ترتیب نماز جنازه نمی شود اگر کسی دعائی را یاد ندارد محض تکبیرات رابهفته 
رهپراه با امام سلام بگرداند, با خواندن دعا از روی کتاب نماز نمی شود طوریکه درشامی 
آمده: رواما الشروط التی ترجع الى المصلی فهی شروط بقية الصلوة .... ) 

مسلمانی هندو پسری را خرید وطفل مذ‌کور مرد نغاز جنازه تکفین وتدفین او درست 
نیست: سوال: ۲۳۶ یک زن هندر پسر چهار ماهه را خود را در بدل ده روپیه به یک مسلمان 
فروخت چهارده روز بعد طفل مذکور مرد مسلمان موصوف نماز جنازه او را خواند در اینصورت 
بر کسی که نماز جنازه راخواند چه حکم شرعی وجود دارد وبیع انسان در هندوستان جائز است 


يا نه؟ 


جواب: در اینصورت نماز جنازه آن طفل درست نبوده زیرا که والدینش کافر بوده اند, البته اگر 
یکی از والدینش هم مسلمان می بودند نماز جنازه اش واجب می بود همچنان خریدن این طفل 
صحیح نبوده ینکار خلاف شرع به اساس جهالت از آن مسلمان صادر شده آینده چنین نکند واز 
کاری که کرده توبه نماید در الدر المختار آمده: رکصبی سبی مع احد ابویه لا یصلی علیه). 

آیا در نماز جنازه پنج تکبیر جائز است: سوال: ۱۳۳ پنج تکبیر در نماز جنازه جائز است 


یانه؟ 


جواب: پنج تکبیر در نماز جنازه درست نمی باشد, زیرا منسوخ شده است از چهار تکبیر زیاده 


مگوئید اگر چه امام زیادتر هم بگوید از او اتباع نکنید بلکه خاموش باشید. زیرا در الدر المختار 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحار باب صلا الجنانز ج۱ ص ۰۸۳۱ ط. س. ج۲ ص ۲۲۸ ۲۲۹ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
آمده: رولو کبر امامه خمسا لم یتبع لانه منسوخ فیمکث الموتم حتی بسلم معه اذا سلم به یفتی 
(. فقط 

نماز جنازه بدعنی ها خوانده شود: سوال: ۱۳4 مسلمانان جاهل این دیار در رسرم کفار 
مبتلا می باشند واز عادات ورسوم کفار پیروی می کنند مگر کلمه گو هستند وخود را مسلمان 
می گویند نه کافر, نماز جنازه ايشان اداء کردد شرد یانه؟ 

جواب: مسلمانان جاهل را که در رسوم کفار مبتلا برده واز عادات ورسوم کفار پیروی مي کنند 
مگر کلمه گوهستند وخود را مسلمان می دانند کافر نباید گفت وباید نماز جنازه ایشان را اداء 
نمود ودر اصلاح ایشان باید کوشید. 

بک هندو یک مسلمان در خانه ای سوختند چگونه باید نماز جنازه را اداء نمود: سوال: 
۵ در نفر در یک خانه زندگی می کردند که یکی هندو ودیگری مسلمان بود به تقدیر 
خداوند عزوجل خانه مذکور طعمه مذکور گردید وهر دو نفر سوختند وگوشت وپوست ایشان 
باقی نماند وواران ایشان نتوانستند ایشان را شناسائی کنند که کدام یک هندو است وکدام 
یک مسلمان وواران هر دو اتفاق دارند که اگر شناخته شرند هر یک را مطابق دین خویش 
تجهیز وتکفین می کنند, لذا خواهشمنديم که به اساس شریعت برای ما علامه ای بگوید که هیچ 
شکی بافي نماند؟ 

جواب: در صررتی که سوال شده چون هیچ علامه ای بافی نمانده در این مورد حکم شریعت آن 
است که اگر قابل سل باشند به هر دو غسل داده شود وهر دو تکفین گردند ونماز جنازه به 
نیت نماز جنازه مسلمان خوانده شرد هریک از آن دو که مسلمان باشد, نماز جنازه اش اداء می 


گردد نه از هندو ترتیبی را که ذکر نمودیم تحقیق علامه شامی می باشد در الدر المختار آمده: 


ر١)‏ الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجناتز ۱ ص ۸۱۷ ط. س. ج۲ ص ۲۱6. ظفي 
مص رجا ص س. ج۲ ص 


فتاری دار العلوم دیربند ۳۷ جلد پنجم 
(اختلط موتانا بکفار ولا علامة اعتبر الاکثر فان استورا غسلوا راختلف فى الصلوة علیهم) شامی 
بعد ذکر تفصیل از شرح طحاری گوید: (قوله اعتبر الاکثر لکن بغسلون ویکفنون... ثم قال قوله 
واختلف فى الصلرة عليهم .فقيل لايصلى علیهم ... رقیل يصلى علیهم ریقصد المسلمین ) 
شرابی وزانی را از شرکت در نماز جنازه نباید منع _کرد: سوال: ۱۳۱ شخص شارب 
الخمر خورنده مال دزدی, زانی, تارک نماز ومانع زکات از شرکت در نمار جنازه مسلمان منع 
شود یانه وهمراه با ار خورد ونوش صورت گیرد يانه یک مولری صاحب که نماز جنازه را دعا 
می داند چنین شخصی را از لماز جنازه برون کرد مولوی صاحب دیگر که نماز جنازه را عبادت 
می داند فتری می دهد که نباید چنین شخصی را از نماز جنازه وسائر عبادات مانع شد آیا نماز 
جنازه دعا است یا عبادت ردر این صورت حکم شرعیت چیست؟ 

جواب: نماز جنازه هم دعا است رهم عبادت بودن آن آشکار می باشد, زیرا نماز جنازه فرض 
کفایی است پس چیزی که فرض است چگونه عبادت نخواهد بود واين مساله اظهر من الشمس 
می باشد رمانع شدن از ادای فرض جائز نیست هر چند شخص فاسق رم رکب کباثر مثل دزدی 
زنا شراب رغیره کارهای ناجائز باشد ۴۳ لذا منع کردن چنین شخصی از نماز جنازه وسائر 
عبادات جالز نیست واگر او خودش بمیرد بر مسلمانان لازم است که نماز جنازه اش را بخوانند 
زیرا پیامبر () فرمرده: رصلوا علی کل بر وفاجر (؟). 

اگر میت بر چاربایی باشد خواندن نماز جتازه اش جائز است یانه: سوال: ۱۳۷ خراندن 
نماز جنازه میتی که بر چهار پایی گذاشته شده باشد جائز اس یانه؟ 

جواب: جانز بلکه ارلی می باشد زیرابه حال حمل ار قیاس می گردد در الدر المختار آمده: (ران 
(۱) ردالمحتار باب صلا الجناتز ج ۱ ص ۸۰۵ ۱ ط. س. ج۲ ص ۰۲۰۱-۲۰۰ ظفیر 

(۲) فعلى السسلمین تکفبنه ثم رالصلاة عليه صفتها فرض كفابة پالاجماع فیکفر منکرها لانه انكر الاجماع (الدر المختار على هامش 


ردالمحتار باب صلاة الجنالز مطلب فى صلاة الجنازة ج۱ ص ۸۱۱ ط. س. ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۹). ظفير 
(۳) ردالمحار باب صلاة الجنائز مطلب فى صلاة الجنازة ج۱ ص ۸۱۱, ط. س. ج۲ ص ۲۰۹ - ۲۰۷ . ظفبر 


فناوی دار العلوم دیوبند ۴۹۸ ۰ جلد پنجم 
کان کبیرا حمل على الجنازة...) شیخ ابن الهمام تصریح نموده که پیامبر ( 9 نماز جنازه 
معاویه مزنی را در جایی خواند که جسدش بر سریر بود همچنان شيخ ممدوح در حاشیه هدایه در 
فصل الصلوة علی المیت می آورد: رراما صلوته لي محلی النجاشی فلانه رفع سریره له حتی 
راه ا بحضرته فيكون صلوة من خلفه على ميت يرأه الامام بحضرته دون المامومين وهذا غير 
مانع من الاقتداء ۲۳ ودر حواشى كنز آمده: (ثم المراد بالمكان الذى اشترطت طهارته اما الجنازة 
رالارض ان لم يكن جنازه فطهارة لارض تشترط اذا وضع الميت بدون الجنازة اما بالجنازة فعدم 
اشتراط طهارة الارض) وجنازه به سریر میت گفته می شرد ودر ترمذی شریف در باب (اين یقوم 
الامام من الرجل رالمراة) می آرد: حدئا عبدالهاین مثر عن سعید بن شامر عن همام عن غالب 
قال صلیت مع انس بن مالک على جنازة رجل فقال حيال رأسه ثم جاو بجنازة امراة من قريش 
فقالو! یا ابا ا حیال وسط السریر فقال له العلاء بن زياد هکذا رأیت رسرل الله 
(#) قام على الجنازة مقامک منها ومن الرجل مقامک منه, قال نعم فلما فرغ قال احفظرا 
) وکسانیکه فتوی می دهند که میت را از سوير پائین نموده وبر زمین نهاده ونماز جناره را 
بخوانند شاید این مظالطه ناشی از بعضی از عبارات مبهم تعدادی او منقدمین باشد که آورده اند 
مثلا: روضعه ای علی الارض او علی ایدی قرب منه بالاعلی محمول على دابة او غیرها لاختلاف 
المکان بالمیت کالاماع) در حالیکه مراد از روضع على الارض) اعم است چه حقیقی باشد يا 
حکمی ومراد از محمول آن است که بر چیزی جاندار که هنوز او را به زمین ننهاده اند باشد 
مانند آنکه میت بر دابه باشد که ترسط گار اسپ ریا خر کشیده می شرد ويا اينکه بر شانه های 
مردان بوده واورا بر زمین نگذاشته باشند واینکه میت را مانند امام می گویند مشایه بودن آن از 
نعضی وجوه است نه از تمام وجوه واگر نه نماز جنازه زنان وکودکان برای مردان جائز نمی بود 


ر١۲‏ نج القدیر مصری ج۱ ص٩63‏ . ظفیر الدین المفتاحی 
(۴) ثر مدای باب ماجاء ایں یقوه الامام ٩2‏ ص 4 ۱۳. طفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
چرا که امامت زن وکردک برای مرد صحیح نیست, در کبیری آمده: (هر کالامام من بعض 
الوجوه) مفتی علامه هما یرنی نورا لله مضجعه در فتاری خود رالمراد) گوید: ربوضع المیت على 
الارض اعم من یکرن حقيقة ار حکما اما الوضع الحقیقی فکما اذا كان نفس المیت موضوعا على 
الارض راما الوضع الحکمی فکما اذا كان سرير المبت موضوعا على الارض ررزان السریر مع 
المیت ووزان الکوز مع الما ووزان الصندوق مع المتاع ووزان الحفة مع الدرة فاذا وضع الکوز او 
الصندوق على شى فالوضع ران تعلق حقيقة بالکوز والصندوق لکنه تعلق بالماء والمتاع ایضا 
حکما ولذا تری العلما ینسبرن السرعه والوضع عن اعناق على المیت وان تعلق حقيقة بالسریر 
قال العلامه العینی فى شرح الكنز فى فصل الصلوة على المیت ویجعل به اى يسرع بالمیت وقت 
المشى بحديث لا يظطرب على الجنازة بلا خبب رهو عدر سریع وبلا جلوس قبل وضعه اى قبل 
وضع الميت على اعناق الرجال) در غاية الارطار ترجمه الدر المختار آمده: (پس درست نيست 
نماز مرده غالب به سبب نبودن شرط وجود ونه بر آنکه مانند سواری بر چیزی بالا کرده شده 
باشد بر چیزی تایردار یا جانور یا بر شانه های مردم به سبب موجرد نشدن شرط گذاشتن 
برزمین) لذا از این روایات راحادیث صحیحه معلوم شد که نماز جنازه بر هیتی که بر سریر 
گذاشته شده باشد بدون کراهیت جائز بلکه اولی می باشد. 

جواب: ازسری عزیز الرحمن صحیح وحق آن است که نماز جنازه بر میتی که بر سریر گذاشته 
شده باشد وسریر بر زمین باشد جائز است طرریکه در عامه سرزمین ها معروف ومعمول می 
باشد. فقط 

نماز جنازه در چپری مسجد درست است یانه: سوال: ۱۳۸ خواندن نماز جنازه در چپری 
مسجد جائز است یانه؟ 

جواب: جراب نماز جنازه در صحن مسجد مکروه است. باید کاملا برون از مسجد باشد 


هنگام خواندن نماز جنازه اجازه ولی درست است: سوال: ۱۳۹٩‏ اينکه در زقت نمار جنازه 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۲۰ جلد پنجم 


از ولی اجازه می گیرند, درست است پانه؟ 


جواب: کسانیکه در حال موجود بودن ولی حق امامت در نماز جنازه را ندارند بايد از ولی اجازه 
بگیرند. 

کسی که تنها نماز های عدین را می خواند بی نماز است اما خواندن نماز جنازه اش 
درست می باشد: سوال: ۱:۰ خواندن نماز جنازه بی نماز درست است یانه؟ کسیکه تنها 
جواب: خواندن نماز جنازه شخص بی نماز ضرور می باشد, بطور خلاصه بايد بگویم که نماز 
جنازه هر مسلمان گنهگار باشد يانه باید خوانده شود هر چند زانی شراب یی نماز وفاسق باشد 
وکسیکه صرف نماز عیدین را می خواند نه نماز های پنجوقتی را بی نماز است () 

اگر کسی بدون نماز جنازه دفن گردد تا چند روز می توان نماز جنازه اش را خواند: 
سوال: ۱4۱ اگر نماز جنازه کسی خرانده نشده باشد تاچند روز بعد از دفنش می توان نماز 
جنازه اش را خواند؟ 

جواب: تامه روز حکم نماز خواندن است ". 

اگر در وقت نماز جنازه اي برسد چه باید کرد: سوال: ۰:۲ اگر هنگام نماز ظهر یا در 
وقت نماز دیگری جنازه ای آورده شرد, نخست باید فرض وسنت را خواند وبعد از آن نماز 
جنازه راو یا ایدکه نماز جنازه قبل از سنت خوانده شود؟ 

جواب: نخست: رالدر المختار چنین نقل نموده که نماز جنازه بر سنت ها مقدم شود ردر شامی 
آمده که ازقبل از سنت های ظهر عشا وجمعه خرانده شود, سپس الدرالمختار چنین می نویسد: 
(۱) هی صلاة الجازة) فرض عنی کل مسلم مات خلا اربعة الخ (درمختار . ط. س. ج۲ ص ۲۱۰). ظفير 


(۲) رمن دفن رلم یصل عليه صلى على قبره ما لم بعلب على الظن انه تفسح (غنية المستملی ص 4٩‏ 8) رلیل بقدر بدلالة ايام وقبل عشرة 
رقيل شهر, ط عن الحموی (ردالمحتار باب الجنائز ج۲ ص ۲4 7). طفير 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳ جلد پنجم 
رلكن فى البحر عن الحلبی الفتوی على تاخير الجنازة عن السنة *) حاصل اينكه فتوى بر آن 
است که تمام جنازه پس از سنت اداء شود سپس باز بر آن شبه شده است خلاصه انکه در این 
موضوع اختلاف می باشد پس طوریکه ضرورت باشد همانطور کنید حرجی نیست. 

نماز جنازه طفلی که معلوم نگردد که زنده تولد شده یامرده: سوال: ۱4۳ طفلی بعد از 
سپری شدت مدت کامل حمل تولد گردیده اما معلوم نشد که زنده تولد گردیده یا مرده نماز 
جدازه او خوانده شود یانه؟ 

جواپ: اگر کدام علامه ای دیده شود که به زنده تولد شدنش دلالت کند نماز جنازه اش را 
بخوانید ودر غير آن نه؟ 

طفلی که مرده تولده شد نماز جنازه ندارد: سوال: ۰44 یک زن حامله پس از انقضای 
مدت کامل حمل درد ایمان دبد وطفلش تولد گردید. اما فهمیده نشده که مرده متولد شده یا 
زنده طفل مذ کور بینی, گوش» یک دست, پاء ناخن وغیره مثل ساثر انسان ها داشت اما چشم 
هایش بند برد, طفل مذکور را در زباله ها انداختند, آیا باید چنین طفلی مطابق قواعد شرعی 
تکفین می شد, نماز جنازه اش خوانده می شد ودفن می گردید یانه؟ 

جواپ: اگر چنین طفلی مرده تولد شود نماز جنازه اش خوانده نمی شود ' لیکن بايد تکفین 
وتدفین گردد نه اينکه در زباله ها انداخته شود (؟. 

نماز جنازه قوم هیجر باید خوانده شود: سوال: ۱4۵ نماز قوم هیجر جنازه خوانده شرد ین 
واگر خرانده شود چطور خوانده شود؟ 

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ...... , ۲ ص ۰۱5۷ ظفیر 

(۲) رمن رلد رمات یسل ریصلی علبه الخ ان استهل ای رجد مه مایدل على حیاته بعد خررج اکتره الخ رالا غسل وسمی الخ رادرج فى 
خرقة ردقن رلم یصل علبه رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج ص ۸۲۸ = ۸۲۹ - ۸۴۱ ط. س. ج۲ ص ۲۲۷ 
۲۲۸ ). ظفیر 


(۴) ومن ولدفمات پفسل ریصلی علیه ان استهل رالا ای لابستهل غسل وسمی رادرح فى خرقة ودفن رلم يصل عليه رالدر المخدار على 
هامش ردالمحتار ج۱ ص ۸۲۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۲۷ - ۲۲۸) . ظفیر 


لتاری دار العلوم دیربند ۳۳۲ جلد پنجم 
جواب: خوانده شود وطرری خوانده شود که از سائر مسلمانان خوانده می شود . 

تکرار در نماز جنازه مشروع فیست: سوال: ۱4۳ پیابر رل هفتاد بار یا چندین مرتبه 
نماز جنازه حمزه (ّْ) را خواند یا دعا نمود وصحابه هفتاد مرتبه یا چندین بار نماز پیامبر 
( 8# را خواندند یا دعا نمودند رفاضی بفداد پس از غسل دادن امام اعظم زرح) شش مرتبه 
قبل از دفن وپس از دفنش تا بیست روز نماز بر نماز خواند؟ بر جنازه شماه عبدالعزیز پنجاو پنج 
مرتبه نماز جنازه خوانده شد, آنچه در فوق نوشته ام صحیح است یانه؟ در چهار پوردی بهه در 
بالانگاشتم نماز اول فرض کفائی است وباقی مستحب یانه؟ اگر مستحب است اجتماع واهتمام 
دعا ودعا بر دعا کردن از دلائل فوق ثابت می گردد یا نه؟ آیا فعل پیامبر (م» رصحابه 
(رضی) چه معمول وچه تصادفی گاهی بدعت سیه شده می تواند؟ 

جواب اول: نزد احناف تکرار نماز جنازه مشروع نیست, در الدر المختار آمده: رران صلی من 
له حق التقدم کقاض او نائبه ار امام الحي او من ليس له سحق التقدم وتابعه الولی لایعید.... وان 
صلی هر ای ولق بحق بان لم یحضر من یقدم عليه لابصلی غیره یعده... ) وکمی پیتشر از آن 
آمده رولذا قلنا لیس لمن صلی علیها ان یعید مع الولی لان تکرار ها غير مشروع ..) همچنان 
روان صلی الولی لم یجز لا حد ان یصلی بعد... ) و در هامش رد المختار آمده: ران تاویل 
صلوة الصحابة على البی ( ج ان ابا بكر (#) كان مشغولاً بتسوية الامور وتسکین الفته 
فکانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان الحق له فلما فرغ صلى عليه ولم يصل احد بعد ). 

از این عبارت تأویل نماز صحابه معلوم گردید اما نماز پیامبر ( 8# چند بار حمزه (9) اگر 
بات ا م ر مت ات چ ره بو رف ری اتخ وار اا ن ا واا باب صلاة لجاز جا می ۸۱4 , 
ط. س ح۲ ص ۲۱۰). طفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلرة الحائز ج۱ مي ۸۲۹ . ط. س ج۲ ص ۲۲۳. ظفیر 


(۴) ردالمحتار باب صلاة الحتائر ج۱ از ۸۲ , ط. س۔ ج۲ ص ۲۲۳ طفیر 


را الذرانمحتار على هامش رد لحار ات صرة حا ج١‏ ص۸۲۵ , ط س ۲ ص ۲۲۲ طفیر 


فتاری دار العلوم ديربند ۳۲۳ جلد پنجم 
فرموده است: (ان صلوتک سکن لهم) وبر جنازه امام اعظم یا حضرت شاه عبد العزیز. اگر 
بالفرض نماز تکرار شده باشد به تکرار کنندگان مربوط بوده وبر احناف حجت نیست. رال 
اعلم- عزیز الرحمن مفتی دار العلوم دیوبند. 

جواب دوم: تکرار نماز بر پیامبر ( 8) خصوصیت خرد ایشان است وبر حمزه (َ4) اصلا 
نماز تکرار نشده است » یکبار نماز جنازه او خوانده شد سپس از سائر شهدا اما جنازه حمزه 
(و4) همانجا گذاشته شده بود بدین جهت بی راوی آنرا به هفتاد نماز تعبیر کرده است ژمراد 
از نماز را تکبیر گرفته است» غیر از این در سوال روایت دیگر حدیثی یا مذهبی نیست که به آن 
جراب داده شرد, احقر انررشاه کشمیری عفا الله عنه. 

شخصی مسلمان شده اما اسلام خود را ظاهر نکرده مسلمان است بانه: سوال: ۱۷ 
یک نفر هندو به طور پنهانی مسلمان گردیده, نماز ودیگر احکام شریعث را انجام می دهد اما 
در ظاهر همچنان هندو می باشد ودر خانه والدین خود که هندر هستند زندگی می کند وهمراه با 
ایشان خورد ونوش می نماید اما به دلیل ازدواج یا تقسیم جاداد یا وجه دیگری ظاهرا مسلمان 
شده امت آیا او مستحق مسلمان گفتن است واگر بمیرد خراندن نماز جنازه او درست می 
باشد یا نه؟ 

جواب: چرن ار کلمه ترحید را خوانده واحکام اسلام را قبول گرده مسلمان است او نزد خداوند 
مسلمان می باشد, او باید مسلمان شمرده شود ونماز جنازه اش اداء گردد . 

طفلی که زنده تولد گردد تکفین ونماز جنازه اوضرور هی باشد: سوال: ۰:۸ طفلی فقط 


بعد ازسپری شدن شش ماه متولد گردید وهنگام تولد زنده بود وبعد از کمی حرکت ویک مرتبه 


(۱) رالایمان هر الاقرار ای پلسانه النحقیق رالتصدیق ای بالجنان (شرح فقه اکر هر ۱۰۴). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد پنجم 
گریه چند دقيقه بعد مرد والاینش او را در ظرفی گذاشته وبدون غسل رکفن دفن کردند, آیا 
غسل تکفین وخواندن نماز جنازه چنین طفلی واجب است یانه؟ وبرای والدین ار چه حکمی 
وجرد دارد؟ 

جواب: غسل تکفین وخواندن نماز جنازه این طفل ضرور بود, والدینش غلط کرده اند واکنون 
کفاره آن تربه راستغفار می باشد. 

اگر هنگام ظهر جنازه آورده شود اول نماز ظهر خوانده شود با نماز جنازه: سوال: 
۹ در اینجا دختر یک کارمند عالیرتبه دولتی فوت نمود برای نماز جنازه وغیره ساعت ٩‏ 
صبح تعین شده بود چنانچه مردم به وقت مبین آمدند اما برخلاف انتظار چند ساعت پیشتر سپری 
گردید, بسیاری از مردم چون غذا خوردند نرفتند, بعد ازساعت یازده جنازه برداشته شد وساعت 
درازده به حضیره رمید قبر آماده بود اکثریت مردم می خواستند که اول نماز جنازه خوانده شود 
اما زید پافشاری نمود که اول بايد نماز ظهر خوانده شود وپس از آن نماز جنازه ایا در حالی که 
ساعت دوازده باشد ومردم چند ساعت انتظار کشیده وخسته شده باشند وقبر نیز آماده باشد اول 
خراندن نماز جنازه بهتر است یا نماز ظهر؟ 

جواب: در این مورد هر در قول وجود دارد, تقدیم فرض وقت بر نماز جنازه وتقدیم نماز جنازه 
بر فرض وقت» در الدر المختار آمده: لکن فى البحر قبیل الاذان عن الحلبی الفتوی على تأخیر 
الجنازة عن السنة واقره المصنف كانه الحاقا لها بالصلوة لکن فى آخر احکام دين الاشباه وینبغی 
تقدیم الجنازة والکسوف حتی على الفرض مالم يضق وقته (۲) بدین ترتیب هر دو قول در شامی 
مذکور می باشد وعده ای به تقدیم فرض وسنت مؤکده حکم می کنند پس طرری که موقع 


وضرورت باشد می توان عمل کرد لذا به شکلی که سوال شده بهتر بود که نماز جنازه اول اداء 


(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب العجلین ج۱ ص ۷۷۵ , ط. س. ج۲ ص ۱۹۷. ظفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۳۵ جلد پنجم 
شد زیرا وقت نماز ظهر بسیار باقی مانده بود ودر جنازه بسیار تاخیر شده بود. 

نماز جنازه شیعه: سوال: ۱۵۰ خراندن نماز جنازه شیعه جانز است یانه؟ ودر مورد نشست 
وبرخاست با او چه حکمی است؟ 

جواب: آن فرقه شیعه که سب شیخین ننماید وصحابه را بد نگوید وبه رافک) ام المومنین عايشه 
صدیقه قائل نباشد ‏ وکدام عقیده شرکی دیگر نداشته باشد, نماز جنازه شان خوانده می شود واگر 
اهل سنت هم در نماز جنازه شان اشتراک یا امامت کند حرجی نیست وهیچ ضرری بر او نمی 
باشد وهمچنان نشست وبرخاست با ایشان منع نیست. 

اگر چندین جنازه از مردان» زنان وکودکان شده باشد نماز جنازه را چگونه باید 
خواند: سوال: ۱۵۱ اگر چندین جنازه از مردان, زنان پسران ودختران در یکجا جمع شده 
باشد نماز جنازه آن همه را چگونه بايد خواند؟ 

جواب: بهتر آن.است علیحده محلیحده خوانده شود واگر نماز جنازه همه یکجا خوانده شود 
بازهم درست است راگر جنازه بالغان ونابالغان هر دو باشد هر دو دعا را بخوانید (. 

گذاشتن میت به امانت درقبر: سوال: ٠٥۲‏ گذاشتن میت به امان در قبر برای هر مدتی که 


۰ 


باشد طریقه مسنونه است یانه؟ 
جواب: این طریقه مسنون نبوده ودرست هم نیست. 


نماز جنازه عقب شیعه وشافعی مذهب درست است بانه: سوال: ۱۵۳ اقتدای مقتدی حنفی 


مذهب در نماز جنازه به امام شافعی مذهب يا شیعه در است یانه؟ 
جواب: برای حفی مذهب اقتدا به امام شافعی درست برده وبه امام شيعه درست نیست. فقط 


(۱) رالا اجتمعت الجتائز لالراد الملاة على کل راحدة ارلي من الجمع وان جمع جاز 2 رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة 
الجدائز ج۱ ص ۱۲۸ ط. س. ج۲ ص ۲۱۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹ جلد پنجم 
چرا در روز چهارم نماز بر قبر جائز نیست: سوال: ۰۵4 تا سه روز بر مرده در قبر نماز 
خوانده می شود روز چهارم چرا خوانده نمی شود؟ 

جواب: چون بعد از این مدت غالا جسم مرده سالم نمی ماند لذا چنین حکم شده است (. 
نماز دو جنازه یکبار: سوال: ۰۵۵ نماز دوجنازه را یکجا منی توان خواند يانه طوریکه یکی 
مرد ودیگری زن یا یکی زن ودیگری پسر یا دختر ویا یک مرد ودیگری پسر یا دختر؟ 


جواب: بهتر آن است که نماز جنازه هر یک جداگانه خوانده شود واگر یکجا خوانده شود هم 


۲ 
درست است ٩‏ 


نماز جنازه يعد ازنماز عید وقبل از خطبه: سوال: ٠٥٩‏ بعد از ادای نماز عید وقبل از 
خطبه نماز جنازه به کراهیت جائز است یا بدون کراهیت یاخلاف اولی است؟ 
جواب: درالدر المختار آمده که نماز عید قبل ازنماز جنازه خوانده شود ونماز جنازه قبل از خطبه 


پس مقدم کردن نمازجنازه بر خطبه عیدین ضرور است . 


درنماز جنازه پس ازتکبیر سوم یک سلام گشتانده ویس از تذکر دوباره تکبیر گفت حکم 
آن چیست: سوال: ٩۵۷‏ در نماز جنازه بدون گفتن تکبیر اخیر امام سلام گشتاند وباز از یاد 


دهانی تکبیر اخیر را گفت وبعد از آن دوباره سلام گشتاند, آیا نماز شده است؟ 
جواب: در این صورت لماز شده است (. 


(۱) صلی علی قبره استجب‌انا ما لم پقلب على الظن تفسخه (درمختار) انه دار الامربین الشسخ المقتضی عدم الصلرة ربين عدمه الموجب لها 
الغ (ردالمحتار باب صلاا الجناتز ج۱ ص ۸۲۷ ط. س, ج۲ ص ۲۲). ظلیر 

(۲) اذا اجتمعت الجتائز فالراد الصلاة على كل راحدة ارلى من الجمع الخ ران جمع جاز زالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجنانز 
ج۱ ص ۸۲۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۱۸). ظفیر 

(۳) رلقدم صلاتها على صلاة الجنازة إذا اجتمعا لانه راجب عبدا رالجازة كفابة رتفدم صلاة الجنازا على الخحطبة رهلی سنة المغرب رغیرها 
رالعید هلی الکسرف, لكن في الحر لبیل الاذان عن الحلبي الفترى هلى لأخير الجنازة عن السنة وآقره المصنف 2 فرله: على الخحطة أي 
خطبة اليد رذلک لفرضينها رسية الخطبة, ركذا پفال في سنذ المغرب زردالمحتار باب الهیدین ج۱ ص ۷۷۵, ط. س. ج۲ ص ۱3۷). ظ 
()) رركنها شینان النكيبرات الاریع الح رالفيام رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۱۳۴ , ط. س. ج۲ = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۷ جلد پنجم 
نماز جنازه ای که به اجوره خوانده شود جائز می گردد یانه: سوال: ۰۰۸ اگر نماز جنازه 
به اجوره خوانده شود اداء می شود یانه واز نماز گزاران فرض کفایه ساقط می گردد یانه؟ 
جواب: نماز جنازه اداء می شود وفرضیت ساقط می گردد اما گرفتن اجوره در حق گیرنده حرام 
ومعصیت است وآنچه معروف می باشد اگر به حکمی مشروط شد حرام می گردد . 

از شدت گرمی اگر نماز بر فرش مسجد خوانده شود» درست است بانه: سوال: ٠٥۹‏ در 
روز جمعة الوداع ماه مبارک رمضان در مسجد جامع جنازه ای آورده شد تعداد نماز گزاران 
نهایت زیاد برد, اگر نماز جنازه برون از مسجد خوانده می شد به علت موجودیت قبر ها 
ودرختان صفوف راست نمی شد وآفتاب اذیت کننده بود در اینصورت خواندن نماز جنازه بر 


فرش مسجد جانز است يانه وموجب حصول واب خواهد شد یاند؟ 


جواب: صحیح آن است که نماز جنازه بر فرش مسجد مکروه می باشد ودر حدیث آمده که با 


ی ۱ 5 5 و (r‏ 
خواندن نماز جنازه در مسجد ثواب حاصل نمی گردد . 


با وجود عذر اگر کسی نماز جنازه را در برون بخواند چه حکم دارد: سوال: ۱۲۰ اگر 
با وجود تکالیفی که در سوال قبلی ذکر شد کسی جنازه را از مسجد بیرون نموده ودر بیرون 


نماز جدازه اش را بخواند چه حکم دارد؟ 
جواب: حکم شریعت همچنین است که جدازه را از مسجد بیرون کرده ونمازش را اداء نماید 


= ص .)۲۰٩‏ ظفیر 

(۱) رلا جوز اد الاجرا على الطاعذ كالمعصية, رفي أن اد الاجر؛ على الطاعة لا پجرز مطلفا عند المتلدمين, رأجازه المتسرون على 
تعلیم الفرآن رالاذان والامامة للتضرررة: كما بن لي محله, رمقتضاه عدم الجواز هنا ران رجد غیره لانه طاعذ لعين ار لاء رلا خنص عدم 
الجواز بالواجب لعم الاستنجار على الراجب غير جانز اتفالا ‏ رعبارة المح رلا يجوز الاستتجار على سل المیت, ربجوز على الحمل 
رالدلن, راجازه بمضهم لي الفسل أيضا رردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۰۸۰ ط. س. ج۲ ص ۲۰۰-۰۱۹۸ ). ظفير 

(۲) رکرهت تحریما ربل تزیها فى مسجد جماعة هو ای المیت فيه رحده ارمع القرم راختلف فى الخارجة عن المسجد رحده ارمع عض 
القرم رالمختار الكراهة طلقا الخ ره الموالق لاطلاق حديث ابى دارد من صلى على ميت فى المسجد فلا صلاة له رالد المختار*على هامش 
ردالمحار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸٦۷‏ . ط. س. ج۲ ص ۲۲۵-۲۲ ). ظغبر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳۸ جلد پنجم 
راز جمله عذرهای مذکور هیچ یک سبب جواز نماز جنازه در مسجد شده نمی تواند, مذهب 


صحیح احناف همین است که نماز جنازه در هر حالی در مسجد مکروه می باشد. 


بدون عذر خواندن نماز جنازه در مسجد درست است بانه: سوال: ۰۱۱ اگر هیچ عذری 
نباشد بلکه تصادف نماز جنازه در مسجد خوانده شود نماز جنازه می شود یانه؟ 

جواب: نماز جنازه اداء می شود وفرض کفایه ساقط می گردد اما ثواب حاصل نمی شود (. 
درجایی که چهار طرف قبر باشد خواندن نماز جنازه ونماز فرض مکروه است: سوال: 
۲ درجایی که پیشرو وپشت سر بلکه چهار طرف قبرباشد خواندن نماز جنازه یا فرض مکروه 
است یانه؟ 

جواب: در چين جایی خواندن نماز مکروه است ۳ 

خواندن نماز جنازه هیجر وندفین ایشان در قبرستان مسلمانان جائز است یانه: سوال: 
۳ خواندن نماز جنازه مردم قوم هیچر وغیره که از لواطت وغیره پول بدست می آورند ودفن 
ایشان در قبرستان مسلمانان و گرفتن خیرات آنها جائز است یانه؟ 

جواب: در حدیث شریف آمده: رصلوا علی کل بر وفاجر) از اینجا معلوم می گردد که باید نماز 
جنازه هرشخص نیک وبدی خوانده شود فقها نیز نوشته اند که به استشنای باغیان وغیره کل فقها 
آنها را مستشنی قرارداده اند باید نماز جنازه هر مسلمانی خوانده شود (۳ اگر چه فاسق وبدکار 
(۱) من صلی علی میت فی المسجد فلا صلاة له (درمختار) ررراية احمد راي دارد فلا شی له ران ماجه فلیس له شئ رژري فلا اجر له رقال 
ابن عبد البر: هي ليطا لاحش, والصحیح فلا .شى له ل وئیس الحدیث لها غير مصررف رلا مفررنا برعید, لان سلب الاجر لا پستلزم لبوت 
استحلاق الملاب ل لانه علم قطما أنها صحيحة فهي مدل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ررد المحتار باب صلاة الجنانز ج٠‏ ص ۸۲۸ 
, ط. س. ج۲ ص ۲۲). ظفیر 

(۲) رکلا تكره لى اماكن كفرق کمبة رفى طريق رمزبلة ومجررة رمقبرة ونفدسل رحمام لل (الدرالمخارعلى هامش ردالمحار كناب الصلاا ج٠‏ ص 
۲ طابر 


ز۳) رهي لرض على کل مسلم مات خلا اربعة بغاة رنطاع طریق الخ رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاا الجنالز ج۱ ص ۸۱۸ ط. س. ۲ 
ص ۲۱۰). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد پنجم 
باشد پس چون هیجر از جمله اقوام مسلمان می باشد, باید نماز جنازه ايشان خوانده شود اگر 
چه به علت انجام افعال شفیه فاسق هستند وباید پس از خواندن نماز ایشان در قبرستان مسلمانان 
دفن گردند وغیر از این باید در مجالس ایشان شرکت نکرد ودعوت ایشان به طعام غیره درست 
نیست صرف تجهیز ونکفین آنها که حق اسلام می باشد انجام شود ودر غیر آن از ايشان دوری 
گردد ودر قبرستان مسلمانان دفن شوند؟ 

طفلی که مذ کر بودن ومونث بودنش معلوم نشد چه دعائی برایش خوانده شود: سوال: 
٤‏ زنی در جنگل ولادت نمود ودر حالیکه مادر ببهوش برد جانور طفل او را طرری درید که 
معلوم نگردیده که پسر است یا دختر پس در نماز جنازه اش دعا پسر خوانده شود یا از دختر؟ 
جواب: دعا پسر خوانده شود اگر ذعای دختر خوانده شود نیز جانز می باشد (. 

اگر نماز جنازه خوانده شود وبس از آن چند نفر برسند نمی توان دوباره نماز خواند: 
سوال: ۰۹۵ کسی که در نماز جنازه امامت نمود پس از آن ده, پنج نفری بی خبر برسند آیا 
می تواند دوباره با ایشان نماز بخواند یانه؟ 

جواپ: نمی تراند دوباره بخواند زیرا نماز جنازه تکرار نمی شود . 

کسانیگه نماز جنازه را یاد ندارند در نماز جنازه شر کت کنند بانه: سوال: ۱۱ کسانیکه 
نماز جنازه را یادندارند در نماز جنازه شرکت کنند يانه واگر شر کت کنند چه بخوانند؟ 

جواب: کسانی که ترتیب نماز جنازه را نمی دانند هم در نماز جنازه شرکت کنند وهمراه با 
تکبیر امام تکبیر بگویند و اگر دعای مائوره را یادندارند به جای آن راللهم اغفرلنا ولوالدینا وله 
وللمرمنین والمومنات) را بخوانند درست است . 

(۱) ولابستلفر للصبى ولكن بقرل اللهم اجعله لا فرط راجعله لا جرا وذخرا الخ رهدايه باب الجنانز لصل فى الصلرة ج۱ ص ۱8۳) برآی 
آلکه ضمیر مد کر به سوی میت برمی گردد رضمبر مونث به تاريل به سوی نفس رجمت هی کند. 


(۲) ران صلی الولی لا پجز لاحد ان پصلی بعده الخ حتی لایجوز الاعادة لا لسلطان رلالفیره رردالمحتار باب الجنالز ج٠‏ ص ۸۲١‏ , ط. 
س. ج۲ ص ۲۲۳). ظفر بت 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۰ جلد پنجم 


در جنازه تاخبر بهتر نیست: سوال: ۱۱۷ در تیار کردن جنازه عمدا تأخیر چه حکم دارد؟ 


جواب: درالدرالمختار آمده: رواذامات تشد لحیاه وتغمض عیناه... ویسر ع فی جهاز ودر حدیث 
ابو داود آمده: (فاذا مات فاذ نونی حتی اصلی عليه رعلجوا به ) پس معلوم گردید که درتجهیز 
نماز جنازه شخصی که خود کشی می کند: سوال: ۰7۸ شخصی که خود کشی می کند 
خواندن نماز جنازه اش جائز است یانه؟ 

جواب: در الدرالمختار آمده: رمن قتل نفسه ولو عمدا یفسل ویصلی عليه » یعنی کسیکه خود 
را کشت اگر چه عمدا چنین کرده باشد غسل داده شود ونماز جنازه اش خوانده شود. 

اول نماز ظهر خوانده شود با نماز جنازه: سوال: ٩۱٩‏ بعد از زوال اول نماز ظهر خوانده 
شود یا نماز جنازه وخصوصا برای ولی اولی کدام است؟ 

حواب: اول نماز ظهر همراه را سنت بخوانید بعد از آن نماز جنازه را بخوانید رحکم برای ولی 
غیر ولی برابر است اما اگر گاهی به اساس ضرورت اول نماز جنازه خوانده شود حرجی نیست 
اما بهتر چنان می باشد که نخست نماز ظهر خرانده شود, چنانچه در الدر المختار همچنین آمده 
است ( فقط 

صف نماز جنازه باید متصل باشد: سوال: ۰۷۰ مقتدیان در نماز جنازه به فاصله از یکدیگر 
ایستاده شوند یا مانند نماز های وقتیه متصل هم بایستند؟ 

(۱) ثم الاد ان من لم يحسن الدهاء بالمالور بقرل اللهم اغفركا رلرالدينا رله رللمومنین رالمومنات (ردالمحنار باب الجنانز جا ص ۸۱۳ ۰ 
ط. س. ج۲ ص ۲۱۲). ظفبر 

(۲) ردالمحدار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۰۷۹۸ ط. س. ج۲ ص ۱۹۳. ظایر 

(۴) الدرالمخار على هامش ردالمحدار باب صلاة الجنازة ج۱ ص۸۱۵ ط. س. ج۲ ص ۰۲۱۱ طفبر 


(4) رنقدم صلاتها على صلاة الجازة اا اجتمما الخ لكن فى البحر قببل الاذان عن الحلبى الفعرى على تاخير الجنازة عن السلة زالدرالمتار 
علی هامش ردالمحدار باب العبدین ج۱ ص ۷۷۵, ط. س. ج۲ ص ۱۹۷). ظفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۱ جلد پنجم 
جواب: صف باید متصل باشد مانند جماعت فرائض وقتیه. 

نماز دو چهار جنازه یکجا: سوال: ۱۷۱ با خاندن نماز در چهار جنازه یکجا نماز می شود 
یانة؟ اگر یک دو تکبیر نماز جنازه از مقتدی فوت شود بعد از سلام گرداندن امام تنها تکبیر 
بگوید یا دعا هم بخواند؟ 

جواب: یکجا ,خواندن نماز جنازه دوچهار, ده وبیست میت صحیح می باشد ونماز همه اداء می 
شود اگرچه بهتر علیحده علیحده خواندن می باشد, در الدرالمختار آمده: رواذا اجتمعت الجنانز 
فافراد الصلوة علی کل واحدة اولی.... وان جمع جاز) (۲ و کسیکه بعدا در نماز جنازه داغل می 
شرد, بعد از فراغت امام صرف تکبیرات راگفته وسلام بگرداند واگر تشویش برداشتن جنازه 
باشد طوریکه اکثرا چنین می باشد دعا نکند وچنین چیزی در الدر المختار آمده است ”. 
درمیان تکبیر چهارم وسلام دعائي نیست: سوال: ۱۷۲ در نماز جنازه درمیان تکبیر چهارم 
وسلام خواندن دعا جائز است یانه؟ در بعضی از کتب احناف آنرا جائز نوشته اند وبعضی دیگر 
ناجانز؟ 

جواب: ظاهر مذهب احناف آن است که بعد از تکبیر چهاره دعانی نیست لهذا ترک آن س ا 
است اگر چه در جواز آن نیز روایاتی وجود دارد, در الدر المختار آمده: رویسلم بلا دعاء) ودر 


شامی: (قوله بلا دعاء هر ظاهر المذهب (۳. 


هنگام فروب آفتاب نماز جنازه دوست است یانه: سوال: ۲۷۳ شخصی نمار جنازء ر 
هنگام غروب می خواند آیا شخصی مذکور مصیب است و آیا در نماز جدازه اجری است واعاده 


نماز جنازه لازم است یانه؟ 

(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۱۱ , ط. س. ج۲ ص ۲۱۸. عبر 

(۲) ثم پکبر ان مالاتهما بعد الفراغ ان خشپا رفع المیت على الاعناق (الدرالمختار على هامش ردالمحتار, داب الخناتر ۱ ص ۸٠‏ , فط 
س. ج۲ ص ۲۱۹). ظفیر 

(۳) ردالمحدار باب صلرة الجنائز ج۱ ص ۸۱۷ ط. س. ج۲ ص ۲۱۳. ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳۳۲ جلد پنجم 
جواب: آن شخص در ادای نماز جنازه مصیب است واجر نماز جنازه را حاصل می کند وحاجت 
اعاده نیست بلکه اعاده جائز نیست ودر شامی از شرح منیه نقل گردیده: (بخلاف ظهور ها فی 


وقت مکروه ... اى تجوز الصلوة علیها فى هذا الصورة بلا كراهة ). 


اگر در اوقات مکروهه جنازه بیاید چه حکمي وجود دارد: سوال: ٩۷٤‏ اگر جنازه در 
رقت مکروه بیاید آیا رسیدن مذکور در حکم راذا حضرت) د اخل است یانه؟ " 

جواب: داخل نیست. 

صرف زنان می توانند نماز جنازه را بخواننه يانه واشتراک ایشان درجماعت مردان چه 
حکم دارد: سوال: ۱۷۰ آیا صرف زنان می توانند نماز جنازه را بخوانند یانه؟ راشتراک زنان 
نز مایت مردان درست است یانه؟ 

جواپ: درشامی از فتح القدیر منقول است که جماعت زنان تنها در نماز جنازه مکروه نیست ° 
ونماز جنازه اداء می شود حتی اگر یک زن تنها نماز جنازه را بخواند باز هم فرض ساقط می 
گردد: رواعلم ان جماعتهن لاتکره فی صلوة الجنازه (, وحاضر شدن زنان درجماعت مردان 
مطلقاً مکروه مى باشد طوریکه در الدر المختار آمده: رویکره حضورهن الجماعق 49 


فصل ششم : قبر. دفن ومسائل مربوط به آنا 


در زمین ريگي ساختن لحد ازخشت خام چه حکم دارد: سوال: ۱۷۱ در زمین ریگی قبر 
درست نمی ماند بلکه پس تیار شدن یا هنگام انداختن خاک می افتد, درچنین حالتی اگر لحد از 


خشت خام ساخته شود شرعا جائز است یانه؟ 


(۱) ردالمحتار کتاب الصلوة تحت قرله: رفی التحفة الالصل ان لاتزخر الجنازة ج۱ ص ۰۳4 ط. س. ج۲ ص ۰۱۹۷ ظفیر 

(۲) ردالمحتار باب الامامة تحت وله ویکره تحریما جماهة النساء رلرفى التراریح فى غير صلاة الجنازة لانها لم تشر ع مکررة ج۱ ص 0۲۸ 
ط. س. ج۲ ص ۵۹۵. ظایر 

(۳) الدر المختار علی هامش ردالمحار باب الامامة ج۱ ص ٥۲۹‏ , ط. س. ج۲ ص ۵۹۹. ظفیر 

(4) الدر المختار على هامش ردالمحار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص 8۹. ظلیر 


فداوی دار العلوم دیویند ۳۳۳ جلد پنجم 
وهیچ کراهیتی نخواهد داشت, زیرا حکم گذاشتن خشت خام وبستن دهن لحد توسط آن از 
حدیث وفقه ثابت می باشد ودر قبر پیامبر رو خشت خام استعمال گردیده است پس اگر به 
اماس صورت مذکور درهر طرف لحد خشت خام گذاشته شود بدون شبه جائز ومستحب می 
باشد طوریکه از عبارات کتب فقه ظاهر است: رویسوی اللبن عليه ) الدر المختار رای على 
اللحد بان پسد من جهة القبر ویقام اللبن فیه....) شامی ولاباس من اتخاذ تابوت ولومن حجر ار 
حدید له عند الحاجة کرخاوة الارض.... الدر المختار ودر ردالمختار آمده: ولاباس باتخاذ 
تابرت.... ای يرخص ذلك عندالحاجة والاکره كما قدمناه آنفا قال فى الحلية نقل غير واحد عن 
الامام ابن الفضل انه جوزه فى ارا ضيهم لرخاوتها وقال لکن ينبغى ان يفرش فیه التراب وتطین 
الطبقة الالی ممایلی المیت ویجعل اللبن الخفیف على يمين الميت اویساره لیصیر بمنزلة اللحد 
والمراد بقوله نبفی یسن ) از بخش آخر این عبارت شامی معلوم می شود که حصه ای که در 
سوال درج است عینا مطابق سنت بوده وشبه هیچ نوع کراهیتی در آن وجود ندارد, زیرا که 
چنین چیزی حقیقتا خود لحد است وصرف به خاطر نیفتادن لحد هر طرف خشت خام گذاشته 
شده که خلاف سنت نیست پس با اینکار عمل به سنت به خوبی حاصل می گردد که مطلوب می 
باشد. فقط 

از ورثه میت خط گرفتن که فانحه ونشانه قير نباشد جه حکم دارد: سوال: ۱۷۷ یک 
قبر در جایی قرار دارد وقبر مذکور کاملاً جدید می باشد ومردم آنجا از ورثه میت به جبر خط 
گرفته اند که به این شرط اجازه دفن است که اجازه فاتحه وغیره داده نشود ونشانه قبر نیز قصدا 
طرری از بین برده شرد که هیچ علامه باقی نماند تا مردم آنجا نماز نخوانند وتا قبر مانع رفت 


(۱) ردالمججار باب صلاا الجناتز ج۱ ص ۰۸۳۷ ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظلیر 
(۲) ردالمجار یاب صلاقة الجنائز ج۱ ص ۸۳۹ ط.س. ج۲ ص ۲۳۷. ظفیر 


فتاری دار العلرم دیر بند ۳۳ جلد پنجم 
وآمد مردم نگردد ودرنماز خواندن مشکل پیش نکند, لذا از ميان بردن علامه قبر به دلائل 
مذکرر وخط گرفتن از ورثه میت به جبر به اساس شریعت جائز است يانه وکسیکه علامه قبر 
جدید را ازمیان می برد شرعا خاطی است یانه؟ 

جواب: قبر را مسنم یعنی به شکل سنام (کرهان) اشتر ساختن مسنون ومستحب است وعده ای 
آنرا لازم وواجب گفته اند صاحب بدائع گوید: روفی الظهيرية وجوبا قدر شبر ای اكثر شيا 
قلبلا) ودر شامی آمده: (قوله ویسنم ای یجعل ترابه مرتفعا عليه كسنام الجمل بماروی البخاری 
عن سفیان النمار انه رأی قبر اللبی ( خي مسنما.... ) همچنان در الدر المختار چنین آمده: 
رویخیر المالک بین اخراجه ومساواته بالارض ) از اینجا معلوم می گردد که اگر در زمین 
ملکیت کسی بدون اجازه مالک میت دفن گردد پس مالک اختبار دارد که میت مذکور را از 
آنجا برون کند یا زمین را هموار نماید که شکل قبر باقی نماند. پس اگر در زمین ملکیت کسی 
اراده دفن کردن میت باشد مالک زمین می تواند چنین شرط هایی را بگذارد, اما در قبرستان 
موقوفه هیچ کسی نمی تواند چنین کند یا بر چنین شرایطی خط بگیرد وال اعلم. 

بعد از دفن نمی توان میت را از قبر کشید: سوال: ۰۷۸ آیا در بعضی حالات می توان 
مرده را از قبر کشید يانه اگر می توان چنین کاری کرد در چه حالاتی خواهد بود؟ ۱ 
جواب: در الدر المختار آمده: ولا یخرج منه بعد اهالة التراب الالحق آدمی كان تکون الارض 
مفضوبة واخذت بشفعة ویخیر المالک بين اخراجه ومساواته بالارض كما جاز زرعه والبناء عليه 
اذا بلی وصار ترابا ) مفهوم این عبارت آن است که بعد از خاک انداختن میت را نمی توان از 


قبر برون کرد مگر به دلیل حقوق العباد مثلا اینکه زمین معضوبه باشد يا در زمین شخحصی بدون 


(۱) ردالمتار باب صلاة الحنانز ح۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ طفبر 
(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ۱ ص ۸4۰ ج۲ ص ۲۳۸. ظفیر 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحنار یاب صلاة الجتانز ج مي ۸۵۰ . ط. س. ج۲ ص ۲۴۷ . ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۵ حلد پنجم 


اجاز؛ مالک دفن شده باشد در آنصورت مالک اختیار دارد که میت را از آنجا برون کند یا 


زمین را هموار نماید ونگذار که برای قبر نشانه بسازند, پس همین عبارت جواب سوال مذکور 
می باشد. فقط 

تدفین در زمین دیگران بدون اجازه: سوال: ۱۷۹ اگر شخصی بدرن آنکه ازمالک بپرسد 
میت را در زمین کسی دفن کند, در این حالت شرعا چه حکمی وجود دارد ومرده عذاب خواهد 
شا. يانه ومالک زمین مستحق اجر وثراب خراهد بود یانه؟ 

جواب: اگر در زمین کسی بی اجازه مرده دفن گردد, مالک زمین می تراند میت را ازآن بکشد 
با زمین را هموار کند وازآن کار گیرد. مرده با اینکار عذاب نمی شود واگر مالک به رضا اجازه 
دهد ثراب حاصل می کند در الدر المختار آمده: رویخیر مالک بین اخراجه ومساواته بالارض 


کما جاز زرعه والبناء عليه اذا بلی وصادر ترابا (). 


تکفین وتدفین زن شیعه: سوال: ۱۸۰ اگر در خانه شخص سنی زن شیعه باشد وبمیرد, آبا 
لازم است که تکفین وتدفین گردد ونماز جنازه اش خوانده شود یانه؟ 

جواب: شيعه چندین نوع است عده ای شيعه غالی هستند که تکفیر شده اند, پس اگر آن زن از 
این فرقه باشد نماز جنازه وهیچ کار دیگری نشود بلکه مانند کفار در جایی دفن گردد اما اگر 
چنان نبوده و فقط از جمله تفضیلیه باشد, باید مانند مسلمانان تجهیز رتکفین گر دد ونماز جنازه 
اش خوانده شود ". 

قبری بنشیند ثبوت خاک انداختن بر آن جیست: سوال: ۱۸۱ قبری که بنشیند یا کاملا با 
زمین یکسان شود وفرق نگردد آیا خاک انداختن بر آن مستحب است تا از زمین فرق گردد واز 
(۱) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج١‏ ص ۰ ط س. ج۲ ص ۲۳۷. ظفیر 


(۲) بحلاف ما ا۱۵ کان پفضل علیا ارپسیب الصحابة فانه میتدع لا کافر زردالمحتار باب المحرمات ح۲ ص ۴۳۹۸ , ط س ج٣‏ ص 1 
طلیر الدین غفر ای له 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد پنجم 
اهانت یعنی راه رفتن بر آن وغیره حفاظت شود سند این مساله را از شامی وغیره کتب فقه لطف 
نمائید. 

جواب: چنین نصربحی در شامی وغیره کتب فقه به نظر نرسید که خاک انداخس بر آن مستحب 
باشد البته جواز آن از علت ابت شده می تواند که در جواز کتابت بر قر منقول است در شامی 
آمده: روان احتیج الى الکتابة حتی لا يذهب الالر ولا متهن فلا باس ) همچنان در شامی 
وشرح منیه چنین آمده: رولا یزاد على التراب الذی خرج من القبر وتکره الزبادة وعن محمد لا 
باس بها ) اگر چه روایت (حشی التراب فی القبر) آمده اما از عمرم آن این استدلال شده می 
تواند که خاک دیگری را بر قبر انداختن مطابق روایت امام محمد در (لاباس) داخل می باشد. 
اگر زن حامله اي بمیرد آیا می توان شکمش را درید وطفل را بیرون آورد یانه: سوال: 
۲ اگر زن درحالی که چهار ماهه شش ماهه, هفت ماه یا نه ماهه حامله باشد وبمیرد آیا می 
توان شکمش را درید وطفل را بیرون آورد یانه: 

جواب: در الدرالمختار نوشته شده که اگرزن حامله بمیرد ودر شکمش طفل زنده.باشد وحرکت 
گند شکمش پاره شود وطفل از آن برون آورده شرد, پس رقتی که ازحمل مدتی بگذرد که 
طفل به حرکت آغاز کند ومادرش بمیرد وپس از مردن مادر بازهم حرکت واضطراب داشته 
باشد حکم آن چنان است که گفتیم وبرای آن قید مدت وجود ندارد بلکل اگر حامله نه ماهه هم 
باشد وحرکت طفل در شکمش معلوم نباشد نباید شکمش دریده شود بلکه مدار زنده بودن طفل 
برحرکت واضطراب می باشد نه بر مدت حمل چنانچه عبارت الدر المختار چنین مى باشد: 
(حامل ماتت وولدها حی یضطرب شق بطنها من الایسر ویخرج ولدها ) یعنی اگر زن حامله 
(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۷ ظقیر ‏ 


(۲) غنبة المستملی شرح منية المصلی ص٤‏ ۵۵, ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۳۸ ط. س. ج۲ ص ۰۲۳ 
(۳) الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸6۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۸. ففیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳۷ جلد پنجم 
بمیرد وطفل درشمکش زنده بوده وحرکت کند از کنار چپ شکم زن را شق کرده وطفل ازآن 
کشیده شود. 


وسعت وارتفاع لحد جه قدر است: سوال: ۱۸۳:لحد قبر به چه اندازه وسعت وارتفا ع داشته 


باشد؟ 


جواب: درباره لحد همین قدر حکم است که به اندازه ای وسیع وفراخ باشد که مرده به خوبی 
درآن خوابانده شود اما حدی برای آن تعین نشده ومشهور آن است که ارتفاع آن به اندازه ای 


باشد که بتوان میت را در آن نشاند اما شرط ضروری نیست (. 
بتو را در آن شرط ضرور 


استعمال سنگ به جای تخته درقبر جه حکم دارد: سوال: ۱۸4 استعمال سن به جای تخته 
در قبر جائر است یانه؟ 

اب: ت حال | (۲) 
جواب: به ضرررت جانز است . . 
رواج غلط در ارتباط باقبر: سوال: ۱۸۵ در وقت دفن میت خاک دست مسلمانان را در زیر 
سرو خاک دست امل هنود را ز یر با گذاشتن وبر آن تخته نهادن وقبر تیار کردن جائز است یانه؟ 
جواب: برای مسلم ساختن لحد مسنون می باشد واگر به علت نرم بودن زمین لحد ساخته 
نشرد, میان قبر مانند صندوق شق گردد ومیت در آن نهاده شده وبالایش تخته گذاشته شود 


بازهم درست است, امور دیگر که خلاف سنت می باشد باید ترک گردند. 


اطراف قبر را پخته نمودن ونصب سنگ برآن جه حکم دارد: سوال: ٩۸٩‏ زید برای 


حفاظت ونشانه اطراف قبر پدر مرحوم خود را پخته نموده ومیان آنرا خام گذاشته وبر سن مرمر 


(۱) واللحد ان یحفر فى جانب القبلة من الارض حفيرة فبرضع فبها المیت وینصب علیها اللبن ریلحد لانه السنة رصفته یحفر الفبر ثم بحفر 
فى جالب القبلة منه حفيرة فیوضع ليها المبت ریجعل ذلک کالبیت المسقف زرد المحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۵ - ۸۳۹ , ط. 
س. ج۲ ص ۲۳۹۰-۲۳۵ ) . ظفیر 

(۲) ریسوی اللبن عليه راللصب لا الاجر المطبوخ رالعشب لو حوله اوفرفه فلا یکره رالدر المختار على هامش ردالسحتار باب صلاق الجنانز 
ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۸ جلد پنجم 


تاریخ را کنده کاری نموده, آیا صورتی برای جواز آن وجود دارد یانه؟ 


جواب: شامی از صحیح مسلم این حدیث را ن قل نموده: (نهی رسول الله ( 4) عن تخصیص 
القبور وان یکتب علیها وان یبنی علیها ) یعنی منع موده پیامبر (حَْ) از پخته کردن قبر ها 


واز نوشتن برآن واز تعمیر کردن آن پس چیزی که در سوال پرسیده شده شرعا درست نیست. 


هموار کردن قبر پخته جطور است: سوال: ۰۸۷ در صحن درکان زید یک قبر خامه سابقه 
وجود داشت, بعضی از مردم بدون آگاهی زید آنرا پخته نمودند ومعلوم است که پس از این بر 
آن چراغ روشن خواهد شد وآنرا پرستش خواهند نمود آیا شرعا بر زید واجب است که قبر 


مذکور را هموار کند؟ 


جواب: زید می تواند این قبر را ویران نموده وهموار کند وانجام اینکار درست بوده رپخته 
گذاشتن آن جائز نیست (. 

ازقبری که استخوان بر آید آیا می توان میت را در آن دفن کرد: سوال: 1۸۸ در جای 
قبر کندند از آن استخوان مرده برآمد دفن کردن مرده جدید در آن جانز است یانه؟ 


جواب: استخوان ها را یک طرف گذاشتن ودفن نمودن میت جدید در آن درست است (؟. 


زمین وتف قبرستان رابه کرایه دادن وزن را برای جارو کشی مقرر کردن درست نیست: 
سوال: ٩۸٩‏ هنده به حیث جار وکش در قبر یک شخصیت بزرگ کار می کند نزدیک این 


(۱) مشکوة باب دفن المبت ص ۰۱۸۸ رردالمحتار باب صلوة الجنائز ج۱ ص۸۳۸ . ط.س. ج۲ ص ۲۳۷. ظفیر 

(۲) رلا بطلی للتهی عنه رلایرفع علیها بناء (دردختار) ای لابطلی بالجص بالفتح قوله لابرفع ای بحرم لو للزنية ربكره لو للاحکام بعد الدفن 
(ردالمختار ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷) لمالی صحیح مسلم عن جابر فال تهی رسول اف و ان پجصص الفبر ران بى علبه 
رایضا ج۱ ص ۸۳۸ ط. س. ج۲ ص ۲۳۷). ظفیر 

(۴) کما جاز زرعه رالبناء علبه اذا بلی رصار ترابا زدرمختار) زرعه ای القبر ولو غیر مغصوب رکذا بجرز دفن غیره علبه رردالمتار باب 
ملاة الجناتز ۱ ص ۰۸4۰ ط. س. ج۲ ص ۲۳۸) فال في الفتح: ولا بحفر قير لدفن آخر الا إن بلی الاول فلم بق له عظم الا أن ار 
بوجد, فتضم عظام الاول ویجعل بینهما حاجز من تراب ا فالارلی إناطة الجواز بالبلاه, !۱3 ۷ يمكن أن بعد لكل ميت قير لا پدلن فبه عبر 
ران صار الارل ترابا لا سیما في الامصار الكبهرة الجامعة, رالا لزم أن تمم القبرل السهل والوعر, على أن المنع من الحفر إلى أن لا يى عمد 
مسر جدا ل زردالمحتار مطلب فی الدفن ج۱ ص ۰۸۳۵ ط. س. ج۲ صی۲۳۴). ظفیر ۱ 


ختاوی دار العلوم دیوبند ۳۳۹ جلد پنجم 
۳ 1 

زیارت قبر های مسلمانان قرار دارد, قبر های مسلمانان را ویران نمودن وزمین را هموار کرده 

وبرای گرداندن آسیا ترسط ماشین آنرا به کرایه دادند, آیا اینکار جانز است؟ آیا مقرر کردن زن 


درمقبره بزرگان به حیث جاروکش جائز است یا ناجائز؟ 


جواب: فقها نوشته اند که درست است که قبرهای سابقه هموار گردد ودر آن تعمیر وزراعت 


صورت گیرد ( اما در قبرستان موقوفه هموار کردن قبرها وبه کرایه دادن آن درست نمی باشد 


(۳ / 


۳۳ ۰ 3 ۲ ی و 
" زن را به حیث جارو کش در مقابر درست نیست 


مرده را جای دیگری بردن ودفن کردن جائز است یانه؛ سوال: ۱٩۰‏ مرده ای را که 
درجای دیگر مرده باشد آیا می توان به اساس وصیتش به وطن خودش برده ودفن نمود در 
حالیکه وطن خودش از آنجا پنجاه میل فاصله داشته باشد, آیا اینکار کاملا حرام است يا مکروه 
تحریمی یا مکروه تنزیهی؟ دربعضی از احادیث ثبوت آن دیده می شود عبدالرحمن بن ایی بکر 
(رضی) را صحابه به مکه آورده ودفن گردند, آیا این عمل صحابه برای جواز حجت کافی می 
باشد بیانه؟ شامی والدر المختار نوشته اند که (لاباس به) منظور من آن است که در این مورد فته 
بزرگی برپا شده است لهذا جواز یاعدم جواز هرطرفی که راجح باشد طور مفصل تحریر فرمانید. 
جواب: در شرح منیه آمده: رویستحب فى القتیل والمیت دفنه فى المکان الذی مات فيه مقابر 
ارشک القرم وان نقل قبل الدفن قدر ميل اومیلین فلا باس به قيل هذا التقدیر عن محمد يدل على 
ان نقله من بلد الى بلد لایجوز او مکروه ولان مقابر بعض البلدان ریما بلغت هذه المسافة ففیه 
(۱) کما جاز زرعه والناهعلیه اذا بلی رصار تراما (الدر المختار على هامش ردالمحتار پاب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸4۰ , ط. س. ج۲ ص 
۸ .لیر 

(۲) فاا تم ولزم لایملک رلایعار رلابرهن (الدر المختار على هامش ردالمححار کتاب الولف ط. س. ج۲ ص ۵۳۱). ظفیر 

(۳) وبزپارة القبرر وهر لاء ردرمختار) وقیل تحرم علیهن الخ ران كان للاعتبار رالترحم من غير بكاء الخ فلا باس اذا كن عجانز ویکره اذا 


كن شراب کحضور الجماعة فى الم‌اجد اه رهر توفیق حسن زردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸٤۳‏ , ط. س. ج۲ ص )۲٤۲‏ از 
اپنجا معلرم می شود که جارو کشی زن در زیارت به درجه ارل جانز لخواهد بود زیرا امکان فته است. ان اعلم. طفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۰ جلد پنجم 
ضرورة ولا ضرورة فى النقل الى بلد آخر وقیل يجوز ذلک مادون السفر لما روی ان سعد بن 
وقاص مات فى قریه على اربعة فراسخ من المدینه فحمل على اعناق الرجال البها وقيل لایکره فى 
مدة السفر واما بعد الدفن فلایجوز اخراجه (, وشامی در شرح این قول الدر المختار که گوید: 
(فلا باس بنقله قبل دفه) گرید رقیل مطلقا وقیل الى مادون مدة السفر وقدره محمد بقدر ميل او 
میلین لان مقابر البلاد ربما بلغت هذه المسافة فیکره فیما زاد قال فى النهر عن عقد الفراید هر 
الظاهر ‏ از این عبارات معلوم است که قبل ازدفن در انتقال میت اختلاف است, عده ای ازعلما 
آنرا جائز می دانن وتعداد ناجائز ومکروه وظاهرا مراد از مکروه مکروه تحر ی می باشد واینکه 
مصنف نهر آنرا (هوالظاهر) می گوید ترجیح آنرا اقتضا می نماید. 

رو سوی قبله کردن وخواباندن به دست راست در قبر: سوال: ۱٩۱‏ در قبر ری میت را 
به سوی قبله نمودن ضرور است يا به پهلوی راست خواباندان سنت است؟ 

جواب: در کتب فقه نوشته شده: (ویوجه الیها وجوبا) یعنی میت را به سوی قبله متوجه گردانده 
می شود واینکار واجب است ودر شامی آمده: (فى التحفة بانه السنة 0 یعنی (تحفها تصریح 
نموده که اینکار یعنی روی میت را به سوی قبله کردن سنت است ودر الدر المختار آمده: 
(ویبغی کونه علی شقه الایمن ) یعنی شانسته است بودن او به دست راست؟ 

بعد از دفن هفتاد قدم عقب رفتن ودعا کردن بدعت است: سوال: ۱٩۲‏ پس از دفن میت 
هفتاد قدم عقب رفتن ودعا کردن چه حکم دارد؟ 

جواب: پس از دفن میت هفتاد قدم عقب رفتن ودعا کردن بدعت, مذموم وناجائز می باشد. 

(۱) غنبة المستملی ص ٥٦۳‏ . ظفبر 

(۲) ردالمحتار باب الجنائز ۱ ص ۸۰ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۹ ظفیر 


(۳) ردالمحتار باب صلاة الجناتز ۱ ص ۰-۸۳۷ ۰۸۳۸ ط. س. ج۲ ص ۰۲۳ ظفیر 
(4) شامی , ابضا حراله بالا. طفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند. N‏ جلد پنجم 
فوشتن کلمه بر کفن: سوال: ۱٩۳‏ برکفن میت با خاک کلمه شریف را می نویسند ردرفبر 
می گذارند, پس از آن با چوب در خيشت خام کلمه شریف را لوشته لزدیک سر میت به 
طرف مغرب می گذارند همچنان یکی از حاضرین بر چند مشت خاک چهار قل شریف را می 
خواند وخاک های مذ کور را با میت در لحد می اندازند, این امور جائز است یانه؟ 

جواب: تمام این امرر خلاف شریعت بوده واصلی ندارد وباید ترک گردند. 

درتعته تیر دادن کنده از گل بخته جه حکم دارد: سوال: ۱۹6 در الدر المختار آمده: 
(ریسوی اللبن عليه والقصب الاجر المطبوخ والخشب لو حوله اما فوقه فلا يكره) از اين عبارت 
واضح می گردد که گذاشتن خشت پخته وکنده پخته شده در آتش در اطراف قبر مکروه می 
باشد واگر ضرورت باشد درست است مشایخ بخارا گفته اند: (لا یکره الاجر فى بلدتنا للحاجة 
اليه لضعف الاراضی) شامی. 

در زمینی که بول ومواد فاضله دیگر باشد خاک انداختن وقبر ساختن چه حکم دارد: 
سوال: ٩٩۹۵۰‏ در زمبی که ازمدت ها بول ومواد فاضله افتاده باشد خاک انداختن وبعد از آن 
میت را در آن دفن نمودن درست است یانه؟ 

جواب: در حدیث شریف آمده (زکوة الارض یسبها) یعنی زمین نجس با خشک شدن پاک 
مدی گردد, پس اگر در چنین جایی خاک انداخته شود وزمین خشک باشد پاک بوده ردفن 
میت در آن درست است. 

اذان دادن برثبر بدعت می باشد: سوال: ۱٩۰‏ اذان برقبر میت مسنون است یا بدعت سینه 
تحریمیه؟ اگر مسنون باشد عبارت عبارت رالدر المختار باب الاذان وباب الجنانز) وعبارت (مائة 
مسائل) وعبارت تفسیر (مظهر العجائب) وعبارت (توشیح) وعبارت (درالبحار) را با حروف 


رصفحه نقل فرموده وبه تصریح جواب بدهید واگر بد عت سیثه تحریمیه باشد پس وجوهاتی را 


فتاوی دار العلوم ديوبند ۳:۲ جلد پنجم 
که زید ذکر می کند مثلا می گوید اذان تلقین بعد از دفن است, اذان هنگام آمدن منکر ونکیر 
نفع می دهد, اذان تکیر است که قبر معد بن معاذ شده واز احادیث اذا رأیتم الحریق فکبروا 
ثابت می باشد, اذان دعا است, اذان عمل صالح است, اذان سبب اجابت دعا است, اذان ذکر 
رسول ال است اذان سبب رحمت است. اذان دافع وحشت میت می باشد, اذان دافع غم وهم 


می باشد؟ 


جواب: اذان گفتن بر قبر خلاف سنت وبدعت سینه می باشد طوریکه ازتصریحات فقها ابت 
است ووجوهی که زید بیان می کند همه باطل اند وبرعدم تدبر وجهل او دلالت می نماید اذان 
بی شک ذکر است اما برای هر ذکری جایی را که شارع (یا) تعین نموده وباید در همانجا 
نگهداشته شود وگر نه تعدی از حدود الله خواهد بود وخداوند عزوجل فرموده است: (ومن بتعدد 
حدود الله فاوللک هم الظالمون) احداث در دین همین است که کسی از رای وقیاس خود 
تخیصات ونقیدات مقرر کند ودر مرقعی که جای ذگری نیست آنرا بر آنجا معمول به بسازد, 
چنانچه در حدیث روایت شده: (عن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد الله 
والسلام على رسول الله قال ابن عمر رانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولمس هکذا 
علمنا رسول الله رح ان نقول الحمد الله على كل حال ") صاحب لمعات در شرح اين 
روایت می نویسد: (قرله لیس هکذا ای لكن ليس المسنون فى هذه الحالة هذا القول وانما الذى 
علمنا فيه ان نقول الحمد الله على كل حال فقط من غير زيادة السلام فيه الى ان قال فالزيادة فى 
مثله لقصان فى الحقيقة كما لايزاد فى الاذان بعد التهليل محمد رسول الله وامثال ذلک کييرة 
) پس معلوم گردید که چنین اختراعات از جانب خود در حقیقت ساختن شریعت جدید می 
باشد, این قیاسات زید در حقیفت مانند آن است که مثلاً کسی در نماز شام به جای سه رکعت 
چهار رکعت تعیین کند که در قرالت قران؛ رکوع. سجده, تسییح, تحمید وغیره که همه اذکار 
وعبادت اند می باشد. فقط 


(۱) مشکرا المصابیح باب العطاس رالتازب فصل الك ۰1۰۱ ظفیر 
(1) حاشبه مشکرا باب العطاس والثازب ص ٩۰۸‏ طفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۳ جلد پنجم 

خلاصه آنکه حال مبتدعین همچنین است که یادلائل بيجا امور محدثه مخترعه در دین را جائز هی 
گویند به همین جهت است که پیامبر ( ) بدعت ومبتدع را نهایت مذمت فرموده است, " 
چنانچه مى فرمايد: رما احدث قوم بدعة الارفع مثلها من السنة فتمسک بسنة خير من احداث 

بدعة ) وعن ابراهیم بن ميسره قال قال رسول الله ره من وقر صاحب بدعة فقد اعان على 
هدم الاسلام: رواه البیهقی فی شعب الایمان مرسلاً ) پس اذان گفتن بر قبر به اساس قیاسا ت 

فاسده خود احداث در دین است؛ در شامی آمده: (تبینه فی الاقتصار علی ذکر من الوارد واشارة 
الى انه لا یسق الاذان عند ادخال المیت فى قبره كما هر المتعاد الان وقد صرح ابن حجر فى 
فتاواه بانه بدعة وقال من ظن قیاسا ۳ ندبها للمولود الحاقا لخاتمة الامر بابتدائة فلم يصب وقد 
صرح بعض علمائنا وغیرهم بكراهة المصافحة المتعادة عقب الصلوت مع ان المصافحة سنة وما 
ذاک الا لکرنها لم تزثر فى خصوص هذا الموضع فالمواظبة علیها فيه توهم العوام بانهاسنة فيه 
ولذا منعوا عن الاجتماع لصلوة الرغائب التی احدتها بعض المتعبدین لانها لم توء تر على هذه 
الكيفية فى تلك اللیالی المخصوصة وان كانت الصلوة خير موضوع ٠.)‏ 

در خاک انداختن بر قبر کهنه مضایقه ای نیست. سوال: ۱٩۷‏ اگر قبری بنشیند یا بیفتد 
آنرا از سر نو درست کردن جائز است یا ناجائز؟ 


جواب: در اینکار حرجی نیست. 


اگر بعد از مکمل شدن قبر کسی بیاید وبر آن خاک بیندازد چه حکم دارد: سوال: 


۸ اگر بعد از خاک انداختن بر میت کسی بیاید برای او خاک انداختن جائز است پانه؟ 
جواب: پس من از تکمیل شدن قبر به خاک انداختن ضرورت نیست. 

مشکرا باب الاعتصام بالکتاب رالستة فصر نالك ص ۳۱. ظفیر 

() اسا . طبر 

(*) ردالمختار پاپ صلاة الجنالز نطلب دان المیت ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳.۹4 جلد پنجم 
دفن میت در تبر سابقه جطور است: سوال: ۹٩‏ اگر تصادفا در قبر هنگام لحد کندن 
استخران ها یا نعش مرده بیرون شود مرده در آن لحد گذاشته شود یا بر دیگری کنده شرد ودر 
آن دفن گردد همچنان دیده ودانسته میت را در قبر کهنه دفن کردن چه حکم دارد؟ 

جواب: دیده ودانسته قبر سابقه را در حال موجود بودن صیت بدون ضرورت کندن جائز نیست 
واگر تصادفا در قیری که کنده می شود از آن استخوان ها مرده بیرون آید آنرا یکطرف کنید 
ودرمیان فاصله ای بسازید ومیت دومی را دفن کنید جائز است. زیرا بعد از پوشیده شدن مرف 
حکم جواز آن مختار است چنانچه شامی بعد از نقل اقوال علما مى نویسد (فالاولی اناطة الجواز 
بالبلاء اذ لا یمکن ان يعد لكل میت قبر لایدفن فيه غیره ) وقبل از (البلاء) اینکار را نا جائز 
فرار داده چنانچه مى نویسد: روما يفعله جملة الحفارین من نبش القبور التی لم تمل اربابها 
وادخال اجانب علیهم فهو من المنکر الظاهر) 

طفلی که مرده تولد شده چگونه دفن گرده: سوال: ۷۰۰ طفلی که مرده تولد گردیده آیا 
در قبر برایش لحد ساخته شود یا اینکه در چقوری مانند کفار زیر خاک گردد؟ 

جواب: چقوری کندن ومرده را در آن انداختن صرف برای کافر یا مرتد گفته شده برای اولاد 
مسلمان که مرده تولد شده باشد چنین کار کردن ذر هیچ جایی از نظر نگذشته صرف در ارتباط 
نماز جنازه وکفن گفته شده: (ادرج فی خرقة ودفن ولم یصل عليه ) بلکه اطلاق کلمه دفن 
ونگفتن حفر مشعر بر آن است که منظور دفن معمول می باشد. 

ارتفاع لحد در قبر به جه اندازه باشد: سوال: ۷۰۱ قبر دارای لحد باشد یا صندوق, لحد 
یا صندوق باید آنقدر ارتفاع داشته باشد که انسان بتراند در آن بنشیند لطفا از روی سند بگوئید 
که بالا از لحد یا صندوق بايد به چه اندازه عمق داشته باشد مفصلا تحریر فرمائید که جنگی رفع 


ن ردالمحتار باب صلاا الجائز مطلب فی دلن المیت ج۱ ص ۰۸۳۵ ط. س. ج۲ ص ۰۲۳٩‏ ظقبر 
(") ابضا ط. س. ج۲ ص ۲۳۳ ظفیر 


فتاری دار العلرم دیربند to‏ جلد پنجم 
گردد. 

جواب: در حدیث شریف در این مورد چنین آمده: رواحفروا واوسعاو واعمقوا واحسنوا) یی 
قبر بکنید وآنر وسیع سازید وعمیق سازید وخوب بسازید, در کتب فقه نوشته شده: روحفر قبره 
مقدار نصف قامة فان زاد فحسن () یعنی عمق قبر به اندازه نصف قد باشد واگر برابر قد باشد 
بسیار خوب است خلاصه درجه ادنی آن است که به اندازه نصف قد باشد ودرجه اعلی آن است 
که برابر قد باشد, ودر مورد لحد فقط آمده که وسیع باشد که میت در آن خوابانده شود واین 
قید نیز ضروری نیست که آنقدر ارتفاع داشته که میت در آن نشانده شود, اگر به این اندازه 
باشد بهتر است وگر نه حرجی نیست ودر مذهب ما بودن لحد افضل می باشد یعنی در داخل قبر 
در یک ممت لحد حفر گردد که میت در آن گذاشته شود ودر اینکار جایی یرای جنگ نیست 
مختصر آنکه قبر را حفر گنید ودر آن لحد بسازید بهتر است واگر به علت نرم بودن زمین داخل 
قبر شق گردد ودر آن حفره دیگر ساخته شده ومیت در آن گذاشته شود بالای آن بانگس با 
خشت خام بگذارید که با آن مسدود گردد این هم درست است وسپس بر آن خاک بیندازید 
این است طریقۀ ساختن قبر که جايي برای جنگ درآن وجود ندارد. 

قبری که باز شود چطور باید آنرا مسدود کرد: سوال: ۷۰۲ در مناطق کوهستانی قبر ها را 
به شکل صندوق می سازند وتخته ای که بر می گذارند شش ماه یا یک سال بعد می شکند 
واجساد اکثرا از قبر ها برون می شود این قبرها را چطور باید مسدود کرد, باید چوب گذاشت" 
وبر آن خاک ريخت يا اینکه مستقیماً به روی جسد خاک انداخته شود؟ 

جواب: بهتر آن است که چوب یاسنگ گذاشته شده وبر آن خاک انداخته شود ". 

(') الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۳۵ , ط. س. ۲ ص ۰۲۳۸ ظفیر 


(") ولا باس پاتخاذ تابرت رلر حجر ارحدید له عند الحاجة کر خاوة الارض © وتحل المقدة ل ویسری اللبن عليه رالقصب لا الاجر المطرخ 
رالخشب لر حوله اما فوله فلا یکره (ردالمحتار باب صلاة الجناتز مطلب فی دفن المبت ج۱ ص ۸۳۸ ط. س. ج۲ ص ۲۳۸). طلیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند :۳ جلد پنجم 
نهادن سنگ به جاي تخته در منطقه بارانی: سوال: ۷۰۳ چرن تخته ای که بر قبر ها 
گذاشته می شود به سبب کثرت بارش به زودی می شکند اگربه جای آن تخته سنگی های هموار 
گذاشته شود جائز است یا نه؟ 

جواب: جانز است (. 

اگر بعد از دفن قبر بنشیند چه باید کرد: سوال: ۷۰۸ اگر هنگام دفن میت هنگامي که 
نصف قبر تیار شده قبر بدشیند چه باید کرد؟ 

جواب: در اینصورت در جای دیگر قبر حفر شود ویا همانجا را مجددا صاف ودرست نمایند. 
اگر قبر بعد از گذاشتن میت بنشیند چه باید کرد: سوال: ۷۰۵ اگر قبر بعد از گذاشتن 
میت وپس از آن خاک افگنده شد بشید آیا مرده را باید از قبر برون کرد رقبری دیگری 
سانحت؟ 

جواب: در اینصورت باید میت از قبر کشیده نشود بلکه خاک بالای آن درست گردد, زیرا 
کشیدن میت از قبر به این وجه درست نیست طوریکه در الدر المختار آمده: رولا یخرج منه بعد 


اهالة التراب الالحق آدمی .... ”). 


در قبر سابقه دفن میت جائز است یانه: سوال: ۷۰۰ در قبر سابقه دفن کردن میت جائز می 

باشد یانه؟ 

جواب: درقبر سابقه ای که درآن نشان میت باقی نمانده باشددفن کردن میت دیگر درست است 
ی و ۲ و ۳ 

طوریکه درشامی آمده: روقال زیلعی ولو بلی المیت وصار ترابا جاز دفن فی قبر.... ) 

(") رلا باس ماتخاذ تابوت رلو حجر ارحدید له عند الحاجة کرخارة الارض ل رتحل العقدة ‏ ريسرى اللبن عليه رالقصب لا الاجر المطبوخ 

رالخشب لو حوله اما فوقه فلا پکره رردالمحتار باب صلاة الجنالز مطلب فى دفن المیت ج۱ ص ۸۳۲ , ط. س. ج۲ ص ۲ ۲۳). ظفیر 


ر') اندر المختار على هامش ردالمحتار کتاب الجنالز ج۱ ص ۸۳۹ ؛ ط. س. ج ۲ ص ۲۳۷. ظفبر 
(") ردالمحتار باب صلاة الجنانز مطلب في دفن المیت ج۱ ص ۸۳۵ ط. س. ج ۲ ص ۲۳۳. طفبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۷ جلد پنجم 
در خانه شخص دیگری میت را فسل دادن چطور است: سوال: ۷۰۷ خانه ای ساخته شده 


بود مگر دروازه نداشت در نزدیک آن خانه در راه زن دیوانه ای وفات کرد. چند تفر مسلمان 


میت مذ کور را برداشته وبه آن خانه برده واو را غسل داده وتکفین کردند وبردند, اجازه اینکار 
از مالک خانه گرفته نشده بود اینکار چه حکم دارد زیرا مالک خانه را نهایت آزرده ساخته 


است؟ 


جواب: اینکار امر ضروری وبرذمه تمام مسلمانان فرض بود آزردگی صاحب خانه بسیار بیجامی 
باشد با اینکار چه نقصی به خانه او رسیده است. 

به دلیل عذری میت را در تابوت گذاشتن ودفن نمودن وسپس به جای دیگری بردن 
ودفن کردن جه حکم دارد: سوال: ۸ اگر به علت عذری میت را در تابوت گذاشته ردر 
خانه دفن شود ربعد از زائل شدن عذر تابوت برون آورده شود ودر جای دیگری دفن گردد جانز 
است یانه؟ 

جواب: بعد از دفن برون آرردن میت یا تابوت درست نیست زرا در الدر المختار آمده: ( ولا 
ليخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمی كان تکون الارض مغضوبة او اخذت بشفعة "). 

هر شخص بر میت جقدر خاک بیندازد: سوال: ۷۰۹: هنگام دفن میت هر نفر بايد چقدر 
خاک بر او بیندازد؟ 

جواب: دراین مورد محدردیتی وجرد ندارد, بهتر آن است که هر نفر سه لپ خاک بیندازد (. 
انداختن خاک بر میت خلاف سنت است: سوال: ۷۱۰ در این مناطق میت را طوری دفن می 
کنند که یک حفره می کنند ومیت را در آن رو به قبله می گذارند, لحد, شق وغیره نمی 
نمایند, بلکه مستقیما برمیت خاک می اندازند, اینکار تا چه حدی درست است؟ 


') الدرالمختار على هامش ردالمحتار کاب الجنالز ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷. ظفیر 
() ویستحب حلبه من قبل رامه للالا ردرمختار) حثیه ای پیدبه جمیعا زردالمحتار ج۱ ص۸۳۸ . ط. س. ج۲ هی۲۳۹). طبر 


فتاری دار العلرم دیربند ۳:۸ جلد پنجم 
جواب: در الدر المختار آمده: (یلحد ...) فوله ویلحد لانه سنة شامی ۲۳ پس معلوم گرد ید که 
لحد کندن سنت است ردر صورت متعذر بودن لحد باید داخل قبر شق گردد, بدون لحد وبدون 
شتی مستفیماً بر میت خاک انداختن خلاف سنت است, پس کسانیکه چنین می کنند تارکب 
سنت هستند که باید طریقه سنت به ایشان گفته شود ونصیحت گردند که در آینده چين نکند 
بلکه مطابق طریقه سنت دفن کنند تعلیم دادن احکام شریعت به نادانان بر ذمه علما می باشد این 
غفلت از علمایی است که طریقه تدفین مطابق سنت را به ایشان تعلیم نکرده اند. 

درمورد پخته کردن ثبر وساختن قبه شریعت چه می گوید: سوال: ۷۱۱ پخته کردن قبر 
وساختن قبه بر آن از احادیث ابت است يانه واگر به اندازه یک بالش بطرر آثار ساخته شود در 
آن حرجی نخواهد برد, واگر ساخته شده باشد ویران کردن چه حکم دارد؟ روضه مبارک چه 
وقت ساخته شده ؟ 

جواب: ممانعت از پخته ساختن قر وساختن چیزی بر آن در حدیث شریف آمده الفاظ حدیث 
چنین است ( نهی رسول اله ) عن تجصیص القبور وان یکتب علیها وان یبنی علیها) رواه 
مسلم ودر شامی نقل گردیده روقیل لایکره البناء اذا كان المیت من المشائخ والعلما والسادات 
) اما فقها در هیچ جايي حکم انهدام قبور را نکرده اند وابن بعضی از آثار ثبوت قبه معلوم می 
شود چنانچه منقول است که حضرت عمر (6) به قبر حضرت ابراهیم (لیْ) رسیده در آنجا 
دو رکعت نفل خوان وحکم انهدام قبه را نفرمود, لذا امر انهدام قبات را هرکسی نموده خوب 
نکرده وبر قبر علامه ای نهادن از فعل خود آنحضرت (26) ابت مي باشد طوریکه در صحاح 
آمده ۱ واز اثر حضرت عمر () معلوم گردید که در آن زمانه نیز قبه وجود داشت وتفصیل 
() ردالمحبار باب صلا الجنائز ج۱ ص ۸۴۵. ظفیر 

(') ردالمحتار باب صلاة الجنائز ۱ ص ۰۸۳۹ ط. س. ج۲ ص ۲۳۳. ظفیر 


(") امحرجه ابردارد باسناد جید ان رسرل الله کی حمل حجرا فوضعه عند راس عشمان مظعرن رلال: اقعلم به بر اخی رادفن اله من مات من 
اهلی زردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۸). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند ۳:۹ جلد پنجم 
آن در کتب سیر وجود دارد. 

نزدیک سر وپای میت بعضي آیات مخصوص را خواندن جه حکم دارد: سوال: ۷۱۲ 
هنگامی که مرده ر در قبر می گذارند وقبر آماده می گردد, در این وقت دو نفر یکی به طرف 
سر مرده ایستاده شده سه آیت اول سوره بقره را می خواند وبا انکشت اشاره نیز می کند 
ودیگری به طرف پای مرده ایستاده شد ورکوع آخر سوره بقره را می خواند آیا از اینکار ثوابی 
به مرده می رسد یانه؟ از حدیث ثبوتی برای آن وجود دارد یانه؟ با انگشت به سوی قبر اشاره 
کردن چطرر است وکسانی که نمی خوانند مورد عتاب قرار می گیرند يانه کسیکه تارک آن 
است گنهگار می باشد یانه؟ 

جواب: از حضرت عبدا لله بن عمر («) روایت شده که طرف سر قبر خواندن سه آیت اول 
سوره بقره وبه طرف پای او خواندن آیات اخیر همین سوره مستحب می باشد در شامی آمده: 
(رکان ابن عمر یستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سوره البقرة وخاتمها ") ودر مشکوة 
شریف این روا یت به شکل مرفوع آمده یعنی از پیامبر (ع3) روا یت شده وسپس از بیهقی 
نقل می کند که صحیح آن است که این روایت بر ابن عمر () موقوف می باشد ' بهر حال 
از این روایت استحباب اینکار ثابت می گردد اما هیچ ثبوتی برای گذاشتن انگشت بر قبر وجود 
ندارد وچون معلوم گردید که اینکار مستحب است پس اگر کسی آنرا انجام ندهد موجب طعن 
و عتاب نبوده وتارک آن گنهگار نمی جاشد. 

اگر زن حاهله ای بعیرد چطور باید او را دفن کرد: سوال: ۷۱۳ رقتی که زن حاهله ای 
بمیرد آیا او را باید با طفلش دفن کرد یا اینکه شک اورا پاره کرده وطفل را ازآن برون آورد؟ 

جواب: اگر زن حاهله بمیرد دیده شود که اگر طفل تکمیل بوده زنده باشد وحرکت کند پس 


(') ردالمحتار باب صلاة الجنائز لحت فوله ریستحب حلیه الخ ج۱ ص ۸۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷. ظفیر 
(') فقد بت انه ج ثرا ارل سورة بفرة عند راس میت راخرها عند رجلیه رردالمحتار ج۱ ص ۸٤۳‏ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۵۰ جلد پنجم 
شکم زن مترفیه را پاره کرده وطفل از آن برون کشیده شود واگر روح در طفل تیفتیده باشد یا 
روح افتاده اما مرده باشد وحرکت نکند زن متوفیه حاهله همراه طفل دفن گردد, الدر المختار 
آمده (حاهل ماتت وولدها یضطرب شق بطنها من الایسر ویخرج ولدها ولو بالعکس وخیف على 
الام قطع واخرج )۰ 


حکم وصیت درمورد دفن چیست وبردن جسد ازیکجا به جای دیگر درست است بانه: 


سوال: ۷۱4 برادر من از مدت درازی بیمار بود وبیماری اش تا حدی شدت اختیار کرد که از 


زند گی نا اميد شده ودر همین حالت بیماری وصیت کرد که مرا در باغ خودم دفن کنید من 
دنبال حکیم رفته بودم وبرادر من در حالیکه من موجود نبودم وفات یافت وچون من موجود نبودم 
مردم قوم بر خلاف رصیتش او را در جای دیگری دفن نمودند آیا اکنون من می توانم که قبر 
برادر خود را حفر کنم وجسد او یا استخوان های او را هر چه باشد به موجب وصیتش در باغ 
دفن کنم یانه؟ واگر نمی توانم اینکار را بکنم در روز قيامت به موجب این وصیت مورد مواخذه 
قرار خواهم گرفت و هگا خواهم شد ین 

جواب: در اینصررت کشیدن جسد ویا استخوان ها ردفن کردن آن در باغ درست نیست, قبر 
میت را بدین سبب حفر کردن وویران نمودن حرام است ‏ چنین وصیتی را اعتباری نیست» 
وبه علت دفن کردن در جای دیگری هیچ گناهی بر شما نیست (. 

اذان بعد از دفن درست نیست: سوال: ۷۱۵ مرده را دفن کردن وباز بر قبر اذان دادن 
درست است یانه؟ 

۳ المختار على هامش ردالمحتار ناب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸4۰ . ط. س. ج۲ ص ٩۳۸‏ ظفیر 

(") راما نقله نمد دف فلا مطلقا رردالمحتار باب صلوة الجناتز ج۱ ص ۸4۰ . ط. س. ج۲ ص ۲۳۹) رلا بخرج منه بعد اهالة العراب 
رالدر .تمختار علی هامش ردالمحتار ج۱ ص ۸۳۹). ظفیر 


(") ارصی بان پصلی علبه نلان اریحمل بعدموته الى بلد أخر اریکفن فى ثرب کذا الخ فهى باطلة (الدر المختار على هامش ردالمحتار کناب 
الوصا ح۵ ص 0۸6 . ط ص ج١‏ ص .)11١‏ طفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند o1‏ جلد پنجم 


جواب: طرری که درشامی آمده درست نیست (. 


تلقین بعد از دفن درست است بانه: سوال: ۷۱۲ تلقین پس ازدفن جائز است يانه اگر جانز 
است چطور؟ 


جواب: تلقین بعد از دفن را فقها جائز دانسته اند ". 


عذاب قبر: سوال: ۷۱۷ عذاب قبر حق است يانه وعذاب قبر چه وقت می باشد؟ 
جواب: عذاب قبرحق است روقتی شروع می گردد که میت رادفن می کنند وبازمی گردند ". 


دعا بعد از دفن: سوال: ۸ در حق میت دعا کردن که در جراب منکر ونکیر ثابت قدم 


باشد وبرای تخفیف کلمه خواندن بعد از دفن جائیز است یانه؟ 


جواب: جائز است کلمه بخوانید وبرای مرده دعا کنید که در جواب منکر ونکیر ابت قدم باشد 
( فقط 


. اگر هندو وصسلمان در یک خانه بسوزند وفرقی باقی نماند جه باید کرد: سوال: ۷۱۹ 
پنج ده نفر هندو وپنج ده نفر مسلمان در یک خانه زندگی می کردند خانه مذکور آتش گرفت 


وهمه سوختند ونشانی باقی نمانده که شناخته شوند اکنون چه بايد کرد؟ 


جواب: اگرتعداد مسلمانان زیاد باشد همه مرده هارا مانندمسلمان تکفین کنید نماز جنازه ایشان 


() فى الاقتصار على ماذکر من الوارد انه لاپسن الاذان عند ادخال انميت مى قره دما هر المعتاد الان وقد صرح ابن حجر فى فتاريه یانه 
بدعة رردالمحتار باب صلاة الجنالز ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۵). ظفبر 

(") قال فى شرح المنية الجمهور على ان المراد محازة ثم قال رانما لاینهی عن التلفین بعد الدفن لانه لاضررفيه بل فيه نفع ل (ردالمحتار باب 
صلاة الجناز مطلب فى التلفین بعد المرت ج۱ ص ۷۹۷ . ط. س. ج۲ ص .)1۹١‏ ظ 

(") وضفطة القبر حق الخ وعذابه اى ابلامه حق للکفار كلهم اجمعين ریمض المسلمین ای عصاة المسلمین فقد ورد ان القبر روضة ص رباص 
الجنة اوحفرة من حضرت اللیران رواه الترمدی (شرح فقه اکبر ص ۱۲۲). ظفیر 

(') ریستحب حلیه من رات للالا وجلرس ساعة بعد دنه للدعاء رفرآءة بقدر ما پنحر الجزرر ریفرق لحمه زدر مختار) لمافی بسن ابی داود 
كان البی وه اذا فرغ من دفن المية ولف على فبره وفال استففروا لاخیکم راسنلوا الله التبيت فانه الان يتل (ردالمحنار باب الحاتز , ط 
س. ج۲ ص ۲۳۹). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند For‏ جلد پنجم 
را بخوانید اما صرف نیت نماز جنازه مسلمانان را کنید ودر فبرستان مسلمانان ایشان را دفن 


کنید واگر تعداد کفار زیاد باشد نیز همین معاهله را بنمائید مگر آنها را در مقابر مشرکین دفن 
کنند واحتیاط در آن است که اگر همکن باشد قبرستان علیحده ای برای ایشان ساخته شود . 

اکر هندو ومسلمان در یک خانه بسوزند: سوال: ۰ چون هندر ومسلمان دریک خانه 
بسوزند شما نوشته اید که در قبرستان مسلمانان دفن گردند مگر هندر می گوید که مرده ما را 
بدهید, اکنون چه باید کرد؟ 

جواب: اگر هندر می گرید مرده مارا بدهید به او بگوئید که مرده خرد را شناسایی کرده وببرد. 
تدفین در قبرستان شيعه وهیجر: سوال: ۷۲۱ زمینی که به قیمت خریده شده ودفن درآن بر 
اساس فرقه ومذهب صورت می گیرد, حتفی صاحب عزت را در جایی که شیعه ها وهیجر ها 
دفن اند دفن کردن چه حکم دارد؟ 

جواب: به ضرورت درست است اما اگر قرب صالحین نصیب شود بهتر است . 

طفل تابع والدین می باشد: سوال: ۷۲۲ زید را شيعه دانسته ونگذاشتند که در قبرستان دفن 
کنند, زید فقط سه سال داشت, او معصوم بود یانه؟ اگر معصوم بود در دفن او چه حرجی بود؟ 


جواب: چنین طفلی تابع والدین خرد دانسته می شرد اگر یکی از والدینش هم مسلمان وسنی 
باشند, مسلمان وسنی گفته می شود e‏ 
ساختن مزار وقبه ودفن در داخل خانه چه حکم دارد: سوال: ۷۲۳ اينکه بر قبور سلاطین 


واولیای کرام قبه ها ساخته اند موافق کناب است یا اینکه در آن بحثی وجود دارد؟ واگر به 


(') اختلط موئانا یکفار ولا علامة اعتبر الاکثر فان استورا غسلو واختلف فى الصلاة علبهم ومحل دنهم کدفن ذمبة حبلی من مسلم الوا 
رالاحرط دفنها على حدة زائدر المختار على هامش ردالمحنار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۰۵ ط. س. ج۲ ص ۲۰۱). ظفیر 

(') والافصل الدلن فى المقبرة الى لبها فور الصانحین رعالمگیری مصری ج۱ ص ۰۱۵۹ فصل فى الدلن , ط. م. ج۲ ص ۱۹۹). افير 
() والولد پتع خبر الابوین دیا (الدر المختار عنی هامش ردالمحتار باب بکاح الکافر ج۲ ص ۵4۱ , ط. س. ج۳ ص ۱۹۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند Yor‏ . جلد پنجم 
پیرری قبه مزار پرنور آنحضرت (عّ) بر بور بزرگان قبه ساخته شود جانز خواهد بود پانه 
ردفن میت یا شخصیت بزرگی در داخل خانه مسقف جائز است یانه؟ 

جواب: قبه ساختن یا در خانه دفن کردن غیر از انبیاء (علیهم السلام) برای دیگری جائز نیست 
در جلد اول صفحه- ٩۹۰‏ - شامی آمده: رولا ینبهی ان یدفن المیت فى الدار ولو كان صغيرا 
لاختصاص هذه السنه بالانبیاء....ویهال التراب عليه وتکره الزيادة عليه من التراب لانه بمنزلة 


(1) 


ء ) فی صحیح مسلم عن جابر قال نهی رسول الله و ان بجصص القبر وان بینی عليه '). 
ساختن چهار دیواری برای حفاظت از قبرچه حکم دارد: سوال: ۷۲٤‏ اگر قبر شخص 
بزرگی در جایی قرار داشته باشد که در آنجا راه رفت وآمدن عرام الناس حیوانات وغیره باشد 
اگر برای حفاظت از آن در چهار طرفش دیوار پخته ساخته شود یا جنگله نصب گردد طوریکه در 
چهار کنجش ستون ها پخته اعمار شده ودر میان چوب گذاشته شود, این دو صورت جانز است 
یانه؟ اگر جائز است کدام یک از آن دو اولی می باشد وبه اساس ضروریات دیگر چهار طرفش 
نیز پخته وسنت گردد جائز است یانه؟ 

جواب: در شامی آمده: زو اتیک وی م یو ی ر ا و و 
روی جابر نهی رسول الله (#) عن تجصیص القبور وآن یکتب علیها وان یینی علیها ) رواه 
مسلم وغیره. پس دراطراف قبر ساختن دیوار پخته, چپری پخته ويا ستون پخته مکروه می باشد. 
در قبر گل ساختن ودفن کردن غلط است: سوال: ۷۲۵ در لحد قبر یک مسلمان آب 
انداخته شد سپس بر آن خاک انداخته و آنرا مخلوط کردند باز در آنجا بوریا انداخته ومیت را 
برآن خواباندند قاضی صاحب هی گوید که بااین ترتیب دفن کردن حساب وکتاب قبر باقی نماند 
(') الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۵. ظفير 


(") مشکرة باب دفن المیت ص ۰۱4۸ ظفیر 
() ردالمحتار باب صلاة الجناتز مطلب فی دفر المیت ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۷. طفیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند ot‏ جلد پنجم 
شرعا برای قاضی صاحب چه حکمی وجود دارد؟ 
جواب: نظر قاضی صاحب غلط بوده وبه اینکار ضرورتی نیست کل لحد گل شود ودر آن بوریا 
هموار گردد ومیت بر آن گذاشته شود وگمان گردد که با این ترتیب دفن کردن حساب و کتابی 
با مرده صورت نمی گیرد, این سخن کاهلا بی اصل است: خیال جاهلانه برده وثبوتی ندارد وبه 
این عقیده به طریق مذکور دفن کردن درست نیست. فقط 
بدون رضایت کسی نباید در ملکیتش میت را دفن کرد: سوال: ۷۲۰ در یک قریه که 
ملکیت زمینداری می باشد بدون دادن قیمت دفن کردن میت جانز است يانه وحاکم حکم می 
کند که میت را بدرن دادن قیمت دفن کنید اما زمیندار را ضی نیست پس گذاشتنش بدون 
قیمت جائز است یانه؟ اگر چند نفر زمینداران راضی باشند وچند نفر نه باز هم بدون قیمت جانز 
امت یانه؟ 
جواب: زمین ملکیت هر كسي که باشد در صورت رضایت او می ترانید میت را دفن کنید 
کسانی که راضی هستند ایشان در حصه خود اجازه اینکار را بدهند تا جایی برای انکار باقی 
نماند حکام مي توانند که حصه هر زمیندار را علیحدکنند تا کسانیکه راضی هستند مرده ها در 
حصه ایشان دفن گردند. فقط 
حکم تجدید تبر خاک شده جیست: سوال: ۷۲۷ مولانا صاحب عبدالرحمن در ۲۲ صفر 
۰۹ به مرض طاعرن وفات کرد اکنون پدرش قبر او را حفر نمود وگفت که نه کفن است رنه 
استخوان وقبر خالی را مجددا ساخت آیا بر قبر خالی خواندن فاتحه درست است یانه؟ درظرف 
یک ونیم سال مرده چه حالتی را به خود می گیرد, در انجام اینکار گناهی نخواهد بود؟ 

4 
جواب: آشکار است که در چنین مدتی استخوان جسم وکفن مرده باقی نمی ماند بلکه همه 


خاک می گردد چونکه قبر مولوی صاحب همان است که دفن گردیده اگر چه خاک شده است 


فتاوی دار العلوم دیوبند Foo‏ جلد پنجم 


تجدید نشان آن به غرص علامت وفاتحه خوانی درست است , 


حیات النبی وتطبیق تکفین وتجیهز: سوال: ۷۲۸ حبات بودن آنحضرت (#) از جمله 
مسلمات اهل سنت وجماعت می باشد اما قبض ررح تجهیز ونکفین وتدفین وغیره امور منافی 
حیات می باشد اگر حیات انبیاء مانند حیات شهدا عندالله گفته شود, مابین این دو چه فرقی 
وجرد دارد؟ 

جواب: حیات انبیاء کرام علیهم الصلوة والسلام از حیات شهداء قوی تر وتمام ترمی باشد ومراد 
از آن حیات دنیایی ظاهری نمی باشد طوریکه باریتعالی فرموده است: (انک میت وانهم میتون) 
لهذا احکام ظاهری اموات همه بر ایشان جاری می گردد. برای تحقیق کاهل این مسأله (آب 
حیات) تصنیف حضرت مولانا محمد قاسم قدس سره را مطالعه کنید. 

وقت مردن اعتبار دارد: سوال: ۷۲۹ شخصی هنگام عصر وفات کرد وساعت یازده شب او 
را به خاک سپردند کدام روزی را می توان حساب کرد؟ 

جواب: علت سوال معلوم نگردید مثلا اگر جنجال بر آن باشد که ثواب جمعه به او می رسد 
یانه؟ در این مسأله وقت مردن اعتبار دارد ” وبرای مرده حساب روز وشب هر دو جائز می 
باشد وازوقتی که وفات نموده شمارمی شود وحساب کردن دانه ها برای سوم چهارم ودهم گناه 


استا. 


آمدن مسلمان به مسجد نماز جنازه وتکفین وتدفین او در قبرستان: سوال: ۷۳۰ آی 


کلمه گوی حلال خورمی تواند به مسجد بیاید يانه وخواندن نماز جنازه او واشتراک درآن ودفن 


() وفی شرح المنية عن منية المفتی المختار انه لا یکره التطیین زردالمحتار باب صلاة الجنازه ص ۸۳۹) فرله رفی شرح المنبة عن منة 
المفتی المختار انه لا یکره النطبین رردالمحتار یاب صلاة الجنازه ص .)۸۳٩‏ 

(") در سوال مدکور رقت عصر اعبار دارد رابتداء العدة فى الطلاق عقب الطلاق وفی الرلات عقیب الرفات رعالمکیری مصری , باب العدة 
ج۱ ص 1۷۵ , ط. م. ج۱ ص ۵۳۱). ظفیر 


فتاری دار العلرم دیوبند ۳9۹ جلد پنجم 
اردرقبرستان مسلمانان درست است بانه؟ اورادعوت دادن ودردعوت غذا دادن واگرصاف رپاک 


باشند ایشان را در دستر خوان باخود نشاندن وبا ایشان غذا خوردن درست است یانه؟ 

جواب: او را لباید از آمدن به مسجد مانع شد, باید نماز جنازه او را خواند وباید در نماز جنازه 
او اشتراک نمود ۴۳ وباید او را در قبرستان مسلمانان دفن کرد ودعوت او را قبول کردن 
وخرردن درست برده وهمچنان او را به خانه خود دعوت کردن رغذا دادن درست می باشد 
ووقتی که دستش پاک وصاف فی باشد در دستر خوان او را با خود غذا دادن جانز است ٩‏ 
وتمام این امور از فقه رحدیث لابت می باشد. 

پسری که بدرش مسلمان ومادرش کافر است اگر بمیرد جه حکم دارد: سوال: ۷۳۱ 
یک پسر یک ساله که پدرش مسلمان می باشد ومادرش کافر وفات کرد آیا می توان او را در 
قبرستان مسلمانان دفن کرد یا نه؟ 

جواب: آن پسر مسلمان دانسته می شود رلان الولد یتبع خیر الابوین) ۱ لذا باید او در قبرستان 
مسلمانان دفن گردد. 

گذاشتن شاخ سدر بر قبر جه حکم دارد: سوال: ۷۳۳ بعد از دفن مرده به موازات سینه او 
در قبر غرس شاخ سدر درست است یانه؟ 

جواب: درست است (؟. 


کلمة شهادت بر دبوار قبر: سوال: ۷۳۶ قبل از گذاشتن مرده در قبر با انگشت شهادت در 


(") خداوند متعال لرموده است رانما المزمنون اخوة, او: ان اکرمکم عنداله اتفاکم رالحجرات : رگرع ۲). ظفبر 

() فال اف تعالی: رمن اظلم ممن منع مساجداقه ان یذکر فیها اسمه الخ (بقره) وفال رسول الله اق صلو؛ على کل بر وفاجر (شرح فقه اکس) 
رفي الدرالمختار على هامش ردالمحتار وهی فرض على كل مسلم خلا اربعة رقطاع طريق الخ «الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة 
الجنائز ج۲ ص ۸۱6 ط. س. ج۲ ص ۲۱۰). ظفیر 

(7) ردالمحتار باب صلاة الجناتز تحت قوله کصبی سبی مع احد ابرپه ج۱ ص۸۳۱ , ط.س. ج۲ ص ۲۲۹. ظفیر 

(') اگر نفعی از آن مد نظر باشد. ظلیر 


فتاوی دار العلوم ديوبند rov‏ جلد پنجم 
دیوارهای قبر نوشتن کلمه شهادت درست است یانه؟ 

جواب: بدرن سیاهی وغیره اگر صرف با انگشت اشاره کند طوری که نشان حروف در دیوار ها 
نباشد حرجی نیست ودرشامی به نقل از فرائد سروجی آمده: فما يكتب على جبهة الميت 
بغير مداد بالمسبحة بسم الله الرحمن الرحیم وعلی الصدر لا اله الله محمد رسول الله ) يعنى 
نوشتن با انگشت مسبحه در پیشانی میت بدون رنگ بسم الله الرحمن الرحیم وبر سینه اش لا 
اله الا الله محمد رسول الله حرجی نیست پس این نسبت در نوشتن بر دیوارها اولی هی باشد. 
حکم دفن مسلمان درجایی که مسیحی وسک دفن باشند: سوال: ۷۳۵ در قبرستانی که 
هندر ومسلمان سک ومسیحی دفن باشند, دفن کردن مسلمان وخواندن نماز جنازه در آنجا 
جائز است يانه در صورت عدم جواز مکروه است یا حرام؟ 

جواب: دفن کردن میت مسلمان در جایی که هندو سک ومسیحی مدفون باشند. خوب نیست 
یعنی مکروه می باشد البته در صورتیکه جای دیگری برای علیحده دفن کردن وجود داشته باشد 
ودر صورت مجبوری طوریکه غیر از قبرستان مذکور که مخلوط است جای دیکر نبوده وقبرستان 
خالص مسلمانان وجود نداشته باشد پس به اساس مجبوریت در آنجا دفن شود وخواندن نماز 
جنازه نیز در آنجا مکروه می باشد اما اگر در آنجا قسمتی صاف بوده ونشانی از قبر در آنجا 
نبوده وپیشرو به سوی قبله قبری نباشد خواندن نماز جنانره در همان قسمت ذرست است, در 
شامی آمده: رلا باس بالصلوة فیها ان كان فيها موضع اعد للصلوة ولیس فيه قبر ولانجاسة كما فى 
الخانية ولاقبلة الى قبر (۳). فقط 

بعد از دفن میت نصیحت کردن به مردم درست است بانه: سوال: ۷۳۰ در فتح الباری این 
روایت آمده (عن انس (َيّ» فال اتى اللبی ( ل بجنازة فلما قام يكبر سال ( خم هل على 


(') ردالمحتار باب صلاة الجناثر ج ص ۸4۷ - ۸6۸ ط..س, ج۲ ص ۲۸۷ ظفیر 
(") ردالمحتار كتاب الملوة قبل مطلب تکره الصلوة فى الکنسیة ج۱ ص ۳۵۴ , ط.س. ج۲ ص ۳۸۰. ظفر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳9۸ جلد پنجم 
صاحبکم دين قالوا نعم دیناران فعدل النبى (ّ) وقال صلوا على صاحبکم فقال على (ي) 
دینه علی رهانک کما فککت رهان اخیک انه لیس من میت يموت وعلیه دين الا وهو مرتهن 


بدینه من فک رهان میت فک الله رهانه يوم القيامة فقال بعض القوم يا رسول ال هذا لعلی خاصة 
ام للمسلمین عامة قال بل للمسلمین عامة) به اساس اين حدیث بعد از نماز جنازه وقبل از دفن 


۰ 


وعظ ونصیحت وتعلیم کسانیکه موجود باشند سنت است یانه؟ 


جواب: از تعلیم مسائل دین در هیچ وقتی کسی نمی تواند ممانعت کند لیکن دعا بعد از نماز 
جنازه به شکل مرسومه از این حدیث به هیچ ترتیبی ثابت نمی شود بلکه اي جاد اختراع والتزام 
مالا یلزم برده وثابت نیست که رسول الله (#چ) بعد از نماز جنازه دعا کرده باشد . 

فان صلوة الجنازة هو دعا للمیت وفیها دعا جامع ماثور لایساویه اللعا. 

دعا بعد از دفن میت: سوال: ۷۳۷ رسم عام است که بعد از فراغت از دفن میت جمله 
حاضرین ایستاده شده وبابسط الیدین فاتحه می خوانند این رسم مسنون بوده وبا حدیث ابت 
است یانه؟ 

جواب: در این مورد فقط این حدیث شریف آمده: (رعن علمان قال کان البی ( جج اذا فرغ 
من دفن المیت وقف عليه وقال استغفرو الاخیکم واسئلوا الله له الثبت فانه الان يسئل) رواه 
ابرداود وغیره ”). 

میت در قبر به چه ترتیب خوابانده شود: سوال: ۷۳۸ در شامی وغیره کتب فقه نوشته اند 
که میت در قبر به پهلری راست رو به قبله خوابانده شود در حالیکه در اینجا تعاهل وتوارث چنان 
است که میت تخته به پشت خوابانده رویش را بطرف قبله می کنند, درمسأله رامی خواهم بدانم 
(") ریدعر بعد الالة الح ویسلم بلا دعاء بعد الرابعة رالدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجنانز ج۱ ص ۰۸۱۷ ط. س. ج۲ ص ۲۱۲ 


- ۲۱۳ ). طبر 
) مشکوة باب البات عذاب الفبر فصل لانن ص ۰۲٩‏ ظفیر غفر له ال ذتوپه الخفی والجلی 


فتاوی دار العلوم دیویند ۳۹۹ جلد پنجم 
اول انکه تعاهل در آنجا چیست ودوم اینکه اگر تعاهل درست است ثبوت آن چیست؟ 

جواب: تعاهل در اینجا چنان است که تخته به پشت خوابانده ورویش را به سوی قبله می کنند 
رریوجه القبلة بذلک امر رسول الله رج ) ودر تنویر الابصار متن الدر المختار آمده: 
روبوجه اليها) والدر المختار اين لفظ را زیاده نمود (وینبغی کونه على شقه الایمن ” از لفظ 
(یوجه البها) صرف همین قدر ابت می گردد که روی به وسوی قبله متوجه باشد چه پهلو داده 
شرد وچه نه وبه حدیلی که در این مورد استدلال شده الفاظ آن هم به همین مسأله دلالت می 
نماید که رو بطرف قبله باشد زیرا الفاظ آن چنین است: (قبلتکم اح او امواتا (۳) يعنی خانه 
کعبه را قبله احیا واموات فرموده است به همین دلیل بايد روی میت به سوی قبله باشد اما اپنکه 
میت کال به پهلوی راست خوابانده شود بدون شک بهتر است طوریکه فقها بدان تصریح 
کرده اند اما اگر رو به طرف قبله وخواباندن به پهلوی راست دشرار باشد همین توجه بسری قبله 
یعنی روی را بطرف قبله کردن کافی معلوم می شرد در فتاوی عالمگیری نیز درمورد خواباندن به 
پهلری راست صراحت وجود دارد: (ویوضع فی القبر على جنبه الایمن مستقبل القبلة) عالمگیری 
مصری باب بیست ویکم ص ۱۵۵ ج ". 

شیته را عضو شوری ساختن ودفن او درقبرستان مسلمانان چه حکم دارد: سوال: ۷۳۹ 
در منطقه (تیله) کشرر برما انجمن مسلمانان نماز است که اهداف ومقاصد آن تا کنرن صرف 
تنظیم وتجهیز امرات مسلمانان نادار ومسافر می باشد این انجمن پنج نفر عضو دارد که یک 
عضو آن شیعه می باشد, آیا چنین شخصی را عضو مجلس ساختن ودر قبرستان مسلمانان دفن 
کردن جائز است یانه؟ در فتاوی مولانا عبدالحی وفتاوی مولانا صاحب عبدالشکور نوشته شده که 


بادشنام دادن شیخین کفر لازم نمی گردد این سخن درست است یانه؟ 


) هدایه باب الجناتز ج۱ ص ۰۱۹۲ ظفیر 
(") الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجنانز مطلب فى دفن المبت. ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظفیر 
(") ردالمحتار باب الجنائز مطلب فى دفن المیت نحت فوله رہرجه الیها رجربا . ط. س. ج۲ ص۲۳۹. ظفبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳ ۱ جلد پنجم 
جواب: ررافضی راکه شیخین راسب وشتم می نمایند بسیاری ازفقهاء کافر نوشته اند ٩‏ 
وروافضی که به افک ام المومنین عائشه قائل برده ویا منکر صحابیت حضرت ابربکر صدیق 
() ریا قانل الوهیت حضرت على رو باشند به اتفاق کافر اند (۴ پس جانز نیست که 
چنین روافضی در قبرستان مسلمانان دفن گردند ویا عضو مجلس شوند. 

تدفین شیعه در قبرستان مسلمانان وخواندن نماز جنازه اش درست است یانه: سوال: 
۰ اگر میت شیعه اثاعشری بی وارث باشد آیا می توان تجهیز وتکفین او را از پول انجمن 
که برای همین کار جمع آوری شده انجام داد وآیا می تران او را در قبرستان خویش دفن نمود 
و آیا می توان از شیعه اثنا عشری برای انجمن اعانه گرفت واو را عضو انجمن ساخت یاله؟ 
جواب: آن فرقه روافض که به علت سب شیخین وتکفیر صحابه کافر اند مساعدت در تجهیز 
وتکفین ایشان, خواندن نماز جنازه آنها ودفن ايشان در قبرستان مسلمانان درست نیست, باید با 


آنها کاهلاً مقاطعه صورت گیرد تا تتبیه گردیده وستی شوند (؟. 


رواج گذاشتن سنگریزه ها درقبر غلط است: سوال: ۷:۱ رواج عمرمی در اینجا آن است 
که همراه با میت در قبر سنگریزه ها را می گذارند به این نیت که میت به منکر ونکیر چنین 
جواب دهد که بیند وارثان من برایم اینقدر ختم قران کرده اند ومن بخشیده شده ام, شما 
بروید, این مساله اصلی دارد یانه؟ 


جواپ: هیچ ثبوتی برای گذاشتن سنگریزه ها وجود ندارد واینکار بدعت است ( وگمان هایی 


(') وفدذکرفی کنب الفناوی ان سب الشمخین کفر, وکا انکار امامتهما کفر (شرح فقه اکبر) ۱ ص ۱۸۸. ظ 

(") وبهذا ظهر ان الرافضى ان كان ممن یمتقد الالوهية فى على خا ران جبریل" غلط فى الرحی اوکان پنکر صحبة الصدیل جخ ریلذف 
السبدة الصديفة وة فهر كافر لمخالفة القراطع المعلرمة من الدين بالضرورة زرد المحتار کتاب الکاح فصل فی المحرمات ج۲ ص ۳۹۸ 
مر ط. س. ج۳ ص .)٤١‏ طفیر 

() وبهلا ظهر ان الرالضی ان كان ممن بعنقد الالرهية فى على و وان جبریل" غلط فى الوحی ارکان نكر صحبة الصدیل رقرقن: ریغذف 
السیدة الصدینة وق فهر کافر لمخالفة الفراطع المعلرمة من الدين بالضرررة ررد المحتار كناب النکاح لصل فى المحرمات ج۴ ص ۳۹۸ 
ط. س. ۳ ص 45). ظفیر = 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۱ جلد پنجم 
را که در مورد گذاشتن سنگریزه ها می کنند مبنی بر جهالت بوده وهیج نفعی در اینکار نیست. 
پس از دفن مرده را دوباره کشیدن درست نیست: سوال: ۷٤۲‏ یک میت را در جابی به 
طور امانت دفن کردند پس از چند روز اررا کشیده به جای دیگری پرده ودفن کردند, این 
مساله در هیچ جایی از نظر من نگذشته است مهر بانی نموده تحریر فرمائید که این صورت در 
کدام کتابی آمده واینکار درست است یا نه؟ 

جواب: شرعا کشیدن میت پس ازدفن از قبر ودر جایی دیگری ار را دفن کردن درست نیست, 
طوریکه در الدر المختار آمده: رولا یخرج منه بعد اهالة التراب.... ) یعنی پس از دفن کشیدن 
میت درست نیست واین حکم عام است چه امات دفن شود يانه وامانت دفن کردن-از شریعت 
ثابت نیسنت. 

بیرون ازمسجد به طرف قبله ساختن قبرستان درست است بانه: سوال: ۷:۳ بررن از 
مسجد به طرف قبله به فاصله ده یا پانزده گر ساختن قبر جائز است یانه؟ 

جواب: برون از دیرار غربی مسجد در زمینی که از اوقاف مسجد خارج باشد قبر ساختن مکروه 
بر بانگس بوریا گذاشتن وخاک انداختن درست است: سوال: ۷:4 میت را بر قبر ماندن 
وبرآن بوریا گذاشتن وخاک انداختن جائز است یانه؟ در هداية آمده: ولا باس بالقصب) ودر 
جامع الصفیر آمده: رربستحب اللبن والقصب لانه (‡8) جعل قبره علی طن) لفظ (طن) چه 
معنی دارد؟ 

جواب: این شکل دفن صحیح ومعنای طن (خرقة من القصب) مى باشد در الدر المختار ‏ آمده: 
(') من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهر رد, متفق علیه (مشكوة باب الاعتصام ص ۲۷). طفیر 


(') الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۳۷ . ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظفبر 
ز") ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۲ جلد پنجم 
(ریسری اللبن عفیه والقصب لا الاجر...) (ونصرا على استجاب القصب فیها کاللبن). 


جسد شخص مبتلا به جذام در کجا دفن شود: سوال: ۷:۵ جسد شخص متلا به جذام در 
قبرستان مسلمانان دفن گردد یا در جای علیحده؟ 


جواب: در قبرستان مسلمانان دفن گردد (. 
سوختاندن جسد شخص مبتلا به جذام جائز نیست: سوال: ۷:۰ ایا بای جسد شخص 


مبتلا به جذام را نمک زد وسوختاند؟ 


جواپ: چنین حکمی در شریعت وجود ندارد باید مانند دیگر اموات اهل اسلام دفن گردد ۱. 

بر ثبر ساختن شکل خانه درست نیست: سوال: ۷:۷ آهن چادر یک قبر که برای حفاظت 
آن از برف وباران گذاشته شده بود در اثر وزش باد کنده شد, اکنرن دوباره گذاشتن آن آهن 
چادر بر قبر مذکور درست است یانه؟ ویا دادن اهن چادر مذکور به مسجد وغیره جائز می باشد 


يا نه؟ 


جواب: چون از ساختن بنا بر قبر ممانعت می باشد لذا آهن چادر هذ کور را دوباره نصب نکنید 
بلکه ملکیت کسی می باشد که آنرا گذاشته او هر جایی که بخواهد می تواند آنرا نصب کنید 


ودر هر کاری که بخواهد استعمال نماید (: 


(') زیرا ار نیز مسلمان است باید فکر کرد که آها امکان دارد که در آلجا لبز مرض جام به دیگر مرده ها سرایت کند جون چنبن امکانی 
رجود ندارد پس چنین فکر غر از ترهم مشرکانه چبز دیگری نیست, به همین ترلیب سوختاندن ثاثیر رسم مشرکان است ربرای مسلمان 
دلن کردن می باشد, ظفیر الدین مرتب کتاب. 

(') وعن عانشة اة ان رسول اف ق فال کسر عظم المیت کسره حیاء رواه مالک وابردارد وان ماجه (مشکوة باب الدلن ص )۱4٩‏ 
فال الطبی اشارة الی انه لایهان المیت کما لایهان لى حباته الخ رفداخرج ابن ابی شیبه عن ابن مسعود" اذى المزمن لى مرته کاذاه فى حبانه 
ذکره فی المرفات (حاشبه مشکوة ص ۱۸۹) از اپنجا معلوم گردید که موخحاندن جسد هیچ مسلمانی درست لهست. 

(") ولا یحصص للنهی ولابطین ولا برقع عليه بتاء وفیل لاباس به وهوالمختار (درمختار) قوله لايرفع علیه بناء: أي بحرم لو للزينة, ریکره لر 
للاحکام بعد الدفن, رما قبله فليس بقبر لح وعن بي حنيفة یکره آن ينی عليه پناء من پیت او قبة أو نحر ذلک, لما روی جابر: نهی رسرل 
اف عن تحصیص القبرر, وآن یکتب علیها, وآن نی علیها رراه مسلم وغیره (ردالمحار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۳۹ , ط. س. ج۲ 
ص ۲۳۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۳ جلد پنجم 
دفن کردن جسدی را که دریا برده درجای دیگر: سوال: ۷:۸ اگر قبر را دریا ببرد میت را 
از آن کشیدن ودر جای دیگری دفن کردن جانز است یانه؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رولا يخرج منه بعد اهالة التراب احق آدمی كان تکون الارض 
مغضربة او اخذت بشفعة) پس معلوم گردید که در صورتی که سوال شده کشیدن میت درست 
بعد از دفن کردن میت اول و اخر سوره بقره چطور خوانده شود: سوال: 4٩‏ ۷ اینکه بعد 
از دفن خواندن اول وآخر سوره بقره مسنون است به جهر خوانده شود یابدون جهر؟ 

جواب: به جهر خرانده شرد. فقظ 

ساختن چهار دیواری پخته بر قبر شخص متقي درست نیست: سوال: ۷۰۰ یک 
شخصیت بزرگ متفی وفات نمرده, آیا یک چهار دیواری پخته ویک خانه کرچک بر قبر ار 
ساخته شود یانه؟ عده ای از مردم اعتراض می کنند که اگر چنین چیزی ساخته شود شاید بدعت 
آغاز گردد. 

جواپ: ساختن چهار دیواری پخته بر قبر نا جائز است ‏ واين اندیشه صحیح است که رفته 
رفته بدعت هایی آغاز خواهد شد وبر بانی چهار دیواری نیز بخشی از گناه خواهد رسید. 

در ساختن قبر قبل از فوت مضایقه ای نیست: سوال: ۷۵۱ اگر در حالت مریضی آماده گی 
قبر» کفن رغیره به قصد سهولت طوری صورت گیرد که مریض اگاه نگردد, گناه دارد یاند؟ 


جواب: درآماده کردن قبر وکفن از قبل حرج وگناهی نیست (. 


(') ولا بجصص للنهی عنه رلایطین رلا برقع عليه بناء وقیل لا باس به رهرالمختار (درمختار) قرله لارفع علبه بناء: أي پحرم لو للزینة, ریکره 
لو للاحکام بعد الدنن, وآما قله فليس پلبر ‏ وعن أبي حنيفة یکره آن پینی عليه بناء من بيت او قبة أو نحو ذلک. لما روی جابر: نهی رسرل 
اله کم عن تجصیص القبور, وآن پکتب علیها, وأن ینی علبها رراه مسلم وغیره رردالمحتار باب صلرة الجنانز ج۱ ص ۰۸۳۹ ط. س. ۲۳ 
ص ۲۳۷). ظفیر ۳ 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳۹4 جلد پنجم 
بعد از پائین کردن در قبر نشان دادن روی میت چطور است: سوال: ۷۵۲ بعد از پائین 
کردن میت در قبر نشان دادن روی او جائر است یانه؟ 

جواب: بعد از پانین کردن میت در قبر نباید روی او را نشان داد. 

کسی که شب يا جمعه وفات کند معطل کردن جنازه او برای جماعت جمته مکروه 
است: سوال: Vor‏ اگر صبح جمعه مسلمانی وفات کند دفن کردن ار قبل از نماز جمعه ارلی 


هی باشد یا ایدکه به گمان زیادت ثواب نماز جنازه اش عقب جماعت جمعه خرانده شود؟ 


جواب: در الدر المختار آمده که اگر شخصی شب يا صبح جمعه بمیرد باید در تجهیز وتکفین 
ار عجله شود وتأخیر برای اینکه پس از جماعت جمعه جمع کثیری نماز جنازه او را بخواننلر 
مکروه می باشد, حتی الوسع قبل ازنماز جمعه دفن شود البته اگر وقت نماز جمعه نزدیک شده 
باشد ودر قبل ازنماز جمعه دفن کردن خطر فوت شدن نماز جمعه باشد پس بعد از نماز جمعه 
نماز جنازه اش را خوانده ودفنش کنند, عبارت الدر المختار چنین است: (وکره تأخیر صوته 
ودفنه ليصلى عليه جمع عظیم بعدصلوة الجمعة الا اذا خیف فوتها بسبب .دف . 

دفن میت در خانه درست اما بهتر نیست: سوال: ۷۰4 دفن میت در منزل مسکونی درست 
است بانه؟ 

جواب: دفن میت در منزل مسکونی هم جائز است مگر بهتر آن است که در قبرستان موقوفه 
دفن گردد ۳ 

() بحفر لبر الفسه وليل بکره والای فى ان لایکره, یبفی ان لايكره تهينة لحر الكفن بغلاف القبر (در مختار) قوله پحفر الخ رفى 
البار خانبة لاباس به ويوجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز رالربیع من خيشم رغيرهما (ردالمحدار باب صلاة الجنائز ۱ ص١٤۸‏ , ط. 
س. ج۲ ص .)۲٤٤‏ ظفیر 
(") الدر المختار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنالز ج٩‏ ص ۸۳۳ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۲. ظفیر 

() رلابغى ان پدفن المبت فى الدار ولوكان صفيرا لاختصاص هذه السنة بالالبياء (درمختار) قوله فى الدار: كلا في الحلية عن منية المفتي 


وغبرها, وهر أعم من قول الفتح, ولا يدفن صفبر رلا كير في اليت الذي مات لبه لان ذلک خاص بالاتياء. بل يقل إلى مفابر السلمین 
اه. ومقتضاه أنه لا پدقن في مدفن خاص كما يفعله من يني مدرسة رنحوها, ويني له بقربها مدفنا, تأمل (ردالمحتار باب صلاة الجنائز ‏ = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۵ جلد پنجم 
برای مرد وزن یک ثبرستان درست است: سوال: ۷۰۵: در بعضی مناطق برای زنان قبرستان 
علیحده از مردان می سازند واطراف آنرا احاطه می کنند, برای اینکار چه حکمی وجود دارد؟ 
جواب: به اینکار ضرررتی نیست, قبرهای مردان وزنان مسلمان می تواند در یک قبرستان 
باشد. 
در صندوق گذاشتن ودفن کردن: سوال: ۷۵۰ بعضی اشخاص میت را پس ازکفن کردن در 
یک صندرق چربی گذاشته دفن می کنند وبه زمين می سپارند و گمان می کنند که تا مدتی که او 
را می سپارند جسدش سالم می ماندء آیا برای اینکار درشریعت اصلی وجود دارد یانه؟ ودر 
صندوق گذاشتن ودفن کردن جائز است یانه؟ 
جواب: در شریعت برای اینکار اصلی رجود ندارد وانجام آن نیز جائز نیست وکسانیه به اعتقاد 
مذکور چنین می کنند گنهگار هستند, البته در زمین هایی که نرم وسست باشد گذاشتن میت در 
تابوت جائز است واجازه نیز از روی ضرزرت می باشد ودر غیر ضرورت مکروه است (کما فی 
الخانية رحکی عن الشیخ الامام ابى بكر محمد بن فضل انه جوز اتخاذ التابوت فى بلادنا لرخاوة 
الارض (). فقط 
دفن میت در زمین مسجد درست نیست.اما میتی که دفن گردیده کشیده نشود: سوال: 
۷ دراین شهر یک مسجد جامع وجود داشته ومقداری زمین در نزدیک آن ملکیت همان 
Di‏ 
مسجد می باشد, رئیس این مسجد شخصی بنام منشی عبدالله بود که اکنون فوت نموده وبه طرر 
علنی سود خوار برد, بعضی از مردم فاسق وفاجر مانند خودش به معاون صاحب گفتند که عامه 
مسلمانان راضی می باشند او را در زمیین ملکیت مسجد به شیوه نصاری یعنی در صندوق چوبی 
= جا ص ۸۳۷-۸۳۹ ط. س. ج۲ ص ۲۳۵). ظفبر 


0 ولاباس باتخاذ تابرت ولرحجر ارحديدله عند الحاجة كرخاوة الارض (الدر المختار على هامش ردالمحتار.باب صلاا الجنائز ج٠‏ ص 
۰۹ ط. س. ج۲ ص ۲۳۹). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
گذاشته دفن کردند. آیا در زمین مسجد دفن کردن میت جائز است یانه؟ 


جواب: دفن در زمین مسجد جانز نبرده است اما پس از دفن نباید از انجا کشیده شرد, البته در 
صورت ضرورت مسجد هموار کردن قبر جائز می باشد وپس از مدتی که میت خاک می 
گردد. در آنجا ساختن خانه وغیره نیز برای مسجد درست است واين قول در الدر المختار 
رشامی آمده است (. 

پیشروی مسجد دفن کردن چه حکم دارد: سوال: ۷۰۸ دفن مرده ها در پیشرری. مسجد 


وساختن قبور در آنجا جائز است یانه؟ 


جواب: اگر در نزدیکی مسجد محل خاصی بر دفن مرده ها ساخته شده باشد در دفن ایشان در 
آنجا مضایقه ای نیست ردفن باید در جایی شرند که مخصوص همین امر باشد (؟. 

اگر درتهداب منزل جسد برون آید جه باید کرد: سوال: ۷۰۹ هنگام حفر تهداب یک 
منزل جسد مرد مسلمانی به صورت سالم آشکار گردیده, آیا جسد در همانجا مدفون بماند یا به 
قبرستان منتقل گردیده ردفن شرد؟ 

جواب: جسد باید در همانجا بای بماند, زیرا انتقال آن از جایی که دفن است بدون ضرورت 
شدید جائز نمی باشد, طوریکه در شامی آعده: رواما نقله بعد. دفنه فلا مطلقً 7 اما اگر ماندن 
جسد هذ کور در آنجا دشوار وخوف بی حرمتی باشد مغلا اینکه جسد مطلقا در خود تهذاب باشد 
ویا مجبوریت دیگری باشد در آنصورت جائز است که جای دیگری برده شده ودر قبرستان دفن 


گردد تا احترام میت باقی بماند. 


(') فال الزبلعی ولوبلی المیت وصار ترابا جاز دفن عیره فی قبره وزرعه والتاء علبه آه (ردالمحتار باب صلاة الجنانز ۱ ص ۸۳۵ , ط. 
س. ج۲ ص ۲۳۳). طفیر 

(") ویستحب فى الفتبل والميت دفنه فى المكان الذی مات فيه فى مقابر اولك القوم الخ رغية المستملي مسائل متفرفه ص .)8٩۳‏ ظفير 
() ردالمحتار باب صلاة الجاتر فيل مطلب فى الراب على المصبة ج۱ ص۸1۰ ط.س. ج۲ ص .۲۲٠‏ طفر 


فتاوى دار العلوم دیوبند ۳۹۷ جلد پنجم 
شال انداختن بر جنازه وگرفتن چیزی غرض سابه بران چه حکم دارد: سوال: ۷۱۰ 
برمیت مرد شالی انداختن وغرض حفاظت از آفتاب تا قبرستان چتری گرفتن بر او درست است 


يا نه؟ 


جواب: این امور بدعت وناجانز بوده وچنین تکلفاتی بامیت جائز نیست, سایه برای میت از 
اعمالش می باشد, طوریکه روایت شده: (انما یظله عمله) پس برای میت ضرورتی به سایه چتری 
نیست وبدعت وناجائز می باشد وانداختن شال وغیره بر میت رواج کفار ورسوم جاهلیت است: 
وعن على () قال قال رسول الله ( ج لاتغالرا فى الکفن فانه یسلب سلبة سریعا رواه ابو 
داود . فقط 

درجنین حالتی نماز جنازه خوانده شود بانه: سوال: ۷۱۱ در وضیعتی که در سوال فوق 
ذ کر شده خواندن نماز جنازه درست است يانه رعمل مذ کور را بدعت گفتن چطرر است وبه 
دلبل اینکار نماز گزاران را تکفیر نمودن جائز است یانه جانز؟ 

جواب: خراندن نماز نجنازه در این حالت درست است وبدعت گفتن اینکار درست هی باشد اما 
به این دلیل فسق وتکفیر مسلمان درست نیست. 

ممانمت از نماز جنازه جائز نیست: سوال: ۷۱۲ یک عالم به علت فوق خود هم نماز جنازه 
را نخواند ودیگران را نیز از آن مانع شد واز جواز نماز در چنین حالتی انکار نمود» شرعاً چه 
حکمی وجود دارد؟ 

جواب: عالم مذکرر غلط نموده, خواندن نماز جنازه او جائز بلکه ضرور بود زیرا پیامبر 
(4) فرمرده است: (صلوا علی کل برو فاجر ). 


(') مشکوة باب غسل المیت وتکفینه ص 4 ۱4. ظفیر 
() شرح فقه اکبر ص ۰۹۱ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۸ جلد پنجم 
گرم کردن برای فمل میت درظروفی که غفا پخته می شود جاز ان سوال: ۰۳ 


گرم کردن آب برای غسل میت در ظروفی که غذا پخته می شود جائز است یانه؟ 


جواب: جائز است. 

بعد از دفن در قبرستان دوباره کشیدن میت درست نیست: سوال: ۷۹4 از وفات زید سه 
چهار سال می گذرد, او در زمین مفضوبه نه بلکه در قبرستان عام دفن گردیده بود, اکنون او را 
از قبر کشیده, جسد واستخوان هایش را تکفین نموده ونماز جنازه اش را خوانده وبه فاصله . 
هفت» هشت میل برده ودر جای دیگری دفن نمودند, این فعل چطرر است وکسی که اینکار را 


انجام داده بیعت به ار وامامت او درست می باشد یانه؟ 


جواب: فقها در این مورد نوشته اند که میت را بعد از دفن در غیر از چند صورت نباید از قبرش 
کشید, چنانچه در الدر المختار آمده: (ویخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق آدمی كان تکون 
الارض مفضوبة او اخذت بشفعة ") ودر شامی چنین آمده: (وكما اذا سقط فى القبر متاع او 
کفن بثوب مفضوب او دفن معه مال قالوا ولو كان المال درهما) -بحر- قال الرملی واستفید منه 
جواب حادثة الفتاری امرأة دفنت مع متها من المصاغ والامتعة المشتركة ارثا عنها بغيبة الزوج انه 
یبش لحقه ۱) خلاصه کشیدن میت پس از دفن به اساس فقط چند رجه مصالح می تواند باشد 
لذا شخص بزرگی که اینکار را نموده مصلحت این عمل را از او بپرسید شاید وجهی برای جراز 
یا مصلحتی بوده باشد, درکتب حدیث روایت شده که حضرت جابر بن عبدالله پدر خویش را 
چند ماه بعد از وفاتش از قبر کشيد وعلیحده دفن نمود وعلت آن بود که او با میت دیگری در 
یک قبر دفن شده بود خلاصه آنکه چنین واقعات از صحابه نیز منقول می باشد لذا بدون فهمیدن 
عذر در اعتراض عجله نکنید. 


(') الدر المحتار على هامش ز دالمختار باب صلاذ الحائز ح۱ ص ۸۳۹ , ط. س ج۲ ص ۰۲۳۸ طفیر 


(') ردالمحتار باب الحاتر ایصا . ج۱ ص ۸۳۹ , ط س ح۲ ص ۲۳۸ طبر 


فناوی دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 
فرس درخت میوه دارو خوردن میوۀ درختی که بر قبر است چه حکم دارد: سوال: 
۵ درغرس درخت میوه دار برقبرهایی که درقبرستان هموارمی گردد وخوردن اشیای خوردنی 
از آن چه حکم دارد؟ 

جواب: بر قبرر سابقه انجام اینکار درست است ودر خوردن میره از درخحت به این وجه که بر 
سر خود قبر باشد حرجی نیست ”اما اگر قبرستان وقفت باشد در مورد خوردن شرط وتعاهلی 
که در ارتباط به آن موجود است رعایت شود مثلا اگر شرط فروش باشد بدون پرداختن قیمت 
خورده نشود واگر برای فقرا وقف باشد شخص غنی از آن نخورد. 

برده برای زنان هنگام دفن: سوال: ٦‏ رفتی زنی وفات می کند هنگام دفن او پرده می 
گیرند, این حکم فقط برای زنان مستوره است یا برای تمام زنان؟ 

جواپ: این حکم یعنی گرفتن پرده هنگام دفن برای تمام زنان عام است (؟. 

عمق قبر به جه اندازه باشد: سوال: ۷۱۷ عمق صندرق قبر را که نصف قامت گفته اند 
هدف عمق تمام قبر می باشد یا چیز دیگری؟ 

جواب: هدف فقها از نصف قامت عمق تمام قبر می باشد واين درجه ادنی است واگر به اندازه 
قامت پوره کنده شود بهترمی باشد وعلت آن است که بدبوبرون نیاید وازحیوانات درنده محفوظ 
باشد: روالمقصود منه المبالغة فى منع الرانحة ونبش السباع (۳). 

آیابه خاطر فرشته ها عمق قبر رازباد می سازند: سوال: ۷۱۸ آیابه خاطر فرشته مایی که 

() رلربلی المیت رصار ترابا حاز دان غیره فی بره وزرعه رالبناء عليه کذافی التبيين (عالمگیری مصری فصل فى القبر والدفن ج٠‏ ص 
۹ ط. ماجدیه ج۱ ص ۱۹۹). ظفر 

(") ویسجی ان بغطی قبرها ولو خی لاقبره رالدر المحتار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجائز ج۱ ص ۷۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۳۹). 


ظفير الدين غفر الله له 
(") ردالمحتار باب صلرة الجنائز ۱ ص ۸۳۵ , ط. س. ج۲ ص ۲۲. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷۰ جلد پنجم 


1 
به قبر می آیند واز میت هی پرسند عمق قبر را زیاد می سازند؟ 

جواب: علت عمیق ساختن قبر طوریکه در شامی نقل گردیده این امر نیست ودر آن جهان برای 
اینکار به عمق ضرورت نیست, زیرا آن جهان مانند این جهان نمی باشد. 

اذان بعد از دفن درست نیست: سوال: ۷۱۹ اذان دادن بعد از دفن میت چه حکم دارد؟ 


جواب: در جلد اول رد المحتار چنين آمده: رفی الاقتصار على ما ذکر من الوارد اشارة الى انه لا 


یسن اذان عند ادخال المیت فی قبره ) از این عبارت واضح گردید که اذان بعد از دفن 


مشروع نه بلکه بدعت می۰باشد. 


عطر زدن به میت چه حکم دارد: سوال: ۷۷۰ عطر زدن به میت در قبر چطور است؟ 


وف 


جواب: حرجی نیست 
کشیدن میت از قبر ودوباره خواندن نماز جنازه ممنوع است: سوال: ۷۷۱ از وفات پدر 
زید پانزده سال گذشته است. غسل, تجهیز وتکفین او مطابق دستور شریعت انجام شده بود, 
بعد از سپری شدن مدت مذکور زید جسد پدر خود را بدون ضرورتی از قبر برون کرد ودوباره 
نماز جنازه اورا خواند ومی گوید که اینکار جائز است وکسی را که از را ازاینکار منع می نماید, 
وهابی می گوید, شرعا دز این مورد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: بدرن ضرورت کشیدن جسد از قبر ممنوع می باشد " بوده وهر گز درست نیست * 
پس اینکار شخص مذ کور بسیار بد است ومنع کننده را بد گفتن یامشرک ررهابی گفتن جهالت 
(') ردالمحار باب صلاة الجائز ۱ ص ۸۳۷. ط. س. ج۲ ص ۲۳۵. طفبر 

(") ویرضع الحنوط فی راسه رلحبته وساثر جسده (عالمگیری مصری ج۱ ص ۱5۱ ط. ماجدیه ج۱ ص ۱۹3). ظفیر 

(") ولایغرج عنه عند اهالة التراب الا لح آدمی كان تکرن الارض مخصوبة الخ (الدر المختار على هامش رد المحتار باب صلاة الجناتز ج٠‏ 
ص ۸۳۹ ط.اس. ج۲ ص ۲۳۸). ظلیر ۳ 


(') ولا یصلی على میت الا مرة واحدة رالسعل بصااد "حرة غير مشررع کدالی الایضاح (عالمگیری مصری باب صلاة الجنازا ج٠‏ ص 
۳ , ط. ماجدیه ۱ ص ۱۹6). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند 23 جلد پنجم 
وگمراهی هی باشد تربه لازم بوده ودر آینده باید جنین کاری را نکند. 

بعد از دفن میت ار دست خاک آلوده شده باشد شستن آن درست است: سوال: ۷۷۲ 
بعد از گذاشتن میت در قبر وخاک انداختن شستن دست جائز است یانه؟ بکر آنرا جانز وزید 
آنرا نا جانز می داند. 

جواب: در این مورد قول (بحر) صحیح است که درشستن دست در اینصورت شرعا حرجی 
نبوده واز آن ممانعتی نیست وآنرا ناجائز گفتن دلیلی ندارد. 

میت را جرا جنوبا وشمالا دفن می کنند: سوال: ۷۷۳ جرا میت را جنوبا وشمالا دفن می 
کنند؟ 

جواب: دفن مرده شمالا وجنوبا طرریکه رویش به سولی قبله باشد, مسنون است, زیرا در حدیث 
شریف آمده که کعبه مکرمه در زندگی وپس از مردن قبله شمامی باشد قبلتکم ایام وامواتا 9 
واز روی تفاول نیز است زیرا که بر مسلمان باید این گمان باشد که بر ایمان واسلام وفات کرده 


است. 
انداختن سه مشت خاک هنگام دفن: سوال: ۷۷٤‏ هنگام دفن میت سه مشت خاک انداختن 
بر قبر چه حکم دارد؟ 


۳ د ا 
حواب: در عالمگیری آمده سه مشت خاک انداختن برقبر برای تمام حاضرین مستحب می باشد 
. فقط 


¢ یرجه الها رجوبا ویبغې کونه علی شفه الایمن (درمحنار) بحدیث ابودارد رالساني ارجلا فال پارسول الق مالکبانر فال هی تشرع 
فذكر منه استحلال البت الحرام فبلتكم احباء رامرانا هد قلت رجهه ان طاهره التسوبة ببن الحياة والمرت فى رجوب استقباله (ردالمحتار باب 
ملاة الجنانز ج۲ ص ۷۳۷ , ط. س ح۲ ص ۲۳۹-۲۳۵ ). ظفر 
(') ریستحب لمن شهد دفن المیت ان و ا ت و کک ی ر وی شب ر ی ی ر 
مها خلقاکم, رفى الانبة: رفيها نعيدكم. رفى الالثة: رمها نخرجكم تارة اخری, کذافی الجوهرة الیره (عالمگیری کشوری باب صلاة 
الجناتز فصل سادس ج۱ ص 1۹۳, ط. ماجدیه ج۱ ص ٩١‏ 1). ظفبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد پنجم 
نزدیک سرمیت رقل هواللّه,خواندن وخاک انداختن جه حکم دارد: سوال: ۷۷۰ نزدیک 


سر میت خواندن (قل هرا له) وسپس خاک انداختن چه حکم دارد؟ 


جواب: درست نبرده وابت نیست . 


گذاشتن شاخه خرما در قبر حائز است یانه: سوال: ۷۷۹ گذاشتن شاخه خرما در لحد 
همراه میت چه حکم دارد؛ 

جواب: ضرورتی به آن نبوده وعلمای محقق از آن منع فرموده اند. 

کسیکه در دهلی وفات کند می توان او را در دیوبند دفن کرد: سوال: ۷۷۷ اگر کسی 
در دهلی وفات کند, انتقال او مثلاً به دیوبند ودفن کردن ار در آنجا جائز است یانه؟ 


(r 


جواب: درست است ''. 
بعد ازدفن میت غرس شاخ درخت برقبر جه حکم دارد: سوال: ۷۷۸ بعد از دفن میت 
غرض تخفیف عذاب غرس شاخ درخت جانز است یانه؟ برقبر پیامبر ( #4) شاخ درخت غرس 


شده بود یانه؟ 


جواب: علماء حنفی ومحققین اینکار را مخصوص آنحضرت Hê)»‏ دانسته اند ورفع عذاب را 
به برکت او مخصوص دانسته اند لذا احوط ترک آن است ". غرس شاخ برقبر پیامبر ( #) 


(') مستحب آن امت که از جانب سرسه مشت در دسته خاک بیند ارد ودررفت انداختن مشت ارل حاک بگوید رمنها خلقکم ددرهمی 
لبی سره وفیها نعیدکم, ارددریمی سره دی, رمنها نخرجکم تارة اخری ووایی. ریستحب حلية من قبل راسه للاثا لما في ابن ماجه عن آبي 
هريرة: أن رسول اله لو صلى على حازة ثم أنى القبر فحتا عليه من قبل رأسه لالا شرح المنية. قال في الجرهرة: ريقول في الحنبة الارلی: 
رسها حلفناکم) رفي التانية: ررفیها تعد كم) رفي النالنة: ررمها نخرجكم تارة أخرى). (ردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص۸۳۸ , ط. س. 
ج۲ ص ۲۳۹). طفير . 

(") رلاباس بقله قل دقنه رالدرالمحتارعلی هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانر ج۱ ص۸4۰ ط. س. ج۲ ص ۲۳۹. ط 

ر") پزخف من ذلک رمن الحدیث ندب رضع ذلک تلاتباع. ویقاس عليه ما اعتيد قي زمانا من رضع آغصان الآس ونجوه, وصرح بذلک 
یم جماعة من الشافعية, وهذا أرلى مما اله بعض المالكية من أن التخقیف عن القبرین إنما حصل بر کة بده الشريفة لول ار دعانه ليما = 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۳ جلد پنجم 
فصل هفتم : نیز یت 

پس ازباز گشت از قبرستان تلقین صبربه ورثه میت چه حکم دارد: سوال: ۷۷۹ در اینجا 

هميشه رواج چنان برده است که چون پس از دفن میت از قبرستان اباز می گردند به خانه وارث 

میت رفته او را تسلی داده وتلقین ضبر نمایند, اکنون عده عالیجنابان می فرمایند که پس ازدفن 

میت به خانه وارث میت رفتن بدعت است این قول صحیح است یانه؟ 

جواب: در شامی چنین نوشته شده: رویکره له الجلرس فی بیته حتی یاتی اليه من یعزی بل اذا 

فرغ ورجع الناس من الدفن فلتیفرقر! ویشغل الناس بامورهم وصاحب البیت بامره ). 

غم حضرت فاطمه بر وفات بیامبر ر #: سوال: ۷۸۰ درمرگ شخص دیگری غیر از 

شرهر اضافه از سه روز غم برای زن جانز نیست اما جگر گوشه رسول حضرت فاطمة الزهرا 

(رضی) بر وفات پیامبر ( ##) شش ماه پیهم غم نمود, توجیه اینکار چیست؟ 

جواب: رنج رغم اختیاری نبوده ودر آن محدردیتی وجود ندارد وممنوع نیز نمی باشد ممنوع 

آن است که لباس سوگ وغیره بپوشد. 

اجازه تعزیت به مسافر بعد ازسه روز: سوال: ۷۸۱ در کتاب (بهشتی گر نرشته شده که 

تعزیت بعد از سه روز مکروه است مگر برای کسیکه در سفر باشد کراهیت ندارد, این قول از 


کتاب کدام منقول است؟ 


جواب: اين قرل در کتاب الدر المختار است: (رتکره بعدها الا لغائب (). 


= فلا یقاس عليه غیره. ولد ذکر البخاري في صحبحه أن بريدة بن الحصیب رضي الله عنه أرصى بان یجعل في قبره جریدتان, رال تعالی 
اعلم . زردالمحتار لبيل باب الشهید مطلب وضع الجدید ت ج۱ ص ۸٤١‏ , ط. س. ج۲ ص ۲16). ظفیر 

(') ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۸۲ ۰ ط. س. ج۲ ص ۲۶۱. از انحا معلوم می گردد که بطرر رراج آمدن رنشستن مکرره 
است اما اگر کسی په اساس ارباط خود غرض تلقین صبر بیاید مکروه نخراهد برد. وا اعلم رطفیر) 

() الدر المخنار على هامش ردالمحتار باب صلاة الجنانز بعد مطلب كراهية الضبافة ج٠‏ ص ۸۸۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۱ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۷ جلد پنجم 
ایا تعزیت دوباره مکروه است وبس از خط تعزیت شفاهی جه حکم دارد: سوال: ۷۸۲ 
همچنان در کتاب ربهشتی گوهر) آمده که تعزیت دوباره مکروه است اما اگر بذریعه خط 
تعزیت داده شده باشد بار دیگر تعزیت به لسان بلاکراهیت جانز است یا با کراهیت؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: رونکره التعزية انیا این حکم عام است چه اول به کتابت باشد 
وثانیا به لسان یا بر عکس. 

مدت تعزیت تا وقت است: سوال: ۷۸۳ فاتحه خوانی رتعزیت تا چند روز وبا چه الفاظی برای 
عراداران در مسجد يا خانه مسنون است؟ 

جواب: تعزیت تا سه روز بوده وبعد از آن مکروه می باشد اما شخصی که در آنوقت باشد می 
تواند بعدا تعزیت کد در تعزیت باید کلمات تسلی آمیز بکار رود مثلا صبر کن خداوند ترا 


اجر رامی دهد وبرای تعزیت در مسجد نشستن مکروه است بلکه باید در خانه باشد ٩۱‏ 
فصل هشتم : زیارت قبور وایصال تواب 


برای زنان فرفتن به قبرها بهتر است: سوال: ۷۸4 اگر کسی زنان را همراه خود به حضیره 
ببرد تا قبور را زیارت کنند, در این مررد چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: قرول صحیح آن است که زنان به قبر ها نروند که صبرا در ایشان ضعیف است ودر انجا 
جز وفزع می کنند, هر چند این مسئله اختلافی می باشد اما راجح آن است که زنان به زیارت 
قبرر نروند (۲۳. لقط 

() رلابای الح پالجلرس لها لى غير مسجد للالة ابام ارلها الصلها رنگره بعده لغالب رپلول عظم اله اجرکت راحسن عزادکت رع لمینگ 
زالدر المخدار على هام ردالمحدار باب صلاة الجالز قببل مطلب فى زبارة الفبرر ج۱ ص ۸۱۲ ط. س. ج۲ ص ۲۸۱). طبر 

() ویربارة اللور رلر للساء لحديث كنت بهیتکم عن زارة اللبرر الا لزررها (درمخعار) قرله رلرللساء رليل تحرم عليهن رالاصح ان 


الإ هة لادا لهل بحر رحزم لى شرح المة بالکر اهة الخ للاباس اذاكن عحائز ربكره اذاكن شباب كحطررالجماعة فى المساجد (ردالمحار 
نات صلاة الحار مطلب في رار اللبرر ج۱ ص ۸٩۳‏ ط. اس ۲2 ص ۲۸۲ ). طبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۱ ve‏ جلد پنجم 
ابصال ثواب بس از نماز جنازه : سوال: ۷۸۵ بسن از نماز جنازه ازه وپیش از دفن اولیای ت 
نماز گزاران می گویند که سه سه بار سوره اخلاص را خوانده وئواب آنرا به میت بفرستید! 
جواب: در ایصال ثواب حرجی نیست پس گر بعد از نماز جنازه تمام مردم یا بعضی از ایشان 
سوره اخلاص رابخوانند وثراب انرا به میت بفرستند حرجی نیست ‏ البته دعا بعد از نماز جنازه 
ر افقها مکروه نوشته اند. زیرا نماز جنازه خود برای میت دعامی باشد ' لذا پس از آن دعای 
دیگری مشروع نیست: 

ابصال تواب یک عمل به اشخاص متعدد: سوال: ۷۸۲ !گر ثراب تلاوت قران مجید یا غذ؛ 
یا لباس یک رقت به یک شخص ایصال شود رسپس به شخص درمی ردر وقت سوم به شخص 
سوم این ثواب به آن هر سه نیت خواهد رسید يا به میت اول رسیده ومنقطع خواهد گشت وبه 
شخص دوم رسوم چیزی نخواهد رسید. 

جواب: اگر در یک وقت به چند میت ایصال ثواب گردد به همه می رسد اما اگر اول آن ثواب 
به یک میت ایصال شود باز در وقت دیگر ثواب همین صدقه یا تلارت قران مجید به میت درمی 


نخواهد رسید به میت اولی رسیده است ۳ 


با ایصال ثواب به چند نفر ثواب تقسیم می شود با به همه پوره می رسد: سوال: ۷۸۷ در 
ایصال ثواب به ارواح اموات تقسیم است يا مساوات, مثلا یکبار قران مجید را ختم می نماید 
وثواب آنرا به ررح مه نفر ایصال می تماید. آبا به هر یک على السویه وپوره پوره ثراب ختم 
قران مجید می رسد با ثواب یک ختم میان آن هر سه تفسیم می گردد! 

(') ریلرا پس رفی الحدیث س لرا ااحلاص احدعشر مرق ثم رهب اجرها للادرات اعظی س الاجر بعدد الامرات زالدر المجتار على هاما 
ردالمحدار باب صلاة الجنانز مطلب فى الفرآءة للمیت ج۱ ص ۸46 . ط. س ح۲ ص ۲۸۳) طبر 


)"١‏ مصلی الجنازة پنوی الصلرة لث تعالى ویتوی ایضا الدعاء للمیت 2 (ابعا باب شروط العلا( ج۱ م۳۴ ۹) طبر 
( ۲ نعم اذالعله لفسه لم پروی جع لواه لعیره لم یکت ۸2 (ردالمحتار ح۱ ص ۸41 . ط س ج۲ ص ۲۸۳ طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۹ جلد پنجم 
جواب: در شامی هردو قول تقل گردیده ومطابق قیاس ثواب باید تقسیم گردد, عبارت رد 
المحتار چنین است: E‏ اک 
لواحد ابقی الباقی لنفسه) "۲۳ سپس از این حجر مکی نقل نموده که جماعتی چنین فتری داده اند 
ی ی لول رت ERR‏ 


اگر در ثواب با والدین دیگر تمام مردم را شریک کنبد ثواب به همگان می رسد: سوال: 
۸ اگر شخصی سورد اتحه یا سوره دیگری یا دو رکعت نماز نفل بخواند وئواب آنرا به روح 
پدر یا مادر یا پیر یا استاد خویش به همراه همه مومنین ومومنات ببخشد, ثواب مذکور را فقط 
به روح پدرش ایصال کرده ابه روح همه یعنی اگر فقط نام پدر یا استاد را بگیرد در انصورت 


ثواب کاهل به او خواهد رسد. 


جواب: اگر به روح همه ایصال کند برهمه می رسد 7 وبهتر همین شریک کردن در ابصال 


ثواب است (. 


اگر به بی نماز هم ایصال ثواب شود به او می رسد: سوال: ۷۸۹ اگر شخصی بی نماز 
بمیرد وبه روح او واب صدقه وغیره ایصال گردد آیا ثواب به او می رسد یانه؟ 


18۱ 


جواب: به هر مسلمانی که مرده است ثواب می رسد, به مسلمان بی نماز نیز می رسد 


درایصال ثواب گفتن فلان ابن فلان ضرور است با تنها گرفتن نا کافی مي باشد: سوال: 


() ردالمتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸٤٩‏ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۹۳ ظفیر 

(') لکن ابن حجر المکی عما لو قرا لاهل المقبرة الفاتحه هل یقسم الثراب بينهم اريصل لكل منهم ثواب ذالک كاملا لاجاب بانه افتى بائانی 
رهر اللاتق بسعة الفضل رردالمحتار باب الجناتز ۱ ص ۸4۵ , ط. س. ج۲ ص ۲4۸). ظفير 

(") سنل بن حجر مکی عمالو فرا لاهل المفبرة الفانحة هل بقسم الثراب بینهم اريصل لكل منهم مثل تواب ذالک كاملا فاجاب بانه افتى 
باللانی رهو اللاتق بسعة الفضل (ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱رص ۸۸۵ ۰ ط. س. ج۲ ص ۲44). طفبر 

() بل فى زكرة التارخاتية عن المحيط الافضل لمن یتصدق نفلا ان بنری لجمیع المزمنین رالمزمنات لانها تصل البهم رلایتقص من احره شى 
زردالمحتار باب صلاة الجنالز مطلب لى القراة للمیت ج۱ ص ۸4۸ . . ط س. ح۲ ص ۲۸۳). ظفبر 

(*) وفی الیحر من هام ارصلی ارتصدق وجمل ثرابه لفیره من الاموات رالاحياء جاز ویصل رابيا الیهم عند اهل الستة کذا فى الندائع 
زردالمحتار ج۱ ص ۸44 ط. س. ج۲ ص ۲۸۳۴). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۷۷ جلد پنجم 
۰ آیا در ایصال ثواب گفتن فلان ابن فلان ضرور است یا تنها گرفتن نام کفایت می کند اگر 


نام پدرش را ياد نداشته باشد چه طریقه ای برای ایصال واب وجود دارد؟ 


جواب: گفتن نام فلان ابن فلان مناسب است اما اگر تام پدرش را یاد نداشته باشد تنها گرفتن نام 
خودش کافی می باشد. هر چه در نیت باشد برای خداوند متعال معلوم است. اگر نام پدرش 
معلوم نباشد حرجی نیست . 

خیرات به جه کسی داده شود: سوال: ۷۹۱ به شخص که غذا یا پول نقد یا لباس داده شود 
دارای چه صفتی باشد, پابند نماز وروزه باشد یا چیزی ضرور نیست با دادن به شخص بی نماز 
ربی روزه نیز ایصال ثواب صورت می گیرد یانه؟ وبه دادن یا خوراندن به کافر یا صاحب نصاب 
نیز ایصال ثواب صورت می گیرد یانه؟ 

جواب: در دادن به هر محتاجی راب است اما در دادن به مسلمان پابند نماز وروزه ثواب بیشعر 
است ‏ تفصیلات بیشتر این مسأله در کتب وجود دارد. شفاهي از عالمی بپرسید. 

انتساب یک قول غلط به شاه عبد العزیز در ارتباط به سماع موتی: سوال: ۷۹۳ به اساس 
کتاب های کفاية, عناية, فتح, شامی رغیره در مسأله سماع موتی مذهب احناف انکاز بوده 
وشرافع به آن قائل اند حدیث قلیب بدر را تاویل بعیدی می لمایند لهذا شاه عبدالعزیز در فتاوی 
خود تحریر می فرماید که انکار سماع موتی قریب به کفر است, مفهوم این عبارت چیست؟ 
جواب: تاریل حدیث قلیب بدر رابعید گفتن نهایت قبیح می باشد, زیرا این تاویل درزمان صحابة 
شده است. حضرت ام المرمنین عائشه صدیقه آنرا تاویل فرموده, اگر برای تطبیق حدیث به آیت 
(') فى الحدیث من قرأ الاخلاص احد عشر مرف لم وهب اجرها للامورات (درمختار) ولي شرح اللباب ویلراً من الفرآن ما تبسر له من الفاتحة 
وارل البفرة الى المفلحرن ل لم بقول اللهم ارصل لراب ما قرآناه الى فلان ار الهم اه رردالمحتار باب صلاة الجنالز, مطلب فى القراءة 


للمیت راهداء لوابها له ۱ص ۸۸ ط. س. ۲ ص ۲۲). ظفیر 
(") فا ل البى ا اطعموا طعامكم الاتقياء رارلر معرفكم المزعنین. رراه البهقی (مشكرة باب الضافة ص ۳۹۹). ظفبر 


فتاوی دار العلرم دیوبند ‏ ۳۷۸ جلد پنجم 
قرانی قرین قباس ومنقول از صحابه تاویل صورت گیرد چگونه می توان آنرا بعید خواند "۳" یا 
للعجب ويا لضيعة الادب وانتساب این قول به حضرت شاه عبدالعزیز که شما نقل کرده اید غلط 
است هیچ یک چنین فتوایی به سند معتبر از حضرت شاه صاحب ثابت نیست شخصیت بزرگی 
چون شاه صاحب چطور می تواند ازمسأله ای که در آن صحابه وانمه مجتهدین اختااف داشته 
ونصوص متعارض می باشند انکار کند وانکار سماع موتی را قریب به کفر بداند پس انتساب 
قول مذکور به شاه صاحب غلط محض ربی اساس بوده وچنین سخنی هر گز از زبان او خارج 
نشده وباید آنرا غلط دانست. 

آیا اشتراک در ابصال واب مناسب فیست: سوال: ۷۹۳ من از گذشته ها به اساس معلومات 
سابقه خویش ثواب تلاوت قران را به روح پاک پیامبر ( 4 به اشتراک دیگر انیاء وبزرگان 
دين ودوستان و آشنایان وخویشاوندان اهدا می کرده ام اکنون چیزی را مطالعه کرده ام که 
اساس آن اشتراک بهتر نبوده وافراد بهتر هی باشد, لطفاً مکترب شمارد- ۱۸- جلد سوم از 
مکتوبات شیخ احمد سرهندی مجدد الف انی را ملاحظه فرمائید ومن در آینده کدام طریقه را 
اختیار کنم؟ 

جواب: آنچه شما نوشته اید مضمون مکتب نمبر- ۱۸- نه بلکه از مکتر شماره- ۲۸- صفحه- 
۹ جلد سرم هی باشد که به پیامبر ( و به طرر مستقل وبدون شرکت غير ایصال واب 
صررت گیرد وبه دیگر اموات به واسطه او ( 8# ایصال ثراب صررت گیرد بهتر است اما این 
مساله که شرکت در ایصال راب برا نن باق باه شیم بت اجه هر ریش مار 
بوده ودرآن بحلی لیست. لقط 

() واجابرا هن هلا الحدیث لارة باله مردود هن عالشة وا لالت كيف برل رسول اله و ذالک راف يفول رها ات بحسي مس 
ل ا ئ ف و کات د 


() لال پستحب اهداءها له اڅ قلت وقول علمانتا له ان یجمل لواب عصله لغبره پدخل لیه البي کی فانه احق بذلک م (ردالمحار بات 
صلرة الجنالز تطلب لى اهداء لواب اللراءة للب کل ج۱ ص ۸٩۵‏ ط.س. ج۲ ص ۲۸۹). طبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۷۹ جلد پنجم 
طواف قبور درست نیست: سوال: ۷۹۶ زید می گرید که طراف قبور جانز است ودر استدلال 
خود قول حضرت شاه ولی الله قدس سره را بان هی کنیا قول زید صحیح است يانه عبارت 
شاه صاحب چیست؟ همچنان زید می گید اگر شخص کاهلی طواف قبور بنماید به اهل قبر 
فایده می رسد, این سخن نیز صحیح است يانه وطواف کننده وکسیکه آنر! جانز می گوید 
گنهگار به وعید است یانه؛ 

جواب: قول زید غلط بوده وطراف عبادت مختص به کعبه شریفه است وطراف غير کعبه جانز 
نیست وعبارت شاه ولی اله صاحب در نزد من نیست ونه کتاب او نزد من موجود می باشد که 
آنرا مطالعه کنم. بهر حال کتاب او در تصوف است واگر در آن چیزی باشد هم نمی توان از آن 
به مسائل شرعی استدلال نمود ومعلوم نیست که قول مذکور در چه محلی وبکدام شیره ای 
است واو آنرا جائز نوشته یانه به ما حکم شده که از شریعت پیروی کنیم وظاهر است که در 
شریعت طواف غیر از خانه کعبه بدور چیز دیگری جائز نیست. خداوند متعال فرموده است: 
روعهد نا الى ابراهيم واسمعیل ان طهرا بیتی للطانفین والعاکفین وال ركع السجود (). 

استمداد از اهل قبور جائز نیست: سوال: ۷۹۵ آیا صورتی برای جواز استمداد از اهل قبور 
نزد احناف موجود است؟ 

جواب: اگر استمداد از اهل قبور ترام با این عقیده باشد که ايشان متصرف در امور اند طرزیکه 
عرام عقیده دارند, درست نیست بلکه در آن خوف کفر می باشد, در شامی آمده: رومنها انه 
ظن ان المیت بتصرف فى الامور درن الله تعالی واعتقاده ذلک كف (. 

حکم ایصال واب چیست: سوال: ۷۹۰ نشمتن فاری بر برر که صاحب اتح القدیر آلرا 
اختیار نموده ص ۳۰۱ فتاوی قاضی خان ص ۸۷۸ فتاری عالمگیری ۱۳۳ ج, ص ۱۸۸ مجمع 


ر الفرة : رکرع ۱۵ طابر 
7 ) ردالمحتار قیبل باب الاعتگاف ج۲ ص ۱۷۵ مطلب فى البذر ای بقع تلاموات ط.س. ج۳ ص ۰۷۳۹ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۸۰ جلد پنجم 


الانهار ص ۸۸ ۱ دررالحکام ص ۱۹۸ ص ۳۶۶ خلاصة القاری, 4 ۳4 فتاوی غياثبه ص 4 
فواند سمیه. ص 4 ۱4 فواند کبیری. ص 6۹ فراند صفیری, روح البیان, فتاوی مصریه در 
المختار وغیره کتب فقه علامه فتری مذکور است, آیا این مسأله صحیح است يا غلط؟ 
جواب:خاص به رضای خداوند تلاوت قرآن شریف ایصال ثواب آن به میت بسیار با ار زش 
است وهیچ کسی درآن اختلافی ندارد اما اجاره تلاوت طوریکه مروج است درست نمی باشد, 
چنانچه در شامی آمده: رفی الو لو الجية لو زار قبر صدیق او قريب له وقراً عنده شیبا من القران 
فهر حسن اما الوصية بذلک فلا معنی لها ومعنی ايضاً لصلة القاری لان ذلک شبيه استیجاره على 
قرائة القران وذلک باطل ولم یفعله احد من الخلفا) ۲ پس به اساس این وجوه در زمأنه ما از 
اجلاس قاری منع می نمایند. 

سوال در مورد بعضی از روایات: سوال: ۷۹۷ صدقرا لموتاکم قبل الدفن.... تفدو لموتاکم 
بعد الدفن) اين قول در شرح بر زخ, زاد الاخره وغیره کتب فقه آمده است» در اینجا رواج آن 
است که ورثة میت حسب قدرت خویش حافظان, قاریان, علماءء طلبا ودیگر فقرا ومساکین را 
جمع نموده وگاهی بعد از دفن گاهی قبل از دفن, گاهی بعد از نماز جنازه وگاهی قبل از نماز 
جناز به خاطر آسانی ورسیدن فایده به میت خیرات می دهند ردر طحطاوری شرح مراقی الفلاح 
آمده: روالسنة ان یتصدق رلی المیت قبل مضی الليلة الارلی بما تیسر....) آيا ابن روایات 
صحیح اند و آیا صورت سوال شده جانزمی باشد؟ 

جواب: این روایات بی اصل بوده وعیب اجاره به تلاوت قرآن شریف در اینجا نیز وجود دارد 
ودر اینجا مسأله مشروط کردن معروف می باشد وبا این ترتیب خواندن ثرابی حاصل نمی گردد 


طوریکه علامه شامی در مورد آن تحقیق که نموده که مزید بر آن نمی توان چیزی گفت. 


() ردالمحتار کتاب الاجارة مطلب فى الامتیجار على الطاعات جه ص 1۷ , ط. س. ج٩‏ ص ۵۷. ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوید ۳۸۱ جلد پنجم 


تصدیق یک مسأله در ارتباط با مظاهر حق: سوال؛ ۸ در کتاب مظاهر حق جلد دوه یاب 


النذور آمده که فاتحه بزرگان دین ونذر ونیاز به آنها جائز بوده رخوردن چنین غذانی روامی 
باشد, این مسأله صحیح است يا غلط؟ 

جواب: در استحباب ایصال ثواب برای اموات جای ترددی نیست, ایصال ثواب به اموات بدون 
قیود رسوم مخترعه جائز می باشد, مطلب مظاهر حق همین است. 

اگر کسی لواب یک لک وبیست وبنج هزار مرتبه درود شریف را به- ۲۵- نفر ببخشد به 
جه اندازه ثواب به آنها می رسد: سوال: ۷۹۹ اگر شخصی یک لک وبیست وپنج هزار 
مرتبه درود شریف بخوانده وٹواب آنرا به- ۲۵- میت ببخشد, لطف نموده بفرمائید که به 
هرمیت لواب یک لک وبیست وپنج هزار مرتبه درود شریف.می رسد يا به هر کدام یک یک 
بر بیست وپنج حصه آن؟ 

جواب: به هر میت یک بر بیست وپنج حصۀ آن یعنی پنج هزار ثواب می رسد وعده ای از علما 
گفته اند که به هر یک واب پوره خواهد رسید وطوریکه شامی می گوید قول اول قیاس بوده 
وقول درمی اوسع می باشد . 

ایصال واب تلاوت قرآن شریف چگونه صورت می گیرد: سوال: ۸۰۰ آیا ایصال ثواب 
تلارت قرآن شریف نیز به همین ترتیب صورت می گیرد؟ 

جواب: به همین صورت است. 

ئواب چگونه به مرده ها می رسد: سوال: ۸۰۱ راب به چه وسیله ای به امرات هی رسد؟ 
جواب: براسطه ملانک با به هر راسطه ای که خدارند تعالی بخواهد. 


() وفی الحر من صام اوصلی ارتصدنی وجمل توابه ليره من الامرات والاحباء جاز ویصل توابهاالبهم عد اهل ستة والجماعة كذا فى الندانع 
(ردالمحتار باب صلاة الجنانز مطلب هی القرآنت للسیت ج۱ ص ۸4 ..ط. سی. ج۲ ص .)۲٩۳‏ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیویند. ۳۸۲ جلد پنجم 
ایصال ثواب به ارواح موتی: سوال! ۸۰۲ هنگام ابصال ثواب به مردگان غیر از تفریح دیگر 
چیزی معلرم می شرد؟ 

جواب: هر نوع ثوابی که از اعمال صالحه باشد به ایشان میرسد. 

آبا به میت گفته می شود که این واب از طرف فلان شخص است: سوال: ۸۰۳ آیا به 
میت نیز گفته مي شود که این تحفه را فلان دوست یا خویشاوند تو فرستاده است وگوینده چه 
کسی می باشد, فرشته یا کس دیگری؟ 

جواب: جنین نیز آمده که به میت گفته می شود وگرینده فرشته می باشد. 


آیا قبل از قبامت روح انسان درقبر می باشد: سوال: ۸۰٤‏ زید می گوید که پس از مردن 


تا قیامت روح انسان در قبر به سر می برد آیا این سخن درست است یانه؟ 
۳ ۳۹ و ۳ 3 3 3 3 ۱ 
جواب: روح باقبر نیز در ارتباط می باشد امامحل استقرار اصلی آن علیین یاسجین می باضد . 


پس ازمردن روح عذاب می بیند باجسم یا هردو: سوال: ۸۰۵ بعد از مردن روح تعذیب 
می شود یا جسم یا هر دو؟ 


(1 


جواب: عذاب باروح مع جسم می باشد طوریکه از ظاهر حدیٹ ابت اج 


نوشتن عهدنامه وگذاشتن آن در قبر با میت جطور است: سوال: ۸۰5 عهد نامه وغیره 


(") فاضی لا اله بعد از نفل نمام جنین احادیثٌ می نویسد: ررحافط ابن حجر عسقلانی گوید که ارراح مسلمانان در علبین وارراح کفار در 
سجین وهر یک را با جسد خرد اتصال باشد معوی که مشابه آن اتصال نیست که درحیات دنا بود بلکه اگر مشابهت داده شود بحال 
خفته داده شود لیکن از اتصال حفته فوی نر اصت شیخ جلال الدین سبرطی گنه که با این تفریر آبچه درحدیث آمد که جای قرار شان در 
علیین وسجین است آنچه ابن عدالبر از جمهور نفل کرده که نزدیک قور اند جمع هی شرد.... ( تذکرة الموتی والفبور ص ۲۸) ثم اعلم 
ان الروح لها بالبدن حمسة انواع ‏ والرابع تعلفها به فى البررخ فانها وان فارفته وتجردت عه نها لم تغارله فراقا كليا بحیث لا ییقی لها اه 
التعات اليتة فانها زاردة اليه رقت سلاد الملم عليه وورد ابه يمع خفق تعالهم حين یولون عه وهذ! الرد اعادة خاصة لا يرجب حياة البدن 
فل یرم القبامة رشراح فقه اکبر ص .)۱۵٩‏ طبر ۱ 

ر" والحاصل ان احکام الدنیا على لابدان والارواح بع لها واحکام الرزح على الارواح رالاندان تبع لها واحکام الحشر والشر على الارواح 
رالاجساد جمیعا رشرح لقه اکر ص ۱9). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸۳ جلد پنجم 


نوشتن و آنرا در قر با میت ماندن جائز است یانه؟ 

جواب: جانز برده راز خرف آلوده شدن بانجاشت فقها از آن منع کرده اند وتفصیل آن در 
شامی وجود دارد . 

ابصال ثواب بعد از نماز جنازه واصرار بر کار مباح: سوال: ۸۰۷ در صفحه- ۵4۸- جلد 
پنجم مرقاة شرح مشکرة چاپ مصر آمده: ررفی رواية لهما رانه وضع عمر على سریره فتکفنه 
الناس یدعون ویشتون ویصلون عليه قبل ان برفع وانا فیهم لم برعنی الاجل قد اخذ منکبی من ورانی 
فالتفت فاذا هو على ابن ابى طالب فترحم على («َ) عمر ...در كفاية باب الجنائز 
آمده: رروی ان رجلا فعل هکذا بعدالصلوة فراه رسرل الله ( 8 فقال ادع استجب لکم....) 
در عناية باب الجنانز آمده: وروی ان. رسول الله ( 85# رای رجلا فعل.هکذا بعد الفراغ من 
الصلوة فقال ادع....) در جزء چهارم فسطلانی بر شرح مسلم امام نووی صفحه ۰۳۰5 چاپ 
مصر چین آمده: (قوله حفظت من دعائه ای علمینه بعد الصلوة فحفظته) - صفحه- ۰-۲۰ رد 
رهابیه وهمچنان در شرح برزخ ارقام نموده تصدیق وخواندن قران مجید برمیت ودعا درحق او 
قبل از برداشتن جنازه وپیش از دفن سبب نجات از احوال آخرت وعذاب قبر است. 

در صفحه ٩٤‏ رفاه المسلمین روایت شده که پیامبر ( #8 هنگام گذاشتن مرده ها در قبر این 
دعا را می خواند: ( الهم اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه) در جوهر نید آمده: (حتی بودرا حفه 
بالصلوة عليه والدعا له) در شامی آمده: روصول القراءة للمیت اذا کانت بحضرته او دعی له 
عقبها ولو غانبا لان محل القرأة تنزل الرحمة والبركة والدعا عقبها اوحى للقبول) قال رسول الله 
رو اقرزا یس" علی موتاکم - در نماز مترجم مولانا صاحب بشیر در صفحه -۸۵- چنین 
آمده: (بعد ازنماز جنازه همه مردم نشسته -قل هوالله- را یازده بار والحمد شریف راده بار خوانده 


(') ری فارى المحقق ابن الحجر المکی الشالعی عن کتابة العهد الخ هل يجوز رلذالک اصل؟ فاجاب الخ قد أفتي ابن الصلاح بانه لابحور 
تم حوفامن صدیدالمیت للم رردالمحتار فيل یاب الشهید ج۱ ص ۸٤۷‏ . ط. س. ج۲ ص ۲6۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۸4 جلد پنجم 
در تنبیه الغافلین صفحه - ۷۳- آمده که بهترین طریقه ایصال ثواب برای میت آن است که قبل از 
دفن هر قدر که شود کلمه یا قرآن شریف یا درود یا سوره ای را بخواند وبه روح اربخشد - 
د رکتاب مظاهر حق در باب الجنانز تحت حدیث ابن عباس آمده که یعنی سور فاتحه را درنماز 
جنازه بخوانید طوریکه در حدیث ابن عباس گذشت ربعد از نماز با قبل از نماز آنرا به قصد 
تبرک تلارت کنید. 

امام محمود بدر الدین عینی در شرح صحیح بخاری تحت باب موعظة المحدث عند لغير 
فرموده: (مصلحة البيت آن یجتمعوا عنده لقراءة القران والذ کر فان المیت ینفع به) 

درصفحه بر ۱۱٩‏ مشکوة این حدیٹ آمده: (عن ام سلمه قالت قال رسول الله اذا حضرتم 
المریض او المیت فقرلوا خير فان الملانكة يؤمنون على ما تقولون) در صفحه ۱۳۲ جواهر 
اللفیس شرح در الکیس آمده: روفی نافع المسلمین رجل رفع يديه بدعا الفاتحه للميت قبل الدفن 
جاز) به اساس دلائل فرق ایصال واب به سور فاتحه واخلاص بعد از سلام از نماز جنازه سنت 
ثابت می شرد یا مستحب یا بدعت حسنه یا بدعت سیله؟ صرف می خواهم با اهتمام تمام ثبوت 
مسئله را بدانم. 

جواب: امور مستحبه ومباحه با اصرار والتزام به بدعت مبدل می گردند- عن عبد الله بن مسعود 
لا یجعل احدکم للشیطان شيا من صلوته یری ان حقا عليه ان لاینصرف الاعن یمینه لقد رايت 
رسول الله () کتیرا یتصرف عن بساره) در مرقاة در شرح این حدیث آمده: (من اصر علی 
امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من الاضلال فکیف من اصر 
على بدعة ومنکر (). فقط 


() مراة المداتیح ج۲ ص ٤‏ طفیر 


لتاری دار العلوم دیوبند ۳۸۵ جلد پنجم 
در فتاری عالمگیری آمدف: (زفا یقعل عقیب الصلوة مکروه لان جهال بو نها نة واجبة وکل 
مباح یوذی اليه کم والله تعالی اعلم. 

ایصال ثواب: سوال: ۸۰۸ واب صدقه وخیرات به میت می رسد يانه ودعای زندگان برای 
مرد گان نافع می باشد یانه؟ 

جواب: به میت ثراب صدقه خیرات وتلارت قرآن شریف وغیره می رسد اهل سنت وجماعت 
در مورد اصل ایصال ثراب اتفاق دارند واختلاف میان ایشان در مورد عبادات بدنیه می باشد, 
امام شافعی وامام مالک به عدم وصول آن حکم کرده اند ودرمورد صدقات مالی همگان اتفاق 
داشته راختلافی در آن نیست. 

دلائل ایصال ثواب الی المیت واینکه ثراب دعاء صدقه, خیرات تلاوت قران شریف وغیره که 
زندگان می نمایند به مردگان می رسد بسیار زیاد است ملا از آیت قرآنی: ررب ارحمها کما 
ربیانی صفیرا) ررب اغفرلی ولوالدی ولمن دخل بینی مومتا وللمومنین والمومنات) رربنا اغفرلنا 
ووخواننا الذين سبقونا بالايمان) واما احاديث: عن سعد بن عبادة فانه قال يا رسول الله ان ام سعد 
ماتت فاى الصدقة افضل قال ّم الماء فحفر بیرا وقال هذا لام سعد- اخرجه ابوداود ونسائی 
رمشكوة) قال القونوي والاصل فى ذلک عنداهل البيت ان الائسان ان يجعل ثراب عمله لغيره 
صلوة او صوماً او حجأ اوصدقة او غيرهاء والشافعى ررح) جوز هذا الصدقة والعباده المالية 
وجرزه فى الحج واذا قراء على القبر وللميت اجرا لمستمع ومنع وصول ثواب القران الى الموتى 
وثواب الصلوة والصوم وجميع الطاعات والعبادات ذير المالية وعندابی حنيفة واصحابه (رج) 
یجوز ذلک ویصل ثرایه الى المیت وتمسک المانع من ذلک بقوله تعالى روان ليس للانسان الا 
ماسعی وبقوله ليم راذا مات ابن آدم انقطع عمله..... الحديث) والجوا ب ان الأية لنا لان الذى 


اهدی راب عمله لغیره سعی فی ایصال الثواب الى ذلک الغير فيكون له ما سعى هذه الاية ولا 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳۸۹ جلد پنجم 
یکون له ما سعی الابرصول اللراب اليه فکانت الاية حجة لنا لا علينا واما الحدیث يدل على 
انقطا ع علمه ونحن نقرل به وانما الکلام فى وصول الثراب غیره اليه والمرصل للثواب الى المیت 
فواله تعالی سبحانه لان المیت لا یسمع بنفسه والقرب والبعد سراء فى قدرة الحق سبحانی شرح 
فقه اکبر. 


درثبر ها دعا کردن درست بانه: سوال: ۸۰۹ اينکه در قبور فقرا واولیاء پس از فاتحه مردم 
دعا می کنند درست است یانه؟ 

جواب: بدین ترتیب دعا کردن درست است که بگوید با الله به ب ر کت بندگان نیکی خود حاجتم 
را بر اورده فرما . 

زن اجازه رفتن به قبر را دارد بانه: سوال: ۸۱۰ قبره همشیره من در محل مردانه قرار دارد 
آیا مادر من از محل زنانه که بسار نزدیک است مي خواهد به آنجا برود, آه فریاد وبی صبری 
نخواهد کرد آیا رفتن ار جائز است یانه؟ 

جواب: بعضی از فقها اینکار را اجازه داده اند به شرط آنکه ناله وفریاد نکند اما احوط نرفتن 
است ۳ فقط 

اگر ثلث قرآن سه بار خوانده شود وایصال ثواب گردد ثواب تمام قرآن خواهد بود 
یانه: سوال: ۸۱۱ اگرشخصی که تمام قرآن را یاد ندارد وده پاره را یاد دارد وهمان ده پاره سه 
مرتب بخواند دراینصورت واب تمام قران شریف به میت خواهدرسید یاصرف ثواب ده پاره؟ 

(') ریجوز النوسل الى الل تعالی رالاستغائة بالننیاء رالصالحین بعد مولهم ربریقه محمردیه ج۱ ص ۲۷۰). ظ 

) وبزیارة القبور ولو للساء لحدیث كنت نهیتکم عن زيارة القبور الا فزرروها (درمختار) قرله: بزيارة القبور اي لاباس بها بل تندب 2 
وفوله: ولر للنساء, وقيل تحرم علیهن. والاصح أن الرخصة ابتة لهن. بحر. وجزم في شرح المسية بالکراهة رفال الخیر الرملي: ان کان ذلک 
تتجدید الحزن والبکاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز للم رإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والبرک بزيارة فبرر الصالحین 


فلا باس إذا كن عجانز. ویکره إذا كن شراب کحضور الجماعة في المساجد رردالمحتار باب صلاة الجنانز مطلب فى زبارة القبور ج٠‏ ص 
۳ ؛ ط. س. ج ۲ ص .)۲٤۲‏ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند TAY‏ جلد پنجم 
جواب: بدین ترتیب واب خواندن تمام قرآن شریف حاصل نخراهد شد البته ثواب سه چند ده 
پاره حاصل خواهد گشت, بهر حال اگر نتواند تمام قرآن شریف را تلاوت کند همین ده پاوه را 
بار بار بخراند وایصال ثراب کند, ثواب به میت خواهد رسید. 
سوال: ۸۱۲ آیا ثواب نفل رابه میت می توان ایصال کرد؟ 

۱ 
جواب: می توان . 
تذکر نیکی های میت به طور رواج پس از نماز جنازه چطور است: سوال: ۸۱۳: اگر 
شخصی از اهل اسلام بمیرد وبعد از نماز جنازه به سیب جهالت وعدم تعارف ورثه میت ازمسائل 
شرعیه مولوی صاحب بدستور دلالت على الخیر وتبلیغ حکم شرعیه وارث مرده را بر این امر 
تلقین دهد که نیکی مرده را رو بروی جماعت موجوده بیان کن وهمه را برسعادتش گواه کن 
پس وارث مرده برخاسته افعال جمله او را یاد کند وبر اعمال حسنه او همه حاضرین را شاهد 
گرداند اگر چه در زندگی چندان عمل خیر از او مصدر نشده باشد بلکه گاهی گاهی این جانز 
است يانه ؟ چنانچه حصور عليه خير فوجبت له الجنة وهذا النيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم 
شهداء الله فى الارض (مشكوة باب المشی الجنازق) 
جواب: حاصل این حدیث که از مشكوة شریف نقل کرده شد این است که میتی که مردمان بر 
او ثنا خیر کنند واز او نیکی یاد کنند او جنتی است وآن میت که او را مردمان بد گویند آن بد 
است ودوزخی است واین هم در دیگر روایات است که محاسن مردگان ذکر کرده شوند نه بدی 
او شان ولیکن این تکلفات که درسوال مذکور است که به تصنع وتکلف آنچه میت از کار های 
خیر نکرده است بد ونسبت کرده شوند وارتکاب کذب بی وجه کرده شود ماذون شرعی نیست 
البته آن میت آنچه از کارهای نکو کرده است اگر تذکر ار شود وآن امور را ذکر کرده شود نه 


(') رلی البحر من صام ارصلى ارتصدق رجعل ثوابه ليره من الاموات رالاحیاء جاز وب انها اليم عد اهل السة (ردالمحار باب صلا 
ن او مر ر ر ر 
الجنائز ج۱ ص ۸٤٤‏ , ط. س. ج۲ ص .)۲٤۳‏ ظفیر 


فتاری در ار ی جله پنجم 
مبا لغد در آن کرده شود ونه کتمان حق کرده شود پس این تلقین که مولوی صاحب به ررثای 
میت می کند ابت نیست ودر تکلیف داخل است که نهی ! ز آن در کلام الهی مذکور است روما 
انا من المتکلفین). 

دست بلند کردن ودعا کردن بر قبر: سوال: ۸۱4 بر قبر ایستادن دست بلند کردن ودع 
نمودن چه حکم دارد؟ 

جواب : در شرح شرخة الاسلام آهده: رقا ل فى الاحیا والمستحب فى زيارة القبور ان یقف 
مستدبر القبلة مستقبلاً لوجه المیت......) ' از این روایت راحادیٹی که در مورد زیارت قور 


وارد شده دست بلند کردن در وقت ابصال واب ثابت نیست. 


برای فاتحه بزرگان د ن تعیین تاریخ ضرور نیست: سوال: ۸۱۵ فاتحه بزرگان دین باید 
در تاریخ معینی صورت گیرد یا هر وقتی که ممکن باشد یا با فاتحه در تاریخ خاص واب بیشتر 


می رسد؟ 


جواب: به تاریخ خاصی ضرورت نیست ' ونه در آن افزایش ثواب ثابت هی باشد. 
ایصال ثواب کدام روز افضل است: سوال: ۸۱٩‏ برای ایصال ثراب به میت روز اول افضل 
است یا دوم یا سوم رغیره یا تمام ایام در ایصال واب برابر اند ویا اینکه قید سوم و دهم بدعت 


جواب: بايد قید روز ارل روز سرم. روز دهم. چهل وغیره شکستانده شوند در شریعت این 

تخصیصات برای ایصال راب وارد نگردیده لهذا بدعت وحرام اند. بدون قید تاریخ وروز هر 
۳۹ ۳ ۳ 8 ۲ 2 

وقتیکه بخواهیدایصال ثواب کنید, روزچهارم. روز پنجم, هفتم ویاهرروز دیگری بدون تخصیص 

را ) شرح شرعة الالام اعل فى سن العادة وحفرق المیت ص 8۸۰. طفیر 


() ویکره الخاذ الطعام فى البوم الاول رالالك ربعد الاصوع الح وانخاد الدخرة لفرآنت انفرآن وجمع الصلحاء لاجل الاکل یکره رردالمحتار 
باب صلاة الجنائز يل مطلب فى ربارة الفور ج۱ ص ۱۸4۲ ط. س. ج۲ ص ۲۸۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیو بند ۳۸۹ جلد پنجم 


غذا وغیره به فقراء بدهید. رسوم وتخصیصاتی که عرام مقرر کرده اند هیچ اساسی ندارد هر 
روزی برای ایصال ثواب بر ابر اخ 

ابصال ثواب بعد از نماز جنازه: سوال: ۸۱۷ د از نماز جناره وقبل از دفن اگر چند تن ار 
نماز گزاران برای ایصال ثراب یکبار سره فاتحه وسه بار سز 


8 
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احلاص را به آواز آهته 
بخوانند وامام یا شخص متقی دیگری دست ها را بلند کرده مختصر دعا کند آیا شرعا درست 
است یانه؟ 

جواب: در اینکار حرجی نیست اما اگر به رسم تبدیل شود ومانند واجبات التزام گردد طرریکه 
فقها تصریح کرده اند به بدعت مبدل می شود. 

ایصال ثواب در ماه رحب: سوال: ۸۱۸ اکثرا خانواده ها واقارب در ماه رجب با خواندن 
سوره مبار که (تبارک) به مردگان خویش ایصال ثواب می کنند, اینکار اصلی دارد يانه وطریقه 
صحیح چیست؟ 

جواب: اصلی ندارد. بدرن قید روز هر وقتی که بخواهید به فقرا غذا وپول نقد داده وئواب انرا 
به میت ایصال کید ". 

رواج واداشتن دیگران به قراءة قران: سوال: ۸۱٩‏ در سمت ما رواج است که چون 
شخصی بمیرد پس دفن او تعدادی را تابه روز جمعه به قرائة قرآن غرض ایصال ثواب به او وامی 
دارند ودلیل ایشان برای ایکار آن است که ملا صاحب فتری داده است که به این ترتیب تا روز 


IA‏ 2 ۱ ۲ ‌ ی 
قیامت حساب منکر ونکیر وضغط قبر از میت مذکور رفع می گردد آیا بعد از دفن دیگران را بر 


٠١‏ ربكره انحاد الطمام فى الیرم الاول واتالث ويعد الاموغ ول الطعام الى الشر فى المواسم رانحاذ الدعوة لقراءة القرآن رحمع السلحاه 
والفراء للحم ارلغراءة سورة الانعام او الاخلاص © وردالمحتر بات الخاتر ج۱ ص ۸4۲ , طا س ج۲ ص ۲۹۰ طير 
ر صرح علمات لى داب انح عن الع بان للایسان ار يحعال لواب تمله لغبرة صلاة ارصوما اوصدقفة ار عيرها (ردالمحار صلا لائر 


جا ص ۸44 .ط س ح۲ م ۲۵۳) طبر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳۹۰ جلد پنجم 
قبر میت به خواندن قرآن واداشتن اصولا جانز است یانه؟ ۱ 

جواب: اجرت معروف يا مشروطی که به اساس آن عده ای را به خواندن قرآن شریف وآ 
میدارند محققان درمورد آن نوشته اند که ثواب آن به میت نمی رسد زیرا کسی که خود قرانت 
می کند به دلیل نیت خویش مستحق اجر وعوض نمی شود تاچه رسد که راب آن به میت برسد 
( البته اگر شخصی خاص به رضای خداوند تعالی قرآن شریف بخواند ثواب آن انشاء الله به 
میت خواهد رسید چه در خانه بخواند وثراب آنرا به میت ایصال وخواه بر قبرش ثواب آن برایش 
می رسد. 

واسطه کردن پیامبر 5# در ایصال ثواب: سوال: ۸۲۰ در ابصال ثراب پیامبر ( چ 
واسطه شود يانه یعنی او را واسطه نموده وئواب طعام یا فرائت قران ابصال شود یانه؟ 

جواب: ایصال ثواب به هر دو طریق جائز است وبه هر یک از آن واب می رسد. 

با با ایصال ثواب تمام گناهان عفو می شود: سوال: ۸۲۱ شخصی که وفات نموده ودر 
زندگی مرتکب گناهان صغیره وکبیره شده است اگر اولادش بی شمار ختم قرآن نموده و کلام 
های پر برکت دیگر را لک ها مرتبه خوانده ونراب آنرا به او ایصال کنند وصدقه وخیرات زیاد 
بدهند آیا گناهان صغیره وکبیره او هر دو عفر خراهد شد یا تنها گناهان صغیره اش؟ 

جواب: در الدر المختار آمده: (قال عیاض اجمع اهل السنة والجماعة ان الکباثر لا یکفرها الا 
التوبة ولا قائل بالسقوط الدین ولو حقا لله تعالی كدين الصلوة والز کاة....) در اين مورد نيز اتفاق 
وجود دارد که طاعات وحسنات سب کفاره صغائر می گردند نه کباثر طوریکه در حدیث آمده: 
رالصلوات الخمس رالجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن اذا اجتبت 


(') ران الفرآئث لشیی من الدن؛ لاتجرز وان الاخد والمعطی آئمان الخ زردالمحنار مطلب فى بطلان الرصبة بالختمات والتهلیل ج٠‏ ص با 
ط. س. ج۲ ص 0۷). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۱ جلد پنجم 
الکبانر كما قال الله تعالی ان الحسنات يذهبن السیئات فالمراد بها السینات الصغاثر وعفو الکباثر 


محول الى مشية الله تعالی کما قال الله تعالی ان الله لایغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن 
یشاء). فقط 

رواج خواندن بر نخود در روز سوم: سوال: ۸۲۲ اینکه در روز سوم براي میت بر نخود 
خوانده شود وختم قرآن دو مرتبه یا بیشتر صورت می گرد ودر مررد آن چه حکمی وجود دارد 
واگر به جای روز. سوم مثلا روز چهارم یا روز درم بر نخود خوانده شود باز هم به رواج میدل 
خواهد شد در آن وقت چه حکمی خواهد داشت بر غذا را پیش رو گذاشتن ودعا کردن 
وبازدهم کردن جائز است یانه؟ 

جواب: رسم خواندن بر نخود وختم قرآن در روز سوم از خير القرون ثابت نیست واکنون التزام 
به آن درجه رسیده, که عوام آنرا ضروری می پندارند, لذا باید ترک گردیده واين رسم 
شکستانده شود واگر سپس روز دیگری لازمی گشته وبه رسم مبدل شود ترک آن نیز ضروری 
می گردد وطریقه ای که از سلف ثابت نیست لازم گردانیدن آن هر چند اععقاد نباشد وفقط به 
شکل عملی باشد واجب الترک است ۴ همچان غذا را پیشروی گذاشتن وفاتحه خواندن نیز" 
جانز نیست وبه همین ترتیب یازدهم نیز جانز نمی باشد, تمام رواج های از این قبیل که از شارع 
(55#) صحابه وانمه مجتهدین آنرا نکرده وحکم آنرا نداده اند ناجائز وبدعت بوده مگر کفر 
وشرک نمی باشند. 

فاتحه از مال حرام: سوال: ۸۲۳ ۱گر کسی از مال حرا م برای اولیای کرام فاتحه کند وامید 
ثراب داشته باشد حکم آن چیست؟ 

جواب : مال حرام را صدقه دادن وامید ثواب داشتن معصیت است چنین شخصی گنهگارمی 


(') ولی البزازية ربكره انخاذ الطعام لى الیرم الارل رالثالك الخ راتخاذ الدعوة لقرآنت القرآن الخ رردالمحتار باب صلاة الجنائز ج٠‏ 
ص۸1۲ , ط. س. ج۲ ص ۲۰). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۲ جلد پنجم 
و 

نوشتن کلمه شهادت بر کفن: سوال: 4 ۸۲ نرشتن کلمه شهادت با انگشت بر کفن میت جانز 
است یانه؟ 

جواب: نوشتن کلمه شهادت با انگشت برکفن سینه ویا پیشانی میت بعد از غسل وقبل از تکفین 
جانز است در صفحه ۲5۲ جلد اول شامی آمده: (نعم نقل بعض المحشین عن فواند السروجی 
ان ممایکتب على جبهة المیت بفیر مداد بالاصبع المسبحة بسم الله الرحمن الرحيم» وعلی الصدر 
لا اله الا الله محمد رسول الله- وذلک بعد الغسل وقبل التکفین ". 

گذاشتن شجره در قبر درست نیست: سوال: ۸۲۵ گذاشتن شجرهُ پیران عظام همراه بامیت 
در قبر جانز است يانه جائز یا موجب بی ادیی؟ 

۳ ۳ 2 ۳ ا ی ر ۲ 
جواب: گذاشتن شجره پیران بزرگ در قبر جانز نبوده راصولا گذاشتن چیز دیگر غیر از کفن با 
میت در قبر جانز نمی باشد در صفحه 9۹ جلد ارل شامی آمده: رو يجوز ان يوضع فيه 
مضربه (؟. 
سماع موتی: سوال: در مورد سماع مرتی مذهب محقيقن حنقی چیست راز قرآن 
رحدیث چه چیزی ابت می گردد؟ 
جواب: از (انک لاتسمع الموتی) وغیره نصوص عدم سماع موتی ظاهر است, زیرا عدم 
شنواندن مستلزم عدم شنیدن بوده وقول محقیقن احناف چنین است. 
طربقه ایصال تواب عبادات بدنی جگونه است: سوال: ۸۲۷ طریقه ایصال ثراب عبادات 

3 ‌ 
بدینه چگونه است و آیا واب عبادات بدنی به میت هی رسد یاند؟ 
() لايل اله الا الطیب زمشکوة اب الصدقة مى ۱(۷). طیر 


) ردالمختار باب صلاة الجنانز مطلب ثبماً یکتب على کقن المیت ۱۰ ص ۸:۷ .ط س ۴۲2 ص ۲۸۲ طفبر 


ر الدر المحتار على هامش ردالمحتر باب صلاة الجباتز ج۱ ص ۸۳۹ , طس ج۲ ص ۰۲۳۲ طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۳ جلد پنجم 
جواب: نزد احناف راب طاعات بدنی مانند تلاوت قرآن شریف وتسبیح وتهلیل از احیا به 
اموات می رسدی پس صورت ایصال واب چنان است که ولی میت به قاریان وغیر هم بگزید که 
شما خاص به رضای خداوند ثواب کلام الله را به فلان میت ببخشید ويا اينکه آنها بدون امر ولی 
ثراب تلاوت قرآن شریف وغیره را به اموات ببخشید اما باید هدف قاریان از ایصال تواب به 
اموات اخذ معاوضه واجرره از ولی نباشد وگرنه ثوابی نیست. 

نوشتن عهد نامه برکفن جه حکم دارد: سوال: ۸۲۸ نرشتن عهد نامه بر کفن میت ابت 
است يانه اگر است به رنگ بهتر است یا باخاک؟ 

جواب: علامه شامی از بزازیه نقل نموده که: روقد افتی ابن صلاح بانه لایجوز ان یکتب على 
الکفن ریس) رلکهف) ونحرها خوفا من صدید المیت فالمنع هنا الاولی) پس معلوم گردید که اگر 
می خواهند عهدنامه وغیره را بنویسند با رنگ ننویسند بلکه با انگشت بدون رنک بنویسند 
طوریکه در شامی آمده: (ایضا یکتب على جبهة المیت بغیر مداد بالاصبع بسم الله الرحمن 
الرحیم) شامی ص .۸٩۵‏ آیا روح به خانه می آید وطریقه ایصال چطرر است: 

سوال: ۸۲۹ آیا روح میت به خانه می آید يانه واینکه به فقر غذا داده شود چگونه ثواب آن به 
میت ایصال گردد؟ 

جواب: روح به خانه نمی آید زیرا ثبرتی برای آن وجود ندارد. چنین خیال وعقیده ای نداشته 
باشد وغرض ایصال ثراب قرآن مجید وکلمه طیبه را خوانده وبه فقرا غذا بدهید وئواب آنرا به 
میت ببخشید وطریقه آن این است که غذا را پخته وبه فقرا داده وبه خداوند تعالی دعاکند که 
ثواب آنرا به روح فلار میت برسان, دراینمورد صرف نیت ایصال راب کافی می باشد همچنان 
لباس پول نقد وغیره رابه فقرا داده وقران مجید وکلمه طیبه راقرانت نموده ونیت کنب که واب 


۱ 
آن به میت برسد " ‌ 


زأ) صرح علسان فو بات الحج عن الفیر بان للاتسان ان بجمل شراب عسبه تغیره صلاة ارضرما اوصدفة ار غیرها (الى فوله) وفی الحرم“ 


نت ادن اس سب 59 
یک رسم غلط: سوال: ۸۳۰ در اکثر مواضع چالگام رسم است که مردم چون بعد از دفن میت 


از کار قبر فارغ شدند پس شخصی جانب شمال نزدیک سر میت می ایستد رشخص دیگری به 
سمت غرب در حصه میانه قبر ایستاده شده وظرف پر آب بدست گرفته وبه اشاره شخص اول 
سه مرتبه از کف خود آب بر قبر می افشاند, ترتیبش چنان است که شخص اول دعانی خوانده از 
جانب سر میت با انگشت خود بطرف پای او اشاره می کند پس شخص درم مطابق اشاره ار 
حدرد ثلث آب را می افشاند شخص اول باز به طور سابق دعائی خوانده واشاره می کند وشخص 
دوم بقیه آب را می افشاند. خلاصه آنکه این عمل عمل سه بار تکرار می گردد, گمان مردم در 
مورد افشاندن آب این است که بدین ترتیب عذاب میت تخفیف خواهد شد این رسم جائز است 


يا نها 


جواب: این رسم راین طریقه آب افشاندن بر قبر از رسول ال (##) وصحابه وتابعین وائمه 
دین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ثابت نشده پس ناگزیر طریق محدثه است که لازم الترک 
بوده وآنچه در احادیث در مررد انداختن آب بر قبر آمده است نه به این طریق ورسم خاص است 
ونه خواندن چیزی در رقت انداختن آب وارد شده پس لاجرم مجموعه این رسم محدث بوده 
وانداختن آب بر قبر ممکن است که برای جلوگیری از خاک وغبار باشد وهمین قول راجح 
بوده والدر المختار آنرا اختیار نموده وممکن برای تفاول به نزول رحمت باشد بهر حال خواندن 
چیزی دروقت انداختن آب ثابت نشده است ودر خود انداختن آب بر قبر مضایقه نیست بلکه 
مندرب می باشد رولا باس برش الما حفظاً ثرابه () وخواندن اول سوره بقره به جانب سر و آخر 
سوره بقره به جانب پا از عبد اله بن عمر )| تقرل بوده ومستحب است امانه به کیفیتی که 
= عام ری اتصدق وجمل ره رم ارات لاه جاز ريسل تب الهم عند اهل السنة رالجماعة كذافی انع ردار 
ج۱ ص )۸٤۰١‏ په دربخدار کی دى رفى الحدیث من قرا الاحلاص احدعشرة مرة لم رهب اجرها للامرات اعطى من الاجر (شامی ج١‏ ص 
۱ ط. س. ج۲ ص ٤۳‏ ۳). 


) الدرالمختار على هامش ردالمحتار, باب صلاة الجنازة ج۱ ص ۸۳۸ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۷ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیویند ۳ ۳۹۵ جلد پنجم 


در سوال آمده خلاصه کیفیتی که در سوال است بدعت ومحدث می باشد (! 5 
کسیکه ابصال نواب می کند به خودش هم واب می رسد بانه: سوال: ۸۳۱ زید قرآن 
شریف را تلاوت نمود وبه نام عمرو ایصال ثواب کرد اکنون به خود زید از این تلاوت چقدر 
ثواب می رسد؟ 

جواب: ثراب تلارت قرآن شریف به عمرو می رسد اما زید که کاری نیکی را انجام داده ده چند 
بلکه ثواب بیشتر حاصل می کند, البته اخلاص شرط می باشدر وبدون اخلاص هیچ عملی مقبرل 
نیست چنانچه خداوند متعال فرموده است: رالا لله الدین الخالص) وهمچنان فرموده: رمن جاء 
بالحسنة فله عشر امتالها) 

گذاشتن حمائل در قبر: سوال: ۸۳۲ هنگام دفن یک شخص مقی شخصی در قبر همراه ار 
یک حمائل شریف ویک مهر لقره ای را گذاشت, شرع شریف در این مورد چه هدایت فرموده 
است؟ 

جواب: کار بدی صورت گرفته باید قرآن شریف ومهر از قبر کشیده شود. کسیکه چنین نموده 
فعل بدی را مرتکب شده زیرا اینکار ناجائز است» چون درشامی آمده: روکما اذا سقط فی القبر 
متاع او كفن بنوب مغضوب او دفن معه مال وقالوا ولو كان المال درهما... ). 

به قبور اولیاء رفتن ودعا کردن جائز است یانه: سوال: ۸۳۳ به درگاه بزرگان دين رفتن 
و گفتن که شما مستجاب الدعرات هستید برای مادعاکنید که خداوند عالم فلان کار را بسر 
رساند اینکار درشریعت اصلی داردیانه واولیای ازاینکه کسی برقبرایشان برود آگاه می شرند یانه؟ 
جواب: در این مورد مشروع آن است که هنگام زیارت بطریقه معروف اسلام نماید وبرای اهل 


() پیاسر رح لرموده: من احدث لى امرنا هذا ما ليس مه فهررد رواه مسلم (مشكرة باب الاعتصام ص ۲۷). 
(') ردالمحتارج۱ ارول ص ۸۳۹ . ط. س. ج۲ ص ۲۳۸. ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۳۹۹ جلد پنجم 


قبور دعای مغفرت کندد واگر چیزی بخواند وبه ررح ایشان ایصال نماید بسیار بهتر است واگر 
چیزی دعامی کند به خداوند متعال دعا نماید مثلا این طریق که یا الله از بر کت ایشان حاجتم را 
بر آورده ساز, باید به آن بزرگان گفته نشود شما دعا کنید سماع موتی خود مسأله مختلف فيه 
می باشد, احناف سماع مرتی را قبرل ندارند ومذهب ام المومنین عانشه صدیقه ررضی) نیز چنین 
است وآیات قرآنی نیز بر آن دلالت دارد, لذا باید به ایشان خطاب نگردد و گفته نشود که شما 
دعا کنید بلکه به خداوند متعال برای آنها دعای مغفرت ورفع درجات را ننمائید واگر به راسطه 
ایشان برای رسیدن به حاجت های خویش هم دعا کید مضایقه نیست.: در حص حصین آمده که 
به واسطه صالحین مستحب است که حق تعالی به برکت ایشان دعا را قبول فرماید . 

رواج خواندن سوره اخلاص ازنماز جنازه غرض ایصال ثواب: سوال: ۸۳۶ در جابی که ما 
هستیم بعد از نماز جنازه سه مرتبه سوره اخلاص را خوانده وئواب آنرا به میت اهداء می کنند تا 
که برای او ثواب ختم قر آن شریف برسد, اینکار جائز است یانه؟ 

جواب: فقها نوشته اند که دعا پس از نماز جنازه مکروه وممنوع می باشد ۳ زیرا که نماز جنازه 
خود برای میت دعا می باشد ودر آن ضرورت به هیچگونه ایجاد راز دیادی نیست لذا پس از 
نماز جنازه فورا به التزام سه بار سوره اخلاص خواندن وثواب آنرا به میت ایصال کردن کاری 
خوبی نیست پس باید در وقت دیگری یا در دل بدون اعلان والتزام با خواندن هر سوره ای که 
ایصال ثواب کد مضایقه نیست. 

روایت بک لک وبیست هزار مرتبه خواندن کلمه وایصال واب دررکجاست: سوال: ۸۳۵ 
اگر یک لک وبیس وپنج هزار مرتبه کلمه شریف خوانده شود وثواب آن به میت ایصال گردد 
امید مغفرت است, این روایت د رکدام کتاب آمده آیا تنها رلا اله الا اله) خوانده شود ویا رمحمد 


+ وان بتوسل الى ان تعالی بانبانه رالصالحین من عباده (حصن حصن اداب الدعاء هن ۸۱۸ ظبر 


() ولایدعر للميت بعد صلاة الحازة لانه پشبه الريادة فى صلاة الجنازة رمرقاة المفاتیح شرح مشکوه المشابح ج۲ ص ۳۰۹). طبر 


فتاوی دار العلوم دیربند ۳۹۷ جلد پنجم 
رسول الله) نیز با آن یکجا گردد؟ 

جواب: این ررایت در هیچ کتاب حدیث از نظرم نگذشته اما بعضی از مشایخ آنرا نقل کرده اند, 
لذا عمل برآن درست می باشد ومعمول خواندن را اله الا الله محمد رسول الله) نیست بلکه 
صرف رلا اله الا اله) می باشد وگاهگاهی هم یکجا کردن (محمد رسرل الله) با آن است ودر 
حدیث ترمذی وابن ماجه آمده: رافضل الذکر لا اله الا الله ). 

از مرده درخواست دعا جانز است یانه: سوال: ۸۳۰ یک جاب می گوید که از مرده هر 
چند نبی یا ولی باشد طلب دعا کردن یا از او مدد خواستن بدعت است وهنگام استدلال این 
حدیث را حجت می گیرد که یک مرتبه بعد از وفات پیامبر (#چ) هنگام قحط حضرت عمر 
(4#) نزد حضرت عباس («4) رفت وگفت وقتی که حضرت پیامبر ( #چ) زنده بود در 
چنین وقتی توسط او دعامی کردیم اکنون او زنده نیست شما کاکای او هستید با ها رفته ودعا 
کنید به همین ترتیب هر وقت واقعه ای پیش می آمد امیر معاویه (َُ؛ ترسط صحابه دعای می 
نمود, اگر توسط مرده دعا کردن بدعت نباشد ويا به ان حکم شده است چرا حضرت عمر 
(4) به مقبره پیامبر ( #) غرض دعا کردن توسط او نرفت. 

جواب: از سنت وطریق سلف ثابت چنان است به هنگام زیارت قبرر برای ایشان دعا گردد 
وتوسط اعمال حسنه برای آنها ایصال ثواب صورت گیرد نه اینکه به اهل قبور بگوید که برای 
من دعا بنمانید ویا اینکه فلان کارم را بسر رسانید. چنین چیزی ابت نیست نهایت امر آن است 
که به خداوند متعال توسط ایشان دعا کند که یا الله به برکت فلان شخصیت بزرگ صاحب این 
قبر حاجتم را بر آورده ساز ودعايم را قبرل کن. 

آیا مرده ازفاتحه وقرائت با خبرمی شود: سوال: ۸۳۷ الف: هنگامی که فاتحه به وابستگان 


(') مشکوة باب ثراب البح والنحمید لصل انی ص ۲۰۱ طبر 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۳۹۸ جلد پنجم 


میت فاتحه داده می شرد ایا میت از آن با خبر می گردد یانه؟ 
سوال: ۸۳۸ ب: وقتی که وابستگان میت به قبرستان رفته وبرای او دعا می کنند آیا میت 
میداند اند یا نه؟ 
سوال: ۸۳۹ ج: اگر از طرف میت قربانی یا حج صورت کیرد ایا او با خبر می گردد يانه که 
فلان وابسته من اینکار را کرده است؟ 
جواب: الف: اگر بداند بداند قابل تعجب نیست (* 

۲ 
ب: از بعضی روایات چنین معلوم می گردد . 
ج: در بعضی از روایات آمده که میت با خبر می گردد یعنی ملانک به او هی گویند. 
طربقه نجات دادن از عذاب جیست: سوال: ۸:۰ اگرمیت به عذاب متلا باشد وایستگان او 
غرض نجاتش بايد چه کاری را انجام دهند؟ 
جواب: قرآن شریف و کلمه طبه را تلاوت نموده وصدقه وخیرات نموده وئواب آنرا به او ایصال 
کنید به این ترتیب به میت نفع خواهد رسید (؟. 
دعا برای میت در جه اوقاتی درست است: سوال: ۸4۱ از مدت ها قبل در اینجا چنان رسم 
ورراج است که پس از تکفین میت را در جنازه گذاشته جمع گردیده وبا اهتمام فاتحه می 
خوانند باز پس از فراغت از نماز جنازه وقبل از برداشتن جنازه مردم را باز داشته همراه با امام 
فاتحه می خوانید سپس ببعد از دعایی که متصل فراغت از دفن خوانده می شرد باز هم مردم را 
ترقف داده وفاتحه می خوانند وهنگام بازگشت از قبرستان چون به دروازه قبرستان می رسند نیز 
(') وانما الکلام فى وصول ثرات عیره البه والموصل للثراب الى المیت هو اف تعالی سبحانه لان المیت لا پسمع بتفسه والقرب رالبعد سواء 
(شرح ففه اکر ص .)۱۵٩‏ طفیر 
() وفى شرح اللاب لملا على انفاری" تم من اداب الزيارة ماقالرا من انهیاتی الزاتر من قبل رجلی المتوفی لا من بل زاسه لانه اتعب لبصر 
المیت رردالمجتار باب صلاة الجنائز مطلب لى زيارة القبور ج۱ ص ۸4۳ . ط. س. ج۲ ص ۲4۲). ظفیر 


(") رفی البحر من صام ارصلی ارتصدق رجمل لوابه لغیره من الاموات رالاحياء جاز وبصل ثرابها اليهم عند اهل الستة وائجماخة الح 
رردالمحتار باب صلاة الجنائز مطلب فی القرآنت للمیت ج۱ ص ۸4۸ ط. س. ج" ص ۲۶۳). ظط 
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چنین هی کنند وگاهگاهی چنان نیز می شود که چون میت را برای غسل می گذارند هم به چنان 
شکل فاتحه می خرانند وبعد از دروازه قبرستان چون به خانه باز پس می رسند در خانه نیز فاتحه 
خوانده می شود, یعنی در سه موضع اول رواج فاتحه خواندن عام است ودر دو موضع اخیر عام 
نمی باشد یعنی گاهی خوانده می شود وگاهی نه اما اکنون یک عالم صاحب تشریف آورده 
وچون در این مورد از ار پرسیده شد فرمود که در آن اوقات مختلف به این کیفیت فاتحه 
خواندن بدعت وخلاف سنت است خصوصا که تارک را قابل ملامت می دانند وچنین استدلال 
می کند که حسب تصریح علامه شامی وغیره نماز جنازه خود برای میت دعامی باشد چنانچه در 
ردالمحتار آمده: (فقد صرحوا عن آخرهم بان الصلوة الجنازه هى الدعا للمیت اذ هر المقصود 
منها) وفاضل بزرگ علامه ملا علی مکی حنفی (رح) در مرقاة شرح مشکوة در باب الجنائز 
تحت حدیث مالک بن میسره تحریر فرموده: (ولايدعى للمیت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه 
الزيادة فى صلوة الجنازة) لانه بعضی کتب از محيط نقل کرده اند (يقرم الرجل بالدعا بعد الصلوة 
الجنازة) واز کبیری چنین نقل گردیده: رفي السراجية اذا فرغ من الصلوة لا یقوم بالدعا) 
وهمچنان می گوید که دعا بر قبر متصل دفن به اساس کتب حدیث از پیامبر (وَِ) ثابت بوده 
ووت سائر ادعیه مروجه از کتب حدیث فقه واقوال علمای محقق ابت نیست پس لطف نموده 
وبفرمانید که این اقوال عالم مذکور صحیح امت يانه ومطابق حکم خداوند وپیامبرش ( مغ از 
وقت مردن تا فراغت از دفن وباز پس گشتن به خانه درچه مواقعی جمع شدن ودعا کردن از 
شرع ابت هی باشد یا اینکه هر شخص بر علاوه نماز جنازه وبدون التزام واهتمام وفکرا 
اجتماعی به خوشی خود هر وقتی که بخواهد برای میت دعای خير کند؟ 

جواب: قول آن عالم صاحب صحیح بوده وموافق قواعد ونصوص وتصریحات فقها می باشد 
ومزید این قول آن است که نماز جنازه خود برای میت دعا می باشد وغیر از آن هیچ موقعی دعا 


کردن اجتماعي ثابت نیست در صفحه -۳۰۱۵- جلد چهارم مسند امام احمد از عبدالله بن ابی 
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ارفی روایت گردیده: ثم كبر علیها اربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التکبیر تين يدعو ثم قال 
کان رسول الله ره بضع فى الجنازة هكذا) ودر صفحه -۱۲۲- جلد یازدهم فتح الباري 
چنین آمده: روفی حدیث ابن مسعرد (#) رايت استقبل القبلة وفیه لما فرغ من دفنه استقبل 


القبلة رافعاً يديه) اخرجه ابو عوانة فى صحیحه. 

ایصال واب ثابت است اما تعین روزبه. طور رسم درست نیست: سوال: ۸4۲ در مورد 
دادن خیرات رتلارت قرآن مجید به نیت ایصال ثواب به مردگان در قرآن وحدیث چه حکمی 
رجود دارد واگر کسی به نیت ایصال ثواب به مردگان خیرات بدهد وا قرآن مجید را تلارت 
کند آیا واقعا ثواب آن به مردگان می رسد رموجب تخفیف عذاب یاحصول درجات عالیه می 
شود وآیا این موضوع از قرآن وحدیث ثابت است؟ همچنان آیا روز تعين کردن وفاتحه گرفتن 
عرس سه ماهی شش ماهی وغیره نمودن راز قبور بزرگان استمداد ومراد خواستن درست است 
و آیا مردگان در آن جهان تصرفاتی کرده می ترانند؟ 

جواب: ایصال راب صدقات وتلارت قرآن مجید به مردگان واینکه از دعا واستغفار زندگان به 
ایشان نفع می رسد از قرآن واحادیث ثابت هی باشد چنانچه در کتب فقه به تفصیل آمده وانکار 
از آن جهل گناه رپاره کردن اجماخ مى ی( البته برای ایصال ثواب در شریعت روزی تعین 
نشده لذا دهم, چهلم. شش ماهه, سال, عرس رفاتحه خوانی مروجه همه خلاف شریعت وبدعت 
بوده واز قبور استمداد وطلب مراد همه ناجائز اند. غیر از خداوند تعالی هیچ کسی هیچگونه 
تصرف واختیاری ندارد. ۱ 


منهوم صحیح آبت رلیس للانسان) وابصال ثواب:سوال: ۸:۳ از آبات مبار که رلیس للانسان 


( ؛ ویقراء يس وفى الحدیث مس ترا احلاص احد عشر مرة ثم رهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد ‏ الامرات ردرمختار) فوله: 
ونقرآ يس) لما ررد اس دحل الفاتر ففرأ سوریس حفف الله عنهم بومند, وكان له بعدد من فیها حسنات م صرح علمازنا في باب الحح 
عر اير بان للانسان آن يحعل ل ات عمله لير : سللاة أو صرما أر صدقة أر عبرها, كذا في الهداية الح رردالمحتار باب صلاة الجنائز ج١‏ ص 


۶ ط س ح۲ ص ۰۲۸۲ صخر 
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الا ما سعی) و (قد خلت لها ماکسبت ولکم ما کسبتم) ورمن عمل صالحا فلتفسه ومن اساء 


فعلیها) بطلان ایصال ثواب به مردگان ثابت فی گردد یانه؟ 


جواب: درشرح فقه اکبر این اعتراض (مربوط آیت لبس للانسان...) را نقل نموده وچنین جواب 
داده که ازا ین آیت ایصال ثواب ابت نمی گردد زیرا چون فرمود که برای هر انسان همان چیزی 
است که سعی می کند پس کسیکه ایصال واب می نماید سعی می کند غرض رساندن ثواب 
اعمال صالحه به مردگان لذا به اساس این آیت سعی او به هدر نمی رود وبرای کسیکه ابصال 
ثواب هی نماید می رسد ۳" ونيز چنین جواب داده اند که منظور از سعی همانا سعی ایمانی می 
باشد یعنی هر کسیکه ایمان آورد ومومن وفات کرد؟ برای او با ابصال ثراب از سوی دیگراں 
ثواب می رسد نه به کافر چون از احادیث صحیحه رسیدن واب به موتی ابت گردید جایی برای 
e 0 ۳1 4‏ ۰ ۰ ف 1 aA‏ ۳ ۳ 
اینگونه شبهات واهی وجود ندارد زیرا پیامبر ( و معنی قرآن شریف را خرب می دانست 


وهمچنان گفته شده به مراد از رالانسان) کافر می باشد بعنی به کافر تواب نمی رسد. 


تلاوت قران شریف برقبر چهار دارد: سوال: ۸46 تلاوت فرآن شریف برقبر جانز است یانه؛ 
جواب: غرض ایصال واب به میت تلاوت قرآن شریف بر قبرش وایصال آن طرریکه درشابی 
آمده درست است ت ۳ 

اينکه دفن کنندکان میت غذا همان روز را درخانه میت بخورند جه حکم دارد: سوال: 
شخصي وفات نمود کسانیکه او را دفن کرده اند آیا می توانند غذای همان روز را در منزلش 
بخورند؟ 

() اختلف فى العبادات البدتية کالصوم رالصلاة وفراءة القرآن والذکر قدحب ابوحسفة واحمد وجمپور السلف لین الى وصرلها 2 
واستدلاله بقوله سبحانه: وان لیس للانسان الا ما سعی مدفوع بانه لم ینف انتداع الرجل نسعی غبره وانما نفی ملکه بغیر سعیه ربین الامرین 
فرق بین فاخبر الله تعالی انه لا بملک الا سعیه راما سعی غیره فهو ملک لسعه فان شاء ان.بنذله لعیر وان شاء په لفسه وهو سبحانه لم بقل 
لا تفع الا نما معی تن (شرح غه اکبر ص ۰۱۹۰ طفر 

(» وبزيارة القبور الخ یقول السلام علبکم الح رفرا يس زدرمختار؛ لما ورد من دخل المقابر فقرا سورة بس خفف اله عهم پومنذ ار 
(ردالمحتار ناب صلوة الاير مطلت فى ریارة القور ج ص ۸4۴ص س ج۲ ص ۲۸۲ طف 
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جواب: غذایی از خانه خریشاوندان به خانه میت می رسد خوردن آن به خانواده میت جائز است 
نه اینکه دفن کننده گان خانواده میت را به پختن غذا مجبور ساخته و آنرا بخورند مکروه می باشد 
(. فقط 

آیا ابصال واب به تمام مسلمانان درست است: سوال: ۸4٩‏ زید پس از تلاوت قرآن مجید 
ثواب آنرا توسط پیامبر (#) رازراج مطهرات ررضی) وجمله بزرگان دین به مردگان خانواده 
خویش وجمله مرمنین ومرمنات بخشید, چنین کاری جانز است يانه وطریقه بهتر ایصال ثواب 


جچیست؟ 


زک 


جواب: این طریقه ایصال ثواب که زید می نماید خوب بوده ودر آن حرجی نیست وبه زید نیز 


ثواب می رسد ". 

اگر کسی سه مرتبه رقل هو ال را بخواند وئواب آنرا ببخشد آيا ثواب قران حاصل 
می شود: سوال: ۸4۷ یک مولوی صاحب وعظ می نمود که اگر کسی یک مرتبه سوره 
فاتحه وسه مرتبه سوره اخلاص را بخواند وثواب آنوا به جمله مزمنین ببخشد به هر یک علیحده 
علیحده تواب ختم قرآن مجید می رسدء این سخن صحیح است یانه؟ 


جواب: در این مررد در قول از فقها نقل گردیده یکی آنکه به هر میتی ثواب کاهل می رسد 


وروایت دیگر آن است که ثواب تقسیم گردیده به ایشان خواهد رسید وقول دوم را ۳ مطابق 


() رنرتيهم فى الصبر رباتخاذ طمام لهم ردرمختار) فال فى امتح ریستحب لجیران اهلي المیت رالاقرباء الاباعد تهينة طعام لهم بشبمهم برمهم 
رليلتهم لقوله ا اصنموا لال جعفر طماما فقدجاءهم مابشغلهم حسته الترمذی وصححه الحاکم رلایه بر معررف الخ وقال ایضا رفال یکره 
اتخاذا الضيافة من الطعام من اهل المیت لانه شرع فى السررر لافی الشررر رهی بدعة مستقيحة الخ رردالمحتار باب صلاة الجناتز ج۱ ص 
۸ ط س. ج۲ ص ۲4۰). ظفیر 

(") ریقر! من القرآن ومانیسر له من الفانحة الخ نم یقول اللهم ارصل ثراب مافرآناه الى فلان اراليهم 8 الافضل لمن متصدق نفلا ان بنوی 
لجمیع المزمنین والمزمنات لانها تصل البهم رلاینقص من اجره شى رردالمحتار باب صلاة الجناتر , مطلب فى زپارة القبور ج۱ ص ۸۸4 , 
ط. س. ج۲ ص ۲ ظفیر 

(") رالافضل لمن بتصدق نقلا ان بنری لجمیع المومنین والمرمنات لانها تصل الهم رلاینقص من اجره شى (ردالمحنار صلاة الجناتز مطلب 
فى القرآلة للمیت ج ۱ ص ۰۸۱4 ط. س. ج۲ ص ۲4۳) سنل ابن حجر المکی عما لوقرا لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الراب = 
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قیاس نوشته واز فیض خداوند بعید نیست که به هریک ثواب پوره را برساند ودر حدیث شریف 


آمده که با یک مرتبه تلاوت سوره (قل هو الله) برابر ثلث قرآن مجید قواب حاصل می شود . 


نوشتن کلمه برکفن بی ادبی است: سوال: ۸4۸ نوشتن کلمه شریف بر کفن میت چه حکم 


دارد؟ 


جواب: نرشتن کلمه شریف بی ادبی بوده وملوث کردن آن با نجاست مې باشد به همین جهت 
محققین از آن منع کرده اند ". 
هنگام رسیدن به قبرستان چه باید کرد: سوال: ۸4٩‏ هنگام رسیدن به قبرستان چه بايد 


خواند ودرود شریف خوانده شود يانه زیرا عده ای گمان می کنند که درود مخصوص پیامبر 
( قق» می باشد؟ 

جواب: درود شریف را نیز می توان خواند وطریقه مشروع زبارت قبور آن است که بگوید: 
رالسلام علیکم يا اهل القبور انتم لنا سلف وانا ان شاء الله بكم لاحقون یغفر الله لا ولکم) راگر 


پس از آن قل هرا لله وغیره راخوانده وایصال ثواب کند خوب است (. 


هنگام ایتسال ثواب به زبان چه باید گفت : سوال : ۸۵۰ در وقت ایصال ثواب اگر چه نیت 


= بهم اریصل لکل منهم لراب ذالک کاملا فاجاب بانه افتی جمع باللانی رهر اللانق بسمة العضل (ایضا ج۱ ص ۸49 . ط. س. ج۲ 
ص ۲4۳). ظفبر 

() رعن اہن عباس رانس بن مالک فالا قال رسول الله ا : اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اله احد تعدل ثلث الفرآن وقل باابها. 
الکافرون تعدل ربع الفرآن رواه الترمذی رمشكرة کتاب فضائل القرآن ص ۱۸۸). ظفیر 

(") رفى فتازی المحقق ابن حجر المکی الشافعى سنل عن کتابة المهد على الکنن رهو لاله الا اله ۵ رالقماس المذکرر ممرع لان القصد ثم 
اللمیز رهناک البرک الخ فلایجوز تعریضها لنجاسة زردالمحتار مطلب فما یکتب على کفن المبت ج۱ ص ۷٤۷‏ . ط. س. ۲ ص 
). طفیر 

(") قال في الفتح: رالسنة زيارتها قانماء رالدعاء عندها فانما, كما كان يفعله رص) في الخررج إلى البقبع ريقول: السلام عليكم الخ. رفي 
شرح اللباب ویفرا من القرآن ما تيسر له من الفاتحة رأرل البقرة إلى المفلحرن رآية الكرني رآمن الرسول رسورة پس رارک الملک 
رسورة التكاثر رالاخلاص اتبي عشر مرة. أر عشرا آر سبعا أر للالا لم يقول: اللهم أرصل واب ما قرأناه إلى فلان أر إليهم رردالمحتار باب 
صلوا الجنائز مطلب فى زبارة القبرر ج۱ ص ۸4۳ - ۸44 . ط. س. ج۲ ص .)۲٩۲‏ ظفیر 


کافی می باشد اما چیزی که به زبان هنگام ایصال اراب گفته شود کدام الفاظ است؟ 


فتاوی دار العلوم دیوبند ۰ جلد پنجم 


جواب: بگوید یا الله ثواب این عمل را به فلان برسان 7" 

اگر کسی در زندگی خود کلمه وقرآن بخواند وانر] برای بعد ازمرگ خود بگذارد 
آیا واب آن برایش خواهد رسید: سوال: ۸۵۱ اگر شخصی در زندگی خرد یک لک 
وبیست وهزار مرتبه درود شریف ویک ختم قرآن نماید وئواب آنر! برای ی مغترات خرد د بعد از 
مرگ بگذارد آبا ثواب مذ کرر به او خواهد رسید "۳" 


کسي که ایصال ثواب کند خود نیز مستحق واب مې شود: سوال: ۸۵۲ برای کسبکه 
ایصال واب می کند چیزی از نیکی وئواب هی رسد يانه“ 


5 5 ر( 
جواب: واب برایش می رسد " . 


سجده به قبر حرام است: سوال: ۳ زید پیرو شریعت است اما بکر بک مرتبه به چشم 


خب د او را دبد که چون به زیارت قر یک شخصیت بزرگ رفت وجانب پاهای قبر سر خود را 
گااشت وپس از مدتي سر بلند کرد وبه جانب راست قبو استاده وفاتحه خواند آیا اینکار زبد 
از است یائه؟ 


جواب: اینکار زید بدون شبه نا جائز وحرام بوده وبرای هیچ خاص وعامی درست نیست . 


۰ ويقر» ص الف آن مار ص الفاتحة الخ ثم يقول اللهم ارصل ثواب ماقرآناه الى فلان توالیهم (ردا محتار باب الحنائز مطلب زيارة القور 
ا ص ۸۸ .اط س ج۲ ص ۲۲). طفیر 

١‏ في الیجر: من صام او صلى أو تصدق وجمل ثرابه لفیره س الاموات والاحباء جاز, ويصل توانها إلبهم عند أهل الستة والجماعا, كذا في 
الدانم, ثم قال: وبهذ: علم أيه لا فرق نن أن بكرن المجعول له ميا ار حيا. والطاهر أنه لا فرق بين أن بنوي به عند الفعل للفیر أو یفعله لنفسه 
بعد ذلک پجعل ثو ابه لیر (ر دالمحار باب الجانر مطلب فى الثرآنت للمبت ج۱ ص ۸4 . ط. س. ج۲ ص ۲۳ ۲). ظفبر 

)١‏ وفى الحدبث من قراء الاحلاص احد عشر مرة لم وهب اجرها للاموات اعطى من الاحر بعدد الاموات (الدر المخار على هامش 
ر دال هار باب علاة الحنانز مطلب فى القرآنت للمیت ج۱ ص ۸٤٤‏ ط س ج۲ ص ۲۹۲). ظفير 

(') ركذا ما يفعلونه من قبل (الارض بين بدي العلماء) والعظماء فحرام, والفاعل رالراضي به آثمان لانه يشبه عبادة الرئن, رهل یکفران؟ على 

وجه البادة والتعظيم كر وان على رجه التحبة لا. وصار آلما مرتكيا للکبيرة, رفي الملتقط . التواضع لفیر الله حرام «درمختار) وقال شمس 

الانمة السرخسی ان كان السجرد لفیراقه تعالى على رجه التعطبم كث ر آه, قال القيسنانى رقی الظهيربه یکفر بالسجدة مطلقا زردالمحتار كناب 
الحظر رالاباحة فصل فی الاستراء جد ص ۲۸۲ . ط س. ج۲ ص ۳۸۳). ظفر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 0{ جلد پجم 


درجایی که اطفال آل اهل هنود دفن اند خواندن < جیزی زی درست تلبت سوال ۸9 اگر در 
جایی که اطفال اهل هنود دفن اند مسلط بی برسد. چیزی بخواند یا حامرش باشد؟ 


حواب: به خواندن چیز ی در جایی که اطفال اهر هنود دفن اند ضرورت نیست ۱ 


اطفال اهل هنود جنتی اند با دوزخی: سوال: ۸۵۶ اطفال اهل هنرد که در طفرلیت مرده 


اند جنتی هستند یا دورخی؟ 


E 


جواب: آنعده اطفال اهل هنرد که در طفولیت مرده اند جنتی هستند ' 


زبارت قبور در شب جائز است بانه: سوال: ۸۵۰ هنگام شب زیارت قبور وخواندن چیزی 


غرض ایصال ثراب به آنها جائر است یانه؟ 


جواب: جانزاست به دلیل قرل پيامبر (حْْ که فرمود: (الا فزورها *") دصله یا قول محمد 
بن واسع چنین درج است: رفقد قال محمد بن الواسع المرتی یعلعرن بزو رهم يوم الجمعة ویوما 
قبله ویوما بعده) شامی باب زیارة القبور» همچنان اين عبارت در طحطاوی على المراقی القلاح 
وشرح الصدور للعلامه السیرطی وفتح القدیر بیز آمده است اما غیر از علامه شامی در کتب 
دیگر لفظ ربلغنی) آمده که دلالت بر آن دارد که قرل شخص دیگری به محمد بن واسع رسیده 
ودرشامی لفظ ربلغنی) وجرد ندارد که نشان میدهد که فیصله يا حکم خود محمد بن واسع مې 
باشد, ازعبارت شامی چنین مفهرم گرفته می شود که رفقد قال محمد بن واسع اقلا عن السلف 
*) بدین ترتیب هیچ تعارضی میان عبارت شامی وسانر کتب باقي نخواهد ماند که به اساس آن 
کسی در مغالطه افتد بلکه هر دو با هم تطبیق خواهد شد وظاهر آن است که محمد بن واسع این 


(') حکم خواندن صرف در قیرستان ملاناں انیت 

() رتوقف الامام الاعطم فى سرال اطتال الكفرة ردخولهم الحنة رغیره حکم پذالک لیکونون خدم اهل الجنة رشرح قله اكير ع ۱۲۱ 
ظفیر الدین غفر اله له 

() مشکوة باب زارت القبرر فصلل ازل ص ۱۵4 ردالمختار ط. س. ج۲ ص ۲۸۲ طفیر 

() برای دهدن عبارلی که درسوال آمده ردالمحتار باب صلاة الحتانز مطنب لى ربارة القیور جا ص ۰۸4۳ طبر 


فعاوی دار العلوم ديوبند ۶۰۰ جلد پنجم 
قول را از سلف نقل فرموده واز خود نگفته است پس بايد لفظ ربلفنی) به حال خود باقی مانده 
وعبارت اولی تاویل گردد. 

دادن غذا به نیت واب به شخصی که صاحب نصاب است: سوال: ۸۰۸ یک مولوی 
ریک حافظ صاحب نصاب اند اگر کسی ایشان را شخصیت بزرگ دانسته وبه نیت ثواب به 
ایشان غذا بدهد وئواب آنرا به پیامبر (45$) وخلفای راشدین وبه ارواح دوستان خویش ایصال 
کند آیا ثراب آن به ایشان می رسد یانه؟ 

جواب: در دادن غذا به فقرا اگر با اخلاص نیت باشد راب بیشتر است. 

بخته کردن اطراف قبر:. سوال: ۸۰۹ پخته کردن اطراف قبر در حالیکه لحد خام گذاشته 
شده باشد جائز است یانه؟ 

جواب: عن جابر قال نهی رسول الله رح آن بجصص القبور وان یکتب علیها وان توطا) رواه 
الترمذی ۲ ودر الدر المختار آمده: رولا الاجر المطبوخ " از اين حدیث وعبارت کتاب فقه 
معلوم گردید که پخته کردن قبر درست نمی باشد همچنان لحد را خام گذاشتن واطراف آنرا 
پخته کردن نیز جانز نیست. 

اعمار مسجد درپهلوی قبر جه حکم دارد: سوال: ۸۰۰ حکم اعمار مسجد در پهلری قبر 
وساختن حجره برای فیض برندگان چیست؟ 

جواب: در قرار داشتن مسجد وحجره آن در نزدیکی قبر حرجی نیست, اگر قبر رو بروی نماز 
گزاران نباشد در خواندن نماز در قبرستان ممانعتی نیست. 


قبر بزرگان دین را جرا بخته می سازند: سوال: ۸۱۱ مقابر متقدمین وبزرگان دين که درسر 


') ترمدی باب ماجاء لى كراهبة تجصیص القبور رالكتابة علیها . ظفبر 
(") الدر المختار على هامش ردالمحتار باب الجنانزج۱ ص ۸۳۷ . ط. س . ج۲ ص ۰۳۳۲ طبر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۷ جلد پنجم 


زمین عرب وهند قرار داشته وپخته می باشند علما پخته بودن آنها را چگونه جانز می فرمایند؟ 
جواب: از حدیث زنهی رسول الله رو ان يجصص) روایت الدر المختار رولا آلاجر المطبوخ) 
مسئله واضح می گردد وعلامة شامی از بدائع چنین نقل مى کند: (قوله المطبوخ صفة كاشفة قال 
فى البدانع لانه یستعمل للزينة ولاحاجة للميت الیها ولانه ممامسته النار فيكره ان یجعل على 
المیت تفاولا ۳ از این روایت بدانع واضح گردید که گذاشتن خشت پخته بر قبر به دو وجه 
مکروه مي باشد یکی آنکه میت به زینت وآرایش ضرورتی ندارد ودیگر آنکه چیزی که در آتش 
پخته شده تفارلاً نزدیک میت گذاشته نشرد ومورد پسند بزرگان دین نیست اگر شخص دیگری 
قبر شخصیت بزرگی را پخته کند در اینکار هیچ مواخذه ای بر ذمه کسی که در آن دفن است 
نخواهد برد. 

هدیه کتب تفسیر جهت ایصال ثواب: سوال: ۸۰۲ سعیده که زن بیوه است هی خواهد به 
روح شوهر متوفای خود ایصال کند, لذا اگر او قرآن مجید وکتب تفسیر وحدیث را خریده و 
به عالم حافظ یا طالب العلمی ببخشد وتوسط آن ایصال توابی کند جانز است يانه واگر مقداری 
پول جهت ترمیم مسجد ویا مدارس اسلامی بدهد وتوسط آن ایصال ثواب نماید ویا بدون تعیین 
تاریخ علماء حافظان ونماز گزاران را دعوت طعام بدهد جانز است يانه ويا طریقه ای که مناسب 


باشد چنان کند؟ 


جواب: این طریقه ایصال ثواب بسیار خوب ومستحسن می باشد چه جهت مساعدت به طالبان 
فقیر مدارس دینی پول نقد, لباس وغیره بدهد ویا کتب تفسیر, حدیث وفقه را خریداری نموده 
وبه مدرمه ای وقف کند تا که طالبان همیشه از آن نفع برند وهميشه واب ان به میت برسد 


همچنان بدون تعیین تاریخ وروز به فقراء طعام دادن وایصال ثواب آن درست می باشد وتواب آن 


(') ردالمحتار پاب الجناتز مطلب فی دفن المیت ج۱ ص ۸۳۷ , ط. س. ج۲ ص ۰۲۳۹ ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند. ۶.۸ جلد پنجم 


به میت خواهد رسد هسچنان خواندن قرآن شریف و کلمه طیبه وایصال واب آن نیز بسیار خورب 


زر (4۱ 


است 


کسیکه قبل ازدفن میت ازقبرستان می رود ایا برای او اجازه گرفتن از وره میت ضرور . 
است: سوال: ۸۱۳ بعد از خواندن نماز جنازه وقبل از دفن میت اگر شخصی بخواهد از 
قبرستان برود آیا برای او اجازه گرفتن از ورثه میت ضرور است یانه؟ 


جواب: اجازه گرفتن ضرور نیست اما کسیکه قبل از دفن می رود واب او نسبت به کسیکه بعد 


وف 


از دفن می رود کم می گردد 


قید روز سوم برای تلاوت قر آن وایصال ثواب ضرور نیست: سوال: ۸۲4 در رور سوم میت 
قران خواندن جائز است یانه؟ 

جواب: اصل آن است که قرآن شریف بدون معاوضه خوانده شده وئواب آن ابصال گردد واب 
آن به میت می رسد اما تعیین رتخصیص ررزی صورت نگیرد واگر چنان گردد طوریکه که 
در روزگار ما مروج است که در روز سوم توسط اطفال وبزرگان تلاوت کرده ومیان ايشان پول 
تقسیم کند جانز نمی باشد, توسط آن ثوابی به میت نمی رسد ° 


۵ 4 # 


ر) صرح علمائنا الح بان للانسان ان پجعل ثراب عمله لعیره صلوّة ارصودا ارصدفة ارغیرها کذافی الهداية ررد المحتار باب صلاة الجانز 
مطلب فی القر آنت للمیت ۱ ص ۸44 . ط. س ح۲ ص ۲۳). ظفیر 

(') لما فی ابن ماجه عن ابی هريره“ ان رمول ال َو صلی على جنازة لم اتی القبر لحشی عليه وردالمحتار باب صلاة الجنانز ج۱ ص ۸۳۸) 
رعن أبي هريرة 3 قال : فال رسرل الله أ : من ابع جنازة مسلم لیمانا واحدسابا ركان معه حتى يصلي علبها ریفرغ صن دفنها لانه برجع 
من الاجر بقیراطین كل قیراط متل أحد رمن صلى علیها لم رجع فبل أن تدفن فانه برجع بقبراط. منفنق عليه (مشكوة باب المشى بالجنازة الخ 
ص ۱۸۱). طبر 

(") وفی شرح اللباب ان يقرا من الفرآن ماتیسر له من الفاتحة رارل البقرة الى المفلجون رآية الکرسی رأمن الرسرل وسررة يس الخ ثم پفرل 
ارصل لواب مالراناه الى فلان رالیهم رردالمحدار باب صلاة الجناتز مطلب لى الفرآئت للمیت ج۱ ص ۸٤٤‏ , ط س. ۲ ص ۲4۳ طفیر 
ر') ویکره اتخاذ الطعام لى الیرم الارل واثثالث ربعد الامبورع الخ راتخاذالدعرة الفرآنت الفر آن الخ رردالمحنار باب صلاة الجنازة ج١‏ ص 
۲ ط. س. ح۲ ص ۲۸۰). ظفیر 


فتاری دار العلود دی بند ٩‏ جلد پنجم 


قصل هم : مسائل متفر قه 


2 ۳ 9 ۲ 0 ی 
جواب: ایستاده شدن هام دیدن میت در حدیث شریف آمده: لذا در آن حرجی نیست 


گذاشتن گل برقبر جهت تزئین چه حکم دارد: سوال: ۸٩5‏ اگر شخصی جهت تزئین بر ت 
گل بگذارد در آن حرجی است یانه؟ 


جواب: نباید بر قبر گل وغیره چیزها را گذاشت ” 


اگر ادای ثرض چند روزی پس از وفات صورت گیرد چه حکم دارد: سوال: ۸۱۷ ,: 
وفات نمود قرض به ذمه اش باقی ماند وورثه او پ پس از گذشتن تن مدتی قرض او را ادا کردند آیا ہہ 


اساس عدم ادای قرض قبل از آن عذاب شده است یانه؟ 


جواب: اگر قبل از ادای دین عذابی در قبر بوده باشد ان شاء الله پس از ادای آن رفع شده .سب 


حتی الوسع باید در ادای دین میت ازسرعت کار گرفته شود, زیرا در احادیث در مورد دين وعید 


۳ 
شدید وارد شده است ؟. 


(') عن عبدالرحمن بن انی لینی قال کان سهل بن تیف لیس بن سعد" فاعدين بالقادسية فمر عليهسا بجنازة فقاماء فقيل نهما انها من اهل 
الذمة, فقال: ان رسول الله لح مرت به جنازة ففام فقبل له انها جنازة بهودی, فقال البست نفسا متفق عليه رمشكوة باب المشى بالجازة ص 
۷ بر علاره احادی زیادی در ابن مورد در این باب زارد شده که به اساس آتها معلوم می گردد که در ابنداء حکم ایسناده شدن بود 
رسپس مسر گردید اما باز جراز بالی ماند رای ایستاده شدن در حقیقت برای تعطیم الق نفس وملانک می باشد وان اعلم. 

(') در گذاشتن گل بر لبر مضایقه ای نیست ررضع الررد رالرياحین على القبرر حسن ران تصدق بقيمة الررد کان احسن (عالمگیری کناب 
الکراهية پاب السادس عشر ص ۳٩۳‏ ج ۵) از اپنجا معلوم گردید که بهتر رآن است که قیمت آن به نیت ابصال لواب صدله گردد رجرں 
در ررزگار ما رواج همرار کردن چادر گل است و آنرا کار لواب می پدارد لذا در جمله بدعات داخل بوده راجتات ار آن ضرور می باشد 
وال اعلم. 

(") ان رسول الله يل قال فدل معلل الغنى غلم مى عليه رهاب مشکرة الانظار رالافلاس فصل ارل) ای داخربه اداء الدس عن وقنه الى رفت 
ظلم لان المطل منع اداء ما اصتحق اداءه رهر حرام من المتمکن (مرلاة شرح مشكاة, باب ایتا ج ۳ مس ۱۳۳۷ ظفبر 
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قصداً به قبر کدام ولی رفتن چطور است: سوال: ۸۱۸ قصدا اراده رفتن به قبر کدام 


شخصیت بزرگ ولی ويا پیر چه حکم دارد؟ 


جواب: بدون تعیین روز اگر گاهی برود مضایقه ای نیست ” رفتن بر قبور اولیا از برکت خالی 
نمی باشد. 

جهت زبارت قبر والدین رفتن به خارج جه حکم دارد: سوال: ۸4٩‏ آیا پسر می تواند 
جهت زبارت قبر والاین خویش به خارج سفر کند؟ 

جواب: می تواند 2 

روایت امدن روح به خانه محقق نیست: سوال: ۸۷۰ شاه عبدالعزیز محدث «هلوی در 
(مفید المفتی) در مورد تعلق روح می فرماید که امام رازی (رح) نوشته است که ابوهریره (8) 
روایت نمرده: راذا مات المزمن دار روحه حول داره شهرا فینظر الى خلفه من ماله كيف یقسم 
ماله وکیف یزدی دینه فاذ اتم شهر رد الى حضرته فیدور حول قبره حولا وینظر روحه من یدعوله 
ویحزن عليه فاذا تم سنة رفع الى حيث یجمع الخلانق الى يوم ینفخ فى الصور) ومولانا صاحب 
عبدالحی به جواب استفتای شماره -۳۱۷- نوشته که از ظاهر احادیث چنان معلرم می شود که 
ررح بعد ازقبض به علیین می رود در روایت بزاریه آمده: (فاذا خرجت روحه وضعت علی ذلک 
المسک والریحان وذهب به الى علیین) واینکه چهل روز خانه ویکسال در قبر بوده وباز علیین 
برود تابت نیست؟ از جمله این دو قول کدام یک محقق است؟ 

(') بزبارة القبرر ولو للساء لحدیث كنت نهينكم عن زيارة الفبرر الا فزررها ریقرل السلام عليكم دار رم مزمنين رانا انشاء الله بكم لاحقون 
ریقرا پس لم ردرمختار) فرله: بزمارة القبرر ای لا باس بها بل تندب كما فی البحر ل رتزار فى کل سبوع كما فى مختارات النوازل, فال فى 
شرح اللباب المناسک الا ان الافضل بوم الجمعة رالسبت رالاثين رالخميس ل رفيه ریستحب ان پزور شهداء جبل أحد ل فلت استفید منه 
ندب الزبارة وان بعد محلها تح رردالمحتار باب صلاة الجناتز مطلب فى فى زيارة القبور ج۱ ص ,۸٤۳‏ ط. س. ج۲ ص ۲8۲). ظفير 

() بزبارة الفبرر رلو لاء لحديث کنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزررها ویقول السلام علیکم دار قرم مزمنین رانا انشاء اله بكم لاحقون 
ریفر! پس للم «درمختار) فرله: بزپارة القبرر ای لا باس بها پل تندب كما فى البحر ل رتزار لى کل سبوع كما لى مختارات النوازل. فال فى 


شرح اللباب المناسک الا ان الافضل بوم الجمعة رالسبت والالنين رالخمیس ل وفیه ربستحب ان بزرر شهداء جبل أحد لم فلت استفيد منه 
ندب الزيارة ران بعد محلها لم زردالمحتار باب صلاة الجناتز مطلب فى فى زبارة الفبرر ج۱ ص ۰۸۸۳ ط. س. ج۲ ص ۲4۲). ظفیر 
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جواب: از این جمله دو قول فوق محقق همان است که از مولری صاحب عبدالحی نوشته است 
۲ فقط 


اگر فاسق در روز جمعه بمیرد با او حساب خواهد شد یانه: سوال: ۸۷۱ اگر فاسقی در 
روز جمعه بمیرد با او حساب منکر ونکر وضغط قبر صورت خواهد گرفت يانه رپس روز جمعه 


آن محاسبه باز خراهد گشت یانه؟ 


جواب: در حدیث شریف آمده: رمامن مس لم يموت يوم الجمعة او لبلة الجمعة الاوقاه الله فتنه 
القبر ) قاری در شرح مرقاة گرید: (فتنه القبر ای عذابه وسواله وهو یحتمل الاطلاق و لتقيد 
الاول هو الاولی بالسبة الى فضل الموتی ”» وپس از این شارح مذکور چند روایت را در اين 
مورد نقل می نماید وظاهر آن است که عذاب مذکور باز نخواهد گشت ودر شامی نقل گردیده 
که چون عذاب در روز جمعه قطع شود باز نخواهد گشت . 

روح میت به خانه می آید یانه ودرخواب چگونه می آید: سوال: ۸۷۲ ررح میت به خانه 
می آید یانه؟ اگر نمی آید پس در خواب چگونه به نظر می رسد؟ 

جواب: به نظر آمدن هیچ میتی در خواب مقتضی آن نیست که روح وی به خانه بياید, زیرا به 
نظر آمدن آن در خواب به دلیل ارتباط روحانی می باشد وبه آمدن روح به خانه هیچگونه ارتباطی 
ندارد بسیاری از مردم زنده که در جاهای دور زندگی می کنند, در خواب دیده می شرند, پس 
حساب خواب علیحده است راتصال ظاهری اجسام برای ان ضرور نمی باشد وجهان ارواح 
جهان دیگری است. 


(') اخرج البزاز بسند صحیح عن ابی هربرة رفعه الخ ان المرمن تصعد روحه الى السماء تائيه ارواح المومنین الخ عن الحسن فال فال رسرل 
اله لوا اذامات العبد تلفی ررحه المومنين (شرح الصدرر ص .)٠١‏ ظفیر 

(") مشكوة باب الجمعة عن الترمذى رغيره . طفبر 

(") مرفات شرح مشكوة باب الجمعة ج۲ ص ۰۱۱۲ ظیر 

() لم ذکران من لایسئل المانبة الشهيد الخ رالميت يرم الجمعة ارليلنها (ردالمحتار باب الجنائز مطلب ثمانبة لایستلون لی لبررهم , ط. س. 
ج۲ ص ۱۹۲). طفیر 


سا EES‏ ری ۱ یر 
نماز جنازه شخص بی نماز را هم بخوانید واو را بر زمین کش نکنید: سوال: ۸۷۳ در 
بعضی از دهات رشهرها نماز جنازه شخص بی نماز را نمی خرانند. بلکه او را به ریسمان بسته 
وبرزمین کش می کنند: این عمل در شریعت درست است یانه؟ 

جواب: در حدیث شریف آمده: رصلوا علی کل بر وفاجر () یعنی نماز جنازه هر شخص نیک 
وبدی را بخوانید. پس اینکار آن مردم که بی نماز را بر زمین کش می کنند وبدون نماز جنازه 
دفن می کنند. درست نبرده وحرام می باشد. 

از صاحب قبر طلب دعا جائز است بانه: سوال: ٤‏ ۸۷ الف: به اساس مذهب حنفی رفتن به 
مقابر بزرگان دين وبه حضور ایشان عرض کردن که شما مقبول در بار خداوند هستید برای ما 
دعا کنید که فلان حاجت ما بر آورده گردد جانز است یانه؟ 

نزد امام اعظم بزرگان دین پس از وقات می شنوند یانه: سوال: ۷۸۰ ب: نزد امام 
صاحب بزرگان دین پس از وفات سخنان زائزین را هی شنوند یانه؟ 

]یا امام صاحب کسی را از التجا کردن به قبری مانع شده بود: سوال: ۸۷۰ ج: آیا این 
سخن صحیح است که امام صاحب شخصی را بر قبری دید که چیزی عرض هی کند, پس فرمرد 
به کسی التجامی کند که نمی شنود؟ 

آبات واحادشی که درتائید نظر امام صاحب وجود دارد بنوسید: سوال: 1۷۷ د: اگر 
کدام آیت وحدیثی در تالید قول امام صاحب وجود داشته باشد آنرا تحریر فر مانید؟ 

جراب سوالات: ۸۷ الی ۸۷۷: در مورد سماع موتی اختلاف برده واین اختلاف از دوران 
صحابه باقی می باشد بسیاری از ائمه به سماع موتی قابل می باشند ودر کتب حنفی مسائلی دیده 
می شود که از آن عدم سماع موتی استنباط می گردد, اما از امام صاحب هیچ تصریاحی در این 


() شرح ففه اکبر ص ۰۹۱ طبر 
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مورد نقل نشده است ربه محکم سماع موتی از آیت: (لاتسمع الموتی) وغیره استدلال صورت 
می گیرد و کسانیکه د سما ع موتی قائل اند به حدیث رما انتم باسمع منهم) وحدیث قرع تعال) 
استدلال نموده اند وحلاصه آنکه این مسأله مختلف فیه می باشد وگفتن قول قاطع در این مورد 
دشرار است پس در هر حالیکه علماء در این مورد دچار تردد اند برای عوام لازم است که در 
مورد آن سکوت نمایند ودلانل هر درطرف موجود است وچون سماع موتی مزرد اختلاف است 
پس این مسأله نیز مختلف فيه می گردد که آیا در قبور بزرگان دين چنین گفته شود بانه که به 
خداوند دعا کن که فلان حاجتم را بر آورده سازد البته احوط آن است که گفته شود خداوند به 


برکت بنده نیک دعایم را قبول رجاجتم را بر آورده فرما ٩‏ 


عقیده غلط درمورد ملانک: سوال: ۸۷۸ شخصی در حال سکته بود عزرائیل (لیق) روح او 
را قبض نموده وبه دورخ انداخت پس از آن خداوند به عز رائیل گفت که تو غلط کرده ای 
rê‏ ۰ ا EE‏ ۹۹ ۳ 2 و 

شخص دیگری به این نام است روح او را قبض کن وروح این شخص را رها نما مگر فرشته ها او 
را رها نکردند, مرده مطلع گردید ربه ناله وفریاد پرداخت سرانجام فرشته ها نانی را که همراه 
جنازه برون هی کنند در رشرت گرفته وروح او را رها کردند آیا فرشته ها از حکم خداوند سر 
پیجی می کنند وآیا رشوت می گیرند وآیا چنین غلطی می نمایند؟ 

جواب: خداوند عزوجل درمررد ملانک می فرماید: رلا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یزمرون 
) یعنی در هیچ امری خلاف حکم خداوند نمی کنند وبه آنچه امرمی شوند انجام می دهند پس 
ی 


() وکره فرله بحق رسلک وانسانک رارلیالک اوبح الین N EEE‏ تھا رر کی هدا ثم تحالف یه 
او يرف مور تخلاف مستنه الم الاقة الخ واحاء في الا ٠‏ دل على الجواز ررد المختار کاب الحظر والاناحة صل في ابيع د 
ص ۳۹۹ وط ج ص 6۴۹۰ افیر 

(") سررة التحريم : ركوع ° طم 
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پس از مرگ صورت می گیرد در حالیکه روح به آسمان می رود آیا دوباره به قبر آورده می 
شود ودر جسم بند می گردد یا چطور؟ 

جواب: ارتباط جسم با روح باقی می ماند (. 

ارواحیوانات: سوال: ۸۸۰ ارراح حیرانات در کجا بسر می برند؟ 

جواب: در حدیث آمده که حیوانات پس از انتقام گرفتن از یکدیگر نابود می شرند ". 

عقاند بوهره وچند سوال درمورد ایشان: سوال: ۸۸۱ در اینجا فرقه ای وجود دارد که آنرا 
بوهره می گویند ایشان شیعه داردی می باشند اکنون در میان ایشان گررهی ظهرر نموده 
ومصروف جد وجهد می باشند تا آن مردم اصلاح گردند, فرقه بوهره مذکور تحت فرمان ملا 
طاهر سیف الدین قرار دارند که نعرذ باه در زیر آسمان خدا پنداشته می شود اکنون گروه 
اصلاح طلب عليه ملای مذکور علم بغاوت بر افراشته لذا فرقه مذکور را از جماعت خویش 
خارج کرده اند افکار این گروه اصلاح طلب به صورت اجمالی قرار ذیل است: 

- مکمل دانستن قرآن 

- تبرا از صحابه گناه بزرگ است. 1 

- مقام بیشتر از انسان به ملای مذ کور قائل شدن معصیت است. 

- این گمان که غیر از بیعت به ملای مذکور کسی داخل جنت نمی شرد, لغو وبیهوده است 
خلاصه آنکه فرقی که میان ایشان واهل سنت باقی مانده فقط آن است که به هیچ یک از ائمه 
ر') واختلاف کرده اند که عداب قبر به زنده گردانیدن میت است با در مقابله داشتن ررح باری بابه نوعی دیگر که پروردگار تعالی نخواهد 
وما را بدریافت کنه حفیفت آن راه نباشد رحن آن است که به احیاء است چنانجه ظاهر احادیث دال است برآن.. راشعة اللمعات جلد اول 
مي ۱۳ , باب انات عذاب الفس). ظفر 

«) قال رنرل الله ول نزدن الحفوق الى اهلها يرم القبامة حتى بقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناه رواه مسلم رباب الظم ص 4۳۵) وهذا 


تشریح بحشر البهانم يرم القبامة راعادتها كما اهل التكليف من الأدمين رالاطفال ل راما القصاص من القرناء للجلحاء فليس من قصاص 
التکلیف بل هرقصاص المتابلة الخ (مرقاة ج٤‏ ص ۷5۱). ظفیر 
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اربعه ارتباط ندارند بر علاوه از جمله مزیدین وفعالان سر گرم تحریک خلافت می باشند, گروه 


اصلاح طلب مذکور در اینجا صرف یک خانه دارند وچند روز قبل زنی از جمله ایشان وفات 
یافت, زن مذکور خود نیز از جمله اصلاح طلبان بود وچون قوم آنها با ایشان مقاطعه گرده اند 
لذا هیچ کسی در جنازه اونیامد لذا اهل سنت به اقتضای اخوت اسلامی در تجیهز وتکفین میت 
شرکت ومساعدت کردند ونماز جنازه او را نیز خواندند. ما عقب ولی میت نماز جنازه را 
خواندیم که رهبر گروه اصلاح طلب است کیفیت مختصر نماز جنازه ای که او خواند طرری بود 
که امام به کتاب می دید ودعامی خواند. سپس نیت نماز را نمود ونماز را با پنج تکبیر اداء نمود 
وبه همین ترئیبی که ما نماز می خوانیم نماز خواند صرف با این تفاوت که کتاب را بدست گرفته 
بود ومی خواند, مردم بر اينکه او پنج تکبیر گفت اعتراض می کنند که کسانیکه عقب او نماز 
جنازه را خوانده انداز اهل سنت وجماعت خارج شده اند امرری را که می خواهیم بدانیم قراز 
ذیل اند: 

۱- آیا مساعدت درتکفین وتجهیز میت بر ما فرض بود یانه؟ 

۲- کسیکه دارای چنین عقایدی باشد که یاد آرر شدیم عقب او نماز های فرض, سنت وجنازه 
می شود یا نه؟ 

۳- عقب شیعه نماز فرض ونماز جنازه می شود یانه؟ 

-٤‏ در صورت جواز برای کسانیکه طعن ولعن می کنند چه حکم است؟ 

۵- در صورت عدم جواز کسانیکه آن نماز جنازه را خوانده اند کافر اند یا گنهگار! 

جواب: نزد اهل سنت وجماعت برای نماز جنازه همان شروطی رجود دارد که برای ساثر نماز 
ها می باشد بدون قرائت رکوع وسجده که در کتب فقه ذگر شده اند واموری دیگر نماز ها را 


فاسد می ساقند, نماز جنازه را نیز فاسد می کنند. طرریکه در شامی آمده: روفی البحر ویفسدها 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۱۹ جلد پنحم 


است, لذا نماز جنازه مذ کور نشده است, اما آنچه در سوال راجح به عقاید ونظریات گروه اصلا 
طلب نوشته شده صحیح بوده وتاجایی به اهل سنت وجماعت نزدیک می باشد اما عدم تقلید از 
امه اربعه هم وسیله ای برای آزادی می باشد وعدم تقلید اکتا مرجب مخالفت با اهل سنت 
رجماعت می گردد به هره حال آنچه اصلاح شده باید در جهت آن کوشش صورت گیرد تا 
جمله مدارج را طی نمرده رجز اهل سنت وجماعت شوند واینکه در جنازه اصلاح طلب اهل 
سنت وجماعت مساعدت نموده اند شرع ممنوع نیست بلکه در حالت مذکور ضروری بوده 
وچنین مساعدتی در آنوقت براهل سنت وجماعت لازم بود که در تجهیز وتکفین میت نمودند اما 
امام ساختن شخصی که به طریقه مذکور نماز خواند شرعا جائز نبوده وباید شخص مذکور به 
- طریقه اهل سنت وجماعت نماز جنازه را می خواند ودر غیر آن باید اهل سنت وجماعت عقب او 
نماز نمی خواندند به هر حال آنچه شد, شد به طعن ولعن ضرورتی نیست آننده باید در چنین 
اموری احتیاط شود وچون جماعت اصلاح طلب همت کرده اند که خود را اصلاح نمایند باید 
کاهلا اصلاح شوند زیرا فرقه ناجیه فقط اهل سنت وجماعت می باشد ۲۳ وبه اساس حدیث 
شریف باید یک سر مواز این فرقه جدا نبود: 

فراق دوست اگر اندک اندک نیست میان دیده اگر نیم موست بسیار است 
ایصال ثواب برای شیعه وبوهره واشتراک در نماز جنازه ایشان جائز است یانه: سوال: 
۲ برای اهل سنت وجماعت خواندن نماز جنازه شیعه یا بوهره وقرآن خواندن غرض ایصال 
ثواب به ایشان یا هنگام تعزیت دعای مغفرت کردن ریا با جنازه ایشان تا قبرستان رفتن جائز است 
یانه؟ 

(") ردالمجار باب صلاة الجانز مطلب فى صلاة الجازة ج۱ ص ۸۱۱ . ط. س. ج۲ ص ۲۰۷. طفیر 


(') ان بنی اسرائیل تفرقت على تین وسبعین ملة وتفترق امتی على ثلث وسعين ملة كلهم فى الار الاملة واحدة قالوا من هی بارسول غه 
قال: ما انا عليه واصحابی رواه الترمذی (مشكوة باب اعتصام ص ۳۰). ظغیر 


فتاری دار العلوم ديوبند 4۷ جلد پنجم 
جواب: خراندن نماز جنازه ودعای مغفرت برای ایشان جائز نیست ودر رفتن ونرفتن به قبرستان 
واظهار وعدم اظهار تعزیت مطابق مصالح وضروریات خویش عمل کنید . 

گذاشتن جنازه شیعه رسماً بر زمین چطور است: سوال: ۸۸۳ رقنی که شیعه ها جنازه را به 
قبرستان 7 پرند راه را مسحرف نموده وبرای حدود پنج دقيقه جنازه را بر زمین می گذارند, 


اینکار جا تز است یانه؟ 


جواب: این ترقف بدون وجود وجه شرعی درست نیست, زیرا در احادیث حکم شده که جنازه 
به سرعت برده شود . 

برای تخویف کردن به آنکه کسیکه نماز های بنجوقتی را نخوانده نماز جنازه اش جائز 
نیست: سوال: ۸۸۶ من برای هترجه ساختن مردم به سوی نماز حکمی کشیده ام وآن اینکه 
نماز جنازه تارک نماز را مخوانید چنین حکم نمودن برای تخویف وتهدید جائز است یانه؟ 
جواب: چنین حکمی درست نیست» زیرا در حدیث شریف آمده: (صلرا علی کل بر وفاجر) 
وظاهر است که تارک نماز نزد جمهور فاسق وفاجر بوده وکافر نیست واینکه فقهاء باغی وغیره 
را مستٹنی قرار داده اند بی نماز در آن جمله شامل نمی باشد, لذا بدون نماز جنازه دفن کردن 
مسلمانان جائز نیست همچنان دفن کردن کنیزان وغلامانی که مسلمان هستند بدون نماز جنازه 
ریا دفن نکردن ايشان در قبرستان مسلمانان جائز نیست البته برای عبرت می توان چنان کرد که 


پیشوایان نمازجنازه فساق وتارکان نماز را نخوانند وبه عرام بگویند که شما نمازجنازه را نخوانید 


)١(‏ ربهذا ظهر ان الرانضی ان كان ممن پمتقد الالرهية فى على فة وان جبریل" غلط فى الوحی ارکان نكر صحة الصدیل بر ریقف 
السبدة الصدبقة ین لهر کافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدین بالضرررة زرد المحتار کناب النكاح فصل فى المحرمات ج۲ ص ۰۳۹۸ 
ط. س. ج۳ ص .)4٩‏ ظفیر 

(۲) رپسرع بها بلاخبب ل ركره تاغیر صلاته ردفنه ایصلی عليه جمع عظیم بعدصلاة الجمعة ردرمختار) للحدیث آسرعوا بالجنازة, فان كانت 
صالحة قدتموها إلى الخبر. رإن كانت غير ذلك فشر تضمونه عن رقایکم ررد المحتار باب صلاة الجناتز مطلب فى حمل الجنازة ج١‏ ص 
۳ ط. س. ج۲ ص ۲۳۱). طقیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ۶:۱۸ جلد پنجم 
تا که موجب عبرت تارکان نماز گردد طوریکه در حدیث آمده است (. 

بحث درسماع موتي: سوال: ۸۸۵۰ فترای شما رسید در جواب عرض می گردد که میت 
ادراک دارد راز آمدن زالر با خبر می گردد وسماع ندارد پس این امر چنان عقیده لاینحلی می 
باشد که ازدائره فهم من خارج است میت از آمدن زالر با خبر گردد رادراک هم داشته باشد اما 


نشنود عجب تماشایی زیرا بدون دیدن یاشنیدن ادراک امکان نداردپس مردگان چطرر می دانند؟ 


جواب: در این مورد من همان چیزی را نوشته ام که حضرت ام المومنین عائشه فرموده است 
چون به ار گفتند که پیامبر رو در مورد اهل قلیب بدر فرمود: (ما انتم باسمع منهم) که شما 
بیشتر از مردگان شنونده نیستید حضرت عايشه فرمود که معنی این حدیث آن است که ما انتم با 
علم منهم) یعنی اینکه شما بیشتر از ایشان نمی دانید ومقصرد آن بود که افوات علم دارند, اما 
سماع ندارند راتکه چظور می توان گفت: که بون دن عام دارند مانند آن است که کرها 
علم وادراک دارند اما نمی شنوند پس دنبال این قصه ها مروید ومسأله را از عالمی بیاموزید 
وبدانید که در قرآن شریف از سماع فوتی انکار گردیده لذا تاویل در حدیث شریف مناسب است 


۳ فقط 


بحث درمورد سماع موتی: سوال: ۸۸۰ در مورد شماره ۲۸۳ شمامی نگارم که جای شک 
در آن است که تمام فقهای حنفی مسأله عدم سماع موتی را تحریر می نمایند وشما نیز در یک 


3 


(۱) رعن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا عند البي وا إذ آني بجنازة فقالرا: صل علیها فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا فصلى علبها ثم آني 
بجنازة احری فقال: هل عليه دين ؟ قالرا: نعم فقال: فهل ترک شینا ؟ قالوا: ثلالة دنانیر فصلی علیها ثم آني بالثالة فقال: هل عليه دين ؟ قالوا: 
ثلالة دتانیر قال: هل ترک شینا ؟ لالرا : لا قال : صلوا على صاحبکم فال آبر فتادة: صلی با رسرل الله رعلي دینه فصلی علیه. رراه البخاري 
(مشکرة باب الانظار والاللاس ص ۲5۲). ظلیر 

(۲) راجابرا هذا الحدیث بانه مردرد من عانشة و الت کیف بقول رسرل اش ی ذلک راف تعالی یفرل: ما انت بمسمع من فى القبرر. 
رانک لا تسمع المونی, افول: رالحدیث المتفق عليه لا يصح ان یکرن مردودا, لا سیما ولا منافاة بين وبين الفرآن فان المراد من الموتی 
الکفار راللفی منصب على نفى التفع لا على مطلن السمع كقوله تعالی: صم بكم عمی فهم لا بعقلون, ارعلی نفی الجراب المترتب علی السمع 
رمرقاة ہاب حکم الاصراء ج٤‏ ص ۲١‏ ۲). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 1۹ جلد پنجم 
نمودید که همان قول فقها را نقل می کنند وبر آن هیچ نوع جرح وتعدیلی نکردید که نشان 
دهندة آن است که سماع موتی درست می باشند وعدم سماع موتی غلط لهذا محمد بن واسع 
اقل عن السلف است وچه کسی وپیرو کدام ماهب می باشد؟ 


جواپ: محمد بن واسع از جمله تابعین می باشد که قبل از روزگار ائمه مجتهدین زندگی کرده 
اند لهذا نمی توان ایشان را حنفی یاشافعی یا چیزی دیگری گفت طوریکه در مورد صحابه چنین 
چیزی نمی گوئیم واینکه موتی بدانند که چه کسی به زبارت ایشان آمده دلیل سماع موتی شده 
نمی تواند. زیرا سماع چیزی دیگری وعلم وادراک چیزی دیگر می باشد خود ام المومنین 
عايشه صدیقه که به دلیل این فول خداوند رانک لاتسمع الموتی () ورما انت بمسمع من فی 
القبور ) سماع موتی را قبول ندارد, حدیث (ما انتم باسمع منهم ) را که در مورد اهل قلیب 
بدر وارد شده وآنرا برای سماع موتی دلیل می گیرند تاویل نموده ربا علم منهم) معنی کرده 
است. فقط 

اگر قسمتی از طفل از شکم مادر برون شود وبمیرد: سوال: ۸۸۷ از بطن زنی یک پای 
طفل برون آمد وهر ودو مردند آبا طفل از شکم ار کشیده شود یا یک غسل وکفن ودفن برای 
هر در کافی می باشد؟ 


جواب: طفل ازشکم او کشیده نشود, فقط غسل کفن وخواندن نماز جنازه زن کافی هی باشد. 


)١(‏ سورة اللمل: ركرع .٩‏ ظفیر 

(۲) فاطر: ۳. ظفبر 

(۳) فال البی ع والذی نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقرل منهم وفی رواية ما انتم پاسمع منهم ولکین لا پجیسون رفى شرح مسلم 
للنوری قال المازری فيل ان المیت بسمع عملا بظاهر هلا الحدیث رلبه نظر اند خاص فى حق هزلاء ورد عليه القاضی رقدل يحمل سماعهم 
علی ما پحمل علیه سماع الموئی فی احادیث عذاب القیر وفتنتهالتی لا مدفع لها رذلک پاحيانهم ار احباء اجزاء منهم یعفلون به ویسمعرن فی 
الوقت الذى پریده اله قال الشیخ هذا هو المختار قال ابن الهمام فى شرح الهداية اعلم ان اکثر من مشائخ الحنفية على ان العست لا بسمع ل 
(مرقات ج٤‏ ص ۲4۹). طفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند f‏ جلد پنجم 
بحث درمورد کسیکه درعشره محرم وفات کند: سوال: ۸۸۸ مشهرر است که کسیکه در 


عشره محرع وفات کند, در این ده روز عذاب قبر وحساب نمی باشد وحساب بعد از این ده روز 
خواهد بود این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: غلط است درمورد کسیکه در عشره محرم وفات می کند چنین روایتی نرسیده است که 
تا ده روز عذاب قبر نخواهد بود البته در مورد کسانیکه در رمضان وروز جمعه وفات می کنند 


۱ 
اين بشارت در حدیث امده اننت 2 ِ 


امدن روح در روز پنجشنبه به خانه متحقق نیست: سوال: ۸۸٩‏ از زبان بسیاری از علما 
شنیده ایم که روح روز پنجشنه به خانه تزدیکان خویش می آید وآرزوهند رسیدن ثوابی می باشد 
وپس از خراندن نماز جعه واپس می رود این سخن صحیح است یانه؟ 

جواب: این سخن متحقق نیست. 

طفل کافر که در نزد مسلمان بمیرد: سوال: ۸٩۰‏ یک پسر که پدر ومادرش کافر بودند, 
نزد سلمانی پرورش می یافت زیرا آن مسلمان پسر نداشت وطفل مذکور را فرزندی گرفته بود 
پدر ومادر طفل که کافر بودند به دلیل افلاس وعدم استطاعت پرورش اومقداری پول گرفته 
وخود رفته بودند وطفل کاملا خورد سال وبی شعور بود ودر همان حال چند روز بعد مرد آیا بر 
طفل مذ کور نماز خوانده شود ودر قبرستان مسلمانان دفن گردد یانه؟ 

جواب: مطابق قاعده فقهی طفل مذکور کافر شمرده می شود زیرا برای مسلمان شمرده طفل 
اسلام یکی از والدینش که تبعیت گفته می شود شرط می باشد یا اينکه خود طفل در حال شعور 
وتمیز اسلام می آورد وچون یکی ازاین وجوه هم وجود نداشت لذاطفل مذکورمطابق قواعد فقهی 


(۱) ثم ذکر ان من لایستل ثمانية الشهید الخ والاطفال والمبت بوم الجمعة اولیلتها رردالمحتار ج۱ ص ۷۹۷ ط. س, ج۲ ص .)۱٩۲‏ 
ظفیر الدین غفر الله له 


فتاری دار العلوم دیوبند 34 جلد پنجم 
طوریکه در الدر المختار آمده مسلمان شمرده نمی شود . 


فصل دهم : احگام شهید 
کسی که درمریضی بمیرد شهید است بانه: سوال: ۸٩۱‏ خورشيد خان ولد رحمان خان از 
قوم پشتون در یک بیماری عادی وفات نمود زوجه خورشید خان که خورشید خان مذکور 
شوهر درمش بوده از رحمان خان یعنی پدر خورشيد خان که حدرد یک صد سال عمر دارد 
یک خط در مورد وقف اراضی نور پور به مضمون ذیل گرفت که باغی که خورشید خانه در آن 
دفن است عایدات آن وقف روشنی باشد وپس از خود این سخن را به نواسه دختری گفت سوال 
که می خواهم مطرح کنم این است که آیا کسی را که در یک مریضی عادی مرده باشد می توان 
شهید گفت يانه وبر خورشید لفظ شهادت اطلاق می گردد يانه ودیگر اينکه روشن کردن بر قبر 


جائز است یانه؟ 


جواپ: کسیکه در یک بیماری عادی مرده باشد نمی توان او را شهید خواند وبر ار حکم 


شهادت نمی گردد در قبر روشنی چه قبر شهید باشد یا غیر شهید وچه قبر ولی باشد یا عاصی 


درست نیست ‏ وچون نهایت وقف آن است که به مصرف فقرا برسد لذا این وقف صحیح برده 


وکسی را که رحمان خان پس از خود متولی ساخته متولی خواهد بود. 


حضرت پیامبر ( 8# ) را سید الشهداء گفتن درست است یانه وحیات او رح از شهداء 
بلند تر است با نه: سوال: ۸٩۲‏ حضرت پیامبر ( ور سیدالشهدا است يانه واينکه خداوند 


(۱) کصبي سبي نمی احد ابوبه لابصلی عليه لانه تبع له ای فی احکام الدنیا الخ ران سبی بدرنه فهو مسلم تباع للدار اوللسابی اربه فاسلم 
اواسلم الصبى وهو عاقل ای ابن سبع سنین صلی عليه (الدر المختار على هامش رد المحدار باب صلاة الجنانز لبيل مطلب حمل المیت ج١‏ 
ص ۸۳۱ ط. س. ج۲ ص ۲۲۸). طفیر 

(1) لم الاحسن فى تعریف الشهید الحکمی على قول ابی حنبفهبْْ انه مسلم مكلف طاهر علم انه فتل ظلما فتلا لم جب به مالا ولم 
پرنث رغنية المستملی ص ١١‏ ۵). ظفير 

(۳) وما يؤخذ صن الدراهم والشمع رالزيت ونحوها الى ضرائح الاولاء الكرام تقربا اليهم فهر بالاجماع باطل وحرام (الدر المحتار على 
هامش ردالمحتار کناب الصوم مطلب لی النذر الای پفع للامرات ج٤‏ ص ۱۷۵ , ط. س. ج٤‏ ص 4۳۹). ظفیر 


فتاوی دار العلوم دیوبند 4۲ جلد پنجم 
متعال در قرآن مجید راجع به شهدا فرموده که ایشان را مرده مگوئید آیا اين قول فقط مخصوص 
شهدا می باشد یانه وپيامبر () در این نوع حیات از شهدا افضل است یانه؟ 

جواب: آنحضرت ( ##) افضل الائبياء والمرسلین بوده, از تمام انبیاء (علیهم السلام) واز تمام 
صدیقین وشهداء برتر بوده وسردار همه است ودر این امر جای هیچگونه شک وتردیدی نمی 
باشد چنانچه گفته شده: (بعد از خدا بزرگ توبی قصه مختصر) اما ظاهراً پیامبر (#) شهید 
لگردیده که لفظ سید الشهدا برای شان استعمال گردد رطرریکه در احادیث آم یاس 
(8#) به حضرت حمزه رو که شهید شده بود لقب سيد الشهدا ء را عطاء فرموده است 
پس چنین سوال نشان دهنده قلت علم وتدبر شمامی باشد نباید چنین سوال کرد رحیات انبیاء 
اقا السلام) خصوصا خاتم الانبیاء ر چ) از حیات شهدا افضل راعلی بوده واين بحث 
طریل است:(۳. 


شهادت حکمی: سوال: ۸٩۳‏ زید مسلمان پابند صرم وصلوة ومتدین اما غریب بود او به مرض 
نمونیا مبتلا گردیده وشش روز در حالت سفر تنهایی وبیماری به سر برد ووفات نمود, چنین 
مرگی مرگ غربت گفته می شود یا زید شهید گفته می شود زیرا ابن ماجه روایت نموده: (موت 
الغربة شهادة) 

جواپ: در اين صررت ان شاء الله مصداق حدیث شریف: (موت الغربة شهادة) بود وزید شهادت 
حکمی را حاصل کرده ا ست (. 

دعا برای زنده شدن مرده: سوال: ۸٩4‏ زید رفات نموده وبرادرزید عقیده داردکه دعا دارای 
نیرو واثر قوی می باشد لذا به خدارند متعال دعامی کند که زید را درباره زنده سازد تا به اقارب 
(۱) عن على“ نال رسول الله ي سید الشهداء حمزة ابن عبد المطلب (فتح الباری تحت باب لبل حمزة بن عبد المطلب ج٠‏ ص 4۸۲). ظ 
(۲) نی اله حى پرزق, رواه ابن ماجه (مشکوا باب الجمعة فصل ثالث). ظفیر 


(۳) لالمرتث شهید الأغيرة ركذا الجب الخ رالفریل والحریل رالغریب (الدر المغتار على هامش ردالمحتار باب الشهید ج۱ ص ۸9۲ , 
ط. س. ج۲ ص ۲۵۲). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند ۳ : جلد پنجم 
ودوستان خویش ملحق شود این گمان برادر زید درست است یانه؟ 

جواب: این گمان برادر زید صحیح نیست ونباید چنین دعایی بنماید, طرریکه در حدیث شریف 
امده که شهدا از خداوند متعال تمنا می نمایند که دوباره زنده شده وبه دنیا رفته وباز در راه 
خداوند شهید شرند خداوند مععال در جواب ایشان می فرماید که کسیکه مرد درباره به دنیا نمی 
رود. فقط 


کسیکه درآب فرق شود با درجهاد کشته شود ویابه مرض اسمال وطاعون بمیرد چه 
حگم دارد: سوال: ۸٩۵‏ شهیدی که در آب غرق شود وبمیرد وکسیکه در جهاد شهید شود 
ویا به مرض اسهال ویا طاعون بمیرد آیا غسل داده شده وتکفین گردند یانه؟ 


جواب: شخصی که در آب غرق شده وبمیرد ویابه مرض اسهال ویا طاعون وفات کند شهید 

حکمی بوده وباید غسل داده شده وتکفین گردد وشهید حقیقی یعنی کسیکه در جهاد في سبیل 

الله شهید شده حسب شرایط فقها غسل داده نشده وتکفین نمی گردد . 

دیوانه ای با کراهی به فرق زن خود زده او را شهید ساخت آیا زن مذ کور غسل داده 

شود بانه: سوال: ۸٩۲‏ دیرانه ای با کراهی زن خود را زد سر زن شکست ووفات نمود به آن 

زن غسل داده شرد یانه؟ 

جواب: زن مذ کور شهید است به او غسل داده نشود وبدون سل نماز جنازه اش خوانده شده 
o Tê ۰ ۳۹‏ ۲ ۳ ۲ 

ودفن گردد زیرا در حدیث آمده: (زملوهم بکلومهم ودمانهم) رواه احمد- شامی ". 

کسیکه زیر! دیوار بمبرد باید غسل داده شود: سوال: ۸٩۷‏ یک زن مسلمان پاک از حیض 

(۱) فزع عه ما لا بصلح للکفن, ریزاد إن نقص لژ ریتقص ان زاد لاجل آن یتم کفته المسنون ویصلی علیه بلا غسل ریدفن بدمه ولابه ل 

رکل ذلک في الشهید الکامل. رالا فالمردث شهید الآخرة, ركذا الجنب رنحوه, رمن فصد العدر فأصاب نفسه, رالفریق رالحریل والفریب 

رالمهدرم عليه رالمبطرن رالمطعرن ل الدرالمتار على هامش ردالمحتار باب الشهید ج۱ س ۸۵۱ - ۸۵۲ ). ظفیر 


(۲) ریصلی علیه بلاغسل ریدفن بدمه رلبابه لحدیث زنلوهم بکلرمهم ردرمختار) بقرله لك فی شهداء احد زملوهم یکلرمهم ردماتهم ررراه 
احمد کلافی شرح المنبذ. ردالمحتار باب الشهید ج۱ ص ۸۵۱). ظفیر 


فتاری دار العلوم دیوبند ‏ . ٤4‏ جلد پنجم 
ونفاس درحالیکه مواد آتش بازی را میده کرد منزل آتش گرفت وفقط چند دقیقه قبل از آن چهار 
نفر از خدام خلافت در نهر غسل نموده وبه خانه مذ کور آمده بودند, در اثر حریق آن زن وچهار 
مرد مذکور بمردند, ایشان را بدون غسل دفن نمودند مگر غرض دعای مغفرت نماز جنازه' 
ایشان خوانده شد اینکار صحیح است یانه؟ 

جواب: کسیکه در آتش بمیرد یا غرق گردد یا دیوار بر او بیفتد وبمیرد همه اینها شهدای آخرت 
می باشند وغسل دادن ايشان لازم است واگر غسل ممکن نباشد تيمم داده شوند ودر جایی که 
بدون غسل دفن گردیده بردند حکم چنان است که پس از دفن دوباره نماز جنازه ایشان بر قبر 
شان خوانده شود زیرا نمازی که بدون غسل خوانده شد اعتبار ندارد وچون پس از دفن غسل 
متعذر است لذا ساقط شده است اما حکم نماز برقبر قبل ازتفسخ میت هی باشد که عده ای 
مدت آنرا سه روز دانسته اند واصح عدم تعیین وقت است زیرا مدت تفسخ نظر به زمان ومکان ۰ 
فرق مى کند در الدر المختار آمده: روان دفن واهیل عليه التراب بفیر صلاة او بها بلا غسل صلی 
على قبره استحساتا مالم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدیر وهو الاصح (الدر المختار) لانه 
یختلفت باختلاف الارقات حرا وبردا رالمیت سمناً وهزالا والامکنه ربحر) رقیل یقدر بثلاله ایام 
( شامی) ودر باب شهید در الدر المختار آمده: روکل ذلك فى الشیهد الکاهل... قرله فى 
شهيد الکاهل رهرشهید الدين والاأخرة وشهاد الدنیا بعدم الغسل الانجاسة اصابته غير دمه وشهادة 
الاخرة بنیل الفراب الموعود للشهید " از اینجا معلوم گردید که برای شهید اخرت ثواب موعود 
در آخرت حاصل خواهد شد ودر دنیا احکام شهید بر او جاری نمی شود. 

فسل دادن مرده ای که زخمی است جه حکم دارد: سوال: ۸۹۸ غسل دادن مرده ای که 
به علت به قتل رسیدن جسمش مجروح باشد جائز است یانه؟ 


(۱) ردالمحتار باب صلاة الجنائز ج۱ ص ۸۲۹ - ۸۲۷ , ط. س. ج۲ ص ۲۲ طفیر 
(۲) ردالمحتار باب الشهید ج۱ ص ۸۵۲ , ط س. ج۲ ص ۲۵۰ ۲۵۱ ظفیر 


فتاری دار العلوم دیربند fo‏ جلد پنجم 


جواب: اگر ظلما کشته شده باشد بايد غسل داده نشده ونماز جنازه اش خوانده شود( 


کسی را که دزدان بکشند شهید است بانه: سوال: ۸۹۹ شخصی که غرض انجام امور منزل 
خویش به قریه می رفت به قتل رسید مقتول مسلمان می باشد او را می توان شهید گفت يانه ودر 
مورد غصل ونماز جنازه او چه حکم است؟ 


جواب: شخص مذ کرر شهید است باید غسل داده نشده ونماز جنازه اش خوانده شود زیرا در 
الدر المختار آمده: رویصلی علیه بلا غسل ویدفن بدمه وثیابه ) 

منکر ونگیر ازکدام مردم سوال فمیکنند: سوال: ٩۰۰‏ آیا نکر ونکیر از کسانیکه شهادت 
صغری یافته اند سوال می کنند یانه؟ 

جواب: درشامی آمده که ازشش نفر منکر ونکیر سوال نمی کنند که ازآن جله یکی شهید است 
ردیگری کسی که در طاعون مرد باشد ودیگری مرابط وغیره (. 

جسم کسانیکه شهادت اخروی یافته اند تفسخ می کند یانه: سوال: ٩۰۱‏ کسی شهادت 
صغری بافته جسمش در قبر تفسخ نموده ومیده میده می شود یانه؟ 

جواب: در حدیث شریف در مورد پیامبران علیهم السلام چنین آمده انست: (ان الله حرم على 
الارض آن تأکل اجساد الانبیاع) غیر از پیامبران (علیهم السلام) چنین چیزی در مورد هیچ کس 


دیگری ررایت نشده است 4 


آیاجسم شهید حقیقی هم تفسخ می کند: سوال: ٩۰۲‏ درمرردجسم کسیکه شهادت کبری 


)١(‏ الشهید هر كل مكلف ملم طاهر قتل ظلما ولم يجب بنفس القتل مال رالی قرله ربصلی علبه بلا سل ریدفن بدمه رلبابه رالدر المختار 
علی هامش ردالمحنار ج۱ ص ۸۵۱ ط. س. ج۲ ص ۲۷۷). ظفیر 

(۲) الدر المختار على هامش ردالمحتار ج۱ ص ۸۵۱ ط. س. ج۲ ص ۲۵۰. طفیر 

(۳) ذکر أن من لا يمأل ثمانیة: الشهید. والمرابط, والمطعرن والمیت زمن الطاعرن بغيره (ذ۱ كان صابرا محتسباء والصدبق, والاطفال, 
رالمبت پرم الجمعة ار لیلتها, رالفاری کن ليلة تبارک الملک © رردالمحتار باب صلاة الجنانز مطلب ثمانية لاپستلرن فى لورهم ج٠‏ ص 
۷ - ۷۹۸ ط. س. ج۲ ص ۱۹۲). ظلیر 

(4) مشکرة باب الجمعة فصل اني عص ۱۲۰. 


فتاوی دار العلوع دیوبند ۶۰:۳۹ جلد پدجم 
یافته چه حکمی وجود دارد؟ 

جواب: پاسخی که به سرال شماره ۸٩۷‏ داده شده جواب این سوال نیز می باشد. 

مسلمانی که در راه جلوگیری از شرارت کفار کشته شود شهید است بانه: سوال: ٩۰.۳‏ 
الف: اکنون که کفار درهندوستان مي خراهند مسلمانان را خوار وذلیل ساخته واسلام را محر 
کنند ودر امور مذهبی مسلمانان مداخله می نمایند اگر مسلمانی در راه جلوگیری از شرارت های 
شان به فتل برسد شهید خواهد بود یانه؟ 

اگر ذرمحرم باعرس هندوها حمله ګنند ومسلمانی بمیرد جه حکم دارد: سوال: ؛ ٩۰‏ 
ب: اگر در محرم یا عرس يا میله هندو ها حمله کنند ومسلمانی ضايع شود چه حکم دارد؟ 

اکر مسلمانان مخنبانه توسط هندو ها کشته شوند شهید هستند بانه: سوال: ٩۰۵۰‏ ج: 
اگر هندوها مخفیانه ویا از عقب حمله نمایند ومسلمانان را بکشند چه حکم دارد؟ 

جواب: الف ب, ج: در تمام این حالات مسلمانی که کشته شود شهید امت زیرا مسلمانی که 
ظلما بدست کافران به فتل برسد, شهید گفته می شود (. 

اولیاء الله پس ازمرگ زنده می باشند بانه: سوال: ٩۰۲‏ حضرات اولیاء الله پس از وفات 
زنده می باشند يانه در هر صورتی دلیل چیست؟ 

جواب: همگان می میرند چنانچه خداوند متعال فرمرده است: (انک میت وانهم میتون) ودر 
حیات روحانی درجات انبیاء (علیهم السلام) ازهمه بلند تر برده وبعد از آن شهداء وسپس تمام 
مزمنین ومژمنات درجه بدرجه قرار دارند ونصوص صرف در مورد ١‏ نبیاء (علیهم السلام) وشهداء 
وارد شده چدانچه در حدیث شریف آمده: (آن اله حرم على الارض آن تأکل اجساد الانبیاء فنبی 


(۱) هرکل مکلف مسلم طاهر الخ تل ظلم بغیر حق بجارحة الخ رکذا یکرن شهید! لرفله باغ اوحربی ارلاطع طریق وار تسیا اوپفیر آلة 
جارحة لان مقترلهم شهیدا ‏ (الدرالمتار على هامش دالمحتار باب الشهید ج۱ ص ۰۸۹۸ ط. س. ج۲ ص ۲0۷). ظفیر 


فتاری دار العلوم ديوبند f۷‏ جلد پنجم 
الله حی یرزق) ودر مورد شهدا در قران مجید آمده: (ولاتحسبن الذین قتک فی سبیل الله امواتی 
بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتا هم الله من فضله) اما هیچ چنين تصریحی با لفظ اولیاء 
الله وارد نشده اما چون تصریح حیات در مورد شهدا وجرد دارد وشهدا نیز اولیاء الله مي باشند به 
این وجه می توان گفت که این تصریح در مورد اولیاء نیز هی تواند باشد یعنی می توان گفت که 
چون تصریح حیات در مورد شهداء صورت گرفته وچون اولیاء نیز در حکم شهدا بوده وبعضی از 
اولیاء الله از شهدا برتر می باشند چنانچه صدیقین که گروهی از اولاء الله عند از شهدا الضل می 
باشند که بوت آن این آية مبا رکه است : (ارلک مع الذين انعم الله علیهم من النبين والصدیقین 
والشهداء والصالحین) در این آیت بعد از انیاء وقیل از شهدا ذکر صدیقین آمده که به ظاهر 
ترتیب مقتضی فضلیت صدیقین بر شهداء می باشد لذا این حیات خاص حسب مراتب برای اولیاء 
الله نیز ثابت است. 
فیوض اولیاء الله بعد از مرگ باقی می باشد: سوال: ٩۰۷‏ تصرفات رفیرض ربرکات 
وانوار اولیاء الله پس از وفات نیز باقی می باشد یا بعد از مرگ ظاهری ختم می گردند؟ 
جواب: فیرض ربر کات ایشان بعد از مرگ نیزا باقی می باشد مثلاً اینکه از زارت ونزدیکی به 
ایشان به زائرین برکات حاصل می گردد وبر او نیز درود ورحمت الهی می باشد زیرا چون 
اولیاء لله مورد رحمت الهی می باشند شخصی که به زیارت ایشان می رود نیز حسب مراتب از 
آن برکات مستفیض می گردد اما اينکه ایشان تصرفات می توانند یا نه وچیزی اختیار به ایشان 
داده شده يانه در این مورد عقیده را سالم نگهداشتن ضرور است, متصرف عالم خداوند متعال 
بوده وما سوای الله تعالی وحده لاشریک له هیچ کس تصرفی نداشته ویک زره بدون حکم او 
حرکت کرده نمی تواند وهر چه را حق سبحانه وتعالی برای هر کسی که مقرر فرمزده همان می 
شود وبر خلاف آن هیچکاری انجام نمی گیرد در خدایی او هیچ کس شریکش نیست وهیج 
کسی هیچ نوعی اختباری ندارد. ختم شد 
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